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پیشگفتار

اللهٔ اکبر. بسم اللهٔ الرحمن الرحیم. الحمد للّهٔ ربّ العالمین. و صلّی اللهٔ 

علیٰ محمّدٍ المصطفی، خاتم المرسلین، و علیٰ اولاده الامجاد الطیبین و اصحابهٔ 

الاخیار المنتجبین.

رونمایی  انتشارات  سلسله  برای  راهگشا  و  سزاوار  عنوانی  پژوهش«  »پروای 

مقالات علمی تخصصی است که در پرتو آن، پژوهش ها فارغ از موانع و مشکلات 

نمود؛  پیدا خواهند  نشر  مقاله، فرصت  در مسیر چاپ  رایج  و دست اندازهای  حاکم 

پژوهش های شایسته و آثاری بایسته که غالباً عالمانه و محقّقانه، مسائل و مشکلات 

و خلأهایی موجود در تاریخ و جغرافیای مطالعات و تحقیقات علوم قرآن و حدیث را به 

ت شناسایی کرده و به دنبال رفع و رجوع آن ها بوده اند.
ّ
دق

این گونه از مطالعات و پژوهش ها، به طور معمول، در محدودۀ تعاریف و مقرّرات 
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حاکم بر چاپ و نشر آثار و مقالات علمی، نمی توانند با آیین نامه ها و شیوه نامه های 

مجلّات و نشریات علمی منطبق شده و به مرحلۀ چاپ برسند. از همین رو، کانون 

لسانی  محمّدعلی  دکتر  استاد  راهبری های  و  رهنمودها  اساس  بر  که  قرآن  زبان 

فشارکی، همواره به این حوزه از مطالعات و تحقیقات توجّه حاصل نموده و آن ها را 

غنیمت شمرده است، بنا دارد در راستای نشر و ترویج این آثار و بازگشایی این مسیر 

»پروای  عنوان  تحت  علمی  مقالات  از  مجموعه هایی  چنین  از  محدود،  و  مسدود 

پژوهش« رونمایی کند.

شمارهٔ نخست از این سلسله انتشارات که تحت نظارت و بازنگری استاد دکتر 

قرار  ارجمند  مخاطبان  روی  پیش  و  است  آمده  فراهم  فشارکی  لسانی  محمّدعلی 

می گیرد، مشتمل بر هفت گفتار و نوشتار علمی تخصصی است؛ مسائل و موضوعاتی 

که در هریک از این گفتارها به آن ها پرداخته شده است، از اهمیّت و جایگاهی اساسی 

در منظومۀ بینش ها و نگرش های هر مسلمانی برخوردار بوده و تأثیراتی بنیادین در 

زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان گذاشته است. چهار گفتار اوّل، حاصل ارائه های 

علمی تخصصی استاد دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی در مجامع علمی و فرهنگی 

بوده  که به شکل نوشتار درآمده اند، و سه گفتار دیگر، در قالب مقالات مکتوب، زیر نظر 

محقّق فرهیخته و ارجمند دکتر محسن رجبی قدسی تدوین و تنظیم شده اند.

پژوهش«  »پروای  است،  امیدوار  الهی  الطاف  به  عنایت  با  قرآن  زبان  کانون 

و  مطالعات  از  برخاسته  ارزشمند  و  مغفول  آثار  نشر  برای  مبارک  مسیری  عنوان  به 

پژوهش های قرآنی و حدیثی، تعریف خود را بازیابد و محملی برای چاپ آثار محقّقان 



7

در این حوزه گردد و در میان مطبوعات جامعۀ اسلامی عزیز مان جایگاه شایسته و 

بایستۀ خود را پیدا کند. همین جا لازم است علاقۀ قبلی و قلبی خود را نسبت به 

دریافت نظرات صاحب نظران گرامی دربارۀ کلیات و جزئیات این منشورات ابراز داریم.

ربّنا علیک توکّلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربّنا زدنا علماً و الحقنا بالصالحین.

7 تیرماه 140۳ – 20 ذی الحجه 1445
همزمان با میلاد امام موسی کاظم )علیه السلام(

واحد پژوهش کانون زبان قرآن
quranlsn17@gmail.com
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بسم اللهٔ الرحمن الرحیم. الحمدللّهٔ کما هو اهلهٔ. اشهد ان لا الهٔ اللهٔ 

وحده لاشریک لهٔ. و اشهد انّ محمّداً عبده رسولهٔ. اللهمّ صلّّ علی محمّد 

و آل محمّد.

بسم اللهٔ الرحمن الرحیم. یا ایّها المدّثر. قم فانذر. و ربّک فکبّر. و 

ثیابک فطهّر. و الرجز فاهجر. ولاتمنُن تستکثر. و لربّک فاصبر. 

را  الهی  توفیق  این  و  هستیم  آن  به خاطر  سروران  محضر  در  که  گفتگویی 

سپاسگزاریم و از خدا می خواهیم که به لطف خودش ما را مدد فرماید که حداکثر 

»عنصر فرهنگی  باشیم، عنوانش هست:  امروز داشته  این جلسۀ  از  را  بهره برداری 

الله اکبر و جغرافیای معنایی آن« و آیۀ شاخص و صدر بحث در این زمینه قطعاً در 

سرتاسر قرآن کریم اگر جستجو کنیم نهایتاً به همین آیۀ شریفۀ »و ربّک فکبّر« در 

مقالۀ اوّل

عنصر فرهنگی اَلله اَکبر و جغرافیای معنایی آن 

دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی*
)انجمن علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج(

)15 آذرماه 1393(

* استادیار سابق دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرّس، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ اصول الدین تهران.
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مجموعه آیات آغازین سورۀ مدّثّر خواهد بود.

جغرافیای معنایی الله اکبر که یک عنصر فرهنگی و از مهمترین عناصر فرهنگ 

اسلامی است، در اصطلاح علمی دانش های مربوطه و در قرآن کریم وقتی در سورۀ 

در  گسترده ای  جغرافیای  یک  بلافاصله  سوره شناسی1  نگاه  با  قرارمی گیرد،  مدّثر 

کنارش شکل می گیرد که سورۀ مدّثر برای موضع الله اکبر در مرکز و وسط آن قراردارد. 

و ربّک فکبّر یعنی بگو الله اکبر. در ارتباط با ربّ خودت، در ارتباط با خدای خودت بگو 

الله اکبر، و بدان الله اکبر، و عمل کن بر اساس الله اکبر، و بینشت خلاصه بشود در 

الله اکبر، و روش و منشت عبارت باشد از الله اکبر.

علاوه بر سورۀ مدّثر اولین و نزدیک ترین جغرافیایی که برای این مسئله، برای 

این معنا، برای این مفهوم، برای این عنصر فرهنگی مطرح می شود، بلافاصله از 

نگاه سوره شناسانه، سورۀ مجاورش که هم گروهش هم هست و سورۀ زوجش هم 

هست، سورۀ مزمل: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایّها المزّّمل. به آن اضافه می شود. 

باز سوره های ما قبل و ما بعدش به این جغرافیا و این پهنۀ پژوهش و تحقیق افزوده 

می شود. سوره های قیامت، انسان یا دهر، حداقل تا سورۀ مرسلات و سوره های ما 

قبلش، سورۀ جن، سورۀ نوح، حداقل تا سورۀ معارج، اینها حداقل سیاق و سوره هایی 

است که سورۀ مدّثر با بهره گیری از متن و محتوای آنها باید بررسی و فهمیده شود. 

بحث های  در  که  مدّثر  آغاز سورۀ  و  فواتح سور  به خاطر  باز هم گسترده تر می شود. 

سوره شناسی تعیین کنندۀ سوره های هم گروه است، ابتدا سه سوره ای که با ایّها النبیّ 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، صدوچهارده.
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آغاز می شوند. یا ایّها المدّثر هم خطاب به پیامبراکرم است، یا ایّها المزّّمل هم خطاب 

به پیامبراکرم است و از دیرباز علمای قرآن توجه کرده اند که این پنج سوره یک گروه 

سوره و به تعبیر امروزی یک بستۀ جامع دربردارندۀ پنج سوره از قرآن کریم است که باید 

با هم دیده شوند و با هم فهمیده شوند. آن سه سوره هم اضافه می شوند. باز بر همین 

اساس سه سوره ای که با خطاب یا ایّها الذین آمنوا آغاز می شوند به خاطر اینکه باز 

سوره هایی هستند که با خطاب آغاز می شوند، آن سه سوره هم اضافه می شوند و در 

نهایت دو سوره ای که با خطاب یا ایّها الناس. سورۀ بزرگ نساء و سورۀ حج، سوره های 

چهارم و بیست و دوّم قرآن کریم هم به حساب سرآغاز یا ایّها الناس افزوده می شوند.

این حدّاقل جغرافیای نه قابل تحقیق، بلکه لازم به تحقیق مسئلۀ الله اکبر در 

قرآن است از نگاه سوره شناسی. از نگاه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم1 اگر 

الله اکبر را به عنوان یک موضوع درنظربگیریم، که یک موضوع هم هست و حدّاقل 

آزاد  دانشگاه  الهیات  دانشکده  علمی  انجمن  امروز  علمی  نشست  این  که  کاری 

اسلامی واحد کرج انجام داده است و دارد انجام می دهد، این است که جابیاندازد 

که الله اکبر یک موضوع است. فراوان هستند کسانی که الله اکبر را به عنوان موضوع 

نمی شناسند، به الله اکبر به عنوان موضوع نمی نگرند. الحمدلله هم همین طور است. 

سبحان الله هم همین طور است، لا اله الّا الله هم همین طور است. اینها موضوعات 

اساسی هستند که از بس اساسی هستند و از بس مهم هستند مورد غفلت قرارگرفته اند.

به عنوان یک موضوع اگر در نظر بگیریم که باید در نظر بگیریم، مطابق روش 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، بوستان کتاب.
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تحقیق موضوعی در قرآن کریم، کلیدواژه هایش عبارت است از کبیر و اکبر و دیگر 

هم خانواده های این دو کلمه که ریشۀ کاف و باء و راء دارند، حدّاقل محدوده ای است 

که مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم باید فهرست شود؛ چنان که فهرست 

شده است، و تحقیق بشود چنان که به صورت فشرده و سریع انجام شده است و یکی 

از پشتوانه های این عرائضی که بنده امروز خدمت شما دارم آن تحقیق موضوعی است 

که در پهنۀ سالیان بالاخره پیگیری شده بوده و همچنان هم درحال پیگیری است 

که فهرست آیات اصلی اش 15۳ آیه است و جمعاً کلّ آیاتی که از قرآن عرض کردم 

حداقل مطابق روش باید موضوع الله اکبر بررسی شود، جمع کلّ آیات 1594 آیه است. 

یعنی چیزی کمتر از یک چهارم آیات قرآن کریم گسترۀ مطالعاتی بحث الله اکبر است 

در خود قرآن.

از نگاه دیگری اگر یادمان بیاید -چون به غفلت ها اشاره کردم- اگر یادمان بیاید 

و یادمان باشد که نمازهایمان را با الله اکبر آغاز می کنیم. مسلّم است که همه توجه 

داریم که نمازها را با الله اکبر آغاز می کنیم. دستور اکید فقهی اش را هم که به ما از 

دیرباز آموخته اند و به  صورت های مختلف این تأکید را مسئله گویان می گویند. همه 

می دانیم که بدون الله اکبر نماز نماز نیست. الله اکبر اوّل نماز تکبیرة الاحرام است که 

نماز را تشبیه می کند به حج؛ یا تکبیرةالافتتاح است یا مفتاح الصلاة است و نماز با 

آن آغاز می شود. سخن در اینجا نیست. سخن در این است که چه معنایی دارد آغاز 

شدن نماز با الله اکبر که بلافاصله بعد از این دقت، جواب خودش را نشان می دهد. 

وقتی نماز با الله اکبر آغاز می شود، اگر دقت کنیم از شروع نماز و همین طور هرچه 
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مختلف  معناهای  است،  الله اکبر  معنای  است،  الله اکبر  تفسیر  همه  برویم،  جلوتر 

الله اکبر است. چه حرف هایی که می زنیم، چه ذکرهایی که می گوییم، چه آیات قرآنی 

که می خوانیم، اینها همه جغرافیای معنایی الله اکبر است. به عبارت دیگر، خدا فقط از 

ما خواسته الله اکبر بگوییم. 

خدا فقط از ما خواسته است که الله اکبر بگوییم. ولی برای اینکه این الله اکبر 

به عنوان یک مراسم عبودیت، به عنوان یک رسم بندگی، به عنوان یک آیین اسلامی، 

آیین دین جاودان الهی بتواند خودش را تعریف بکند، شده است نماز. تعبیر قرآن این 

مکم، یکی از آیات مربوط به 
ّ
است که خدا به شما نماز را تعلیم داده است: کما عل

مکم 
ّ
مکم مالم تکونوا تعلمون. عل

ّ
نماز این است در سورۀ بقره: فاذکروا الله کما عل

مالم تکونوا تعلمون )بقره، 2۳9(. به جای اینکه بفرماید خدا نماز را به شما تعلیم داده، 

تعبیر چنین می فرماید که چیزی را به شما تعلیم داد که مالم تکونوا تعلمون. ترجمۀ 

ساده و غلطش این است که نمی دانستید. ترجمۀ دقیق و صحیحش این است که 

م 
ّ
نمی توانستید بدانید: مالم تکونوا تعلمون. نظائری هم در قرآن دارد. این فراتر از عل

الانسان مالم یعلم )علق، 5( است و تفسیرِ مالم یعلم است.

م الانسان مالم یعلم با همین آیات تفسیر می شود که نه فقط خدا چیزهایی 
ّ
عل

را به انسان یاد داد که نمی دانست، چیزهایی را به انسان یاد داد که نمی توانست بداند 

اگر خدا معلّم او نمی شد، و خدا این تعبیر را مخصوصاً درمورد نماز به کار می برد: کما 

مکم مالم تکونوا تعلمون. اگر به شما می گفتیم یک مراسم دینی به جا بیاورید که 
ّ
عل

قطعاً و حتماً با جامعیت و با رعایت تمام جهات الله اکبر را معنا کند و جا بیاندازد، در 
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روحتان، در جسمتان، در زندگی فردی تان و اجتماعی تان. هرکس نماز خواندن شما 

را می بیند بفهمد که الله اکبر است. هرکس می شنود که مسلمانان نماز می خوانند، 

بر  اگر  بشود،  معنادار  و  رسا  و  گویا  کاملًا   الله اکبر  پیام  منتقل شود،  او  به  الله اکبر 

عهدۀ شما انسان ها می گذاشتیم، شدنی نبود که چنین معنای جامعی، چنین تفسیر 

همه چیزتمامی، چنین آینۀ تمام قدّی را برای الله اکبر انسان ها خودشان بتوانند تعریف 

کنند. خدا این را تعلیم کرد به پیغمبراکرم و پیغمبراکرم به مردم و اجرا کردند به صورت 

نماز جماعت که یکی از آیین های اصلی و مستمرّ اسلام بود و نماز جا افتاد، و برای 

تأکید هرچه بیشتر در اصل حدیثش که بسیار هم مشهور است و مأخذ این مطالب 

مهمّ است که این نمازی که همه مسلمانان به صورت متواتر و یکسان همانند هم 

می خوانند، این به عمل پیامبراکرم متصل است، پیامبر اکرم برگشتند به طرف جمعیت 

الصلاة  اقم  است.  خواسته  نماز  ما  از  خدا  اُصلّي.1  رأیتموني  کما  صلّوا  گفتند:  و 

فرموده، اقیموا الصلاة فرموده و منظور نمازی است که من به این شکل می خوانم 

و شما با من می خوانید. در غیر این صورت برای مردم و انسان ها قابل دست یابی 

نبود طراحی نماز و فهم جغرافیای معنایی الله اکبر. کما اینکه الآن بعد از حدود 15 

قرن هم علیٰ رغم این تعلیم عظیم الهی یعنی نماز، باشد و تفسیرهای عملی، علمی، 

فرهنگی، احساسی، رفتاری، کنشی، روشی و منشی از نماز که اینها همه تفسیری 

است از قابلیت ها و توانمندی های الله اکبر، هنوز می دانیم که در این زمینه ها چقدر 

نقص داریم و نماز چقدر اسرارآمیز است.

1. ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ج 2، ص 170؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 82، ص 279.
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همچنان یکی از یادداشت های من این است که ده ها و صدها ستاد اقامۀ نماز و 

امثال آن هم که برگزار بشود، تازه معلوم می شود که نماز فراوان تر از اینها اسرار و رموز 

دارد. فراوان تر از اینها رمزآلود و اسرارآمیز است و هنوز اسرار قابل کشف و رموز قابل 

گشودن و حتّیٰ لازم به گشودن دارد. وقتی قرآن به ما می فرماید که وقتی نماز می آید، 

همۀ بدی ها می روند، چرا نماز هست و بدی ها نرفته اند؟ جواب نقدش این است که 

تردید در بودن نماز است. اگر نماز واقعاً بود، اگر جدّاً بود، اگر حضورش حضور حقیقی 

بین  از  نابسامانی ها همه  و زشتی ها،  بدی ها  باید  نمی شود.  دوتا  بود، حرف خدا که 

می رفت، و می تواند از بین برود. پیش بینی شده است که چنین باشد.

بحث ما این است که نماز تفسیر الله اکبر است. بلافاصله بعد از الله اکبر نماز 

نماز  ما  امروز  نگاه نشست علمی  این  با  به عبارت دیگر  پیدا می کند؟  ادامه  چگونه 

بسم  الله اکبر. بلافاصله تفسیر می شود:  چگونه شروع می شود؟ تفسیر همه جانبۀ 

الله الرحمٰن الرحیم. با همۀ جغرافیای معنایی بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه پیدا 

ن الرحیم. مالک یوم الدین. یک  الرحمٰ الحمدلله رب العالمین. دوباره:  می کند: 

سرش کجاست، یک سرش کجای دیگر؟ اینها همه تفسیر الله اکبر است.

امّ الکتاب، فاتحة الکتاب که ما در نماز می خوانیم، سورۀ اوّل از 114 سوره قرآن 

است. فاتحة الکتاب است. قرآن با آن آغاز شده است و می شود، و به ما آموخته اند 

که این سوره با سوره های دیگر فرق دارد. حتّیٰ اگر دقت کنیم در سنّت نبوی و سیرۀ 

ائمّۀ اطهار)ع( تعبیر سورۀ فاتحة الکتاب را کمتر می بینیم و چه بسا به این نظر تحقیقی 

می رسیم که این تعبیر را نباید به کار ببریم. در عین اینکه فاتحة الکتاب سوره ای است 
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که با 114 سورۀ قرآن، آن قدر متفاوت است حداقلش این است که به ما آموخته اند 

امّ الکتاب است یعنی همۀ قرآن. به ما آموخته اند امّ الکتاب است یعنی همۀ قرآن در 

این سوره خلاصه شده است. با آنکه کاملًا مسلّم و روشن است اگر هم بحثی بوده 

باشد و هست در چگونگی هاست که بسیار کسان همچنان در بیانش مانده اند که 

چگونه به صورت عینی خودشان اوّل برسند و بعد به دیگران نشان بدهند که چگونه 

این سورۀ هفت آیه ای که حجم ظاهری اش به یک صفحۀ معمولی هم نمی رسد، به 

نیم صفحه هم به زور می رسد، امّ الکتاب است. همۀ قرآن عظیم را، همۀ قرآن حکیم 

را، همۀ قرآن مجید را، همۀ قرآن کریم را دربردارد ولی هیچ کس تردیدی در این ندارد 

که فاتحة الکتاب امّ الکتاب است. 

این جایگاه فاتحة الکتاب در قرآن است ولی اگر اندکی بیاندیشیم که چرا نماز 

بعد از الله اکبر که امروز ما هرچه بیشتر در آن تأمل کنیم، بیشتر می یابیم که همۀ نماز 

تفسیر الله اکبر است، این تفسیر چرا باید و چرا می بایست با این فاتحة الکتاب شروع 

می شد؟ چرا نماز اگر در هر رکعتش فاتحة الکتاب خوانده نشود، نماز نیست؟1 کسی 

بگوید من نماز می خوانم، فاتحة الکتاب نمی خوانم، اگر منظور قرآن است، به جای 

فاتحة الکتاب، سورۀ حمد یا به قول عوام که خیلی هم درست است سورۀ حمد نماز، 

 بفاتحة الکتاب«؛ راوندی، فقه القرآن، ج 1، ص 102؛ مسند إسحاق 
ا

1. اشاره به حدیث پیامبراکرم: »لاصلاة الا
هر 

ا
ه کان یقول: »یقرأ الإمام ومن خلفه في الظّ ، أنا ه بن أبي رافع، عن عليا

ا
بن راهویه، ج1، ص 179؛  عن عبید الل

کعتین الأولیین بفاتحة الکتاب وسورة، وفي الأخریین بفاتحة الکتاب«، )مصنف ابن أبي شیبة، 1/  والعصر في الرا
کعتین الاولیین بفاتحة الکتاب و  ۳25، ح۳72۶(. ابن سیرین نیز گوید: »کانوا یقرؤون فی الظّهر والعصر فی الرا
ف، ج2، ص10۳، ح2۶71(؛ ابن ابی شیبه، ابوبکر  ر، و فی الاخریین بفاتحة الکتاب« )صنعانی، المصنا ما تیسا
ف فی الأحادیث و الآثار، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ریاض: مکتبة  عبدالله بن محمد )د2۳5ق(، المصنا

الرشد، 1409ق. الحنظّلي المروزي، مسند إسحاق بن راهویه، )ت ٢٣٨هـ(، مکتبة الإیمان.
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به جای سورۀ حمد نماز، یک سورۀ دیگر می خوانم. دو برابر هم می خوانم چهار برابر 

هم می خوانم، هشت برابر می خوانم ولی سورۀ حمد نمی خوانم. رکعت اوّل سورۀ حمد 

می خوانم، رکعت دوّم دلم می خواهد تنوّع بدهم، یک سورۀ دیگر می خوانم مثلًا سورۀ 

منافقون می خوانم به جای سورۀ حمد. جواب چیست؟ از احادیث متواتر قطعی است: 

لاصلاة الا بفاتحة الکتاب.1 پیغمبراکرم فرموده اند نماز نیست اگر به جای سورۀ حمد، 

حتّیٰ سورۀ دیگری از قرآن خوانده شود، دیگر چه برسد به اینکه قرآن اصلًا خوانده 

نشود. پس سورۀ حمد اینجا در جایگاهی قرار گرفته که علاوه بر جایگاه فاتحة الکتابی 

و امّ الکتابی اش در قرآن، یک جایگاه جدید است که برایش تعریف شده در نماز، در 

نمازی که عمودالدین است2، »عمادُ دینکم« است۳، معراج المؤمن است.4 نمازی که 

در بیان احادیث به شیوه های مختلف، بیان هایی شده که ماحصل آن این می شود که 

مساوی با کلّ ایمان و اسلام است. یک جایگاه جدید است. باید به خاطر خودش مورد 

تأمل قرار بگیرد و آن جایگاه عبارت از این است که این فاتحة الکتاب، امّ الکتاب، قرار 

است الله اکبر را تفسیر کند. نشان بدهد که پهنه و گسترۀ معانی عظیم و اسرار فراوان 

الله اکبر تا کجاهاست.

یک قدم اوّلش بسم الله الرحمن الرحیم تا آنجا که بسم الله الرحمن الرحیم 

دوباره  بعدش  و  العالمین  رب  الحمدلله  بعدش  و  بشود،  و  باشد  گسترده  می تواند 

1. همان؛
عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 27. 2. امام باقر )ع(: »الصلاة عمود الدین مثلها کمثل عمود الفسطاط«، حرا

۳. پیامبراکرم: »الصلاة عماد دینکم«، فیض کاشانی، الوافي، ج ۶، ص 47۶؛
4. مصباح الشریعه، 54؛
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الرحمٰن الرحیم و بعد مالک یوم الدین. همۀ دنیا و آخرت، همۀ قیامت، همۀ معاد، 

همۀ تعالیم انبیاء، همۀ یافته های بشر، همۀ معتقدات بشر در همۀ این زمینه ها، اینها 

همه بخش هایی از الله اکبر است. صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم 

الذین انعمت علیهم می آیند  الله اکبر هستند.  با این نگاه تفسیرکنندۀ  ین 
ّ
ولاالضال

به عنوان شخصیت های انسانی، انسان های مطرح، انسان های برگزیده، انسان های 

مصطفیٰ، مختار، مجتبیٰ، محمّد، مطرح می شوند. اینها انعمت علیهم هستند و اینها 

بزرگانی هستند که همگان چه دوست، چه دشمن و با هر نگاهی در بزرگی آنها تردیدی 

ندارند. قرن هاست که دنیا  در بزرگی و عظمت مولای متقیان امام علی علیه الصلاة 

والسلام هیچ تردیدی ندارد. در بزرگی پیامبراکرم و عظمت شخصیت پیامبراعظم، 

دنیا هیچ تردیدی ندارد و نداشته اند. نگاه ها متفاوت و مختلف بوده اند ولی در اینکه 

این انسان ها عظیم بوده اند، این انسان ها بزرگ بوده اند، این انسان ها کبیر بوده اند، 

خودش  جایگاه  در  می خواهد  حمد  سورۀ  حالا  ندارد.  و  نداشته  وجود  تردیدی  هیچ 

در نماز بگوید که این الذین انعمت علیهم، این بزرگان، مفسّران الله اکبر هستند، 

اینها نماینده های ناطق، مجسّم و در دسترس در زندگی انسان هستند که انسان ها 

از عظمت این افرادی که انسان هستند، بندۀ خدا هستند، در عین اینکه بندۀ خدا 

هستند، این قدر بزرگ هستند، به عنوان یک معناکننده به عنوان یک نماینده، نشانگر، 

بتوانند استفاده کنند و به خدا و عظمت خدا پی ببرند. خدایی که  یک بنده از میان 

بندگانش مولا علی)ع( است، خدایی که یک بنده از میان بندگانش، پیامبر اعظم، 

خاتم الانبیاست، خدایی که یکی از بندگانش، بنده ای از میان بندگانش حضرت امام 
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حسین)ع( سیّدالشهداست. حالا، آن خدا خودش چقدر بزرگ است؟

عظمت آن خدا تا کجاست؟ و جغرافیای معنایی الله اکبر چقدر می تواند گسترش 

پیدا کند با وجود این انسان ها، انسان هایی که این همه عظمت با زندگی خودشان با 

منش و روش خودشان با اخلاق و ایمان خودشان نشان داده اند و در تاریخ فکر و 

ذهن و اندیشه و گرایش های مختلف بشر ثبت شده و بشر نمی تواند انکار کند حضور 

این بزرگان بسیار بزرگ را، چگونه اینها بیانگر بزرگی خداوند بزرگ و تفسیرکنندگان 

الله اکبر هستند.

همین طور ادامه پیدا می کند. مگر کافران کم نشانۀ عظمت خداوند هستند؟ آنها 

به خیال خودشان، کافر شده اند، منکر شده اند، رد کرده اند. غافل از اینکه خود شما 

دارید بازار را داغ تر می کنید. هرچه شما بیشتر بگویید ما با خدا مخالفیم، هرچه بیشتر 

بگویید ما خدا را نمی خواهیم، هرچه بیشتر با خداجویان ستیزه کنید، با نمایندگان خدا، 

فرستادگان خدا دربیفتید، خدا بزرگ تر می شود، بزرگ تر می شود. یعنی عظمت خدا، 

بیشتر و بیشتر معلوم می شود. این عملکرد ناخواستۀ کافران و مشرکان در طول تاریخ 

بشر است. هرچه باخدا ستیزه کردند خدا بزرگ تر شد. هرچه بیشتر خواستند برای خدا 

شبیه درست کنند، نظیر درست کنند، انداد معرفی کنند، حاصل اینها همه بزرگ تر 

شدن خدا شد و روشن تر شدن عظمت خدا. به  جایی نرسیدند جز اینکه و کلمة الله 

هی العلیا )توبه، 40(؛ نتیجۀ ناخواسته ای که همیشه مخالفان خدا به آن رسیدند. از 

اوّل هم می دانند که با خدا ستیزه کردن، با خدا در افتادن، در برابر خدا ایستادن، 

چه فرجام و عاقبتی دارد ولی به هر حال به دلائلی که دارند، با انگیزه هایی که دارند، 
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ادامه می دهند تا به آن مراحل برسند، یعنی برسند به اینکه بفهمند نه تنها نتوانسته اند 

از عظمت خدا به هیچ وجه چیزی بکاهند، بلکه برآن افزوده اند. بازار ایمان و دین و 

گفتن از خدا و الله اکبر و دم از خدا زدن و ذکر خدا را داغ تر کرده اند. هرگز نتوانسته اند 

این بازار را کساد کنند. 

مشابهش، سخنرانی های  جلسات  با  ما  جلسۀ  این  اساسی  بزرگ  تفاوت  یک 

خدا  از  و  است  چنین  هستم  مطمئن  من  که  بود  خواهد  این  نشست ها،  علمی، 

می خواهیم که واقعاً چنین باشد که بسیاری چیزها که امروز گفته نمی شود، نه من 

می گویم نه شما می گویید و نه با هم دربارۀ آنها گفتگو می کنیم، ولی اثر این گفتگو 

بعد از این خواهد بود. فرداها و پس فرداها آن مسائل برای شما مطرح خواهد شد، 

آن مسائل ذهن شما را درگیر خواهد کرد، زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، 

الله اکبر گفتن های شما تغییر خواهند کرد، توجه شما به الله اکبر از نو مطرح خواهد 

شد و آثار خودش را خواهد داشت.

تاریخ اگر جستجو کنیم، امروز روز سالروز تخریب مسجد بزرگ و  امروز را در 

بدست  که  است  هندوستان  اوترابرادش  ایالت  در  هند  فیض آباد  در  بابری  مشهور 

هندوهای افراطی در سال 1۳71 هجری شمسی 1992 میلادی این مسجد بزرگ 

مشهور تخریب شد. ظاهرش تخریب مسجد است؛ مسجد خدا تخریب شده است. 

ظاهرش این است که مسجدی که مظهر الله اکبر است با خاک یکسان شده است 

ولی باطنش چیست؟ باطنش این است که صدها برابر نقشی که حضور و بنای مسجد 

اثرگذارتر  به مراتب  این سابقۀ تخریبش  تاریخ  بابری در هندوستان داشت، حالا در 
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خواهد بود. این مسجد اگر می ماند مثل مسجدهای دیگری که مانده است، درست 

است نشانه ای بود، تاریخی بود از ایمان، اسلام، از الله اکبر، ولی حالا که تخریب شد 

از اثر افتاد؟ نه. حداقل هر سال یاد می شود، مطرح می شود، دنیا از نو متوجه می شود 

که یک زمانی یک عده ای این قدر یک ساختمان، برایشان مطرح بوده و مزاحمشان 

بوده است که ریسک های مختلف را پذیرفته اند و خیلی مسائل احتمالی را به جان 

خریده اند، چه بسا احتمال اینکه جان خودشان را بر سر این کار بگذارند، درنظرگرفته اند 

و یک مسجد مثل مسجد بابری را تخریب کرده اند. عظمتی که این حالت را به وجود 

آورده است و این وحشت را به وجود آورده است که اینها نتوانسته اند یک ساختمانی را 

 ٰ که مثل هزارها ساختمان دیگر در یک گوشه ای افتاده است، تحمل بکنند، و سعی

في خرابها )بقره،114(.

نوع مسائلی که در جغرافیای معنایی الله اکبر لازم به تأمل و قابل تأمل است، 

همین هاست که از نوع خودش است، غالباً از نوع خودش است. خود مسجد ساختن، 

تفسیر الله اکبر است، کافران و مشرکان هم که مسجد را تخریب می کنند، آن هم 

تفسیر الله اکبر است. حاصل هر دو یکی است. حاصل هر دو از نو و از نو و جدّی تر و با 

حرارت تر مطرح شدن الله اکبر است. 

در حال نماز بودیم. نگاهی به نماز داشتیم به عنوان مفسّر و تفسیرکنندۀ الله اکبر. 

و  می شود  خوانده  هم  قرآن  از  دیگری  سورۀ  شده،  خوانده  حمد  سورۀ  الآن  قاعدتاً 

الله اکبر است. بیان عملی است. بعد ادامه اش به  رکوع. رکوع خودش یک بیان از 

سجده منتقل می شود و سجده دوگانه می شود. رکوع یکی است در هر رکعت و سجده 
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دوتاست و بعد در تکرار دوتایی رکعت ها تشهد مطرح می شود و در تشهد اساس آن 

شهادت ها، تفسیر الله اکبر است و نهایت که نماز تمام می شود آخر نماز هم مستحب 

است سه تا الله اکبر گفته شود1. و از آن الله اکبرهایی هم هست که دست بالا بردن 

برایش هم مستحب است.

یک مطلب مهم: البته نه به آن شکلی که بعضی ها فکر می کنند قرار است 

سه بار بزنند روی پاهایشان و این اشتباه مصیبت به وجود آورده است. یکی از مدرّسان 

حوزۀ ما به حجّ که مشرّف شدند، برگشتند، خاطرات حجّشان را می گفتند که من در 

مسجدالحرام نشسته بودم. دو رکعت نماز خواندم و نشستم. یکی از این برادران اهل 

سنّت آمد نشست کنار من گفت: شما از کجا هستید؟ مذهب شما چی هست؟ گفتم 

من ایرانی هستم، مذهبم جعفری است. گفت: اگر ایرانی هستی و مذهبت جعفری 

است و شیعۀ جعفری هستی، چرا در آخر نماز ویل نکردی؟ گفتم ویل کردن کدام 

است؟! گفت: شماها آخر نماز ویل می کنید دیگر! مگر ویل نمی کنید؟ گفتم: من 

این را اوّلین بار است که از شما دارم می شنوم. تا حالا نشنیده بودم که ما آخر نماز 

ویل می کنیم. گفت: شما همین سه بار که می زنید روی پاهایتان، روی زانوهایتان 

علي.  علیٰ  ویلٌ   ، علي  علیٰ  ویلٌ  علي،  علیٰ  ویلٌ  ویل می کنید. می گویید:  بار  سه 

دلسوزی می کنید و می گویید: وای بر علي. گفتم: چرا ما باید بگوییم وای بر علی؟! 

گفت مگر این طور نیست که شما معتقدیید که جبرئیل آمد وحی اسلام را نازل کند بر 

حضرت علی، حضرت علی خواب بود، چون خواب بود، بر پیامبر نازل کرد. و شما آخر 

ی، السرائر، ص 2۳2؛
ا
1. نجفي، جواهرالکلام، ج 10، ص 408؛ حل
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نمازتان از غیظ اینکه چرا علی پیامبر نشده، خواب بوده و پیامبر، پیامبر شده است ویل 

می کنید. ببینید چقدر مسئله واهی و سست است.

این اشاره را از این جهت می کنیم که وقتی که نماز قرار است این قدر اسرارآمیز 

و رمزآلود باشد آن وقت، یک چنین دستگاه رمز عظیم این چنینی، خیلی باید حواس ها 

جمع باشد. استاد در توضیح مطلب می گفتند که واقعاً من حیرت کردم. عمری است 

که نوع افراد بدون اینکه توجه داشته باشند، به جای اینکه مستحب است دست را 

بیاورند تا کنار گوش و دوباره برگردانند و با صدای بلند الله اکبر بگویند، سه بار با کف دو 

دستشان می زنند روی پاهایشان. حالا مادری اشتباه کرده، پدری اشتباه کرده. معلّمی 

اشتباه کرده که این طور آموخته و همین طور این آموزش ادامه پیدا کرده و عدۀ زیادی 

متأسفانه در شرایطی که اصلًا باورمان نمی آید که آن طرف دشمن با این سوژه چه کار 

کرده است. چه سناریویی برایش نوشته  است که شیعه ها سه بار بعد از هر نماز واجب 

می زنند روی زانوهایشان، روی پاهایشان و ویل می کنند و می گویند: ویلٌ علیٰ علي. 

درصورتی که روح شیعه ها از این مسئله بی خبر است. 

داشتم می گفتم امید ما بیشتر به آثاری است که این گفت وگو و این توجّهِ حاصل 

تأمّل ها از جوانب مختلف  باقی بگذارد.  شده در این جلسۀ امروز ما بعداً از خودش 

دربارۀ الله اکبر شکل بگیرد. برگردیم به متن کارمان و حضور فراوان الله اکبر در نماز. 

با الله اکبر نیست. درست است که الله اکبرهای دیگر در نماز واجب  فقط آغاز نماز 

نیستند ولی مستحب هستند و مایۀ فضیلت نماز و نماز بودن نماز هستند با اینکه 
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واجب نیستند و می شود نماز سایلنت هم خواند.1

بعضی ها نماز سایلنت می خوانند! می بینیم که واقعاً نماز هم خوانده. نمی شود 

کاملًا  ولی  دارد  سجود  دارد،  رکوع  دارد،  قرائت  دارد،  قیام  نخوانده.  نماز  که  گفت 

سایلنت. الله اکبری از او شنیده نمی شود، هرچه هم نزدیک بروید. چه بسا بگوید وقتی 

مستحب است برای چه من کار اضافی بکنم؟ نماز که باطل نیست. من می خواهم 

نماز سایلنت بخوانم. می خواهم نماز بدون الله اکبر بخوانم. بله، از نظر شرعی اشکال 

ندارد. گفتنی است که البتّه نماز رویِ ویبره درست نیست. طمأنینه در نماز لازم است! 

اگر فقط سایلنت باشد و روی ویبره نباشد اشکال ندارد! امّا اگر بخواهد همه چیزش 

کم بشود از آن طرف روی ویبره هم باشد، نه رکوعش رکوع باشد و نه سجودش سجود 

باشد، همان است که پیغمبراکرم در شرایطی یک بار دیدند، همه آشنا هستید که 

اصحاب هم با پیغمبراکرم بودند، طرف آمد ایستاد نماز و هنوز نایستاده روی ویبره، 

نماز را خواند و تمام کرد. پیامبراکرم فرمودند: لومات الرجل و هذا صلاته، مات علی 

غیردیني.2 اگر این آدم تا آخر نمازش این باشد و از دنیا برود، بر دین من از دنیا نرفته 

است. منظورشان این بود نمازی که من آورده ام، این نیست. حالا چه بسا نماز سایلنت 

هم ... . ما هرگز خدای ناکرده نزدیک به ساحت مقدس فقهای عظام هم نمی شویم، 

امّا خداییش نماز سایلنت چقدر نماز است؟ نمازی که این همه الله اکبر که باید داشته 

م اخفض ورفع، فلم یزل تلك 
ا
ر کل ه کان یکبا

ا
1. عن مالك، عن ابن شهاب، عن عليا بن الحسین: »أنا رسول الل

ف عبد الرزاق، ج 2، ص ۶2. ه«، مصنا
ا
ی لقي الل  صلاته حتا

مسْجد إذ دخل رجل فقام یصلي فلم یتم رکوعه و لاسجوده فقال 
ْ
2. امام باقر )ع( فرمودند »رسول الله جالس في ال

نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دیني«، کلینی، الکافي، ج ۳، ص 2۶8.
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باشد ندارد، چقدر نماز است؟ به این هم ما کاری نداریم. به نمازی که عرف جامعۀ 

اسلامی است، نمازی که همه جا به عنوان نماز اسلامی دیده می شود و خوانده می شود 

و شنیده و شناخته می شود ما به این کار داریم. نماز پُر از الله اکبر است، ولو مستحب، 

ولی پر از الله اکبر است. نماز، همه اش الله اکبر است و اگر غیر از الله اکبر چیزهای 

دیگری دارد، اینها همه عبارت از معانی الله اکبر است. یکی از چیزهایی که خود به 

خود جایش در این بحث است و نمی توان کنارش گذاشت، آن تسبیحات اربعه ای که 

داریم و در عُرف فقه شیعه و مذهب شیعه که معمولًا نماز را به ما آموزش می دهند در 

رکعت های سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و چهاررکعتی به ما فقهای ما اجازه داده اند 

که به جای سورۀ حمد ما تسبیحات اربعه بخوانیم و البته شما هم آشنا هستید که در 

توضیح المسائل ها بدون استثنا همه جا آورده اند که در رکعت سوم و چهارم ما مخیّریم 

که سورۀ حمد نماز را مثل رکعت اوّل و دوم، مثل همۀ مسلمانانی که پیرو مذاهب 

فقهی دیگرند، سورۀ حمد را بخوانیم.1 نگفته اند حتماً باید تسبیحات اربعه بخوانیم ولی 

من بر این مسئله تأکید دارم که آموزش نماز چنین بوده است و این آموزش نماز خیلی 

جاها مساوی شده با خود نماز و جای تأمل است. حدّاقلّ اینجا که دانشگاه است، 

اینجا که دانشکدۀ الهیّات است، این حرف را می زنیم در اینجا که مخاطبانمان اهالی 

الهیّات اند، این حرف را می زنیم. حداقل توجّه لازم این است که اهالی الهیات دیگر 

1. برای نمونه رک: مکارم شیرازی، رسالۀ توضیح المسائل، مسئلۀ 918: »در رکعت سوم و چهارم نمازهای سه 
هِ وَ 

ا
رکعتی و چهار رکعتی مخیر است که حمد بخواند )بدون سوره( یا سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنی »سُبْحانَ الل

بَرُ« بگوید، بلکه یک مرتبه نیز کافی است و مانعی ندارد در یک رکعت حمد و 
ْ
ک

َ
هُ ا

ا
هُ وَ الل

ا
 الل

َ
هِ وَ لا اِلهَ إِلا

ا
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

در رکعت دیگر تسبیحات بگوید«.
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در نمازشان به آن آموزش معمولی به اصطلاح عَوام مَوام اکتفا نکنند، خیلی ضعیف 

است.

این درست نیست که ما PhD الهیات هم دریافت کنیم و هنوز مثلًا بگوییم 

سبحان ربّی الَاعْظیم و بحمده حالا من نمی دانم این اَعْظیم چه نوع کلمه ای است؟ 

اگر اعظم است که عظیم غیراز اعظم است. اگر عظیم است دیگر اَ چیست؟! خب 

است! یک  الاعلیٰ  ربّي  با سبحان  نوع همانندسازی  دیگر. یک  است  اَعلیٰ  شبیه 

زمانی یک بنده خدایی بوده که در حدّ خودش نماز را آموخته بوده و به بچه هایش 

می آموخته فکر کرده این دو تا باید شبیه هم باشند. سبحان ربّي العظیم را هم این طور 

یاد داده شده که شبیه اَعلیٰ باشد: سبحان ربّی الَاعْظیم!! و موارد دیگری که در 

آموزش نماز داریم و ترجیح می دهم اشاره نکنم.

آن طرف قضیه هم هست. کسانی که اصلًا انتظار از آنها نیست، آنها هم در یک 

فضاهای دیگری که گاهی حتّیٰ در نمازهای جماعت رادیو تلویزیون هم شنیده و دیده 

می شود، هنوز نمازی که دارند می خوانند همان نماز آموزش دیدۀ دوران کودکی است. 

ت نظرها را ندارد. 
ّ
آن چنان نمازی که خیلی از دق

در تسبیحات اربعه یک نکتۀ بسیار مهم در فرهنگ اسلامی این هست که این 

تسبیحات اربعه همان طور که تسبیحات اربعه هستند، تکبیرات اربعه هم هستند. 

تهلیلات اربعه یعنی لا اله الله های گوناگون هم هستند، تحمیدات اربعه هم هستند. 

الحمدلله،  بگویید  می توانید  بیاورید،  به جا  را  خدا  می خواهید حمد  وقتی  یعنی شما 

می توانید هم بگویید سبحان الله. وقتی بگویید سبحان الله، به هیچ وجه معنایش 
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این نیست که شما حمد خدا را بجا نیاورده اید. سبحان الله یعنی الحمدلله. وقتی شما 

می گویید الحمدلله اصلًا معنایش این نیست که سبحان الله نگفته اید. الحمدلله یعنی 

سبحان الله، و وقتی می گویید لا اله الّا الله یعنی همۀ اینها. وقتی یکی از اینها را 

می گویید یعنی بقیّه. 

الله اکبر که موضوع بحث ما هست، الله اکبر مساوی با همۀ آن هاست. یعنی 

وقتی الله اکبر گفته می شود. سبحان الله هم گفته شده، در متن و بطنش هست. 

الحمدلله هم گفته شده، در متن و بطنش هست.

اوّلین  از  یکی  تفسیر،  اوّلین  کردیم.  مرور  هم  با  نماز  در  الله اکبر  تفسیر  در 

ما در سجده، در رکوع  بود. وقتی که  العالمین  الحمدلله ربّ  الله اکبر،  تفسیرهای 

سبحان الله یا سبحان ربّي العظیم و بحمده می گوییم. این هم تفسیر الله اکبر است. 

وقتی اوّل تشهّد، البته واجب نیست ولی مستحب است و به ما یاد داده اند که بگوییم 

الحمدلله. این الحمدلله تفسیر الله اکبر است. شهادتین که می گوییم، تفسیر الله اکبر 

است. لا اله الّا الله تفسیر الله اکبر است. اینها همه الله اکبر هستند. کمااینکه یک 

وقت موضوع اگر سبحان الله باشد، موضوع الحمدلله باشد، که ما آغازگر این سلسله 

از موضوعات امیدواریم باشیم و متأسفیم از اینکه ما باید بعد از گذشتن این همه سال 

از تاریخ اسلام و این همه سال از تاریخ فرهنگ اسلامی و تفسیر قرآن و حدیث، بعد 

از نزدیک به گذشتن 40 سال از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بخواهیم 

آغازگر این باشیم که بگوییم ایّها الناس »الله اکبر« موضوع است، »الحمدلله« موضوع 

است، »سبحان الله« موضوع است، »لا اله الّا الله« موضوع است. اینها موضوعات 
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اساسی هستند و جوانب فراوان دارند. الله اکبر در اسلام یعنی تمامی فرهنگ اسلامی، 

الله اکبر یعنی تمامی اخلاق اسلامی. الله اکبر یعنی تمامی فقه اسلام. 

برگردیم یک سیر و نظر دیگری داشته باشیم بین نماز و قرآن. اوّل ملاحظه 

کردیم که سورۀ حمد، فاتحة الکتاب، امّ الکتاب می آید در نماز می شود »حمد نماز«. 

می شود اولین مفسّر الله اکبر. نگاه بعدی چیست؟ نگاه بعدی این است که حمد نماز و 

قرارگرفتنش در نماز به عنوان مفسّر الله اکبر نشان داد که این سوره می تواند تفسیرکنندۀ 

الله اکبر باشد. این سوره چه سوره ای است؟ امّ الکتاب است. نتیجه چیست؟ خیلی 

ساده، یعنی تمام قرآن تفسیر الله اکبر است.

قبل از بیان این مطلب، ما با مبانی سوره شناسی جلو رفتیم و گفتیم آن سوره، آن 

سوره، بعد هم در نظر بعضی ها افق بحث خیلی گسترده شد که این گسترش بحث تا 

کجا می خواهد برود؟ آری، اندکی گسترده تر می شود! تمام قرآن تفسیر الله اکبر است. 

اوّل امّ الکتاب تفسیر الله اکبر است. تمامی قرآن هم در امّ الکتاب خلاصه شده است، 

پس سرتاسر قرآن تجزیه و تحلیل و تفسیر الله اکبر است. 

اصل مطلب این است که ما یک نیاز اساسی داریم که هنوز مثل خیلی نیازهای 

دیگر بر زمین مانده است و به هرکسی می گوییم، می گوید این جزو مسئولیت های 

داریم. مسائل حادّی  متعدّد  را  این مسائل  بیش  و  و دیگران است. کم  آن دیگری 

هم هستند. که مطرح می شوند در اخبار و غیره. این مسئله عمومیّت پیدا کرده و 

این یکی  ما  و قرآنی  نیازهای اسلامی  باقیست. در  با وجود حادّترشدنش همچنان 

از آن نیازهایی است که همچنان پابرجاست. یک تفسیر جامع فراگیر از قرآن کریم، 
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دربرگیرندۀ فرهنگ اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه اسلام، زندگی فردی مسلمان، 

زندگی اجتماعی مسلمانان، روابط بین الملل، دنیا، آخرت، همۀ این ها، عقاید، افکار 

عمومی مسلمانان، فراگیر که می گوییم یعنی همۀ اینها را زیر بال و پر خودش بگیرد. 

یک چنین تفسیر جامعی از قرآن نیاز داریم که نشان بدهد قرآن چگونه الله اکبر را 

تفسیر می کند. 

یکی از سؤال های قدیمی، که به شکل های مختلف مطرح می شد و می تواند 

بازهم مطرح بشود، سؤال شده است که »الله اکبر« چندتا در قرآن داریم؟ چند سال 

است قرآن می خوانید، ماه رمضان، غیر ماه رمضان. بعضی از شماها هم حافظ قرآن 

هستید، جواب بدهید که چندتا الله اکبر در قرآن داریم؟ یکی از جواب هایی که مکرّر 

اتفاق افتاده که در پاسخ این سؤال داده اند این بوده است که »خیلی« الله اکبر در قرآن 

داریم!! لا اله الّا الله دوتا در قرآن داریم، فقط دوتا. در این مورد هم بعضی ها فکر 

می کنند خیلی لا اله الّا الله در قرآن داریم. به خصوص اگر مثل بسیاری از مسلمانان 

این اشتباه ذهنی را داشته باشند که اسلام از اوّل که مطرح شده مساوی بوده با قولوا 

 الله تفلحوا. این یک خبر دروغ بی اساس بیشتر نیست1. اصلًا قابل استناد و 
ّ

لا اله الا

قابل مطرح کردن نیست. ولی متأسفانه ذهنیّت همۀ مسلمانان اینست که اسلام یعنی 

قولوا لا اله الّا الله تفلحوا.

من از بچگی با این مطلب مسئله داشته ام. قولوا یعنی بگویید لا اله الّا الله، 

تفلحوا یعنی رستگار می شوید. من در آن حال و هوای کودکی می گفتم این مثل این 

1. برای تفصیل مطلب نک: لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ص 12۳ و 124؛
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است که بگویند: بگویید حلوا، دهانتان شیرین می شود! مگر این می شود همۀ اسلام 

بشود؟ مگر می شود که سال ها شعار پیامبراکرم در آغاز دعوت اسلام این بوده باشد که 

قولوا لا اله الّا الله تفلحوا؟ بگو حلوا، دهنت شیرین می شود. لازم نیست حلوا بخوری 

فقط بگو: قولوا لا اله الّا الله تفلحوا. 

همین چند وقت پیش یک بار بنا به ضرورتی گفتم ما که مطمئنیم ولی یک بار 

دیگر هم با این نرم افزارهایی که هست، حداکثری من پیگیر شدم که بالاخره این قولوا 

لا اله الّا الله تفلحوا کجاست؟ دیدم یک روایت است که دو سه جا تکرار می شود و 

همه از آن نقل می کنند. آن روایت هم این عبارت را از پیغمبراکرم نقل نمی کند. آن 

داستان این است که راوی می گوید: دیدم یک فردی جلوتر حرکت می کند و دیگری 

پشت سر او حرکت می کند و به مردم می گوید گوش به حرف این شخص ندهید! به 

حرف های این مرد توجه نکنید! پرسیدم آن که جلو حرکت می کند کیست؟ نام پیامبر 

را بردند و معرفی کردند. گفتم آنکه دنبال وی حرکت می کند و می گوید به حرف هایش 

گوش نکنید کیست؟ گفتند ابولهب عموی این شخص است؛ دنبال او راه افتاده است 

که مردم را از او دور بکند. از قول آن ابولهب نقل می کند که گوش ندهید به حرف های 

این شخص، این شخص می گوید: قولوا لا اله الّا الله تفلحوا.1 این حداکثر استناد 

این مسئله است. حالا، با بحث ما ارتباطش چیست؟ ارتباطش این است که این یک 

اشتباه بزرگ مستقر شده در افکار عمومی همۀ مسلمانان و تاریخی شده است.

همین جا بگوییم که وقتی می گوییم جغرافیا، منظور این نیست که تاریخ مطرح 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 18، ص 202؛
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نیست. وقتی می گوییم جغرافیای معنایی الله اکبر تاریخ الله اکبر هم مطرح است. در 

آغاز تاریخ الله اکبر متأسفانه یک چنین ضربتی به آن خورده است که به رغم اینکه 

همه می دانیم و می دانند که دعوت اسلام از اوّل الله اکبر بوده و در ادامه هم الله اکبر 

بوده و همچنان هم الله اکبر است، با وجود این، همه می گویند شعار اصلی دعوت 

پیامبر اسلام عبارت بوده است از قولوا لا اله الّا الله تفلحوا.

انقلاب اسلامی در  در مملکت خودمان همه شاهد بودیم وقتی که قرار شد 

ایران شکل بگیرد، از قبلش و در متنش و بعدش همه الله اکبر بود، همه می گفتند: 

الله اکبر. با آن طنین خاص و آهنگ خاص که این دو کلمه دارد و این ترکیب اسرارآمیز 

که گفتیم همۀ قرآن تفسیرش است و یکی از امتیازاتش آهنگ و طنین خاصش است 

که به شکل های مختلف می شود گفت. می شود با چیزهای دیگر هماهنگش کرد، 

هم قافیه اش کرد. می تواند سرود بشود. می تواند شعر بشود. می تواند به شکل های 

داد.  نشان  را  خودش  حضور  الله اکبر  صحنه ها  این  همۀ  در  بکند.  عمل  مختلف 

مردم خواستند یک جایی جمع بشوند که بگویند ما می خواهیم انقلاب کنیم به طور 

طبیعی در مسجدها جمع شدند، مسجدها پر شد. در مسجدها که جمع شدند همه 

الله اکبر می گفتند. بیرون مسجدها هم برای اعلام هماهنگی و همراهی با داخل 

مسجدی ها همه الله اکبر می گفتند، و همچنین. تا اینکه آمد روی پرچم جمهوری 

اسلامی ایران هم نقش بست. روی پرچم به رغم اینکه آرم جمهوری اسلامی ایران 

که وسط قسمت سفید پرچم ایران قرار گرفت، در واقع لا اله الّا الله است. یعنی نوعی 

نقاشی خط است. لا اله الّا الله است که شده آرم جمهوری اسلامی، با اینکه چنین 
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است، تداعی الله اکبرش همچنان قوی است. همچنان این گونه لا اله الّا الله که روی 

پرچم جمهوری اسلامی ایران نقش بسته برای همه تداعی الله اکبر می کند. نگذریم 

از اینکه برای تأکید و وضوح هرچه بیشتر این آرمان انقلاب اسلامی ثبت دو ردیف 

تکرار الله اکبر در مرز میان رنگ سبز و رنگ قرمز با رنگ سفید وسط پرچم جمهوری 

اسلامی ایران در طرّاحی پرچم ایران تعریف شده است. 

این جایگاه الله اکبر است. این تاریخ الله اکبر است. و اگر ما قولوا لا اله الّا الله 

تفلحوا را نقد کردیم، مطرح کردیم خواستیم بگوییم واقعاً خیلی جای تأسف است که 

چیزی مانند آن یک روایت بی اساس بخواهد جایگاهی مثل جایگاه الله اکبر را در آغاز 

متن و در ادامۀ دعوت اسلامی اشغال بکند و مورد تصرف عدوانی قرار بدهد و گسترۀ 

الله اکبر را بخواهد محدود بکند. 

این تکرار الله اکبرها و اضافه کردن این مطلب که معلوم شد که همۀ سبحان 

الله ها، لا اله الّا الله، الحمدلله ها و همۀ قرآن اینها تفسیر الله اکبر هستند و علی رغم 

و دلیلش چه بسا می تواند  نداریم  الله اکبر  اشاره کردیم که در قرآن حتی یک  اینکه 

همین باشد که شأن الله اکبر این است که همۀ قرآن تفسیر الله اکبر باشد. همۀ قرآن 

مساوی با الله اکبر باشد، و وقتی که الله اکبر چنین جایگاهی را دارد دیگر در داخل 

اجزای قرآن طبیعی بوده است که نگنجد. کما اینکه دو تا لا اله الّا الله را بیشتر این 

 الله دو 
ّ

 هو در قرآن زیاد داریم ولی لا اله الا
ّ

مجموعه قرآن دربرنگرفته است. لا اله الا

تا بیشتر نداریم. سبحان الله زیاد داریم. اینها همه جای بحث جداگانه دارند. الله اکبر 

این چنین است که مساوی با تمام قرآن می شود. یک تعبیر خیلی درست عبارت از 
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این خواهد بود که قرآن در مقام قرآن شناسی یکی از تعبیرات صحیح که هم می تواند 

آغاز دقت ها و پژوهش های فراوان باشد و هم می تواند حاصل دقت ها و پژوهش های 

فراوان باشد این است که قرآن کتاب الله اکبر است. قرآن کتاب الله اکبر است. کل 

قرآن بیان الله اکبر است. 

بعضی از مخاطبان ما در این محفل علمی چه بسا بخواهند توصیه بکنند که 

داستان »قرآن کتاب الله اکبر است« را هم بگویم. زیاد وقت نمی گیرد. سریع این را هم 

می گوییم. این روایت سندش من هستم. هرقدر من برای شما معتبر باشم همانقدر 

سندش برای شما معتبر است. به جای دیگری مربوط نیست. در هیچ کتابی هم شاید 

نباشد و نیست. یک طلبۀ اصفهانی زمانی به زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( مشرف 

می شود با این حاجت جدّی که چرا الله اکبر در قرآن نیست؟ هرکسی یک حاجتی دارد 

وقتی که می رود زیارت. یک طلبه هم ممکن است حاجتش یک حاجت علمی باشد 

که باورش این است که چه بسا فقط جواب این سؤال را می شود از امام دریافت کرد. 

حالتی است دیگر. این طلبۀ جوان می رود مشهد و زیارتش را آغاز می کند و شبانگاه در 

اقامتگاه زائرین به خواب می رود و خواب می بیند. 

خواب می بیند حضرت امام رضا)ع( را که کتاب بزرگی، کتاب با حجم بزرگی در 

دستان مبارکشان دارند و انگار که می خواهند به این شخص خواب بیننده نشان بدهند. 

خوب که توجهش جلب می شود به این کتاب خیلی بزرگ که این کتاب چیست، اندک 

اندک به این نتیجه می رسد که این کتاب قرآن است و نمی تواند غیر از قرآن باشد. 

درک می کند که من دارم خواب حضرت امام رضا)ع( را می بینیم. الآن هم این قرآن 
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در دست ایشان است. این قرآن را آورده اند که به من نشان بدهند. همین که توجهش 

به این مطلب جلب می شود امام کتاب را بالاتر می آورند، می بیند که روی جلد آن 

نوشته است: الله اکبر و بلافاصله این عبارت را در عالم خواب می گوید، بر اثر این تعلیم 

حضرت امام رضا)ع(، که قرآن کتاب الله اکبر است. یعنی، دلیل اینکه الله اکبر را 

شما حتی یک مورد در قرآن پیدا نمی کنید این است که شأن الله اکبر و جایگاه الله اکبر 

چنین جایگاهی است که کلّ قرآن کتاب الله اکبر است. کلّ اسلام الله اکبر است. 

همه چیز اسلام الله اکبر است.

این حرف هایی که من دارم تکرار می کنم، معنایش این است که هر خلل اخلاقی 

در جهان اسلام، در اخلاق اسلامی در افکار عمومی مسلمانان و اوضاع و احوال 

مسلمین برمی گردد به نفهمیدن و نشناختن بخشی از جغرافیای معنایی الله اکبر. هر 

عقب ماندگی علمی و فرهنگی در جهان اسلام مشاهده بشود برمی گردد به ندانستن 

و نفهمیدن و درنیافتن یا به اشتباه فهمیدن بخشی از جغرافیای معنایی الله اکبر. اگر 

هستند جوامع اسلامی که تحت ظلم هستند، تحت ستم هستند، زیر فشار کافران 

و مشرکان عالم هستند، این است و جز این نیست که الله اکبر را محکم نگفته اند. 

الله اکبر را محکم نمی گویند. الله اکبر را درست نفهمیده اند. ما مسلمانان عمریست 

می گوییم الله اکبر. به همین دلیل می گوییم این یک عنصر فرهنگی است. در بین 

مسلمان ها خیلی رایج است ولی چگونه تا حالا گفته ایم الله اکبر و چگونه از این به 

ناگفتنش  و چگونه  الله اکبر چگونه گفتنش درست است  الله اکبر.  بگوییم  باید  بعد 

ما  است  درست  کجاها  و  بگوییم  الله اکبر  ما  نیست  درست  کجاها  است؟  نادرست 
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الله اکبر بگویم؟ الله اکبری که می گوییم چگونه درست است که بگوییم؟ اینها تأملاتی 

است که ما به آنها عادت نکرده ایم. از آن طرف عادت کرده ایم به اینکه الله اکبر جزو 

زندگی ماست. تعجب می کنیم، الله اکبر، از یک رفتار کسی خوشمان می آید یا یک 

تابلو نقاشی برایمان خوشایند است می گوییم الله اکبر و موارد دیگر. اینها جایگاهش 

کجاست؟ و معانیش چیست؟ ارتباط ها چگونه برقرار می شود؟ 

من اینجا یکی از قسمت های اساسی را مطرح کنم. بحث بر سر الله اکبر راست 

گفتن است. و الله اکبر دروغ گفتن. صحبت این است که الله اکبرهایی که ما می گویم 

جایگاه این بحث هم در خود نماز است آنجایی که ما در نماز می گوییم الله اکبر. اوّل نماز 

می گوییم الله اکبر و به اصطلاح قامت می بندیم و با تکبیرة الاحرام وارد نماز می شویم. 

در احادیث این مطلب را داریم که بسیار می شود که وقتی بندۀ خدا به نماز می ایستد و 

می گوید الله اکبر، خدا به او می گوید ای دروغگو! تو در پیشگاه من ایستاده ای و داری 

دروغ می گویی! این یکی از مسائل مهم قابل توجه در الله اکبر است. 

وقتی می گوییم الله اکبر، معنایش این است که خدا بزرگ است. الله اکبر یعنی 

خدا بزرگ است. چقدر بزرگ است؟ اگر در همان حین که بندۀ خدا دارد می گوید خدا 

بزرگ است برای او چیزهای دیگر هم بزرگ باشد. این آن چیزی است که احادیث به 

ما می گویند که خدا به او خطاب می کند ای دروغگو! تو در شرایطی داری در پیشگاه 

من می گویی الله اکبر یعنی خدا بزرگ است که در درون خودت که من اطلاع دارم از 

درون تو، در درون خودت، غیر از من، خداهای فراوان داری که آنها را بزرگ می دانی. 

آنها هم از نظر تو بزرگ هستند. خدا بزرگ است، الله اکبر وقتی به درستی و صداقت 
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گفته می شود که در عمل چنین باشد و برای گویندۀ این کلام واقعاً غیرخدا بزرگ 

نباشد. هیچ بزرگی برای او بزرگ نباشد غیر خدا. این معنای الله اکبر و به درستی و به 

صداقت گفتن الله اکبر است.1 

هر کسر و کمبودی ما هرجا داشته باشیم برمی گردد به نوع الله اکبر گفتن ما. 

برمی گردد به اینکه محتوای الله اکبر چقدر در فکر، در ذکر، در روش، در منش، در 

اخلاق ما و زندگی ما مطرح باشد. این بیان همان مسئله است و بیانی است از همان 

مسئله که الله اکبر همۀ این جنبه ها را دربرمی گیرد و وقتی ما در هریک از این جنبه ها 

دچار مشکل هستیم همه از بابت مشکل داشتن با الله اکبر است. 

الله اکبر رمز سعادت فرد و جامعه مسلمان است. الله اکبر شأنش این است که 

با بودن الله اکبر باید همه چیز درست باشد. و بنابراین غیر از این اگر اتفاق بیفتد باید 

دنبال مشکلات و مسائلش رفت. 

در آن قسمت صراط الذین انعمت علیهم یک برگشت لازم در بحث داریم. 

اینها  می شناسیم،  دیگر  عناوین  با  و  امام  به عنوان  پیامبر،  به عنوان  ما  که  بزرگانی 

درصورتی که مفسّر الله اکبر باشند، تفسیرکنندۀ الله اکبر باشند در جایگاه خودشان قرار 

دارند و البته نباید دچار اشتباه بشویم و اشتباه پیش بیاید که در کنار الله اکبر یا در حیطۀ 

الله اکبر مطرح باشند. در زیارت جامعه محل این بحث است. زیارت جامعۀ کبیره، یکی 

از مسائل روز است که متأسفانه بر علیه شیعه و شیعیان در جهان اسلام بسیار روی آن 

1. اشاره به حدیث امام صادق )ع(: »إذا استقبلت القبلة فانس الدنیا و ما فیها ... فإن الله تعالی إذا اطلع علی قلب 
العبد و هو یکبر و في قلبه عارض عن حقیقة تکبیره قال یا کاذب ...«، مجلسی، بحارالانوار، ج 81، ص 2۳0.
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کار می شود که اینها زیارت جامعۀ کبیره می خوانند و در زیارت جامعه عناوینی را برای 

امامانشان برای اهل بیت پیامبراکرم مطرح می کنند که بوی شرک می دهد!

چند سال پیش در برنامه هایی شبیه برنامۀ همین امروز که الآن در حال اجرایش 

هستیم، عنوانی برای یک نشست علمی پیش بینی کرده بودیم که به دلایل مختلف 

کبیره  جامعۀ  »زیارت  این شکل:  به  بودیم  کرده  پیش بینی  را  عنوانی  منتفی شد. 

پرسمان شرک یا گفتمان توحید؟«. باید بررسی شود در یک جلسه نظیر جلسه امروز 

که زیارت جامعۀ کبیره واقعاً چنان که گفته شده و می شود بوی شرک می دهد یا اینکه 

عین توحید است؟ اصلًا خودش گفتمان توحید است؟ 

در تعلیم زیارت جامعه ما این مسئله را داریم که در  مفاتیج الجنان که در دسترس 

زیارت جامعۀ  امام هادی )ع( می خواهند  هم هست حتماً ملاحظه کرده اید. وقتی 

کبیره را تعلیم بدهند ابتدا مسئلۀ الله اکبر را با همۀ اهمیّت و عظمتش مطرح می کنند. 

ناقل این حدیث هستند. موسی بن عبدالله نخعی  در مفاتیح الجنان شیخ صدوق 

گفت: عرض کردم خدمت امام علی النقی، امام دهم)ع(: یاابن رسول الله مرا تعلیم 

فرما زیارتی با بلاغت که کامل باشد که هربار خواستم زیارت کنم یکی از شما امامان 

را، آن را بخوانم. فرمود چون به درگاه رسیدی، )یعنی نزدیک به مرقد منوّر یا ضریح 

مطهّر رسیدی( بایست و بگو شهادتین را. شهادتین تأکید می شود و با حال غسل 

باشد، سعی کن غسل کرده باشی چون داخل  شوی و ضریح یا قبر را ببینی بایست 

و ۳0 مرتبه الله اکبر بگو. در فاصله ای با قبر و ضریح امامی که می خواهی با زیارت 

جامعه او را زیارت کنی، بایست و درنگ کن و ۳0 بار الله اکبر بگو. پس اندکی راه برو با 
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آرامش دل و آرامش تن و گام ها را نزدیک به یکدیگر بگذار. پس بایست یعنی دوباره که 

اندکی جلوتر رفتی بایست و ۳0 مرتبه الله اکبر بگو. پس نزدیک قبر برو. نزدیک قبر که 

رسیدی باز 40 مرتبه الله بگو. جمع این دو تا ۳0تا و یک 40تا صد تکبیر تمام می شود. 

این در متن روایت شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه قید شده است که تا صد تکبیر 

تمام بشود.1 محدث قمی در مفاتیح الجنان اضافه می کنند: و شاید چنان که مجلسی 

اوّل یعنی پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیها گفته، وجه تکبیر این باشد که 

اکثر طباع مایلند به غلوّ، مبادا از عبارات امثال این زیارت به غلوّ افتند، یا از بزرگی حق 

سبحانه و تعالی غافل شوند.2 

ما فرصت نداریم به مضامین زیارت جامعه بپردازیم تا این مسئله روشن تر شود 

و آن اشاره ای که کردیم در تفسیر بودن حمد نماز برای الله اکبر و اینکه صراط الذین 

انعمت علیهم بیان می کند که چگونه ائمّۀ اطهار، انبیاء الهی، پیامبراکرم، مفسّران 

الله اکبر می شوند. 

زیارت جامعه ای که به ما آموخته اند در این جهت است که وقتی بزرگان مانند 

پیامبراکرم، ائمّۀ اطهار، امام رضا)ع(، مهدی موعود، امام حسین)ع( به این صورت 

در کنار الله اکبر قرار می گیرند و مقامشان، عظمتشان، جایگاهشان به عنوان مفسّر 

الله اکبر معنادار می شود، تکلیف بقیّه معلوم است و معلوم می کند که در فضاهای 

مختلف جوامع اسلامی چقدر این مسئله مهم است که مسلمانان باید مراقب باشند 

1. ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج2، ص۶09.
ث قمی، مفاتیح الجنان، ص 1۳27.

ا
2. محد
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مبادا شخصیت ها، بزرگی ها، عظمت ها، عظمت های علمی، عظمت های اجتماعی، 

مبادا مانع مطرح شدن حداکثری و مطرح شدن لازم و کامل الله اکبر در ذهن و فکر 

مسلمانان و افکار عمومی جوامع اسلامی بشوند. هرگاه و به هر دلیل، حضور الله اکبر 

در ذهن و فکر و فضای زندگی مسلمانان، چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی، 

کمرنگ بشود، آفت ها و آسیب ها شروع می شود. 

هر خانواده ای که دچار اختلال شده است، خوب که بررسی بشود مصیبت از 

الله اکبر کمتر مورد  الله اکبر در آن خانواده کمرنگ شده است.  جایی آغاز شده که 

توجه قرار گرفته است. کسی از اعضای آن خانواده جایگاه خودش را بالاتر از آنی 

که هست دیده است. یکی از چیزهایی که در تحقیق موضوعی الله اکبر دیدنی است 

و واقعاً از موارد نمایش دادنی و مطرح کردنی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم 

است این است که در این تحقیق موضوعی یکی از آیاتی که در فهرست آیات اصلی 

قرارمی گیرد، آیۀ ۳4 سوره نساء است که همه با آن آشنا هستید، اهالی الهیّات، آخر 

ان الله کان علیّا کبیرا. خدواند عليّ و کبیر است.  این عبارت آمده است:  آیه  آن 

خداوند عُلُوّ دارد، خداوند بزرگی و عظمت دارد. این در ادامه آیه ای است که یکی از 

آیات شاخص و برجستۀ مسائل خانوادگی در قرآن کریم است و نشان دهندۀ این است 

که در بقیۀ زمینه های مسائل خانوادگی هم هر مشکلی هست، هر آسیبی هست، 

هر آفتی هست. از اینجاست و از آن  طرف حضور مؤثّر الله اکبر با نگاه دقیق تر، با 

تأمّل های لازم، می تواند درمان این دردها باشد. 

بسیاری از مشکلاتی که در فضاهای مختلف علمی داریم، در مسائلی که در 
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دانشگاه داریم، در مسائلی که در بازار داریم، مسائلی که در اقتصاد داریم، مسائلی که 

در سیاست و جامعه داریم، مسائلی که در روابط بین الملل داریم، اینها همه از نگاه 

الله اکبر دیدنی هستند. هم نگاه پیشینی و هم نگاه پسینی، هم نگاه پیشگیری و هم 

نگاه درمان و هم نگاه آسیب شناختی. 

اینها تعبیرات و عباراتی هستند که نمی تواند در گفتار امروز ما جایشان خالی 

باشد. ما در شرایطی که برای درمان افسردگی خیلی جاها می رویم، به دنبال خیلی 

و  است  مؤثر  که  راه هایی  از  یکی  می کنیم،  آزمایش  را  راه ها  خیلی  می رویم،  کارها 

کمتر آزمایش کرده ایم راه الله اکبر است. وقتی به ما یاد می دهند بعد از نماز ۳4 مرتبه 

الله اکبر بگویید و بعد ۳۳ مرتبه الحمدلله و ۳۳ مرتبه سبحان الله که 100 ذکر تمام 

بشود، آنجا پُررنگ تر از همه در واقع الله اکبر را دارند به ما یاد می دهند که این الله اکبر 

خیلی کارها می تواند بکند. پیشاپیش پیشگیری می کند از رذایل اخلاقی، از نگرانی ها، 

از نابسامانی ها، از همان چیزهایی که متأسفانه خیلی عمومیت پیدا کرده، از قبیل 

الله اکبر درمان  اضطراب و افسردگی و غیره، و وقتی که اینها حضور داشته باشند 

می کند. 

آیا تاکنون آزمایش کرده ایم و نتیجه نگرفته ایم؟ بنشینیم الله اکبر بگویم و تکرار 

بکنیم، با توجه تکرار کنیم، با حضور قلب تکرار بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً نتیجه 

شده،  مشکل  دچار  که  روابطی  در  نه؟  یا  می شود  حاصل  آرامش  نه؟  یا  می گیریم 

امتحان کرده اند  آیا  برقرار کنند،  رابطۀ خوب  با هم  انسان هایی که دیگر نمی توانند 

بنشینند و با هم از خدا صحبت کنند، از عظمت خدا صحبت کنند، الله اکبر را یک بار 
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دیگر مرور کنند بین خودشان، نسبت خودشان را با الله اکبر بررسی کنند؟ شده است تا 

به حال این کار را بکنند؟ و بینند چقدر می تواند نتیجه بخش باشد؟ 

***
سؤال: در رابطه با اینکه قرآن کتاب الله اکبر است، آیا تعبیراتی که راجع به عليّ 

و اَعلیٰ بودن پروردگار در قرآن آمده، آیا این تعبیرات را می توان به عنوان الله اکبر در 

نظر گرفت؟

جواب: حتماً همین طور است. خیلی بیان شما بیان خوبی بود. البته همین طور 

است. همۀ اسماء و صفات الهی شما فرمودید با قید اینکه بیان علوّ و عظمت خدا را 

بکند، حتّی قیدش را هم بردارید. تمام اسماء و اوصاف الهی اگر به گونه ای درست 

مطرح شوند تفسیر الله اکبر هستند. هیچ یک از اسماء و اوصاف الهی نباید به گونه ای 

بیان بشوند که الله اکبر را بخواهد تحت الشعاع قرار بدهد یا خدشه دار بکند. بنابراین 

دقیق تر بیان شما این است که همه اسماء و اوصاف الهی که در قرآن هم یکی از 

اساس های بیان قرآن بیان اسماء و اوصاف الهی است که حضرت امام رضوان الله 

علیه می فرمایند: »اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الی الابد«.1 به عبارت 

دیگر، منظور این است که قرآن آمد و باب معرفت الله را باز کرد با اسماء و صفاتی که از 

خدا در قرآن بیان کرد. این اسماء و صفات الهی در قرآن همه بیانگر الله اکبر هستند 

و باید طوری بیان شوند که الله اکبر بیان و تبیین بشود. در مقام بیان اسماء و اوصاف 

الهی یکی از جاهایی که ما کمبود اساسی داریم همین نگاه است که این اسماء و 

1. صحیفۀ امام خمینی )ره(، ج 17، ص 4۳۳.
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اوصاف الهی قرار است تفسیر الله اکبر باشند. 

امّا اینکه فرمودید قرآن کتاب الله اکبر است به این معناست فقط به این معنا 

نیست. قرآن کتاب الله اکبر است اولًا به این معنا که قرآن به عنوان مطرح کنندۀ اوّل 

اسماء و اوصاف الهی چنان که در قرآن بیان شده است مفسّر الله اکبر است. همۀ 

قرآن، تمامی قرآن، حتّی آن جاهایی هم که به ظاهر آیات در مقام شرح و تجزیه و 

تحلیل اسماء و اوصاف الهی نیستند، آنها هم، تفسیر الله اکبرند و کلّ قرآن، کتاب 

الله اکبر است. فقط امّ الکتاب که حمد نماز است، مفسّر الله اکبر نیست، 11۳ متن 

مفسّر دیگر هم در قرآن تفسیر الله اکبر را دربردارند. هریک از سوره های قرآن یک 

متن جدید در تفسیر الله اکبرند. همین که این توجه برای شما حاصل شده باشد که 

شما از این به بعد می توانید تفسیر سورۀ قیامت داشته باشید به عنوان تفسیر الله اکبر، 

تفسیر سورۀ جمعه داشته باشید به عنوان تفسیر الله اکبر، تفسیر سورۀ منافقون داشته 

باشید به عنوان تفسیر الله اکبر، همۀ سوره ها، حتی قسمت های داستانی قرآن. تفسیر 

سورۀ مبارکه یوسف داشته باشید به عنوان تفسیر الله اکبر تا تفسیر سوره هایی که بیشتر 

مشتمل بر آیات الاحکام هستند، سورۀ آل عمران، سورۀ بقره و سوره های دیگر، سورۀ 

حج. 

هر سوره ای از قرآن کریم به گونه ای خاص و به شکل خودش الله اکبر را تفسیر 

می کند. از آن آغاز سوره که شروع می کند تا آن آخر که سوره بسته بشود، از الله اکبر 

آغاز می شود و به الله اکبر ختم می شود. به همین دلیل است که در سنّتِ آغاز قرائت 

قرآن به ما گفته اند الله اکبر بگوییم. این سنّت بسیارخوبی است. متأسفانه غالباً قاری 
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در جوامع اسلامی وقتی می خواهد قرائت قرآن را شروع کند، الله اکبر نمی گوید. این 

سنّت است. باید با الله اکبر جلسۀ قرآن، قرائت قرآن، گفتار قرآن آغاز بشود به عنوان 

یک سنت. 

سؤال: آیا تکبیر گفتنی است یا حالت فعلی و رفتاری هم دارد؟ با توجه به آیه ای 

که در آغاز فرمایشتان قرائت فرمودید: و ربّک فکبر )مدّثر، ۳(. مثلًا قرآن می فرماید 

قل اعوذ یعنی بگو. یا می فرماید فاستعذ، اینجا استعاذه گفتنی است یا انجام دادنی 

است؟

جواب: خود شما دارید در واقع توجه می دهید که همۀ این موارد حتی قل اعوذ 

و کبّره  فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؛  برب الناس حتّی 

تکبیرا؛ و ربّک فکبّر، اینها همه مسلّم است که معنای اصلی اش درونی است. وقتی 

استعاذه و تکبیر درونی نباشد الله اکبر یا اَعوذبالله یا اَستعیذ بالله و امثال اینها دروغ 

می شوند. این مسئلۀ مهمی است. اگر همراه چیزی که از زبان و دهان آدم درمی آید، 

روش آدم، منش آدم، اخلاق آدم، زندگی آدم همراه این گفته اش نباشد، گفتن الله اکبر 

دروغ می شود و مسلماً خدا وقتی که فرموده و ربّک فکبر اگر به این معنا هم باشد 

که بگو الله اکبر یعنی الله اکبر راست بگو، الله اکبر درست و تامّ و تمام بگو، نه الله اکبر 

ناقص. الله اکبر ناقص، نتایجش هم ناقص است. الله اکبر دروغ نتایجش هم معکوس 

است. نمی شود به دروغ الله اکبر گفت و از آثار و برکات الله اکبری که راست است و 

درست است استفاده کرد. خیلی ممنون از این تذکر و توجهی که دادید. 

گاهی درونی. البته گفتار زبانی را  اینها همه با هم است، هم گفتار زبانی و هم آ
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نمی شود اعتبارش را کم کرد. اگر کسی بخواهد اصرار بر این بکند که الله اکبر را درونی 

باید گفت و منظورش این باشد که گفتن الله اکبر با زبان را بخواهد جایگاهش را زیر 

سؤال ببرد، نه. این طور نیست. این گفتن الله اکبر و همۀ اذکار دیگر، صرف گفتنشان 

الله اکبر یک جغرافیای  این  هم لازم است، به خصوص در جاهایی که شعار است. 

مهمّش شعار بودنش است که این حتماً باید لحاظ بشود. الله اکبرهای نماز حداقل 

باید در حدّی بلند گفته شود که خود آدم بفهمد الله اکبر گفته است. الله اکبر اوّل نماز 

که حتماً باید بلند گفته شود مگر محظوری شرعی یا فقهی باشد که در آن جا به آن 

علت می تواند آهسته گفته شود. تازه آن آهسته گفتن هم به معنای کاملًا سایلنت بودن 

نیست که نمازگزار خودش هم نفهمد الله اکبر گفته است. اینها البته هر کدام در جای 

خودش مهم است. دیگر اذکار هم همین طور است. 

حضرت امام و دیگر بزرگان علما و عرفای اسلام تأکید کرده اند که ذکر لفظی یا 

ذکر جلي بسیار لازم است و مهم است. و آن ذکر خفی یا ذکر قلبی هم مهم است. اینها 

باید همراه یکدیگر باشند. تعبیر حضرت امام که منحصر به ایشان هم نیست و چه بسا 

از استادانشان گرفته و منتقل کرده اند این است که حضرت امام در نوشته هایشان 

آورده اند که ذکر لفظی مثل شیردادن مادر به نوزاد است که این ذکر لفظی که با زبان 

گفته می شود آن شیرخوار را که قلب انسان است مثل مادر شیر می دهد و به تدریج این 

ذکر لفظی که مثل شیرمادر در دهان آن نوزاد که در این تمثیل قلب انسان است قرار 

می گیرد، باعث رشد و نموّ و بنیه پیدا کردن قلب انسان می شود. اگر ذکر لفظی فعّال 

نباشد، ذکر قلبی و ذکر خفی هم آن گونه که باید و شاید فعّال نیست و غلط انداز خواهد 
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بود. اینها همه باید با هم باشند.1

سؤال: ببخشید من منظورم این بود که یک راهکار عملی بفرمایید برای نحوۀ 

بزرگ کردن خداوند. اگر تکبیر به معنای بزرگ کردن است؟

آیۀ  از  این معنی  کنید!  بزرگ  را  بعدی اش است. خدایتان  تفسیر  این  جواب: 

وربّک فکبّر در وهلۀ اوّل به نظر دور می آید. و ربّک فکبّر یعنی خدایت را بزرگ کن. 

»خدایت را بزرگ کن« یعنی چه؟ این اوّل عجیب به نظر می آید، ولی درست است. 

این یک تفسیر اشاری است. »و ربّک فکبّر« معنای قطعی و همیشگی اش این بوده 

است که بگو الله اکبر و الله اکبر را هم از صدق دل بگو و با تمام زندگی تو همراه باشد 

تا راست باشد و دروغ نباشد. این معنایش است. ولی یک تفسیر اشاری هم می تواند 

داشته باشد که تفسیر اشاری جالبی است. »خدایت را بزّرگ کن« به چه معناست؟ به 

این معناست که خیلی از مواردی که ما مشکل داریم به خاطر این است که خدایمان 

کوچک است. یعنی خدا را با عظمتی که شایسته عظمت خداست برای خودمان در 

نظر نگرفته ایم. معتقد به عظمت واقعی خدا نیستیم. حالا اگر در این تأمل کنیم سر 

از خیلی جاها درمی آورد که بسیاری از خداشناس ها، خداباورها و گوینده های الله اکبر 

در عین اینکه می گویند الله اکبر عقیده شان این است و در درونشان چنین می گذرد که 

فلانی از خدا بزرگ تر است؛ فلانی کار را می تواند پیش ببرد در صورتی که خدا ممکن 

است نتواند!؟!؟ 

1. امام خمینی )ره(، تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی)س( ، آداب ذکر و ذکر قلبی، ص 44۶ تا 
.4۶0
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خیلی وقت ها ما وقتی دعا به درگاه خدا می کنیم نقشۀ راه را هم برای خدا ترسیم 

می کنیم که خدایا این حاجت من را به این شکل روا کن. اوّل این کار را بکن، بعد آن 

کار را بکن، بعد به دل آن شخص بیانداز، بعد آن مانع را بردار، بعد آن عامل را فعّال 

کن. اینها را اگر خوب دقت کنیم و تحلیلش کنیم چه معنا دارد؟ آیا جز این است که 

خدای ما خدایی است که کوچک تر از خود ماست. ما عقلمان از خدای خودمان بهتر 

ت کنید(.
ّ
می رسد و داریم به خدا یاد می دهیم؟!؟ )دق

این معنا هم در  به  و ربّک فکبّر  ایجاد کردید که  را  این مطلب  به  توجه  شما 

بحث ما جایی داشته باشد. این موکول به تأمّلات همگان است که باید واقعاً یکی از 

طرح هایی که تحت بررسی داشته باشند این است که خدای من چقدر بزرگ است؟ 

واقعاً چقدر الله اکبر؟ الله اکبر به چه معنا؟ وقتی من می گویم الله اکبر یعنی خدا بزرگ 

است، خدا چقدر بزرگ است؟ بزرگ تر از کیست؟ بزرگ تر از چیست؟ چقدر بزرگ تر از 

اوست؟ و این بزرگتر بودن یا بزرگ بودن -واقعاً به چه معناست؟ که معنای درست آن 

هم بزرگ بودن است نه بزرگ تر بودن- 

در اینجا ما حدیث امام صادق)ع( را داریم که الله اکبر را تفسیر کرده اند. علامه 

طباطبائی نقل کرده اند که الله اکبر را باید به گونه ای در نظر بگیریم که این طور معنا 

نکنیم که الله اکبر مثلًا خدا از این بزرگ تر است، از آن بزرگ تر است. علّامه طباطبائی 

توضیح می دهند که این می شود عین شرک. بسیاری از توصیف هایی که ما از خدا 
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قبل از اسلام داشته ایم یا هم اکنون داریم، اینها عین شرک هستند.1 سبحان الله 

عمّا یصفون.

این نیز گفتنی است که الله اکبر مال اسلام است. کسی فکر نکند که ادیان 

قبل از اسلام هم الله اکبر داشته اند. الله اکبر آغازش با آغاز اسلام است و از آن اسلام 

است. خدایی که در آیین یهود در اصل دینشان و بعد در ادامۀ آیین یهود تا امروز مطرح 

بوده و هست آن خدا الله اکبر نیست. خدای مسیحیت دست ساز یهود هم الله اکبر 

نیست. خدای انواع ادیان الهی و غیر الهی که هنوز هم در دنیا مطرح هستند و قبلًا 

در تاریخ دین و خداشناسی در دنیا مطرح بوده اند، الله اکبر نبوده و نیست. بسیاری از 

خداشناسی ها مساوی با الله اکبر نیست و بیان الله اکبر نیست. الله اکبر مختصّ اسلام 

است. مخصوص اسلام است. با اسلام و پیامبر اسلام آغاز شده است و شأن مسلمان 

و اسلام این است که تنزّل نکند حتّی در خداشناسی و خداپرستی، تنزل نکند در حدّ 

خداشناسی دیگران. مسلمان فکر کند ارتقا پیدا کرده است در خداشناسی، ولی برسد 

به جایی که خدایی که مسلمان می شناسد در حدّ خداشناسی مسیحیت باشد، در حدّ 

خداشناسی یهودیت باشد.2 

یهود  عقیدۀ  اصلش  که  معتقد هستیم  درمورد خدا  را  مسلمانان چیزهایی  ما 

« و قد 
ً
بِیرا

ْ
ک

َ
بِرْهُ ت

َ
مه طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج1۳،  ص 227: »و ختم سبحانه الآیة بقوله: »وَ ک

ا
1. علا

کبر من أن یوصف علی  کبر« بأنه أ أطلق إطلاقا بعد التوصیف و التنزیه فهو تکبیر من کل وصف، و لذا فسر »الله أ
کبر من کل شي ء لم یخل من إشراك الأشیاء به تعالی في معنی الکبر  ما ورد عن الصادق )ع(، و لو کان المعنی أنه أ

و هو أعز ساحة أن یشارکه شي ء في أمر«؛
نَا مِن حسین«، ص 1۶ 

َ
ي و ا ل: »حسینٌ مِنا دی به روایت نهضت حسینی، گفتار اوا 2. لسانی فشارکی، اسلام محما

تا آخر گفتار؛ همو، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي، ص ۳71 تا ۳75.
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برساختۀ  و  شده  تحریف  مجموعۀ  مستندش  است،  مقدس  کتاب  مأخذش  است، 

کتاب مقدس است، اعمّ از منابع یهودی یا مسیحی اش. حتّی اسفار خمسۀ توراتش 

و اناجیل اربعه )چهار انجیل معتبری که در مجموعۀ کتاب مقدّس هست(، خدایی 

که آن ها معرفی می کنند، غالباً با خدایی که ما مسلمان ها هم می شناسیم متأسفانه 

هماهنگ است ولی خداشناسی ما با خداشناسی اسلام هماهنگ نیست. خداشناسی 

ما با خداشناسی قرآن هماهنگ نیست. خداشناسی ما با خداشناسی امام حسین)ع( 

هماهنگ نیست. خداشناسان معتقد متدّین مسلمان مطرح که سر راه امام حسین)ع( 

را می گرفتند، می گفتند چرا می خواهید بروید؟ برای چه می روید؟ برگردید یا به جای 

دیگری بروید. اینها مگر الله اکبر نمی گفتند؟ مگر نماز نمی خواندند؟ مگر اوّل و آخر 

جاهاست.  همین  مصیبت ها  نبودند؟  خداشناس  مگر  نداشت؟  الله اکبر  نمازشان 

خداشناسی خداشناسان مسلمان است که بسیار مسئله دارد و اگر بخواهیم که واقعاً 

آثار و برکات اسلام و ایمان به دین اسلام و آثار و برکات الله اکبر که موضوع بحث امروز 

ماست، مشهود بشود و مشهود باشد در زندگی ما باید برگردیم الله اکبر را از نو بگوییم، 

از نو معنا کنیم و از نو بررسی کنیم. 

الله جامع جمیع صفات  این گونه هم می توان گفت که  را  این مطلب  سؤال: 

خداست و به جای آن که بگوییم خدایت را بزرگ کن بگوییم: خدا را بزرگ کن برای 

خودت، خدا که بزرگ هست، ما صفات خدا را در خودمان ایجاد کنیم و خودمان را 

بزرگ کنیم و با تکرار این الله اکبر الله اکبر تمام صفات خدا را در خودمان رشد بدهیم 

و بزرگ کنیم تا بتوانیم به مَثَل اعلا و آن مجموعۀ کامل از اسماء الله برسیم. پس باید 
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خودم را بزرگ کنم نه اینکه خدای خودم را بزرگ کنم. 

جواب: بله. اندیشۀ خودمان را بزرگ کنیم، فکر خودمان را بزرگ کنیم، دریافت 

خودمان را بزرگ کنیم از الله اکبر. بله. خدا که بزرگ هست. خدا بزرگ است در اوج 

بزرگی. گفتیم این یک تفسیر اشاری است. اشاری یعنی همین. یعنی همین توضیحی 

که شما دادید و توضیحات دیگری که می تواند داشته باشد. عنوانش این است که 

باید  این است که  به  خدایمان را بزرگ کنیم، ولی خدا که بزرگ هست. پس اشاره 

دریافت های خودمان را، توجّه مان را به مسئلۀ خدا و خداشناسی، معنای الله اکبر و 

حضور الله اکبر در زندگی فردی و اجتماعی مان، در اخلاق و رفتارمان هرچه بیشتر و 

جدّی تر گردانیم. 

سؤال: الله یک مفهوم کاملی هست. این تأکید اکبر برای چه آمده؟

جواب: به این دلیل که وقتی شما می گویید لفظ جلالۀ الله مستجمع جمیع 

دعا  دارید  شما  می کنند  فکر  عدّه  یک  است،  جمالیّه  و  جلالیّه  و  کمالیّه  صفات 

می خوانید، راهشان را می گیرند و می روند. این حرفی است که استاد بزرگ حوزۀ ما یک 

زمانی فرمودند که این طوری وقتی می گویید، نوع مردم نمی فهمند شما چه می گویید. 

مشکل این بحث های خیلی زیبایی که ما در مورد اسماء و اوصاف الهی داشته ایم و 

داریم همین است که محدود و ناآشناست. مردم فکر می کنند ما داریم دعا می خوانیم. 

»اکبر« که می آید قضیه را حل می کند: الله اکبر. به جای اینکه دعوا بر سر آن مفاد و 

محتوای الله بکند که یک بحث کلامی و فلسفی و بحث های خیلی خاص الخاص 

است و مردم نمی توانند با آن تعامل کنند، ارتباط برقرار کنند، الله اکبر که با هم می آید 
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همگانی می شود. 

به همین دلیل است که به الله اکبر می گوییم یک عنصر فرهنگی. این از جمله 

را هم  آن  اساسی  و  مبانی علمی  فرهنگی می شود  کار  از طریق  که  است  مواردی 

تصحیح کرد. تاریخ قدیم و جدید و معاصر اسلام و علوم اسلامی نشان داده است 

که با آن بحث های فلسفی و کلامی و به اصطلاح مدرسه ای ما نتوانسته ایم جامعۀ 

اسلامی درست کنیم. الله اکبر امتیاز بزرگش این است که تأکید را می برد روی »اکبر«، 

همان مطلبی که شما به آن توجه کردید؛ به جای اینکه تأکید را بگذارد روی الله. 

چون با تأکید روی الله ما کمتر می توانیم نتیجه بگیریم ولی با مجموعۀ الله اکبر خیلی 

نتایج علمی  به  فرهنگی  نتایج  گرفتن.  فرهنگی  نتایج  ابتدا  برای  باز می شود  زمینه 

را سامان می دهد.  پیدا می کند و یکجا همه جا   و اخلاقی  و رفتاری هم گسترش 

کبر.
َ
للهُ ا

َ
کبر. ا

َ
للهُ ا

َ
کبر. ا

َ
للهُ ا

َ
ا
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بسم اللهٔ الرحمن الرحیم. الحمدللهٔ ربّ العالمین. اشهد ان لاالهٔ الااللهٔ 

وحده لا شریک لهٔ و اشهد انّ محمّداً عبدهُ و رسولُهُٔ اللّهم صلّّ علی محمّد 

و آلهٔ الطیّبین و اصحابهٔ المُنتَجَبین.

»قلّ انّما انا بشر مثلکم یوحیٰ الي انّما الهکم الهٔ واحد فمن کان یرجوا 

 صالحاً و لایشرك بعبادة ربّهٔ احداً« )کهف، 110(. این 
ً
لقاء ربّهٔ فلیعملّ عملا

آیۀ فوق در بین آیات متعدّد بلکه فراوانی که می شد در صدر این بحث یعنی آغاز 

کردن سخن در باب »مبانی و اصول« یا چنان که جا افتاده است »اصول و مبانی 

علم اخلاق در مکتب قرآن و عترت« با آن آیات آغاز کرد، شاید بهترین گزینه باشد. 

ظرافت ها و اشاره ها جامع ترین آیه را در میان آیات، شاید همین آیه معرفی کند. با 

بیان است، یکی از  به  بیان کالعیان«، آن جا که عیان است چه حاجت  اینکه »لا 

مقالۀ دوّم

مبانی و اصول علم اخلاق در مکتب قرآن و عترت
دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی*
)چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی-دانشگاه زنجان-گروه فلسفه(

)18 اردیبهشت 1393(

* استادیار سابق دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرّس، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ اصول الدین تهران.
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از بحث است که  تعیین آن قسمت بسیار محدودی  و  انتخاب  مشکل ترین کارها 

می شود با توجّه به محدودیت زمان و دیگر محدودیت ها، ارائه کرد و قاعدتاً باید ناظر 

به کلیّت آن بحث هم باشد، مفید فایده هم باشد، ضمناً عینیّت و وضوح و روشنی 

از شیوه های  یکی  بسیار دشوار می کند.  را  کار  که  دیگر  اوصاف  باشد.  داشته  هم 

بیشتر می شود گفت تجربی که در این موارد می تواند کمک کند که ارائه کنندۀ بحث 

برآید،  تا حدودی به طور نسبی از عهده  به این مقصود نزدیک شود و  تا حدودی 

انواع مختلفی  میان  از  نوع مطلب هست  کار، گزینش یک  بودن  علیٰ رغم دشوار 

که دارد. من بنا را بر این گذاشتم که  به گونه ای شروع کنم که اگر تا آخر چیزی از 

عرایض من دستگیر شما سروران ارجمند نشد همین سرآغاز و همین اشاره خودش 

آن چیزی باشد که ارزش گفت وگو و بحث و نظر را داشته باشد.

تاریخ دانش و پژوهش یک ورق  به تعبیر من، در این سرفصل مهمّی که در 

مهم می خورد و مهم است که در این ورق چه چیزهایی ثبت شود و این مهمّ است 

که اگر چیزهایی ثبت نشود جفا تلقی می شود؛ مهمّ است از این نظر که این ورق ها 

بنا را بر  باید نوعی جامعیّت نسبی داشته باشد؛  که در دانش و پژوهش می خورد و 

این گذاشتم که از داستان دیرینۀ استشهاد و استناد شروع کنم. همۀ شنوندگان و 

مخاطبان محترم این گونه مطالعات و تحقیقات توجّه دارند و همیشه با آن سروکار دارند 

و خودشان انجام می دهند و از دیگران دریافت می کنند و می گویند و می شنوند که 

یک استشهاد داریم و یک استناد. گاهی ممکن است به نظر برسد که این دو، به هم 

نزدیک هستند بلکه مترادف یکدیگرند. مثلًا اگر خوبند هردو خوب هستند؛ اگر بجا 
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هستند هردو بجا هستند. اگر درست نیستند هردو درست نیستند. به عبارت دیگر، ما 

حکم واحد صادر می کنیم. عادت کرده ایم که مطابق قاعدۀ »حکم الامثال فیما یجوز 

و مالایجوز واحد«1 برای استشهاد و استناد حکم واحد صادر کنیم. امّا هرگز این طور 

نیست. یک فرق اساسی و اوّلیه ای که استشهاد با استناد دارد این است که ما وقتی 

استشهاد می کنیم، یعنی شاهد می آوریم برای حرفمان و مطلبمان، از اوّل، حرف و 

مطلبمان مشخّص است و آن حرف و مطلب مشخّص را حالا برایش شاهد می آوریم.2 

امّا استناد یعنی تکیه کردن به سند، یعنی سند را مطرح کردن یعنی قیام مطلب و قیام 
حرفمان و قیام بحثمان را به سند قائم کردن.۳

در »استشهاد« آن شاهد پشت سرِ ما می آید. اوّل ما می آییم بعد آن شاهدی که 

ما به آن استشهاد کرده ایم می آید، گرچه ممکن بود به نظر برسد و خیلی وقت ها به 

نظر می رسد که ما با هم آمده ایم ولی این طور نیست: »جاء زید فعمرو«. اوّل ما آمده ایم 

با حرف و مطلبمان بعد آن شاهدی که به آن استشهاد می کنیم؛ با ما آمده است ولی 

اندکی بعد از ماست. در »استناد« به عکس است اوّل سند را مطرح می کنیم آن چنان 

که در دادگاه می خواهیم احقاق حق کنیم. اوّل سند را مطرح می کنیم. جز این چاره ای 

نداریم. بعد می گوییم با توجّه به این سند، حالا حرف من این است؛ شکایت من این 

است؛ تقاضای من این است.

ی فلسفه در فلسفۀ اسلامی، ج 1، ص 171.
ا
1. برای نمونه رک: ابراهیمی دینانی، قواعد کل

2. برای نمونه رک: معین، فرهنگ فارسی، ذیل مدخل استشهاد: »... گفته های کسی را به عنوان شاهدذکر کردن؛ 
شاهد خواستن برای اثبات دعوی«.

۳. برای نمونه رک: دهخدا، لغتنامه، ذیل مدخل استناد: »پشت به چیزی واگذاشتن؛ پشت بچیزی بازدادن؛ پشت 
بازنهادن بسوی چیزی ....«.
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وقتی صحبت از اصول و مبانی علم اخلاق در مکتب قرآن و عترت می کنیم 

ممکن است تصور خیلی از ماها و شماها، از امثال ماها و شماها، این باشد که این 

اصول و مبانی سال ها و قرن هاست که تبیین شده است. اصلًا گذشتگان و پیشینیان 

برای بعدی ها کاری باقی نگذاشته اند و همه انجام شده است. این دقیقاً همان به جای 

هم گرفتن )عمداً این طور تعبیر می کنم که اشارۀ خاصّی نداشته باشد( این به جای هم 

گرفتن و مترادف پنداشتن استشهاد و استناد است.

کنده است از استشهاد به قرآن و  وقتی می بینیم منابع مربوط به علم اخلاق آ

حدیث، چه بسا یقین می کنیم که مطلب از این قرار است که اصول و مبانی علم اخلاق 

ت را بکنیم که آیا اینها استشهاد است یا 
ّ
در اسلام تبیین شده است. امّا اگر این دق

استناد است؟ آیا اوّل قرآن خوانده شده است، قرآن »تلاوت« شده است به عنوان سند، 

به عنوان اصل به عنوان پیشوا و امام1، یا...؟

همین جا اضافه کنم که اگر ما در مرحلۀ جایگزینی استناد به جای استشهاد هم 

بمانیم باز هم خیلی مشکلات خواهیم داشت، باید حرکت کنیم به مرحلۀ انقیاد2 و 

اقتداء3. که از استناد بسی فراتر است.

باید بررسی کنیم که آیا اوّلًا این استشهادها جنبۀ استناد دارند تا اصول و مبانی 

1. برای نمونه اشاره به حدیث نبوي: »...فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله أمامه قاده 
إلی الجنة و من جعله خلفه ساقه إلی النار...«؛ کلینی، الکافي، ج 2، ص 598؛

2. همان، ذیل مدخل انقیاد: »... استقاده. گردن نهادن. استسلام . تن دادن. خوارو رام شدن ستور. خاضع و خوار 
شدن و اطاعت کردن و مذعن شدن ...«

۳. همان، ذیل مدخل اقتدا: »... تقلید و متابعت و پیروی. پیروی کردن . اقتدا داشتن ؛ اقتدا کردن. اقتدا کردن ؛ 
پشت سر امام جماعت بجماعت نماز گزاردن ...«
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را تبیین کرده باشند؟ اگر ندارند، باید منتظر بمانیم کارهایی از این دست انجام بشود 

مثلًا در دست امثال علامه طباطبائی که بیایند سنگ  بناهایی را بگذارند تا به جاهایی 

را هم اضافه کردیم  اقتداء  و  انقیاد  این مسئلۀ  اگر  باشیم. حالا  باید منتظر  برسند، 

متوجّه می شویم که شأن قرآن و بعد شأن حدیث، یعنی شأن مسلمین در مقام تعامل 

با کتاب الله و عترت رسول الله فقط همین است: انقیاد و اقتداء.

همۀ  ما با این حدیث شریف نبوی در وصف قرآن آشناییم که فرموده اند: »مَن 

جعله أمامه قاده الی الجنة و من جعله خلفه ساقه الی النار«1 قرآن چنین است که 

اگر اهل قرآن و کسانی که باید پیرو قرآن باشند، مسلمانان و کسانی که خدا آنان 

را به برکت رسول الله و خاتم النبیّین با فرستادن قرآن برای آنان مورد عنایت خاص 

خودش قرار داده است، اگر این قرآن را جلوتر از خودشان قراردادند، یعنی پشت سرش 

حرکت کردند، این قرآن می شود قائد و رهبر آنان و آنان را به دنبال خودش می برد 

»اهدنا  است:  قسم خورده  هم  آن  مقصد  و  است  قسم خورده  مسیر  این  بهشت.  تا 

الصراط المستقیم«. چه صراط را مقصد بگیرید و چه مسیر بگیرید فرقی نخواهد 

کرد، قطعی است. اگر سعادت است قطعی است و اگر نجات است قطعی است. اگر 

فوز است قطعی است. اگر فلاح است قطعی است. صراط الذین انعمت علیهم غیر 

 مستقیما. 
ً
ین )فاتحة الکتاب، 6 و 7(؛ ولهدیناهم صراطا

ّ
المغضوب علیهم و لاالضال

ومن یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبییّن و الصدّیقین 

و الشهداء و حسُن اولئک رفیقا )نساء، 68 و 69(

1. کلینی، الکافي، ج 2، ص 598؛
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امّا »و من جعله خلفه ساقه الی النار« همین قرآن مجید کریم حکیم را، اگر 

اوّل آمدند، حتّی اگر بلافاصله  اهل قرآن پشت سر خودشان قرار دادند، خودشان 

گفتند: قرآن تو هم با ما بیا، ما وارد می شویم تو هم وارد شو، ما حرف می زنیم تو هم 

همراه ما حرف بزن، ما از بالای صفحه شروع می کنیم تو از وسط صفحه به ما ملحق 

شو، ما اصل مطلب را تبیین می کنیم یا تبیین شده های دیگران را وام می گیریم و 

می آوریم، بعد نوبت به تو می رسد، حالا قرآن تو هم بیا حرفت را بزن!؟ ما تو را تجلیل 

از آن علامت های  پرانتزهای گل دار می گذاریم،  از آن  می کنیم و تکریم می کنیم، 

خاص می گذاریم، حتّی فونت و قلم کلامت را عوض می کنیم، اصلًا رنگی چاپت 

می کنیم، درشتت می کنیم، بولدت می کنیم، همه جوره تو را تجلیل و تکریم می کنیم 

ولی به نوبت! اوّل ما و دیگرانی که حرف هایشان را قبول داریم و قبول کرده ایم، بعد 

نوبت به تو می رسد!؟ صریحاً پیامبراکرم فرموده اند:»ساقه الی  النار« این راه و روش، 

اگر به جایی برسد، به دوزخ می رسد نه به جایی دیگر.

مسئله مسئلۀ مهمّی است. اینکه عرض کردم در این گونه ورق خوردن های تاریخ 

دانش و پژوهش خیلی مهم است که ما به چه چیزی توجّه کنیم یا به چه چیزهایی 

که باید توجّه کنیم توجّه نکنیم، تا این برنامه شکل نگیرد که قرآن را پیشوا قرار دهیم، 

حدیث را پیشوا قرار دهیم و دنبال قرآن و عترت حرکت کنیم، آغاز حرکتمان و نقطۀ 

عزیمت حرکتمان قرآن و عترت و حدیث باشد، بعد البته علم جایگاه خودش را دارد، 

تحقیق و پیشینۀ مطالعات در هر علمی و در هر فنّی در فضای مطالعاتی جایگاه 

خودش را دارد، ولی نوبتش کجاست؟ قرار است چه کسی بعد از چه کسی وارد صحنه 
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شود؟ چه کسی قرار است حاکم موقعیّت و فرماندۀ میدان باشد؟

ما الزاماً باید قرآن را پیشوا قرار دهیم و حدیث را پیشوا قرار دهیم، مکتب قرآن و 

اهل بیت )ع( که همان مکتب قرآن و سنّت و سیرۀ رسول خدا هست و لا غیر را پیشوا 

قرار دهیم و سند قرار دهیم و اوّل این سند را بررسی کنیم مثل خیلی جاها که کارهای 

درستی می کنیم، این سند را بررسی کنیم و این سند را حاکم کنیم و به آن استناد کنیم 

و از آن جا به بعد در مسیر علمی مان و مسیر تحقیقاتی مان، در زمینه های شناخته شدۀ 

قبلی و زمینه های شناخته نشده و تا هرجا که قرار است پیش برویم و حرکت کنیم.

فقط اشاره کنم که مثلًا چگونه باید کار کنیم. به قول علّامه طباطبائی ما غُرَر 

آیاتی داریم1، در همین بحث علم اخلاق اینها نه تنها به عنوان »غُرَر آیات« که آیات 

شاخص هستند بلکه به عنوان مطلق آیات قرآن هم کمتر دیده می شود که در صدر 

بحث قرار گرفته باشند. توجّه به این غُرَر آیات و به عبارت فنّی تر و دقیق تر پیدا کردن 

کلمات کلیدی اصلی برای تحقیق های جدّی و اساسی ابتدا در قرآن کریم و بعد در 

باز سنّت و سیرۀ معصومین )ع( و  با چشم  بتوانیم  اینکه  به  حدیث، منجر می شود 

بزرگان دینمان را بررسی کنیم.

یکی از این آیات شاخص و برجسته آیۀ آخر سورۀ کهف است. آیۀ دیگری آیۀ ۳1 

سورۀ آل عمران است: »قل ان کنتم تحبّون الله فاتّبعوني یحببکم الله و یغفر لکم 

ذنوبکم و الله غفور رحیم« و آیات شاخص دیگری که وقتی این دو آیه مطرح می شود 

مه طباطبائی، 
ا

مه از اصطلاح غرر آیات در متن تفسیرشان است«؛ برای نمونه رک: علا
ا

1. »منظّور استفاده علا
المیزان في تفسیر القرآن، ج 11، ص ۳۳5 و ..؛ 



58

آن آیات دیگر هم در ذهن مخاطبان نقش می بندد.

کلمات کلیدی1 اصلی که من پیشنهاد می کنم این است که در سه مرحله، سه 

تحقیق اساسی جدّی قرآنی و حدیثی لازم داریم فارغ از هرگونه تقیّد به پیش مطالعه 

و پیش برنامه ها و یافته ها و داشته ها. یکی کلمۀ »لِقاء« که معمولًا با الله یا رب همراه 

باشد، و دیگری کلمۀ »اِتِباع«، تحقیق در اتباع در قرآن و مکتب اهل بیت و حدیث، 

و سوّمی کلمۀ »حُبّ«، »هل الدین الّا الحُبّ«. اینها فکر نمی کنم نیاز به دفاع داشته 

با این  سه کلمۀ کلیدی تأکید من بر این است که سه مرحلۀ جامع و کامل  باشند. 

تحقیق قرآنی2 و حدیثی و سیره و سنّت در مورد هر کدام باید انجام شود، در هر  مرحله 

و در مرحلۀ بعد از نتایج مرحلۀ اوّل استفاده شود: 1( لقاء، 2( اِتِباع؛ ۳( حُبّ.

  

نوعاً در  به نحوی دیگر ضروری می نماید که  واقعیت  این  به  توجّه  نهایت،  در 

همۀ علوم اسلامی و انسانی آنجا که آیاتی از قرآن مطرح شده است، آیات بدون هیچ 

منطق و ضابطۀ قابل دفاعی در نسبت آن آیات با موضوع مورد بحث، گزینش و در 

بحث به عنوان شاهد و بنحو استشهاد وارد شده اند؛ چنانکه در سیر و بررسی صورت 

گرفته در آثار قدیم و جدید و معاصر در حوزۀ اخلاق اسلامی، مانند کاری که در کتاب 

ل: مراحل مقدماتی، ص 28  1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، فصل اوا
تا ۳7.

2. جهت آشنایی با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رک: لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، چاپ دهم، 
بوستان کتاب، قم؛
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جامع السعادات ملامحمّدمهدی نراقی که در مباحث اخلاقی سرآمد است و نیز کتاب 

فرزند ایشان معراج السعاده، تألیف ملااحمد نراقی که به نوعی خلاصه شدۀ کتاب پدر 

است و مجموعۀ آثار علامّه آیت الله مصباح یزدی و بسیاری دیگر از آثار در این باب 

انجام پذیرفته است، مشاهده می شود آیاتی که در لابلای این مباحث به صورت های 

گوناگون مطرح شده و به بحث کشیده شده اند و در بسیاری از کتب حتّی به صورت 

شاخص و پررنگ و با شکل و شمایلی متفاوت به نمایش درآمده اند، اساس و پایۀ این 

مباحث اخلاقی نبوده و نیستند، بلکه صرفاً مورد استشهاد صاحبان این آثار قرار گرفته 

و فقط به عنوان شاهد مطلب، پیش یا پس از مباحث مختلف اخلاقی قرار گرفته اند و 

قطعاً چنین نبوده است که علمای اخلاق آیات قرآن را اساس مباحث خود قرار دهند 

و به آنها استناد کنند؛ یعنی آیات قرآن سند و پایه باشند و مباحث اخلاقی منطبق و 

مبتنی بر آنها ارائه شوند، بلکه علمای اخلاق مباحث خود را بر اقوال مختلف دیگر 

مبتنی و مستند کرده و مطالب و دیدگاه خود را پیش برده و پدید آورده اند و آیات قرآن را 

نیز پس از شکل گیری آنها و البته به دنبال آنها به عنوان شاهد و زینت مطالب به کار 

برده اند. البته، خاصیت استشهاد این است که غالباً خود را به عنوان استناد جا می زند 

و مخاطبان گمان می کنند که هرجا آیات قرآن مطرح باشد، محتوای پیرامون آنها نیز 

لزوماً قرآنی خواهند بود. و حسن ختام این بحث غزلی از خواجه شمس الدین محمّد 

حافظ شیرازی است که شاید بتواند به زبانی دیگر گویای سخن این گفتار باشد1:

از  قبل  نسخه  آخرین  در حاشیۀ  ف 
ا
مؤل یادداشت های  براساس  زنجانی  مرادی  دکتر حسین  را  اخیر  1. مطلب 

حروفچینی نهایی این گفتار تقریر نموده اند.
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فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیمبیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیماگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

ریزیم قدح  اندر  گلاب  را  ارغوانی  نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیمشراب 

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیمصبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیمیکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیمبهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

سخندانیّ و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم
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عنوانی که برای این سخنرانی پیشنهاد شده بود و دلیلی هم برای تغییر آن از 

سوی من نبود، »تفکّر در سنّت اسلامی و مقایسه آن با نگرش های دیگر« و در 

جهت تدقیق عنوان یکی از گزینه ها، متمرکز کردن آن بر قرآن بود. زیرا در این حوزه 

هم مطالعات اسلامی داریم و هم مطالعات قرآنی. در زمینۀ مطالعات قرآنی نیز ما 

دو رویکرد داریم؛ رویکرد روایتی و نَقلی که تکرار آن چیزی است که دیگران همیشه 

گفته اند نه چیزی بیش از آن، و رویکرد دیگر این است که اگر کسی بتواند بدون تقلید 

و دنباله روی، در حوزۀ مطالعات قرآنی و حدیثی کار کند و آن چیزی را که باید یافت 

بیابد و ارائه نماید و ارتباط آن را با حوزه ها و زمینه های مختلفی که با آن مواجه می شود 

نیز در نظر بگیرد.

سعی ما بر این است که محتوایی که ارائه می کنیم، بیان تفکّر در سنّت اسلامی 

مقالۀ سوّّم

ت اسلامی و مقایسۀ آن با  نگرش های دیگر
ّ
ر در سنّ

تفکّ

دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی*
)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان(

)13 مهرماه 1397-روز جهانی کودک(

* استادیار سابق دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرّس، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ اصول الدین تهران.
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به روایت رایج و معمول نباشد، بلکه بیان تفکّر در اصلی ترین جایگاه خود در سنّت 

اسلامی یعنی قرآن باشد که مکتب و کتاب و اساس اسلام است و همین طور حدیث 

اسلامی.  سنّت  به  رسیدن  برای  راهگشاست  قرآن  از  پس  و  است  قرآن  شارح  که 

بنابراین، مفروض گرفته می شود که سنّت اسلامی چون بنا بوده به این شکل باشد 

پس دقیقاً همان خواهد بود که قرآن است و فعلًا هدف این است که سنّت اسلامی در 

بیان قرآن و در فضای قرآن و با کمک گرفتن از حدیث مطرح شود.

از سوی دیگر، با توجّه به این که این سخنرانی در روز جهانی کودک در حال 

برگزاری است و اگر بگوییم که روز جهانی کودک یک روز خاص است و در فضای 

قرآنی و مذهبی، شاید یک ذکر خاصّی هم دارد، می خواستم سؤالی مطرح کنم که اگر 

بر وزن »یا رحمان و یا رحیم« قرار باشد که روز جهانی کودک یک ذکر 100 مرتبه ای 

داشته باشد چه می تواند باشد؟ به ذهن من رسید که می تواند »یا شیطان و یا رجیم« 

باشد! عزیزان حاضر قطعاً توجّه دارند که این اشارۀ طنزآمیز با موارد بسیاری ارتباط دارد 

و گویا خیلی از حرف ها را همین جا می زند.

کودک و تفکّر

با توجّه به مناسبت این روز، باید از کودک شروع کنیم و حتّی الامکان پیرامون 

آن صحبت کنیم. با یک اشاره و ذکر دلیل وارد بحث می شویم و با توجّه به محدودیت 

زمان باید از این قسمت سریع عبور کنیم. اگر کودک با همان اصطلاح زیر 18 سال 

یعنی اعم از کودک و نوجوان و حتّی پسرهای با احساسِ اینکه تقریباً مرد شده اند و 

دخترهای با احساسِ تقریباً خانم شدن، در نظر گرفته شود، در ارتباط با آن این مطرح 
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است که اگر ما فکر کردن را با تمام حوزه ها و تعاریف مختلف آن، آموزش ندهیم، 

اصلًا کودک این توان را دارد که تفکّر بکند یا نه؟ و اگر دارد و بنا بر این گذاشته شود 

که اگر می تواند تفکّر نماید، آیا آن قدر هست که بتوان به آن اعتماد کرد و آن را در این 

حوزه مطرح دید؟ حداقل بتوانیم به او بگوییم که تو به خیلی چیزها در ارتباط با خودت 

و موقعیت خودت توجّه داری، درعین حال ما هم چیزهایی داشته ایم و دیده ایم. به 

دلایل مختلف این سؤال دو جواب مقابل هم دارد که یکی نهِ نه است و یکی آریِ آری، 

و چه بسا مورد سوّمی هم باشد که گاهی نه و گاهی آری باشد. اگر بخواهیم بدانیم 

کتاب آسمانی اسلام، قرآن مجید کریم حکیم در این موقعیت چه نظری دارد؟ اصلًا 

آیا دارد یا ندارد؟ در ایّام اخیر در اثنای آماده سازی این بحث احساس شد و توجّه داده 

شد که چه ایرادی دارد یک پلّۀ دیگر به آن سمت برویم و این چالش و سؤال و جواب در 

مورد حیوانات؛ پرندگان، خزندگان و ... مطرح شود که آیا این حیوانات مختلف که در 

محیط و اطراف ما زندگی می کنند، شعور دارند یا ندارند؟ فکر دارند یا ندارند؟ اگر تفکّر 

را معنا کنیم استدلال، اینها دارند یا ندارند؟ اگر تفکّر را معنا کنیم به دیدن موقعیت های 

مختلف و تشخیص نسبت موجود میان موقعیت خودشان با آن موقعیت ها، آیا این را 

دارند یا ندارند؟ شاید رویکرد یا نگرش در بحث مورد نظر بتواند خیلی راه ها را در این 

مسیری که در ارتباط با کودک بنا داریم برویم، مستقیم تر و هموارتر کند.

قرآن گویا به این مسئله خیلی توجّه و بر آن اصرار داشته است که در چند فضای 

خیلی شاخص و برجسته با توجّه به جایگاهی که قرآن این موارد را مطرح می کند به 

انسان هایی که مخاطب قرآن هستند بگوید که اگر نگاهتان نسبت به این حیوانات 
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اطرافتان غیر از آن چیزی باشد که من مطرح می کنم، باید آن را تصحیح بکنید. اگر 

مثلًا حساب کرده اید که اینکه ما انسان هستیم، شعور داریم به معنای آن است که 

حیوان شعور ندارد، اینکه ما انسان هستیم و استدلال می کنیم به معنای این است که 

حیوان استدلال نمی کند، ما انسان هستیم و می فهمیم به معنای این است که حیوان 

نمی فهمد و اصلًا »حیوان« یعنی نمی فهمد ... .

م انسان
ّ
کلاغ معل

قرآن مشخّصاً همان اوایل دوران ظهور و بروز آدم ابوالبشر و بنی آدم، در داستان 

مشهور هابیل و قابیل، یک حیوان را مطرح می کند که معلّم انسان می شود؛ »فبعث 

الله غرابا یبحث في الأرض )مائده ۳1(«. »غراب« یک کلاغ نه سفید بلکه سیاه 

اوّلین بار در تاریخ تعلیم می دهد که این  است. کلاغ سیاه می آید و به انسان برای 

مسئله ای که اینجا در آن درمانده ای، راه حلّ آن این چیزی است که من به تو نشان 

می دهم؛ درماندگی قابیل را پس از کشتن هابیل که نمی دانست با جنازۀ هابیل چه کار 

کند، کلاغ سیاه کارسازی می کند.

سگ اصحاب کهف

قصّۀ  خیلی  مختلف  از جهات  که  اصحاب کهف  داستان  در  دیگر،  در جای 

استثنائی و ویژه ای است، اصرار قرآن مشهود است بر این که دارد کار می کند برروی 

حضور یک حیوان در کنار انسان هایی که اصحاب کهف هستند. آیات مربوط به این 

داستان با توجّه به محدودیت زمان، امکان خواندن و بیان ریزه کاری های آن نیست1 

1. جهت تفصیل رک: فایل صوتی پنجمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیۀ »ام 
.https://quranlsn.ir ،حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا«، لسانی فشارکی
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است:  این شکل  به  آیه  عبارت  افراد طرح می شود،  این  تعداد  که  در قسمتی  ولی 

بالغیب  رّابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما  »سیقولون ثلاثة 

ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم« )کهف، 22( عدّه ای می گویند اصحاب کهف سه 

نفر بودند، چهارمی آنها سگشان بود و عدّه ای دیگر می گویند پنج نفر بودند و ششمی 

آنها سگشان بود و عدّه ای دیگر می گویند هفت نفر بودند و هشتمی آنها سگشان بود. 

دیگر لازم نیست تأکید شود بر این که این سگ تا چه اندازه بنا هست جایگاه مشخّصی 

داشته باشد؛ در جایی که مهم نیست آن آدم ها سه نفر بودند یا چهار نفر بودند یا هفت 

نفر ولی خیلی مهم است که هر تعدادی بودند، سگ آنها هم نفر بعدی بود! قرآن به 

این هم اکتفا نکرده است و خواسته است که یک سگ را جاودانه کند در این کتاب 

تا  جاودانۀ اسلام. قرآن می فرماید: »وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید« )کهف، 18(  

در ذهن خواننده و شنونده این تصویر ترسیم شود که گویا مشخص ترین منظره ای 

که از اصحاب کهف قرار است در اذهان بماند این است که در آستانۀ غار اصحاب 

کهف، این سگ طبق معمولی که سگ ها در چنین موقعیت هایی دارند، دست هایش 

را کشیده و گذاشته است کنار هم و صورت و چانه اش را گذاشته روی دست هایش. 

قرآن به گونه ای بیان کرده است که این تصویر نقش ذهن ها شود و خیلی از چیزها را 

تصحیح کند.

هدهد سلیمان

سوّمین مورد در داستان حضرت سلیمان مطرح می شود که این قصّه هم در 

کنار  در  داستان  این  در  پرنده  دارد. یک  ویژه ای  قرآن جایگاه  قصّه های  میان سایر 
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»فقال  می گوید:  سلیمان  حضرت  به  که  هدهد  می شود؛  مطرح  سلیمان  حضرت 

أحطت بما لم تحط به« )نمل، 22(؛ صریحاً به سلیمان حشمت الله که در اوج عظمت 

است می گوید که من چیزی را یافته ام و به آن احاطه پیدا کرده ام و به زبان امروزی 

اطلاعات مهمّی دارم که تو نداری؛ »وجئتك من سبإ بنبإ یقین« )نمل، 22(؛ داستان 

ملکۀ سبا را با خبر شده ام. با فاصله ای در حدود یک ماه راه -در مقیاس آن زمان- در 

موقعیّت مُلک سلیمانی شما یک خانم پادشاه هست در مملکت سبا »و لها عرش 

عظیم« )نمل، 2۳( بیا و ببین چه بارگاهی دارد. تو خبر نداری و من خبر دارم.

بعد یک مسئلۀ جالبی را مطرح می کند و می گوید: که شما پیامبر خدا هستید و 

سلیمان حشمت الله هستید و تقریباً بیخ گوش شما من رفته ام خبر گرفته ام که اینها 

خورشیدپرست هم هستند. خداپرست نیستند یعنی مسئله از دو جهت افت حیثیّتی 

دارد برای شما! مسئلۀ ساده ای نیست. کاملًا در بیانش مشهود است. و بعد بیشتر 

داد سخن می دهد و اصلًا یک بیان توحیدی دارد راجع به خدا و چه باید کرد در این 

بحث های توحیدی که اوّل شبیه بیان یک پیامبر است و بعد آن پیامبر اگر حضرت 

سلیمان باشد بیان قرآن به نقل از هدهد صحنه را طوری ترسیم کرده است و بیان 

کرده است که توحید هدهد با اینکه یک پرندۀ شانه  به سر بیشتر نیست در بیان آن بحث 
خیلی پیش تر از حضرت سلیمان است.1

ي وجدت امراةً  1. نمل، 22 تا 2۶: »فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبا بنبا یقین. انا
ن لهم  مس من دون الله و زیا

ا
 شي ء و لها عرش عظّیم. وجدتها و قومها یسجدون للش

ا
تملکهم و اوتیت من کل

ذي یخرج الخب ء في السماوات و 
ا
ال ه 

ا
لل  یسجدوا 

ا
هم عن السبیل فهم لا یهتدون. الا

ا
الشیطان اعمالهم فصد

 هو ربا العرش العظّیم«؛ جهت تفصیل رک: لسانی فشارکی، 
ا

الارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. الله لا اله الا
ه سلیمان در قرآن کریم، کانون زبان قرآن،  فایل صوتی نهمین کارگاه  آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصا

.https://quranlsn.ir
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مورچه و لشگر سلیمان

در همین داستان حضرت سلیمان مورچه هم مطرح می شود. مورچه شروع 

قرآن می فرماید که سلیمان  نیست.  به حرف زدن و حرف زدنش هم ساده  می کند 

تمام تر حرکت می کند.  با شتاب هرچه  دارد  پرندگان  و  انس  و  از جنّ  با لشگریانش 

»حتّی إذا أتوا علی واد النمل« می رسد به منطقه ای که منطقۀ زندگی مورچگان بوده 

است. »قالت نملة« ملکۀ مورچه ها خطاب به مورچه ها می گوید: »ادخلوا مساکنکم 

لایحطمنّکم سلیمان وجنوده« مراقبت بکنید! اینها دارند می آیند و شما را له می کنند! 

مراقب باشید! اگر به موقع نروید به خانه هایتان زیر پای لشگر سلیمان از بین می روید. 

آنها حالی شان  این است که اضافه می کند: »وهم لایشعرون«  جدّی تر و جالب تر 

نیست. بیان دقیق این است که این جماعت شعور کافی ندارند. یک مورچه است. دارد 

صحبت می کند. از موضع خودش صحبت می کند و می گوید: ما اگر موقعیّت خودمان 

را درست حفظ نکنیم آنها توجهی به موقعیّت ما ندارند؛ »وهم لایشعرون«. و قرآن 

بیان می کند که حضرت سلیمان تحت تأثیر این سخن قرار می گیرد. »فتبسّم ضاحکا 

من قولها« و نمی تواند بدون عکس العمل بماند. ناگزیر می خندد. اوّل می خواهد تبسم 

کند ولی بی اختیار می خندد. وارد ریزه کاری های بیشتر این آیات نمی توانیم بشویم. 
زمان می خواهد.1

کم سلیمان  ها النمل ادخلوا مساکنکم لایحطمنا ی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایا 1. نمل، 17 و 18: »حتا
تي انعمت عليا و علی 

ا
 من قولها و قال ربا اوزعني ان اشکر نعمتك ال

ً
م ضاحکا و جنوده و هم لا یشعرون. فتبسا

 ترضاه و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحین«؛ جهت تفصیل رک: لسانی فشارکی، 
ً
والديا و ان اعمل صالحا

ه سلیمان در قرآن کریم، کانون زبان قرآن،  فایل صوتی نهمین کارگاه  آموزشی پژوهشی قصص قرآن با موضوع قصا
https://quranlsn.ir؛ همو، سوره شناسی کارگاهی )فاتحة الکتاب تا لقمان(، سورۀ مبارکۀ نمل.
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ابراهیم کودک آگاه و رهبر

مطرح  را  ابراهیم  حوزه  این  در  قرآن کریم  نوجوان.  و  کودک  حوزۀ  به  برگردیم 

انعام که  می کند. ابراهیم را که مطرح می کند در موقعیّتی مطرح می کند در سورۀ 

هرطور بررسی کنیم، با اسناد تاریخی یا بدون آنها، با توجّه به بقیۀ قصّه ها و مسائل 

دیگر، ابراهیم یک کودک است، حتّی تصریح داریم در بیان قرآن1. در گفتگوهایی 

که بین ابراهیم و مردم اتّفاق می افتد کلمۀ بازی مطرح می شود که این حرف ها که 

داری می زنی بازی بچّه گانه است و ما را سرکار گذاشته ای و با ما داری بازی می کنی، 

یا حرف هایت جدّی است؟ »قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللاعبین« )انبیا، 55(. این 

یک سند کودک بودنش است. یک کودک دارد آن حرف ها را می زند و آن بحث ها را 

می کند که همه در مقابلش درمی مانند. اینها در موقعیّتی است که بیشتر به بازی کردن 

می خورد تا به آن چیزهایی که در آن ورود کرده است، و به بت شکنی، و به آن گفتگویی 

که راجع به خورشید و ماه و ستاره دارد و آن نتیجه ای که می گیرد.

خدا می فرماید: »وتلك حجّتنا آتیناها إبراهیم« )انعام، 8۳( هنوز ابراهیم پیغمبر 

در  خدا  و  نیست  پیامبری اش  صحبت  اصلًا  و  است  کودک  یک  ابراهیم  نیست.2 

همین جا می فرماید که ابراهیم از آن بچّه هایی بود که ما قبلًا رشدش را به او داده 

بودیم »ولقد آتینا رشدَه من قبل« )انبیاء، 51( و قرار نبود که بقیه منتظر باشند که بعد از 

این رشد کند. همین جا یکی از مسائل مهم این هست که این طور موارد متأسفانه در 

1. جهت تفصیل رک: لسانی فشارکی، فایل صوتی دهمین و یازدهمین کارگاه  آموزشی پژوهشی قصص قرآن با 
.https://quranlsn.ir ،ۀ ابراهیم علیه السلام، کانون زبان قرآن موضوع قصا

2. همانجا؛
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بعضی از تقلیدها بدون اینکه اسلوب قرآن در نظر گرفته شود، مثلًا ترجمه ها، این طور 

جا می افتد که ابراهیم را ما قبلًا به او رشد داده بودیم، یعنی اختصاص به ابراهیم 

دارد. درصورتیکه این تفسیر به هیچ وجه با بیان و اسلوب قرآن نمی سازد. خدا در قرآن 

می فرماید که من ابراهیم را به شما مردم به عنوان یک نمونه از کودک و کودکانی که در 

بارۀ  آنها می شود گفت که رشدشان را از قبل گرفته اند معرفی می کنم.

رشدهایی که ما بعدها از این کودکان انتظار داریم اینها از قبل یافته  اند و با آن 

را جمع کنیم که اشتباه  باید حواسمان  ما  و  با ما شده اند  وارد میدان زندگی  رشدها 

نکنیم. خیلی معنای وسیعی دارد. در کارگاه های قصص قرآن، ما قصّه های ابراهیم 

را به خصوص با تمرکز در این نوع بحث بیان کرده ایم. 

سلیمان کودک در کنار داوود نبی

یک کودک دیگر که مطرح می شود در کنار بزرگترها، سلیمان است. در اوان 

کودکی است که دیگر خیلی بخواهیم سنش را بالا تصور کنیم حداکثر بیش از دوازده تا 

پانزده سال راه نمی دهد، حداکثر نوجوان حساب می شود. کجا قرارش می دهد قرآن؟ 

إنّا جعلناك  در کنار داوود پدرش، و داوود در قرآن عنوان »خلیفه« دارد. »یا داوود 

خلیفة في الأرض« )صاد، 26( ما به تو عنوان خلیفه را داده ایم؛ حکم کن بین مردم؛ 

قضاوت کن بین مردم. و معنای این خطاب خدا به داوود آن است که حکم تو حکم 

خداست و ما چنین جایگاهی را به تو داده ایم و تو معتبر هستی.

الحرث«  إذ یحکمان  في   داود و سلیمان   »و  می فرماید:  انبیا  در سورۀ  خدا 

قضاوت  مقرّ  در  اصطلاح  به  داوود  که  می کند  مطرح  را  داستانی  یک   )78 )انبیاء، 
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قرارداشت و سلیمان هم آن جا بود. این جا اشاره کنم که جاهایی را که می توانیم بهترین 

استفاده ها را از قرآن بکنیم از قبل پیش بینی کرده اند اسرائیلی ها، و مثلًا روایت این 

داستان را تغییر داده اند به اینکه سلیمان بیرون مقرّ قضاوت داوود داشت در حال و 

هوای خودش بازی می کرد و خبر پیدا کرد که داوود چنین حکمی را کرده است. از 

بیان قرآن چنین بر نمی آید. »و داود و سلیمان  إذ یحکمان  في  الحرث« )انبیاء، 78(. 

هر دو در یک موقعیّت و یک فضا هستند و داوود در آن مقام قضاوت به حکم خدا 

به عنوان خلیفۀ فی الارض و سلیمان هم پسر داوود است و یک پسر بچّه است.

اگر با خودم باشد، رضایت نمی دهم بیشتر از هفت، هشت سال داشته باشد. 

شبیه این طور چیزها را در گذشتۀ خودم سراغ دارم که وقت نیست بیان کنم. بعضی 

از خاطرات من از دوران کودکی دارم و حتّی اندازۀ جثّه ام را هم یادم هست که چقدر 

بوده است و با سند می توانم تعریف کنم که چه موقعیّتی بوده است و من چه کرده ام 

و بزرگ ترها چه کرده اند. در یک موردی از این موارد حتّی من توانستم نظام حاکم بر 

خانه را تغییر بدهم. انقلاب ایجاد کردم در روابط حاکم بر خانه و همه چیز را تغییر 

دادم. حسّ دقیق من می گوید که سلیمان یک بچّه است و پدرش باباخلیفه و باباشاه 

است و حکمش هم نافذ است و سلیمان هم آن جا نشسته است: »و داود و سلیمان  

إذ یحکمان  في  الحرث«.

قضیّۀ قضائی )کِیس( به این صورت در قرآن بیان می شود. مردی سراسیمه 

می آید و می گوید که شبانه گوسفندان این و آن، نه یک کس مشخّصی، گوسفندان 

همسایگان، زده اند شبانه به کِشت من و همه را از بین برده اند. من دیروز صاحب کِشتِ 
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آباد و منتظر محصول درست و درمانی بودم و الآن هیچ چیز ندارم. جناب داوود هم 

بلافاصله حکم صادر می کنند. خدا بیان می کند که این جا یک مورد خاصّی بود. همین 

که داوود خواست حکم صادر کند، صدور حکم مشترک شد و سلیمان وارد ماهیت 

دعوا شد. تعبیر قرآن این است که خدا می فرماید که ما فهم قضاوت و داوری صحیح 

این کِیس را دادیم به سلیمان، و سلیمان با داوری صحیح یا حداقل صحیح تر دخالت 

کرد در حکم داوود و درنتیجه حکم داوود که اگر بدون حضور سلیمان بود یک حکم 

نابجایی می توانست باشد تغییر پیدا کرد به یک حکم خیلی درست و صحیح. حرف و 

سخن اینجا زیاد است که نمی توانیم مطرح کنیم.

حکم داوود که درست نبود این بود که می خواست چنین حکم کند: گوسفندانی 

که آمده اند کشت تو را خراب کرده اند آن گوسفندان برای تو! یعنی حاصل قضاوت 

این بشود که آن شخصی که آن گوسفندان خاطی را داشته است دیگر گوسفند ندارد 

که این فاجعه بخواهد تکرار شود و به قول فقها »سدّ ذریعۀ فساد« می شود. تو هم که 

کِشتکار بوده ای و کِشتت از دست رفته است موقتاً دامدار بشو تا وقتی که کاشت و 

برداشت دیگری نداری.

این حکم درست نبود به این شکل صادر بشود. سلیمان دخالت کرد و حکم 

دقیق و قوی را صادر کرد و آن عبارت بود از اینکه گوسفندانی که این کار را کرده اند 

نمی دانسته اند دارند چه کار می کنند! گوسفند مطابق غریزه اش علف می خواسته و 

شب و روز هم برایش فرقی نداشته است. آغُل هم محصور نبوده و آمده و زده به 

علف هایی که مطلوبش بوده و خورده و زیر پا له کرده است و شده آن چه شده! حالا 
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چطور باید درست شود؟ آن زیان اتّفاقی که برای این شخص به طور غیرعمدی پیش 

آمده است توسط خود گوسفندان که نمی تواند جبران شود، توسط صاحب گوسفندان 

باید جبران و تدارک شود.

من بعد از سال ها اتّفاقاً یک حدیث پیدا کردم که پیغمبراکرم عین این مطلب را 

اشاره می فرمایند و بر اساس حکم سلیمان در زمان خودشان یک حکم شبیه به آن 

را صادر می کنند و آیه را می خوانند: »اذ نفشت فیه غنم القوم« یعنی می فرمایند 

الگویی که می خواهم مطابق آن قضاوت کنم، قضاوت داوود و سلیمان با همدیگر 
است و همین حکم سلیمان را تکرار می کنند، به همین صورت که گفتیم.1

ت 
ّ
این وضعیّت بیان قرآن است در مورد کودک و نوجوان، با این ظرافت و دق

مثال زدنی. خدا بچّه و بزرگترها را کنار هم می نشاند، و بعد از اینکه کنار هم می نشاند 

ارجحیّت حضور و فهم کودک و نوجوان را بر بزرگسالی که در این وضعیّت مشترک با 

او قرار دارد نشان می دهد، تا اینکه حداقل این احتمال را که همیشه می تواند اتّفاق 

قرآن اصرار ندارد که بگوید به طور مطلق بچّّه ها از بزّرگ ترها  بیفتد مطرح بکند. 

بیشتر می فهمند، امّا این برای قرآن مهم است که بگوید: چه کسی گفته است که 

 بیشتر از بچّّه ها می فهمند؟! تا برسد به آن جا که بزرگترها فکر کنند 
ً
بزّرگترها مطلقا

بهتر از بچّه ها می فهمند، که بچّه ها چطور باید زندگی بکنند، بچّه ها چه احساسی 

داشته باشند، چه فکرهایی بکنند و چطور استدلال بکنند! یک چیزی شبیه به اینکه 

بزرگترها حکم کنند که بچّه ها چطور نفس بکشند و به چه تعداد مثلًا و در چه مدّت 

1. تفسیر یحیی بن سلام، ۳29/1.
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زمانی! قرآن این مطلب را می خواهد مطرح بکند که یک خبرهایی هم آن طرف وجود 

دارد. حدّاقل باید در نظر گرفته شود که همان طور که بزرگترها خیلی جاها بهتر از 

بچّه ها می فهمند، در این ماجرا سلیمان کودک، پسر داوود، که هیچیک از سمت ها و 

زمینه های داوود را هم ندارد بهتر از داوود می فهمد و به داد داوود می رسد. خدا نشان 

می دهد که سلیمان چگونه حفاظت می کند از جایگاه داوود که اگر قرار بود یک حکم 

نابجا در رزومۀ قضاوت های داوود وجود داشته باشد، این دیگر وجود نداشته باشد و 

قبل از صادر شدن، حکم تصحیح می شود. 

تفکّر،  به  راجع  قرآن  بیان  به  بشویم؛  بحثمان  اصلی  میدان  وارد  اندک  اندک 

جایگاه تفکّر در بیان قرآن، جایگاه تفکّر در مکتب اسلام، البته از زاویۀ دید قرآن.

جایگاه تفکّر در بیان قرآن

نقطۀ عزیمت بیان قرآن راجع به تفکّر این است که بر این مطلب مشهور که 

به  قرآن  لت می گذارد. 
ُ
اِن ق و می دهند  داده اند  افضلیّت  بر حیوان  را همیشه  انسان 

صراحت می گوید: اگر انسان عاقل باشد، یعنی اهل تعقُل و تفکّر باشد، بالاتر از حیوان 

است و اگر غافل باشد، یعنی عقلش را به کار نگیرد و تفکّر نکند، پایین تر از حیوان 

است.1 بحث غافل بودن یا عاقل بودن است. قرآن کریم کلّاً رده بندی ها را زیر سؤال 

می برد و جورچین های عادی شده را از نو می چیند. قرآن مسائلی را مطرح می کند از 

قبیل همین تقابل عاقل و غافل، که چه بسا اگر قرآن مطرح نمی کرد و این گِراهای 

 من الجنا و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم 
ً
م کثیرا 1. اشاره به آیۀ 179 سورۀ مبارکۀ اعراف: »و لقد ذرانا لجهنا

 اولئك هم الغافلون«
ا

اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئك کالانعام بل هم اضل
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اساسی را قرآن نمی داد، همیشه بشر در فضاهای گمراهی خودش می ماند و متوجّه 

نمی شد که خیلی جاها اشتباه می کند! 

یک آیۀ شاخص و برجسته در قرآن کریم داریم که از ظرافت خاصّی در نحوۀ 

بیان مطلب برخوردار است. آیۀ 179، سورۀ اعراف. در آیات دیگر قرآنی وقتی قرآن 

»قلوب« را مطرح می کند، مثلًا در سورۀ حج می فرماید: »قلوب لا یعقلون بها« کار 

قلب را عبارت از همان تعقّل مطرح می کند، امّا در این آیۀ سورۀ اعراف »یعقلون« را 

برمی دارد و »یفقهون« می گذارد. یفقهون به معنی فهم است، فهم دقیق و عمیق. 

این آیه را باهم بخوانیم که سکّوی پرش خوبی است برای انتقال سریع تر به متن بحث. 

خداوند به طور صریح می فرماید، با بیان و منطق قرآن: »و لقد ذرأنا لجهنّم کثیرا من 

الجنّ و الإنس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم أعین لا یبصرون بها و لهم آذان 

لا یسمعون بها أولئک کالأنعام بل هم أضلّ أولئک هم الغافلون«.

می کنیم،  مطرح  »جهنّمی«  دقیقاً  را  عدّه  یک  ما  است:  قرآن  بیان  این 

بی بروبرگرد. اینها انسان هایی هستند که جهنّمی اند و فقط به درد جهنّم می خورند. 

به درد جهنّم  فقط  این جماعت  الجنّ و الإنس«،  لقد ذرأنا لجهنّم کثیرا من  »و 

می خورند. همان گونه که ناصرخسرو بیان کرده است؛ بسوزند چوب درختان بی بر / 

سزا خود همین است مر بی بری را. بعضی از انسان ها این طور هستند. وقتی چشم 

دارند ولی با آن نمی بینند، وقتی گوش دارند ولی با آن نمی شنوند، وقتی قلب دارند ولی 

با آن تعقّل نمی کنند که بخواهند مسائل را بفهمند، »أولئک کالأنعام بل هم أضلّ«. 
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»اضلّ« از ضلالت است یعنی گمراهی. ترجمه رایج آیه »گمراه تر هستند« است1 ولی 

با توجّه به شرح مفردات قرآنی که یک پایگاه اساسی در فهم و تفسیر قرآن است، 

ضلالت صرفاً گمراهی نیست، »از دست رفتن« هم هست، بی پایه و بی مایه شدن 

هم هست، به حساب نیامدن هم هست. اینها معانی اصلی ضلالت است و به همین 

حساب، وقتی کسی از هدایت محروم می شود می گویند دچار ضلالت شده است یعنی 

دیگر به حساب نمی آید و دیگر ارزشی ندارد.2 اینها دیگر جایی که برایشان می شود در 

نظر گرفت برابر یا پایین تر از انعام است و حتّی پایین تر از انعام است. 

شما هر حیوانی را که در نظر بگیرید، در آن موقعیّت خودش و در حدّ خودش 

کارهایی که باید بکند می کند و فهمی را که باید داشته باشد دارد و تشخیصی را که 

باید داشته باشد، دارد و براساس تشخیص صحیح عمل صحیح را انجام می دهد. 

قرآن کریم انسان هایی را که این طوری باشند و امکانات خدادادی را نخواهند به کار 

بگیرند اینها را از آن حیوانات پست تر و پایین تر می داند، و دلیلش هم این است که 

»اولئک هم الغافلون«. این جا هم تقابل دو عنوان غافل و عاقل خیلی جالب است 

که در جایگاه نقطه ها فقط فرق دارند! خدا می خواهد این را هم توجّه دهد که عاقلی 

که نمی خواهد عاقل باشد و نمی خواهد عاقلانه زندگی بکند معنی اش این است که 

غافلانه می خواهد زندگی کند، و وقتی انسان عاقل می خواهد غافلانه زندگی کند، 

یک دفعه سقوط می کند به پایین تر از حیوان و از آن جا هم می رود پایین تر.

1. برای نمونه رک: الهی قمشه ای، انصاریان، فولادوند، آیتی، مکارم شیرازی.
مه مصطفوی، التحقیق، ج 7، ص 40.

ا
2. علا
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تفکّر ملاک خلیفة الله بودن انسان

این یک نقطۀ انتقال اساسی برای این بحث است که در سرتاسر مجموعه های 

آیات اصلی و فرعی که در 67 موضع راجع به تفکّر و تعقّل قرآن بیان دارد و صحبت 

می کند، در همۀ این جاها نقطۀ عزیمتش را این قرار داده است که مسئلۀ تفکّر در 

مکتب قرآن آن قدر جایگاهش مهم است که اگر از انسان گرفته شود یا به هر دلیلی 

تفکّر مطرح شود،  انسان منهای  و  انسان حذف شود،  از قاموس حیثیّت و حیات 

رده بندی ها عوض می شود؛ همه چیز عوض می شود.

انسان به اضافۀ تفکّر، از آن سوی دیگر، طبعاً در جایگاه خودش قرار می گیرد و 

معلوم می شود که حق داشته و بحق مسجود ملائکه شده است و واقعاً خلیفۀ خداست 

و حتماً امانتدار خداست. موجودیت ها و حیثیّت هایی را که خدا برای انسان قائل است 

همۀ اینها را قرآن مشروط می کند به این  نقطۀ عزیمت در بحث تفکّر. در نگرشی که 

قرآن دارد همۀ اینها منوط می شود به تفکّر. اگر انسان به علاوۀ تفکّر مطرح است، 

همۀ این مسائل هست، و اگر انسان منهای تفکّر مطرح شود، اصلًا ما انسان نداریم، 

بلکه حیوان هم نداریم، موجودی پست تر از حیوان داریم که خارج از بحث محسوب 

می شود، و دیگر قرآن دوست ندارد راجع به آن بحث کند و ارزش بحث کردن هم 

ندارد. این »نقطۀ عزیمت« یک چنین شکلی دارد. 

باری، در حوزۀ تفکّر و تعقّل در بیان قرآن که وارد می شویم تکرار شونده هایی 

ت نظرها و به اصطلاح روش تحقیق 
ّ
داریم که در همان نگاه کلّی و قبل از تدبّرها و دق

موضوعی در قرآن کریم »مفهوم یابی ها« و در محضر این آیات نشستن و آیات را قرائت 
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و تلاوت و مطالعه کردن و مسائل و مطالب را یادداشت  کردن و به هم ارتباط دادن 

آنها که سازوکار این روش تحقیق است1، در یک زنجیرۀ مطالعات 67تایی. قبل از 

را  آیات خیلی چیزها  این  و هوا و فضای  آن ها، یک نگرش های کلی هم در حال 

نشان می دهد. یکی  از آنها همین تکرار شونده هاست. یکی از این تکرار شونده ها »افلا 

لون« و »افلا یعقلون« است. مکرّر تکرار می شود. این قالب استفهام که به نوعی 
ّ

تعق

همراه با توبیخ هم هست به عنوان یک محور برای بحث های میدانی خودش را نشان 

باید تعقّل کند، مگر می شود تعقّل  می دهد. قرآن می خواهد بگوید که انسان حتماً 

نکند؟ مگر می شود انسان، انسان باشد و تعقّل و تفکّر نکند؟ افلا تعقلون و افلا یعقلون 

به خصوص وقتی که تکرار می شود این وضعیّت بیانی را پیدا می کند.

زیاد کار  و »آیه« در قرآن  این است که روی کلمۀ »آیات«  تکرار شوندۀ دیگر 

می شود. خداوند می فرماید این همه دنیا پر از آیت و آیات است ولی »لقوم یعقلون«، 

به شرط آن که انسان ها اهل تعقّل باشند، وگرنه، بود و نبود این آیات در عالم هیچ 

فرقی نمی کند. این انسان ها هستند که با انتخاب یکی از این دو گزینه، یعقلون بودن 

و یا نبودن ارزش این آیات را تعریف می کنند. از قوم لایعقلون نیز خدای بزرگ سخن 

می گوید و به شکل های مختلف قوم یعقلون را تجلیل می کند و تکریم می کند و این  دو 

جماعت را مقابل هم قرار می دهد.

عبارت  است،  دهنده  خیلی هشدار  که  قرآن  در  تکرار شونده ها  از  دیگر  یکی 

»اکثرهم لایعقلون« است که حتّی بدون شرح و توضیح توجّه می دهد به این حقیقت 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم؛
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اکثریّتی،  یک  با  نباشد،  خودش  جمع  حواسش  و  نرسد  خودش  به  اگر  انسان  که 

انسان ها می توانند لایعقلون شوند و برگردند به نقطۀ عزیمتی که بیان قرآن داشت. 

بروند از حیوانات هم پایین تر قرار بگیرند. پست تر بشوند. اصلًا به حساب نیایند، در 

جایی که در قرآن حیوانات به حساب می آیند و جایگاه خود را دارند.

بیان های ویژۀ قرآن راجع به حیوانات

قرآن، وقتی حیوانات را مطرح می کند و ریزشان یا درشتشان را، وقتی مطرح 

می کند، بیان های ویژه ای راجع به آنها دارد که توجّه همگان را جلب می کند و کمتر 

کسی است که تحت تأثیر بیان قرآن دربارۀ آنها قرار نگیرد. در قرآن وقتی در سورۀ نحل 

زنبور عسل را تعریف می کند که این حیوان که تا حدود زیادی صغیر الجثّه هم هست 

چه کارها می کند کارستان! چه ظرافت هایی در بیان به کار می گیرد و کارش را چقدر 

دقیق انجام می دهد. به قول معروف، نه زیر می گذارد و نه رو، همان کلمه مربوط به 

پیامبران خدا را برای زنبور عسل به کار می برد: »وحی«. »وأوحی ربّك إلی النحل« 

)نحل، 68(. وقتی زنبور عسل را می خواهد مطرح کند به پیامبراکرم خطاب می کند که 

همان خدایی که به تو وحی می رساند، همان خدا وحی رسانده است به زنبور عسل. 

بعد، متنی را که خدا به زنبور عسل وحی رسانیده است کلمه به کلمه نقل می کند و 

بعد بیان می کند که زنبور عسل چگونه این وحی را دقیقاً درست مثل یک پیامبر و 

رسول دریافت و اجرا می کند و به آن محصول بلکه خروجی نهائی می رساند، که خدا 

تأیید می کند. آخر این قضیه خدا می فرماید: »فیه شفاء للنّاس« )نحل، 69( یعنی این 

مسیر را طی می کند تا به این نتیجۀ پیش بینی شده برساند. خدا می فرماید: به زنبور 
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عسل گفتیم خانه ات را چطور بساز، شهد گل ها را چطور دریافت کن، و چگونه تبدیل 

به عسل کن، و همه اینها را دقیقاً انجام می دهد، و آخر کار خدا تأیید می کند، تأییدی 

که به این صراحت در مورد پایان کار بعضی از پیامبران ندارد.

خدا در قرآن وقتی می خواهد تأیید کند رزومۀ یک پیامبر را که بالاخره مورد تأیید 

است و مثبت است امّا به آن مثبتی هم نیست که همه چیزتمام و مثل »فیه شفاء 

پیامبر ما خیلی خوب  اینکه حالت های ضریب داری دارد که مثلًا  یا  باشد.  للنّاس« 

عمل کرد و واقعاً خوب عمل کرد ولی فقط چند نفر معدود را توانست دور خودش 

 قلیل« )هود، 40(. این همه زمان داشت حضرت نوح، 
ّ

جمع کند: »وما آمن معه إلا

ولی چند نفر را توانست دور خودش جمع کند؟ این را خدا در قرآن در مقام جمع بندی 

بیان می کند. در عین اینکه از پیامبرش تجلیل می کند، این موارد را هم بیان می کند. 

امّا وقتی خداوند متعال حیوانات شیرده را در همین سورۀ نحل یاد می کند و مطرح 

می کند، آن حالت ستایش و تجلیلی که در پروسۀ شیر، محصولی به نام شیر که برای 

انسان چقدر مطرح است، و عبارات قرآن، عبارات متفاوتی است که همه در این جهت 

هستند که به انسان توجّه دهند که به خودش دقیق تر سر بزند و مقایسه کند خودش را 

با محیط زیست خودش وهم زیستانش به خصوص حیوانات شیرده که آنها چقدر دقیق 

دارند خوب و درست زندگی می کنند و چقدر دقیق برنامه هایی را که خدا به آنها داده 

است می برند و به نتیجه می رسانند. تا در نتیجه، انسان مخاطب قرآن کلاه خودش را 

قاضی کند که آیا واقعاً آن جایی که باید دریافت کنم، مثل زنبور عسل دریافت می کنم؟ 

و آن موقع که می خواهم اجرا کنم آیا دقیقاً مثل گاو و شتر و گوسفند اجرا می کنم؟ چرا 
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بی جهت فکر می کنم که فضیلت دارم نسبت به آن ها؟ و اشرف مخلوقات بودن من 

به چه چیز بستگی دارد؟ 

همۀ این توجّهات را قرآن می دهد، و همۀ این عوامل را بسیج می کند در جهت 

متمرکز کردن انسان بر تفکّر که  ای انسان، تو هر چیزی قرار است باشی و بشوی 

اگر  و  است  اگر رشد  متمرکز شوی.  تفکّر  بر  که  میزانی  به  است،  تفکّر  به  مشروط 

مقامات است، همۀ اینها مشروط به تفکّر است. ملاک، تفکّر و تعقّل است.

ناگفته نماند، علاوه بر آن آیه ای که گفتیم جایگاه انسان غافل غیر عاقل را در 

آن جا پست تر از حیوانات قرار می دهد، یک آیۀ دیگر را هم در این فهرست قرار می دهد 

که در سورۀ فرقان است. آیه 44 سورۀ فرقان: »أم تحسب أنّ أکثرهم یسمعون أو 

 کالأنعام بل هم أضلّ سبیلا« مطلب و مضمون این آیه همان 
ّ
یعقلون إن هم إلا

مضمون و مطلب آیۀ 179 سورۀ اعراف است. 

قصّۀ تفکّرساز

باشد،  شنیدنی تر  و  دیدنی تر  است  ممکن  این جا  در  که  دیدنی  موارد  از  یکی 

عبارت صریح قرآن است در سورۀ اعراف، آیۀ 176 به این شکل »فاقصص القصص 

هم یتفکّرون«. اگر می خواهی انسان ها را وادار به تفکّر کنی تا از طریق تفکّر به 
ّ
لعل

هر آنچه باید برسند برسند، یک مسیر مشخص برای این کار وجود دارد. قصّه بگو 

برایشان تا به تفکّر بپردازند. هرچه بیشتر در این دو تأکید و در این چند تا کلمه رفت 

و برگشت کنیم قضیه را جدّی تر و قوی تر می بینیم. اگر می خواهی تفکّر داشته باشی 

ایجاد کنی  تفکّر  قصّه یک ضرورت است، و اگر می خواهی یک مسیر خوب برای 
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همین قصّه سرایی است. کاری که این جا دستورش آمده، کاری است که عملًا به طور 

حداکثری در متن قرآن صورت گرفته است. اگر بسامد آیات قصّه ای و داستانی را در 

نظر بگیریم در قرآن یک بسامد درخشان و مشخّصی دارد. حدّاقل برداشت هر انسانی 

از حجم متون داستانی قرآن این است که در نگاه قرآن قصّه مهم است و همین کاری 

که دستور می دهد که ما انجام دهیم تا پروسۀ تفکّر شکل بگیرد کاری است که خودش 

هم در سرتاسر قرآن کرده است. 

مهم تر اینکه اگر آن قصّه ها را برای ایجاد زمینه و تقویت تفکّر یا برای جریان سازی 

تفکّر هرکدام در جای خودش، یک جا ایجاد و یک جا جریان سازی، یک جا هم باید 

رفع موانع کنیم، خدا این هر سه کار را به نوعی در بیان قصّه ها در قرآن کرده است 

و همۀ سازوکارهای مثبت و منفی را دیده است. قرآن به گونه ای داستان سرایی کرده 

است که در نحوۀ داستان سرایی همۀ جوانب را دیده و سرتاسر جغرافیای زندگی انسان 

را زیر نظر گرفته است. اینکه الآن این قصّه را چگونه برای انسان بیان کنی ذهن این 

انسان مخاطب قصّه به کجا می رود، و وقتی به آن جا می رود چه سیری را طی می کند 

و چه پردازش هایی در ذهن او انجام می گیرد و چه نتایجی از آن حاصل خواهد شد. 

همۀ اینها را حساب کرده است. 

قرآن بیان کرده است که قصّه گویی یک بحث است و بحث دوّم نحوۀ بیان قصّه 

است که اگر بسیار مهم تر از خود قصّه گویی نباشد در حد قصّه گویی مهم است. قصّه 

مهم است و تفکّر برانگیز و تفکّرساز و تقویت کنندۀ تفکّر و جهت دهندۀ تفکّر و به 

محصول نشانندۀ نهال تفکّر و تبدیل کننده اش به درخت تنومند پربار تفکّر. همان قدر 



82

که داستان این کار را می کند، نحوۀ بیان داستان هم مطرح است و قرآن عملًا به 

گونه ای عملیاتی نشان داده است که چگونه در بیان داستان ها می شود آن کارآیی 

داستان در ارتباط با بیان داستان کاهش پیدا کند؛ چگونه می شود افزایش پیدا کند، و 

به همۀ این زمینه ها توجّه کرده است.

تفکّر و علم

یک تعبیر دیگر در قرآن داریم که به این صراحت و به عنوان یک اصل و یک 

راهبرد ممکن است در مطالعات قرآنی از آن یاد نشود و حداقل با این سهم بندی های 

 .)4۳ )عنکبوت،  العالمون«   
ّ

الا یعقلها  ما  »و  قرآنی  تعبیر  است.  نشده  دیده  دقیق 

مطرح کردن نسبت تفکّر و تعقّل با علم است که خیلی جاها این نسبت و رابطه دچار 

معمولی،  انسان های  نه  که  می بینیم  جاهایی  یک  ما  می شود.  چالش های عجیب 

و  فکری  جریان های  رهبری  مدّعی  که  انسان هایی  حتّی  و  فرهیخته  انسان های 

هدایتی برای انسان ها بوده اند، بنا را بر این گذاشته اند که بدون علم به همه چیز برسند! 

قرآن با این عبارت صریح اینها را کاملًا می گذارد کنار و تأکید می کند که تعقّل بدون 

علم نمی تواند مطرح باشد. و علم بدون تعقّل را هم قرآن نقض می کند. همان قدر که 

تعقّل نیاز به علم دارد تا تعقّل حساب بیاید، علم هم نیاز به تعقّل دارد تا بتواند علم باشد، 

تا اثربخشی داشته باشد، وگرنه همان جهل است، چه فرقی می کند. این همان مطلبی 

است که در خیلی جاها تحت عنوان »علم با عمل« مطرح می شود و غالباً از جمله 

ت کنید(.
ّ
شعارهایی است که عملًا درست فهمیده نمی شوند )دق

 »علم با عمل« اساسش این است که علم باید معنادار باشد و عملی باشد، نه 
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اینکه حتماً عمل شود. برای اینکه علم، علم باشد باید عملی باشد نه صرفاً نظری، و 

صرفاً اسمش علم باشد. اگر عملی بود اسمش علم است و خدا به همین جهت علم را 

مشروط می کند به تعقّل. علم برای اینکه علم باشد نیاز به تعقّل دارد و تعقّل هم برای 

اینکه آثار خودش را داشته باشد باید با علم باشد. تعقّل جاهلانه در مکتب قرآن اصلًا 

جایی ندارد؛ اینکه جاهلانی ادعا کنند که ما اهل تفکّر و اندیشه هستیم، چه رسد به 

اینکه بگویند که ما روشنفکر هستیم و روشنفکرانی که اساس ادعای آنها این باشد که 

ما اصلًا می خواهیم مکتبی را مطرح کنیم که نیاز به علم نداشته باشد. 

چگونه تفکّر کنیم؟

مطلب دیگری که شاید آخرین مطلب باشد که بیان می کنم و بعضی عبارات را 

هم عمداً به کار می برم که جبران کند خیلی از مطالبی را که نتوانستیم مطرح کنیم، 

آیۀ 8 سورۀ روم: »أولم یتفکّروا في  تعبیر »اولم یتفکّروا فی انفسهم« است. در 

 بالحقّ ...« که این آیه شبیه 
ّ

أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بینهما إلا

چندین آیات دیگر است. در تفسیر سنّتی این آیه و امثال آن، مفسرین این تعبیر »فی 

انفسهم« را دور می زنند و می گویند که خدای سبحان مثل آیات دیگر قرآن در این 

آیه هم می گوید که راجع به آسمان ها و زمین فکر کنید. در بهترین وضعیّت می گویند 

همانند آن آیۀ مشهور »سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم« )فصّلت،5۳(، این 

آیه هم ناظر است به اینکه انسان باید هم در خودش )اَنفُس( و هم در آفاق تفکّر و 
تعقّل داشته باشد، درصورتی که متن آیه اصلًا این نیست.1

1. طبری، جامع البیان، ج25، ص4؛ تفسیر قمی، 2/2۶7.
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من می گویم: »فی انفسهم« را برای دقیق تر روی آن زوم کردن، اوّل بگذارید 

کنار. این خودش یک روش است، یک روش زبان شناسانه است. خدا دارد یکی از 

حوزه های تفکّر را مطرح می کند که باید و می تواند تفکّر راجع به آسمان و زمین و 

خلقت آسمان و زمین و چگونگی و چرایی اش باشد. حالا »فی انفسهم« را دوباره 

بیاورید و سر جایش بگذارید، می بینید که حرف همان حرف است بعلاوۀ یک قید 

خاص که زده شده است به تفکّر. این قید قید مهمّی است. انسان وقتی تفکّرش آن 

تفکّر آن چنانی است که در خودش و برای خودش تفکّر کند یعنی آن تفکّر از جای 

دیگر به او القا نشود! می توان تلقین کرد، القا کرد به یک عدّه ای که راجع به آسمان و 

زمین فکر کنید، این طوری هم فکر کنید، بالحق بودنش را هم این طوری فکر کنید. 

خدا در اینجا این مسئله مهم را مطرح می کند که آن تفکّری که از نظر ما ارزش است 

و انسان را ارتقا می دهد، تفکّر فی انفسهم است. یعنی هرکسی در خودش و در وجود 

خودش و برای خودش تفکّر کند؛ تفکّر مستقل، نه تفکّر تقلیدی و القائی.

طبعاً در این جا باید این سؤال مطرح شود که از کجا معلوم هر انسانی به طور 

مطلق، کوچک و بزرگ و پشت کوهی و شهری و غیره، از کجا معلوم که بتواند در 

خودش و برای خودش تفکّر کند، و نیاز به تلقین و القا، نداشته باشد؟ قرآن صریحاً 

مه البیان«. »بیان« یک 
ّ
م القرآن. خلق الإنسان. عل

ّ
اعلام می کند: »الرحمان. عل

کلمۀ قرآنی است که به عنوان یک اصطلاح قرآنی بیش و پیش از هر چیز دیگر به 

معنای تفکّر است. وقتی که انسان شروع می کند به بیان کردن معنایش این است که 

مه البیان« یعنی 
ّ
دارد فکر می کند. تا فکر نکند نمی تواند بیان کند. »خلق الانسان. عل
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ما تضمین کرده ایم که هر انسانی به حکم انسان بودنش این بهره را داشته باشد و این 

بهره بهرۀ خلقتی است. خدا می گوید: همان اوّل که ما انسان را ساختیم انسان متفکّر 

ساختیم. از همان اوّل که انسان را ساختیم این تعلیم را در متن خلقتش در وجود او 

جای دادیم. خدا تضمین کرده است که اگر از انسان می خواهیم تفکّر کند، این توان 

را به او داده ایم.

گفتیم که انسان و تفکّر، یک اشاره هم بکنیم به »مسلمان و تفکّر« که وقتی 

برویم در حوزۀ حدیث خیلی باز می شود و همین جا در یک کار شتاب زده و فوری آن قدر 

مجموعۀ احادیث کنار هم جمع شده است که به شکل های مختلف بیان می کنند 

این مطلب را که ما گفتیم انسان و تفکّر و حالا بگوییم »انسان مسلمان و تفکّر«. اوّلًا 

بحث ها خیلی شبیه به هم است. یعنی انسان مسلمان در بیان و مکتب قرآن وقتی 

انسان مسلمان است که اهل تفکّر باشد و اگر اهل تفکّر است مسلمان است حتّی 

اگر به ظاهر شهادتین را نگفته باشد ولی مسلمان به حساب می آید. در این حد اسلام 

و تفکّر به هم گره خورده است. تفکّر یعنی مسلمان بودن. انسان مسلمان در مکتب 

قرآن حرفش این باید باشد که من یک انسان مسلمان هستم به دلیل این که تفکّر 

می کنم. من تفکّر می کنم پس هستم و مسلمان هم هستم. 

***
سؤال: این چیزی که شما در آخر به آن اشاره کردید من در ذهنم بود که بپرسم. 

در بحث تفکّر ما اخیراً کتاب هایی داریم که عنوان کتاب مثلًا این است: »امتناع تفکّر 



86

در فرهنگ دینی«1 که معتقدند در فرهنگ دینی تفکّر ممکن نیست و معتقدند اگر 

شما تفکّر را این معنا کردید که من واقعاً وقتی که به تفکّر حرکت می کنم معلوم نیست 

به کجا می خواهم برسم. واقعاً می خواهم حرکت کنم و بشناسم و مثل قایقی که در دریا 

هستم معلوم نیست به ساحل برسم یا نرسم. تفکّر را چنین چیزی تعریف می کنند که به  

اصطلاح آخرش معلوم نیست به کجا خواهم رسید. از آن طرف کسانی که از مؤمنین 

هستند، وقتی شما قرآن را مطرح می کنید و این همه آیات را می خوانید، می گویند 

که نه، قران چنین تفکّری را نگفته است! درست است تفکّر را دستور می دهد ولی 

نهایتاً کسی را »متفکّر« تعریف می کند که به نتیجه ای که ما می گوییم برسد. کسی که 

اهل عقل است نهایتاً قرآن و اسلام را بپذیرد. قرآن فقط این افراد مدّ نظرش است. 

آن وقت آن اشکال کسانی که این کتاب را می نویسند وقتی که شما این تفسیر را از 

تفکّر می کنید دیگر نمی شود اسمش را گذاشت تفکّر. این دیگر تفکّر اصیل نیست، 

و چنین کتابی می نویسند! صحبت شما جالب بود که شما یک نوع »تفکّر اصیل« را 

دارید تعریف می کنید.

 جواب: این تفهیم اتّهام بود به من؟

 سؤال کننده: نه، بر اساس صحبتی که بیان شد و من فهمیدم این معنای 

اصیل را برای تفکّر شما می پذیرید. درست است؟

ادامۀ جواب: بله حتماً، اصلًا تفکّر را هرطوری که دوست دارید تعریف کنید که 

چالشی ترین آن هم همین بود. من اضافه می کنم البته خوب این سرفصل بحث است 

ر دینی، انتشارات خاوران، 1۳70.
ا
ر در تفک

ا
1. دوستار، امتناع تفک
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من اضافه می کنم و آمادگی دفاع از آن را دارم که در حدّی است -مبتنی بر همان 

جایگاهی که برای تفکّر قائل هستم-که اسلام کافر متفکّر را ترجیح می دهد بر مؤمن 

فاقد تفکّر. این کاملًا قابل دفاع در قرآن و حدیث و اصل اسلام است. حالا آن افکار 

از کجا آمده است؟ 

من صریحاً به شما می گویم که به جای هر مستندی، فقط سابقۀ تاریخی دارد 

و سابقۀ تاریخی آن افکار ملّاهای یهود و نویسندگان تلمودِ کنار تورات نشسته است 

که جایگزین کتاب خدا شده! اساس این افکار از آن جا القا شده است که انسان باید 

از خدا اجازه بگیرد که فکر بکند یا نکند. قدم به قدم باید از خدا اجازه بگیرد که چگونه 

فکر کند، وگرنه تفکّرش عبارت می شود از »الحاد« و اگر در دنیا دسترسی به او باشد از 

سوی حاکمان شرع تأدیب می شود و گرنه خدا عذابش خواهد کرد. این از آن جاست. 

جالب تر اینکه این اجازه را چون با خدا که نمی تواند ارتباط داشته باشد، باید اجازه 

را از ما بگیرد. در آیۀ 78، سورۀ بقره صریحاً آمده است: »ومنهم أمّیّون لا یعلمون 

 یظنّون«. ملّاهای یهود می گفتند که سهم یهودیانِ غیر 
ّ

 أمانيّ وإن هم إلا
ّ

الکتاب إلا

احبار و غیر ملّاهای یهود این است که از دینشان فقط یک آرمان هایی داشته باشند و 

یک گمان هایی. بیش از این حدّشان نیست. یک پرسپکتیو جالبی که برایشان تعریف 

شده است! و بیش از این نه نیاز دارند و نه توان دریافت آن را دارند! و بعد، همه چیز در 

انحصار خودشان است. تلمود را نوشتند و آن را حاکم کردند. سرتاسر محتوای تلمود در 

راستای همین مطالب است که ریز به ریز همه چیز را ما باید تعیین کنیم. 

مسئلۀ تفکّر را من تشبیه کردم به نفس کشیدن. در قرآن، تفکّر در کنار نفس 
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کشیدن مطرح است.1 تفکّر مثل نفس کشیدن مطرح است. یعنی حقّ اصلی انسان 

است. به هرجا که منجر شود. اصلًا قرآن باکی از این ندارد که خودش را برای »قوم 

یعقلون« مطرح کند و قوم یعقلون هرطور که می خواهند تعقّل کنند و به هر نتیجه ای 

که می خواهند برسند. قرآن آن قدر از خودش مطمئن است که می گوید همه باید تفکّر 

کنند هرطور هم که می خواهند تفکّر کنند، من سر جای خودم هستم، و مطمئنّم که 

انسانها هرگونه تفکّر کنند، سرانجام به من می رسند.

یک وضعیّت خیلی بدتری در مسیحیّت درست کردند و ساری و جاری کردند. در 

مسیحیّت خود صاحب نظران مطرح بین المللی نوشته اند با صراحت فراوان در مقالات 

ما  و حدیث  قرآن  علوم  دانشجویان  درسی  در سرفصل های  گاهی  حتّی  که  متعدد 

تدریس می کنیم، و مکرّر این را در متن درسی قرار داده اند، یکی از آنها کتاب راهنمای 

کتاب مقدّس2 است. در آنجا صریحاً این مطالب را می بینید که یک مسیحی خوب از 

آن جا در آغاز تعریف می شود که ما با او مطرح می کنیم خدا یکی است در عین حال که 

سه تاست و سه تاست در عین حال که یکی است. اگر هیچ عکس العملی نشان نداد و 

گفت: باشد، هم یکی است خدا و هم سه تاست. اصلًا چه اشکالی دارد هم سه تا باشد 

و هم یکی باشد. در این صورت، مسیحی خوبی می تواند باشد. ولی اگر کوچک ترین 

عکس العملی نشان دهد، این به این معنی است که مسیحی خوبی نخواهد شد و روی 

او سرمایه گذاری کردن ارزش ندارد. از این که گذشت، در مرحلۀ بعدی به او می گوییم 

1. زمر، 42؛ روم، 8.
س، ترجمۀ جسیکا باباخانیان و سابرینا بدلیان و ادوارد عیسی بیگ )زیر نظّر 

ا
2. هنری هلی، راهنمای کتاب مقد

کشیش سارو خاچیکی(.
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که عیسی مسیح انسان است در عین حال که خداست و خداست در عین حال که 

انسان است. خدا بودن عیسی مسیح را مطرح می کنیم. و اگر هیچ مسئله ای برایش 

نبود و کاملًا پذیرفت که بله واقعاً همین طور است. مسیح در عین حال که انسان است 

خداست و برعکس، این یک مسیحی عالی است. یهودی ها آمدند مناسک و مراسم 

مذهبی و احکام شریعت را هم برای مسیحی ها کلّاً برداشتند و به آنها گفتند که اصلًا 

لازم نیست انسان برای اینکه یک آدم دیندار و خوب باشد نماز بخواند و حتماً فلان 

مناسک دینی را انجام دهد. شما می توانید هیچ شریعت دینی را عمل نکنید و فقط به 

عیسی مسیح وفادار باشید و او را باور کنید. عیسی مسیح جورِ همۀ شما را کشیده است 

و بر سر دار رفته است! که البتّه این هم دروغ است و یهودی ها ساخته اند. 

اتّخذوا  إنّ قومي  یا ربّ  الرسول  آیۀ ۳0 می خوانیم: »وقال  فرقان  در سورۀ 

هذا القرآن مهجورا« قرآن را کنار گذاشته اند و اسلامی بحث کرده اند. فارغ از قرآن 

»اسلامی« بحث کنیم، یعنی اصل قرآن را بگذاریم کنار و بحث اسلامی بکنیم، معلوم 

است کار به کجا می کشد. طبعاً حقّ تقدم با یهودی ها می شود و بُرد با مسیحی ها 

می شود و مقایسه در کار می آید که واقعاً چه دین خوبی است و اصلًا مشکلی ندارد. 

یک باور دینی خیلی معمولی برای انسان های خیلی خوب درست می شود. یک کلیسا 

دارد که خواستند می روند و اگر نخواستند نمی روند. اگر عضو کلیسا شوند تعهّد دارند و 

اگر نشدند تعهّد ندارند و مسئله ای هم ندارند.

سؤال: به نظر من فهم دین نهایتی ندارد و هر چقدر جلو برویم به آن نهایت 

نخواهیم برسیم. یک عالِم مسیحی هست که می گوید: ایمان می آورم تا بفهمم. یعنی 
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ایمان آوردن شروع یک فهم جدید است و بر اساس آن می شود حقایق دین را فهمید. 

این ترکیبی که شما به کار بردید به من یک زمینه داد که یک  جواب: حالا 

جمله اضافه کنم که متن حقیقت دین که در متن اسلام و قرآن باشد دقیقاً به همین 

با ارزش است و آن عبارت  از دین که برای قرآن  صورت مطرح است یعنی فهمی 

است از فهم حقیقت دین این است که انسان »اولم یتفکّروا فی انفسهم« انسان 

در وجود خودش بتواند آن را درک کند. همین فهم حقیقت دین است. اگر از بیرون 

بخواهند فهم حقیقت دین را به او بدهند هیچ ارزشی ندارد و این در جای ایزوله ای 

برای خودش می ماند و انسان هم در جای خودش سرش بدون بالین می ماند و اینها 

به هم نمی رسند. ارزش آن جایی است که اینها به هم برسند و به هر میزانی که برسند 

قید که خودش  با همین  قرآن حکم صددرصد است که  می شود صددرصد. حکم 

دریافت کرده است و رسیده است. غیر از این ارزشی دریافت نمی شود. حرف ها در 

جایی و در باغ افلاطون باشد و مردم هم برای خودشان زندگی خودشان را بکنند. در 

این صورت هیچ ارزشی مطرح نشده است.

سؤال: آیا آغاز این فهم شک کردن است؟

آماده  این جهت  از  بله کاملًا. گذرگاه حتماً شک است و قرآن خیلی  جواب: 

است که حتّی زمینه بدهد که شک هایشان را مطرح بکنند و به آنها یاد می دهد که 

جوانب مختلف شک هایتان را مطرح کنید و خیلی بیشتر از این شکّی که دارید با شکّ 

وسیع تری بیایید! همه چیز حساب شده است. خیال ما راحت است که خودتان می آیید 

و در پرتو بیان و تبیان قرآن شک هایتان را از میان می برید و به حقیقت می رسید. 
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سؤال: من فکر کنم که این وسط باید دو تعریف داشته باشیم، یکی تفکّر از 

دیدگاه قرآن و یکی علم از دیدگاه قرآن. با توجّه به صحبت های شما تفکّر می انجامد 

به رستگاری و غیر از آن به جهنم و ماجراها و ما باید از این طرف تعریفی داشته باشد 

که الزاماً از رستگاری است. خوب حالا باز می بینیم که فلاسفه ای داریم که تجزیه و 

تحلیل کارشان است و نهایتاً همۀ فلاسفۀ ما به این جا نمی رسند و خیلی هایشان به 

پوچی می رسند. قرآن پارامترهایی دارد که جزء تعاریف تفکّر قرار می گیرد و سؤال دوّم 

هم همین طور است که فرمودید تفکّر بدون علم جایی ندارد و از آن طرف می فرمایید 

که قرآن تعریفی دارد که انسان متفکّر انسانی است که در درون خودش اندیشه می کند 

و القائات از بیرون ندارد. این متمایز از علم است؟ چون علم یک چیز نسبی است. 

وقتی می گوییم نسبی یعنی علم حاصل از اندیشه ها و تفکّر انسانی است. پس بنابراین 

انسان از تفکّرات دیگران بهره می گیرد. این چطور است؟ آیا انسان به تنهایی می تواند 

صاحب علم شود یا باید از این القائات استفاده کند؟ اگر این طور باشد که ما بپذیریم، 

انسان در خلوت خودش باید قاعدتاً به یک انسان متفکّر تبدیل شود.

جواب: جمع بندی در خود بیان شما بود. این علم را دریافت کردن یک چیز 

تفکّر کند یک چیزی  اینکه چگونه  به  تأثیر قرار گرفتن و وادار شدن  است و تحت 

دیگری است. از یک طرف تعقّل وقتی ارزش دارد که با علم همراه باشد یعنی از هر 

آن چه که فهمیدنی و دانستنی است به قول شما بهره ببرد تا تفکّرش تفکّر باشد و از 

یک طرف این به معنای القای تفکّر به او نیست. ابزارهایی که به او کمک می کند به او 

داده می شود و بدون اینکه به او القا شود و به او جهت داده شود، بدون اینکه بگویند 
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چطور فکر کن و راجع به چه چیزی فکر کن، فقط دارند علمش را به او می دهند و این 

دو تا با هم منافاتی ندارند. از یک طرف تفکّر برای اثر بخشی لازمه اش علم است و 

هرچه بیشتر با علم همراه باشد درست تر و دقیق تر است، از آن طرف هم به هیچ وجه 

به معنای القای تفکّر نیست. جالب است که اگر موضوعمان را عوض کنیم و موضوع 

علم را بخواهیم تحقیق کنیم، قرآن یک اصطلاح ویژه برای خودش دارد؛ »غیر علم«، 

م الانسان 
ّ
یعنی علمی که علم می نماید ولی علم نیست. آن که واقعاً علم است »عل

ما لم یعلم« )علق، 5( عبارت از آن علمی است که انسان برای رسیدن به آن علم جز 

خودش و خدا هیچ کس را نمی بیند. هیچ چیز دیگری مطرح نیست. یک خداست که 

او را خلق کرده است که همان خدا با ساز و کارهای مختلف علم را به انسان می رساند. 

اگر قرار شد غیر از این باشد که یکی از وجوه شاخصش این است که از یک جای 

دیگر غیر از انسان و تنهایی انسان با خداست، قرآن اسمش را می گذارد »غیر علم« 

یک چیزی که شبیه به علم است ولی علم نیست. بعد، در سازوکارهای بیانی قرآن 

این غیرعلم می رود مساوی با جهل قرار می گیرد. غیرعلم جهل است. حتّی پیامدها 

و آثارش از جهل هم بدتر است، چون جهل در جایی است که شخص دچار فقدان 

علم است و حالا علمی دارد که علم نیست و مثل جهل عمل می کند و این برای او 

به مراتب بدتر است. همان است که شاعر گفته است: آن کس که نداند و بداند که 

نداند / آخر خرک خویش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند / در جهل 

مرکّب ابدالدهر بماند.

ادامۀ سؤال: فرانسیس بیکن می گوید که ما سه نوع انسان داریم. یک عده 
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تحت  است  مورچه  که  آن  عسل.  زنبور  عده  یک  و  عنکبوت  عده  یک  و  مورچه اند 

تأثیر القائات است و فقط جمع می کند. عنکبوت ها هم فقط می بافند و همین غیر 

علم است، و یک عده زنبور عسل هستند جمع می کنند از شهدها و بعد می برند فی 

انفسهم در درون خودشان روی آن کار می کنند و عملش می آورند و بیان می کنند. 

ادامۀ جواب: در مورد تفکّر هم داریم تفکّر و غیر تفکّر. هر تفکّری تفکّر نیست. 

یادآوری کردید. یکی از اوّلین کارهایی که قرآن در بحث تفکّر می کند »تفکیر« را مطرح 

می کند که نقطۀ مقابل تفکّر است و معنای تحت اللفظی اش این است که انسان اصرار 

بورزد به فکر کردن، یعنی اصرار کند که من می خواهم فکر بکنم و تعریف کرده باشند 

برایش که من می خواهم به یک نوع خاص فکر کنم. قرآن اسمش را تفکّر نمی گذارد 

و اسمش را تغییر می دهد به »تفکیر« که می شود معنایش کرد به فکرسازی و تولید 

فکر که می تواند لزوماً تفکّر نباشد یا کلنجار رفتن با ذهن و اندیشه و یا به تعبیر آن 

استاد بزرگ »تفکّر زائد«. اصلًا یک جور دیگر تفکّر کردن را، قرآن تکلیفش را جداگانه 

معلوم کرده است. 

سؤال: من یک سؤال از خود قرآن داشتم. یک نمونه داریم از تفکّر در سورۀ 

مدّثّر که خدا یاد می کند و نتیجه اش دوزخ است. آیا این همان تفکیر است به جای 
تفکّر؟1

 جواب: بله دقیقاً تفکیر یعنی فکرسازی و نتیجه ای را در نظر گرفتن و به نوعی 

ه و از سران و بزرگان 
ا
ر« که شرح ولیدبن مغیره از کافران مک

ا
ر و قد

ا
ه فک ثر: »انا

ا
1. اشاره به آیۀ 18 از سورۀ مبارکۀ مد

قریش است.
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فکر کردن که به آن نتیجه برسیم. این تفکّر نیست. فکر سازی است. مقصد تفکّر را از 

قبل تعریف کرده ای و می خواهی هرطور که هست به آن برسی! و نهایتش، به تعبیر 
قرآن کریم، دوزخ و آتش است.1

ثر: »ساصلیه سقر«.
ا

1. اشاره به آیۀ 2۶ از سورۀ مبارکۀ مد
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اللهٔ وحده  الهٔ الا  اللهٔ الرحمن الرحیم. الحمدللهٔ. اشهد ان لا   بسم 

لاشریک لهٔ، و اشهد ان محمّداً عبده و رسولهٔ. اللهم صلّّ علیٰ محمّد و آل 

محمّد.

والارض  السموات  خلق  الّذي  للّهٔ  الحمد  الرحیم.  الرحمن  اللهٔ  بسم 

وجعلّ الظلمات والنّور ثمّ الذین کفروا بربّهم یعدلون ﴿۱﴾ هو الّذي خلقکم 

 واجلّ مسمّی عنده ثمّ انتم تمترون ﴿۲﴾ وهو اللهٔ  
ً
من طین ثمّ قضی اجلا

 .﴾۳﴿ تکسبون  ما  ویعلم  وجهرکم  سرّکم  یعلم  الارض  وفي  السماوات  في 

)انعام، 1-۳(

با  از  بعضی کارهای دیگر که  تقلید  به  را  به اصطلاح سخنرانی  این  استثنائاً 

مقالۀ چهارم

اجل
دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی*
)انجمن علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج(

)29 بهمن ماه 1393(

* استادیار سابق دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرّس، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ اصول الدین تهران.
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عنوان های دیگر ارائه می شود می خواهم با یک عنوان گذاری شروع کنم. لابد می 

گویید عنوان گذاری یعنی چه؟ مثل  کلاس سوّم ابتدایی من یادم است که درسمان 

رسید به انوشیروان دادگر یک دفعه همۀ بچه ها دستشان رفت بالا که آقا اجازه دادگری 

یعنی چه و معلّممان  گفت که دادگر یعنی عادل. همه فهمیدند. خوب حالا عنوان 

گذاری لابد همه سؤال می کنید که یعنی چه؟ یعنی تیتراژ. تیتراژ این است برای بحث 

اجل.
ه را ببین که چه آسوده می چرد1

ّ
ه می برد            وین گل

ّ
گرگ اجل یکایک ازین گل

این یک سر طیف است. من که هرگز از آن خیلی قدیم که شعر را شنیدم.  حاضر 

نشدم به شعوری که در این شعر منعکس شده است تن در بدهم.  رضایت ندادم که 

باشند که می آید  باید نگران گرگ اجل  از گوسفندان گله ای باشم که  یک گوسفند 

و یکایک گوسفندان را می درد یا می برد. مگر اینکه این گرگ اجل بیاید. در مسئلۀ 

»اجل« این یک سر طیف است. یعنی می شود فهم انسان از اجل در این حد متنزّل و 

مبتذل و پایین بیاید که این چنین بشود. خوب اگر شاعر بودیم خیلی ها می گفتند که 

احسنت. واقعاً ایولّا. طرف دیگر طیف در مسئلۀ اجل تعبیراتی است که در اوج عظمت 

و در اوج کرامت انسان و در اوج بیان حقیقت در قرآن کریم داریم. آیه پنجم سورۀ 

مبارکۀ عنکبوت: »من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم«. 

این همان اجل است. بیان حقیقت اجل در اوج عظمت و بیان کرامت حقیقی انسان 

است.

1. اوحدی، دیوان اشعار، قصاید، قصیدۀ شمارۀ 14.
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»من کان یرجو« حاصل معنای یرجو یعنی لحظه شماری. »من کان یرجو لقاء 

الله«. اصلًا از وقتی که می آید به دنیا لحظه شماری می کند برای »لقاء الله: فانّ 

اجل الله لآت و هو السمیع العلیم«.  پیش بینی شده است که این »اجل الله« نه اجل 

الانسان. اجل الله که خداوند این اجل را برای انسانی که این همه مورد توجه و عنایت 

الطیّبات  البرّ والبحر ورزقناهم من  بني آدم وحملناهم في  »ولقد کرّمنا  اوست: 

وفضّلناهم علیٰ کثیر ممّن خلقنا تفضیلا« )اسراء، 70(. خداوند می فرماید اجلی را که 

برای انسان قرار دادیم به خودمان نسبت می دهیم. »اجل الله« تعبیری در قرآن کریم 

مثل کلام الله و در کنار بیت الله است. در فرهنگ اسلامی اجل الله در کنار کتاب الله 

و کلام الله است. کتاب الله؛ بیت الله؛ اجل الله.

از این تیتراژ که بگذریم؛  اوّل معلوم کنیم که این کار امروز ما که عمدتاً با همّت 

شمایان  در موقعیت ها و شرایط مختلف شکل گرفته است و من هم برخوردار بودم و 

توفیق داشتم که به جمع شما افزوده بشوم، معلوم کنیم که کار امروز ما چه کارهایی 

نیست که اگر بود چقدر می توانست جالب باشد و خوب و بهتر باشد. کاری که امروز 

ارائه خواهد شد یک کارگاه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم1 با موضوع اجل 

نیست. اگر می توانست باشد در یک فضای تنظیم شده زمانی حدود 5 ساعت که البته 

باز حداقل است، این انتظار می رفت که به عنوان یک موضوع قرآنی، گزارش اجمالی 

ولی جامع تحقیق موضوعی اجل در قرآن کریم حاصل چنان کارگاهی باشد. همچنین 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم.
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ٰ اجلا و اجل مسمّی عنده« که آیه  کارگاه تفسیر سوره شناختی1 آیۀ شریفه »ثمّ قضی

دوم سورۀ انعام است، هم نیست.

تعبیر علّامه طباطبائی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه اوّل سوره انعام این 

است که این سه آیه سه نظام را تبیین کرده است2 سه آیه بیانگر سه نظام است؛ اوّل، 

نظام کلان عالم، نظام جامع هستی و آفرینش. دوّم، نظام الانسان، نظام انسان و 

هستی انسان و وجود انسان در این عالم، و نظام العمل الانساني به عنوان نظام سوّم، 

نقش و عملکرد انسان در این عالم آفرینش و جهان هستی. سه نظام در سه آیه بیان 

شده است. یکی از این سه آیه که آیه میانی هم هست و محوری هم هست برای آن دو 

نظام دیگر -البته این را علّامه اشاره نفرمودند و ریزه خواری از خوان علم ایشان است- 

»هو الذی خلقکم من طین« )انعام، 2( انسانی که از خاک شروع می شود. قضیه »ثمّ 

قضیٰ اجلا واجل مسمّیٰ عنده ثمّ انتم تمترون«. این نظام انسانی است، نظام وجود 

انسانی است، در همین چند کلمه.

بحث مهمّش اجل انسان است و بحث مهمترش پایانی این آیۀ دوّم سورۀ مبارکه 

انعام است: »ثم انتم تمترون«. مهم تر از بحث اجل این است که نه بی خبران از خدا و 

مکتب پیامبر، نه بی خبران از اسلام و فرهنگ اسلامی، نه کسانی که آشنایی با قرآن 

کریم و منابع عقیدتی و فکری و معرفتی اسلام ندارند و نه غیر اهل قرآن؛ خود اهل 

قرآن، خود مسلمین اهل مسجد و محراب و منبر و حوزۀ علمیه و رشته های مختلف 

1. همان، گزاشی از طرح جامع تفسیر سوره شناختی آیات، ص 270.
مه طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 7 ، ص ۶.

ا
2. علا
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علوم اسلامی »ثمّ انتم تمترون«. این مسأله مهمتر و حسّاس تر و تکان دهنده تر از 

این خود مبحث اجل است. مبحثی به عنوان اجل که تبیین علّامه طباطبائی این 

است که دارد یک نظام را تبیین می کند این یک کلمه »اَجَل« با این همه اهمیّت وقتی 

سراغش را می گیرید که این بحث در میان اهل فرهنگ و معرفت و قرآن و حدیث و 

اهل حسینیه و تکیه و مسجد و نمادهای اسلامی به عنوان دین خاتم و آیین خاتم 

پیامبران سراغش را می گیرید »ثمّ انتم تمترون«.

»تمترون« از امتراء است و امتراء از مراء است و مراء نشانۀ شکّ عمیق است. 

مراء نشانه این است که صاحب این شک اصلًا بنا ندارد که به یقین برسد. برنامه اش 

این است که با این شک می خواهد درگیر بماند. به همین دلیل وقتی هم که بپردازد 

به مطلب جدل می کند. مراء به معنی جدل است.1 امتراء سر از ممارات در می آورد. نه 

اهل تحقیق است که برود تحقیق کند، مطالعه کند، ببیند مطلب از چه قرار است و 

حقّ مطلب چیست، و نه اهل سمع و استماع است که حقّ مطلب را اگر احیاناً خدای 

ناکرده کسی یافت و بیان کرد دریافت داشته باشد و پذیرش داشته باشد؛ هیچ کدام از 

اینها نیست. »ثم انتم تمترون«. همه دوست دارند بگویند و بنویسند و کشمکش هایی 

که در این مبحث اصلًا وجود نداشته و نباید وجود داشته باشد آن ها را دامن بزنند؛ و 

همه عادت کرده اند )ثمّ انتم تمترون( به اینکه از اوّل این فعالیت ها مطمئن باشند 

که آخرش هیچ چیزی به دست نمی آید. من خودم شاهد جلسات خوب مذهبی بودم 

که قبل از شروع جلسه ای که قرار بوده است که در مورد موضوعی مثل موضوع امروز 

1. رک: دهخدا، لغتنامه، ذیل مراء.
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بحث شود افرادی کم و بیش به زبان می آوردند که حالا آمدیم، خدا رو شکر، ولی 

چشم مان آب نمی خورد که آخر جلسه وضع ما فکر ما و معرفتمان و ذهنیت مان نسبت 

به این مسئله تغییری کرده باشد؛ از اوّل عادت کرده اند که آخرش را ببینند و به همین 

دلیل است که وقتی آخر جلسه اتفاقی نمی افتد تعجبی نمی کنند، مشکلی هم ندارند، 

بحمدالله؛ اینجاست که علّامه طباطبائی می فرماید این ثمّ از آن ثمّ ها است چون اگر 

یک لحظه روی آن توجه کنید »ثم انتم تمترون« به چه حسابی است.1 آن ثمّ که بعد 

از اجل آمده است قاعدتاً نباید در اینجا می آمد، چراکه جای ثمّ نیست. جاء زید و عمرو، 

فعمرو، ثمَ عمرو. اینجا اصلًا چیزی نیست که بر چیزی مترتب باشد. بعد می فرمایند 

انگار گوینده کلام وقتی که مسئله را بیان می کند تحت تأثیر بیان خودش متوقف 

می شود. می گوید: »هو الذي خلقکم من طین« همان خدایی که شما انسان ها را از 

ٰ اجلا و اجل مسمّی عنده«.   خاک خلق کرد و خاک را تبدیل به انسان کرد؛ »ثمّ قضی

دیگر نمی تواند جلو برود )این بیان علّامۀ طباطبائی است( و تحت تأثیر هیمنۀ خود 

ف را با ثمّ نشان می دهد. ثمّ؛ ثمّ چی؟ »انتم تمترون«. 
ّ
کلام متوقف میشود و این توق

انگار برای بیان کننده بیان علامه این است که سنگین است که این ها را کنار هم 

ٰ اجلا  بگذارد و بگوید »هو الذی خلقکم من طین« نظامی با این عظمت؛ »ثمّ قضی

و اجل مسمّی عنده« نظام دیگری با آن همه عظمت؛ پیوسته به نظام جامع آفرینش 

که در آیۀ اوّل سورۀ انعام قبل از این مطرح شده است و »و اجل مسمّی عنده« باید 

بگوید »و انتم تمترون«. عطف کند که نمی شود. اینها ساده به هم عطف نمی شوند. 

مه طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 11.
ا

1. علا
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متکلّم نمی تواند این کلام را یکسره بیان کند. انگار متکلّم می خواهد اظهار کند که به 

تی داشته باشد 
ّ
هیچ شکلی باور کردنی نیست که انسان این همه بی توجّهی و بی دق

و آن همه عظمت را با خبر باشد و در مقابل نظام هایی عظیم؛ این چنین نظام های 

الهی؛ آن وقت فقط موضعش و سهم و نقشش تمترون باشد: مراء، جدال، بگو مگو.

این آیه و به خصوص آیه در آیه ای که به این صورت »ثمّ قضیٰ اجلا و اجل 

مسمّیٰ عنده« آمده است، در سامانه تفسیر، مفسران از همان اوّل در مواجهه با آن 

گفته اند »ثمّ قضیٰ اجلا« یک، »و اجل مسمّیٰ عنده« دو. یعنی در این عبارت با دو 

عنوان اجل مواجه هستیم. اگر بخواهیم سؤال کنیم اجل اوّل کدام است و اجل دوّم 

کدام است و بعد بیاییم جواب دهیم که اجل اوّل چه می تواند باشد و اجل دوّم چه 

میتواند باشد؟ قدیمی ترین تفسیر مدوّن دوره ای که از قرآن کریم داریم، جامع البیان 

ابن جریر طبری1، می توانیم مراجعه کنیم.

در المیزان علّامه طباطبائی فرموده اند: دربارۀ »ثمّ قضیٰ اجلا« مفسرین همه 

از اوّل تا حالا با این آیه که مواجه شده اند به تفسیرات غریبه افتاده اند که این دو اجل 

چیست؟ و مراد خدا از دو اجل چیست؟ یک عدّه گفته اند که اجل اوّل فاصلۀ بازۀ زمانی 

آغاز خلقت انسان است، اوّلین انسان، تا زمان مرگ هر انسانی. که خدا فرموده است 

»هو الذی خلقکم من طین ثم قضیٰ« دوّمی هم از زمان تعیین شده برای مرگ هر 

انسانی است تا قیامت. تفسیر دوّم: اجل اوّل اجل اهل دنیا است که کی میرسد؟ وقتی 

که می میرند. اجل دوّم اجل آخرت است که این اجل دوّم آخرش کجاست؟ خیلی 

1. طبری، جامع البیان، ج 7، ص 94.
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جالب است متن بیان مفسرین این است که آخر ندارد! این هم دوّمی اش؛ دوّمین 

اجل هم اجلی است که اصلًا اجل نیست، چون تا زمان قطعی نباشد به قول راغب 

نباشد، اصلًا به آن اجل نمی گویند.  نباشد1، مکتوبه  اصفهانی در مفردات مضروبه 

تفسیر سوّم: اجل اوّل اجل آن هایی است که قبلًا اجل شان رسیده است. اجل دوّم 

اجل آن هایی است که بعد از این اجل شان می رسد. تفسیر چهارم این است که اجل 

اوّل خواب است و هر بار که ما می خوابیم اجل مان رسیده است، این اجل اوّل است و 

دوباره بیدار می شویم و تکرار می شود. اجل دوّم هم مرگ است.2 یک مورد دیگر هم 

دارد که لازمه اش این است که بحث به شکل دیگری پیش برود و از آن می گذریم.

عبارات علّامه طباطبائی رضوان الله علیه خیلی جالب است. »ولا أری الاشتغال 

بالبحث عن صحّة هذه الوجوه وأشباهها و سقمها یسوّغه الوقت علی ضیقه، ولایسمح 

بإباحته العمر علیٰ قصره«۳. یعنی که عمر کوتاه تر از این و وقت تنگ تر از این است 

که آدم بخواهد به این گونه حرف ها و نقل ها بپردازد و توجّه کند به صحّتش که کدام 

درست است و کدام درست نیست و کدام خوب است یا بد؛ با این بیان کلًا این پرونده 

را می بندند و بیان هایی هم که خود علّامه طباطبائی بیان می کنند ساده ترین شکل که 

بخواهیم از آن تلقّی بکنیم یک پروپزال طرح جامع بین العلمائی است که علمای علوم 

مختلف اسلامی باید این پروپزال را اوّلًا بنشینند مذاکره و مباحثه کنند؛ همین چند 

کلمه که علّامه ذیل »ثمّ قضیٰ اجلا و اجل مسمّیٰ عنده« بیان کرده اند؛ در مرحلۀ 

1. راغب، مفردات، ص 12.
مه طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 10.

ا
2. علا

۳. همان، ص 11.
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اوّل این پروپزال را درک کنند و بعد شروع به یک کار جمعی جامع بین علوم اسلامی 

کنند. این عبارات از شخصی است که از آن ستاد و با آن توان این عبارات را بیان کرده 

است که طبعاً معلوم است  برای من و شما جوابی دربر ندارد و فقط از مواردی است که 

آرزویی مطرح شود که یک وقتی زمانش برسد. یکی از تعبیرات شایسته در اینجا همان 

تعبیرِ استاد شهید مطهری است که شاید صد سالی از علّامه طباطبائی و زیستشان 

در عالم اسلام و در میان ما مسلمانان و المیزانی که به یادگار گذاشتند بگذرد و وقتش 
برسد که آراء و افکار علّامه طباطبائی کم کم شناخته شود.1

حالا، با طرح های جامعی که در این دهه های اخیر بحمدلله به ثمر رسیده است 

و تجربه های فراوان از آن ها وجود دارد، با تکیه بر آن تجربه ها و البته به صورت حاصل 

مطلب به نوعی شبیه جمع بندی از بیان قرآن کریم موضوع اجل ارائه خواهد شد.

اولین شروعش این است که چه کسی گفته است که خدای سبحان وقتی که 

می فرماید: »ثمّ قضیٰ اجلا و اجل مسمّی عنده« دو اجل را مطرح می کند؟ چه بسا 

یکی بیشتر نیست و دارد بر آن تأکید می شود: »ثمّ قضیٰ اجلا و اجل مسمّی عنده« 

حالا هر کسی گرفتاری نحوی و بلاغی دارد بالاخره مشگلش را حل کند خودش 

بلد است و ما هم بلدیم و می توانیم پیشنهاد کنیم »هو« بیاورد یا کارهای دیگر بکند 

و این اجل را که نکره است از مواردی بگیرد که از دیرباز در علوم بلاغت مطرح بوده 

ه تعالی، این مرد بسیار بسیار بزرگ 
َ
مَهُ الل

َ
مه طباطبائی سَل

ا
1. شهید مطهری، احیای تفکر اسلامی، ص 2۶: »علا

و ارزنده- که البته مجلس امروز مجلسی نیست که این مقدار شایستگی داشته باشد که حق ایشان را ادا کند، ولی 
چون این شخص این حرف را زد عرض میکنم- مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و آثار او را تجزیه و 

تحلیل کنند و به ارزش او پی ببرند.«
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است که چه بسا گاهی برای این که معرفه بودن یک چیزی را خیلی تأکید کنند آن را 

به صورت نکره می آورند.1 »وقفةٌ کالزیارة« یکی از تعبیرات قدیمی عربی است. یک 

درنگ، یک ایستادن، اینجا من آشنایی دارم؛ اینجا من کسی را دارم؛ نمی توانم جلوتر 

بروم، اگر می شود اول او را ببینم. »وقفةٌ کالزیارة«. این ایست ولو یک لحظه چقدر 

ارزش دارد؟ این وقفه چه وقفه ای است؟ خیلی مسائل را دربر دارد. صرفاً یک وقفه 

نیست. کسی دارد راه می رود و ایست می کند. اینجا برای اینکه ساده نبودن این وقفه 

را نشان بدهند اتفاقاً نمی گویند »الوقفةُ کالزیارة« زیرا می شود هم سطح آن زیارت. 

بنابراین، »اجل مسمی عنده« یعنی صد تا »الاجل المسمّیٰ عنده«. یعنی این را بگذار 

در اکوی صوتی و بگذار روی برنامۀ گرافیک و تکثیرش کن تا در نوشته از طریق بصر 

یا در گفتار از طریق گوش مخاطب به جای یک اجل ده ها اجل بگیرد. به جای یک 

مسمّیٰ ده ها مسمّیٰ فرابگیرد. این می شود »اجل مسمّیٰ« یعنی: الاجل المسمی، 

المسمی، المسمی، الاجل المسمی عنده. یعنی قضیه اجل را دست کم نگیر.

خدا می فرماید که ما گفتیم: »ثمّ قضیٰ اجلا« و اگر شنونده یک شُنود کامل 

العیار می داشت و مطمئن بودیم که آن غفلت هایی را که خبر داریم ندارد و توجّه هایی 

را که می دانیم ندارد می داشت، بحث تمام بود. همین که می گفتیم: »ثمّ قضیٰ اجلا« 

»خلقکم من طین« قضای اجل را انجام داده  شنونده می فهمید که وقتی خداوند 

است حتماً آن اجل مسمّی است و حتماً آن اجل خیلی »مسمّیٰ« یعنی دقیق و حساب 

شده است کمِ کمش در حدّ خلقت انسان از خاک، عمق و عظمت و قطعیّت دارد. 

1. حسن، النحو الوافی، ج1، ص48۶.
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چطور اگر که یقین نداشتیم که از خاک آفریده شده ایم و آدم خاکی بودنمان را یقین 

نداشتیم، استنباط می کردیم که خاک؟ آدم؟ این همه خاک داریم می بینیم. آدم چه 

ربطی به خاک دارد و برعکس؟ این هم حداقلش این است. ولی وقتی که آن غفلت ها 

حاکم است و توجه هایی که باید باشد نیست خداوند توضیح می دهد و تأکید می کند 

و تأکید همیشه وقتی است که گوینده می بیند شنونده نیاز به تأکید دارد و در غیر این 

صورت لزومی نداشت و این تأکید را هم به این شکل پُرهیمنه و سؤال برانگیز می آورد 

که حضرات مفسرین به جای اینکه سؤال کنند و این تأکید را مورد توجه قرار دهند که 

این تأکید چرا و چرا به این گونه و با چه جایگاهی به کار رفته است؟ رفته اند سراغ اجلِ 

یک و اجلِ دو و طراحی جواب برای اینکه اجل یک کدام است و اجل دو کدام است؛ 

در صورتی که اصلًا بحث دو تا اجل مطرح نیست. »ثمّ قضیٰ اجلا و اجل مسمیٰ 

عنده« عنده در مسألۀ اجل فصل الخطاب است که به خداوند ربطش می دهد. یعنی 

اجل الله همان قدر مهم است که خدا؛ یعنی همان قدر قطعی است که خدا؛ همان 

قدر امتراء و ممارات و شک و تردیدناپذیر است که خدا: »عنده«. یعنی مسأله عند 

اللهی است و نزدخدایی است و از آنِ خدایی است. 

بیان های دیگر قرآن این مطلب را روشن تر بیان می کنند. سورۀ آل عمران آیۀ 

ت جالب بودن تعبیر این آیه کاملًا 
ّ
145: »وما کان لنفس ان تموت«. با مقداری دق

مشخص می شود. نفس یعنی موجود زنده و با توجّه به قرائن و سیاق های عمودی 

و افقی و غیره، و کتاب انسان بودن قرآن، یعنی انسان، یعنی هیچ بنی بشری حق 

ندارد »ان تموت« مگر دست خودش است که بمیرد یا نمیرد؟ »و ما کان لنفس ان 
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تموت«. هر چه در اختیار انسان باشد این دراختیارش نیست و در اختیار خداست. 

 باذن الله کتابا مؤجّلا«.
ّ

»وما کان لنفس ان تموت الا

»کتاب« یعنی مکتوب. »مؤجّل« یعنی دارای اجل تعیین شده که همه چیزش 

مشخص شده است )کتاب مؤجّل(. یک بیان دیگر که به نحوی بیانگر این است که 

این اجل از کی قطعیّت پیدا می کند. درستش این است که قطعیّت داشته است. حالا 

یک قدری قابل فهم تر، بالاخره تاریخش کی خورده است؟ کی تصویب می شود؟ تاریخ 

تصویبش کی بوده است؟ همان جایی که خدا پایان باشکوه اجل را در پرتو آیات قرآن 

که متأسفانه فراموش شده است علی الخصوص آیۀ پنجم سورۀ عنکبوت بیان فرموده 

است. »من کان یرجوا لقاء الله فانّ اجل الله لآت«. این پایان زندگی هر انسانی است 

و انسان یک پایان باشکوه دارد که آن هم مغفول است.

»بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. وما ادراك ما الطارق. النجم 

الثاقب. ان کلّ نفس لمّا علیها حافظ« )طارق، 1 تا 4( بیان باشکوه و در اوج شکوه 

به دنیا نزدیک شدن، برای وارد شدن یک انسان به دنیا است. از همان اول که معلوم 

می شود که اتفاقاتی در این عالم افتاده است، فعل و انفعالاتی صورت گرفته است، 

فلینظر الانسان ... خلق ... علیٰ رجعه لقادر. همان جا »ان کلّ نفس لمّا علیها 

»ان کلّ  انسانی می شود.  فرد  از همان جا همراه هر  نگهبان  حافظ«. یک فرشتۀ 

نفس لمّا علیها حافظ« همراه اوست. این فرشتۀ حافظ و نگهبان دو تا وظیفه کاملًا 

متناقض دارد؛ وظیفۀ اوّلش -که تا یک جایی و تا یک زمانی است- حفظ این فرد 

انسانی است که به او سپرده شده است و باید حفظش کند. آیاتی مثل »قل من یکلؤکم 
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بالیل والنهار من الرحمان« )انبیا، 42( یک لحظه تفکّر کنید  ببینید که چقدر شما فراز 

و نشیب دارید در زندگی تان و در چه جاهایی قرار می گیرید و تا حالا حساب کرده اید که 

در هر لحظه در خطر چند گونه آسیب هستید و می توانید باشید؟ وقتی که خوابیده اید 

فکر میکنید که واقعاً در امان هستید؟ »ابتغاؤکم من فضله« یکی از این نمادهایش 

را خدا فرموده است که فرشتۀ نگهبان است که در خواب مواظب است که خواب این 

بنده خدا به خواب ابدی اش متصل نشود، چون بنا نیست بمیرد، و بیدار می شود و در 

بیداری مواظبش است تا این که بتواند بیدار بماند.

حدود بیش از چهل سال پیش یک دانشمند ژاپنی تحقیق کرد و تحقیقش در 

همۀ عالم سر و صدایش پیچید که عمر علمی یک فرد انسان حداکثر دو سال بیشتر 

نیست. این دانشمند تحقیق جامعی کرد و نشان داد که از نظر علمی و با روش های 

ندارد  امکان  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  کرده اند  بررسی  را  انسان  علمی  مختلف 

موجودی که اسمش انسان است با این اوضاع و خصوصیّات بیش از دو سال عمر 

کند. بعد اضافه کرده بود که دنیای علم جوابی برای این  که انسان ها سال ها بیش از 

این دو سال عمر می کنند ندارد و شاید تنها جوابش همان چیزی باشد که باورمندان به 

آن »خدا« می گویند؛ و معتقدند که خدا این انسان را تا زمانی که مقدر کرده است نگه 

می دارد که بماند. این فرشتۀ نگهبان این وظیفه را دارد تا وقتی که اجل این فرد انسان 

نرسیده است. وقتی که اجل رسید همین فرشته نگهبان یک وظیفه درست نقیض 

وظیفۀ قبلی پیدا می کند.

)انعام، 61( درس اجل درس توحید و خداشناسی  »و هو القاهر فوق عباده« 
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است. اگر خوب فهمیده بشود، انسان را در دامان خدا و آغوش خدا قرار می دهد؛ یک 

خداشناسی در این حد عمیق و مستقیم با یک دریافت عمیق ذهنی و فکری و روحی. 

امّا همین اجل وقتی درست فهمیده نشود دیگر خدا هم قاهر نیست.

و ما در ذهن هایمان  از غریب هم غریب تر است  وقتی آن صحبت هایی که 

داریم و وقتی قرار باشد که اجل یک انسان را قطعۀ آهنی بتواند ترتیب بدهد، تصادف 

ماشینی بتواند ترتیب بدهد، به هم خوردن یک فرمول موادی که در بیمارستان به یک 

انسان تزریق می شود و داروهایی که بیمار بگیرد، این ها بتوانند بر اجل انسان تأثیر گذار 

باشند دیگر خدا چگونه قاهر است و قاهریّت خداوند بر انسان چه معنی دارد؟

با طرح اجل معلّق و مسمّیٰ، با طرح دو اجل که گاهی انسان ها با اجل معلق از 

بین می روند و اجل معلق گاهی انسان را از بین می برد و اجل مسمّی را چه کسی قرار 

داده است؟ اجل معلق را چه کسی قرار داده است؟ معلق است. خدا اینجا چه کاره 

است؟ جواب ندارد. »و هو القاهر فوق عباده« وقتی معنی دار می شود و به طور عمیق 

فهم می شود که اجل درست فهمیده شود. اجلی که در شعر منسوب به مولا علی علیه 

السلام مطرح شده است:

اَفِرّ الموت  من  یوميَّ  دِر1 أيَّ 
ُ
ق یومَ  اَم  لم یُقدَرْ  یومَ 

شما به من می گویید آنقدر شجاعانه و بی محابا حرکت نکنم و عمل نکنم؛ به نظر 

شما من چرا باید از مرگ فرار کنم؟ روزها یکی از این دو روز بیشتر نیستند؛ روزی که 

به من توصیه می کنید که من از مرگ فرار کنم و حواسم جمع خودم باشد؛ آن روزی 

1. دیوان امام علی علیه السلام،  ج 1، ص19۳؛ حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 28.
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که مقّدر نیست من بمیرم برای چه من باید فرار کنم؟ و آن روزی که مقدّر است بمیرم 

مگر فرار فایده دارد؟ از مرگ که نمی شود فرار کرد: »اینما تکونوا یدرککم الموت ولو 

کنتم في بروج مشیّدة« )نساء، 78(.

همین جا توجّه بفرمایید و ببینید که بحث اجل از نظر فرهنگی چقدر مهم است 

و بحث اجل اگر درست فهمیده شود اثرگذاری اش در فرهنگ یک جامعه این است 

که مردم آن جامعه شجاع خواهند بود. شاید برای بعضی ها اینکه افراد این جامعه 

نترس خواهند بود، بد باشد. چون ترس بزرگ از مرگ است، وقتی بداند که این ترس 

اصلًا منتفی است چون یا مقدر است و یا مقدر نیست و در هیچ یک از دو صورت ترس 

و دلواپسی و این چیزها فایده ندارد، منتفی است، این اثرگذاری بحث را که چه بسا 

ساده تلقی می شود، می توان توجّه کرد که تا چه حد زیاد است. قطعاً در فرهنگ اثر 

می گذارد، در ایمان اثر می گذارد، در عبادت و رابطۀ انسان با خدا، و رابطۀ انسان با 

دیگران و در همه چیز اثر خودش را می گذارد. حالا اگر درست فهمیده شود به گونه ای 

اثر می گذارد و اگر درست فهمیده نشده باشد به گونۀ دیگری اثر می گذارد.

یک خاطره برای شما بگویم از آن خاطره هایی که برای کسانی که شاهدش 

بودند خیلی جالب بوده است و برای ما هم که شنیدیم خیلی جالب بوده است. و چیزی 

است که اتفاق افتاده است. حالا از مولا علی علیه السلام نقل کردیم از یک فرزند با 

چندین واسطه از فاصله یک شجره نامه طولانی از ایشان این خاطره را شاهدان عینی 

نقل کردند برای شما منتقل کنم.

آقای سید کاظم بجنوردی پدید آورنده و بنیانگذار دائرة المعارف بزرگ اسلامی 
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فرزند آیت الله سید حسن بجنوردی، داماد آیت الله سیّد ابوالحسن اصفهانی مرجع 

تقلید بزرگ قبل از آیت الله بروجردی، ایشان بعد از سال های متمادی که در زندان 

بودند و بعد از صدور حکم اعدام ایشان از سوی شاه و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

و در جایی که قرار بوده است مقرّ دائرة المعارف بزرگ اسلامی شود قرار می گیرند، در 

یک اتاقی در یک طبقه فوقانی؛ معمولًایک نفر بود که به افرادی که دم در می آمدند 

بفرمایید می گفت و می پرسید که چه کار دارید؟ و چه کسی هستید؟ یک روز یک نفر 

وارد می شود و او می گوید که بفرمایید چه کار دارید؟ اعتنا نمی کند و راهش را می کشد 

و می رود. حسّاس می شوند که ببینند چه اتّفاقی می خواهد بیفتد تا اینکه می رسند به 

اتاقی که آقای بجنوردی داخل آن بودند. آن شخص ایستاده، در را باز می کند و اسلحه 

کمری را می کشد و می گوید که قصد ترور شما را ندارم، من آمده ام با شما دوئل کنم؛ 

ببینیم چه می شود! دو نفر با دو اسلحه همزمان، و بالاخره یکی به هدف می خورد. 

آقای بجنوردی هم آن وقت اسلحۀ کمری داشته است. اسلحه کمری را می کشد و 

درکمال حیرت و شگفتی ناظران، به خصوص برای آن بنده خدا که جوان تنومند و 

رعنایی بوده و برای آن مأموریت آمده است، اسلحه را یک چرخش می دهد و به آن 

سمت پرت می کند و می گوید: حالا تو با دو تا اسلحه، اگر بخواهی بکُشی می توانی؛ 

بکش؛ دو تا اسلحه در دست توست، بزن!!

معلوم است که اتفاقی نمی افتد چون قرار نیست. این همان ایمان است. حالا 

تو هر کسی می خواهی باش و با هر نیّت و پشت صحنه ای؛ به من ربطی ندارد؛ آن 

چیزی که به من مربوط است و اگر به تو گفتند که من اسلحه کمری دارم وطراحی 



111

دوئل کردی بیا من اسلحه کمری هم ندارم هر دوی این ها برای تو. اینها تفاوت هایی 

است که تفاوت در فهم ها می تواند در فهم مسائل مهم ایجاد کند.

حالا برویم سراغ آیۀ شریفۀ سورۀ انعام، آیه 61:

»وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظة حتّی اذا جاء احدکم الموت 

ته رسلنا وهم لایفرّطون« 
ّ

توف

از آغاز خداوند طراحی کرده است که هر کدام از شما یک حافظ دارید، توانش 

را هم دارند و مأموریتشان هم همین است. ولی به آن ها زمان داده شده است »حتّی 

ته رسلنا ...« 
ّ

اذا جاء احدکم الموت« وقتی لحظۀ مرگ هر یک از شما می رسد »توف

همین فرشتۀ نگهبانی که تا حالا چون هنوز زمانش نرسیده همه جور که به مرگ 

منتهی نشود مراقب شما بود، »حتّی اذا جاء احدکم الموت« خود این فرشته نگهبان 

انجام  در  هم  تخطّی  کوچکترین  و  لایفرّطون«  هم  »و  می گیرد  را  شما  جان  شما 

مأموریتش نمی کند. کاملًا این مأموریتش را به نحو احسن انجام می دهد. »ثمّ ردّوا 

الیٰ الله مولاهم الحقّ الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین« آنگاه، همین فرشتۀ 

نگهبان شما را می برد نزد مولای حقّ و شما را تحویل می دهد و میگوید یک زمانی به 

من تحویل دادید و تحویل گرفتم حالا هم تحویل می دهم.

این آغاز و پایان زندگی باشکوه و با عظمت خدایی و تحت توجّه و عنایت خاصّ 

الهی برای هر یک از انسان هاست، هر کسی که می خواهد باشد. انسان و آفریدۀ 

خداست و خدا او را به عنوان انسان آفریده است و خدا او را در چنین نظامی به تعبیر 

علّامه طباطبائی قرار داده است و این نظام را به نظام های دیگر عالم متصل کرده 
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است. آنقدر خدا در این قضیّه مطرح است که انسان اصلًا مطرح نیست؛ در عین 

عظمت و کرامت و جایگاه و نقشی که انسان دارد، ولی وقتی با خدا مقایسه می شود 

»و هو القاهر فوق عباده« صحبت خدای قاهر قهار است و انسان بنده و عبد، انسان 

در بند و وابسته به خدا؛ انسانی که اگر وابستگی به خدا را نداشته باشد هیچ نیست.

به  می کرد  تنزل  وضعیت  بهترین  در  انسان  بحث،  تیتراژ  در  می آید  یادتان 

گوسفندی در میان گلّۀ گوسفندان. حالا آن چیزهایی که بود کم و بیش آن ها را کاری 

نداشته باشیم سوسگ و پشه و مگس و این ها را کار نداشته باشیم، در بهترین وضعیت 

انسان مقام و جایگاهش تنزل میکند در حدّ یک گوسفند در  میان گله گوسفندان که 

باید دائم ترس و اضطراب از حمله گرگ اجل را داشته باشد!! خلایق هر چه لایق! اگر 

بعضی این را دوست دارند همان طور باشد.

علاوه بر اساس مسئلۀ اجل، همه چیزش در قرآن مطرح شده است؛ ما اینجا 

تحقیق موضوعی در قرآن کریم ارائه نمی کنیم و همۀ آیات را نیز ارائه نمی دهیم و نه 

یک تحلیل تحقیقی تفسیر سوره شناختی آیه می توانیم داشته باشیم، ولی در عین حال 

این قرآن است که حتّی در این حداقل ها وقتی به سراغ قرآن می رویم می توانیم مطلب 

را با  جامعیّت دریافت کنیم و حداقل از تفاسیر عجیب و غریب مصون بمانیم.

یک آیۀ تبیینی دیگر هم در سورۀ ملائکه آیۀ 11 داریم که خیلی جالب است. 

امیدواریم زمانی یک تحقیق و تفسیر سوره شناختی از سورۀ ملائکه با تأکید بر جایگاه و 

نقش انسان داشته باشیم. سورۀ ملائکه که به سورۀ فاطر معروف است چنین سوره ای 

است، این ها از زیبایی های قرآن است که نمونه زیاد دارد. زمانی مقالۀ ابراهیم را برای 
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سورۀ ابراهیم می نوشتم رسید به اینجا که این سوره فقط نامش ابراهیم است و سوره 

از اول تا آخر با تمام ظاهر و باطن و قدّ و قواره و وسعت و جامعیّتش انگار که تمثالی 

است از خاتم پیامبران محمّد مصطفیٰ )ص( و به زیبایی و درنهایت ظرافت اسمش 

گذاشته شده است سوره ابراهیم، این نامگذاری خیلی زیبایی ها دارد، در سورۀ ملائکه 

هم همینطور است.

آیۀ یازدهم سورۀ ملائکه: »و الله خلقکم من تراب« همان آغاز »ثمّ من نطفة 

 بعلمه« تمام این پروسه های مادری 
ّ

ثمّ جعلکم ازواجا وما تحمل من انثیٰ ولا تضع الا

و باروری و دختر است یا پسر است و تکنولوژی پیشرفته است و فهمیدیم که دختر 

است و بعد به دنیا می آید معلوم می شود پسر است و یا هشت ماه اسم پسر انتخاب 

کردن و گذاشتن و همۀ سیسمونی را برای پسر تدارک دیدن و تشریف می آورند معلوم 

می شود دختر خانم هستند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی همۀ این مراحل 

 في کتاب انّ ذلك علی 
ّ

»بعلمه« است. »وما یعمّر من معمّر ولا ینقص من عمره الا

الله یسیر« کسی زیاد عمر می کند »فی کتاب« است، کم عمر می کند »فی کتاب« 

است. آخر یک سال و نیم بیشتر نداشت مُرد »فی کتاب« است، صد و بیست ساله 

است و نمی میرد. دیدید نمردن بعضی ها رفته خوراک پیامک های روی موبایل ها شده 

است که آخه همه می میرند چرا این یکی نمی میرد؟! جواب: »فی کتاب« است، و 

قضیه الآن جالب نشده، از اوّل جالب بوده است. آن وقتی که »و السماء و الطارق« 

فعال شده است، آن زمان رقم خورده است، حالا تا هر وقت قرار است باشد. آن هم 

که گفته شده است جوان ناکام، کدام کام؟ این ها همه به خاطر دوری از حقایق است.
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ما یک زمانی مثلًا برای ابراز علاقه به فردی که خیلی واقعاً از همه بیشتر او را 

دوست می داشتیم و حاضر بودیم برایش جان بدهیم، احساس و عاطفه است و خیلی 

هم مقدّس است، ولی حرف هایمان گاهی جالب نبود. می گفتیم: از عمر ما بکاه و بر 

عمر او بیفزای؛ به چه کسی داری می گویی؟ به خدا؟ اگر قرار است بیفزاید حالا اگر 

بپذیریم که عمر قابل افزایش است، خدا که بخواهد افزایش دهد ناگزیر نیست که 

از تو بکاهد تا در پرتو این کاهش دستش باز شود و آن جا افزایش را عمل کند. فکر 

نمی کردیم چه می گوییم! احساس، احساس مقدس و جالبی بود و دشمن شکن هم 

بود ولی محتوایش نه محتوای قرآنی بود نه اسلامی و نه علمی. حواسمان به آن نبود. 

از عمر تو کاسته نمی شود. شدنی نیست، تحت هیچ عنوانی کاسته نمی شود. به عمر 

او هم اضافه نمی شود، هردو »فی کتاب« است.

همین جا یک اشاره بکنیم: طول عمری که همه جا گفته اند از مواردی است 

که با مبحث اجل خَلط می شود و و راه های هموار فهم آن ناهموار می شود. آن جا 

مسئله از این قرار است که یک ذرّه نامگذاری اشتباه است که در کتاب سیرۀ نبوی1 

یکی از بحث ها به این مطلب اختصاص دارد، بحث طول عمر؛ در بحث رحلت رسول 

اکرم آنجا این مسئله باز شده است و در حد لازم بیان شده است که فقط شما اگر 

طول را بردارید و به جایش عرض بگذارید یعنی بگویید منظور از طول عمر عرض 

عمر بوده است، همۀ آن مطالب درست است. چیزهایی که گفته اند باعث طول عمر 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوي، فصل دهم: از رحلت تا میلاد، مسئلۀ طول 
عمر، ص 41۶.
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می شود یعنی عرض عمر را زیاد می کند. برکت عمر را افزایش می دهد، چیزهایی 

که گفته اند باعث کوتاهی عمر می شود، برکت عمر را می گیرد یعنی عمر بی فایده و 

بی ارزش می شود و تلف می شود. بله همۀ این ها درست است؛ ولی معنای طول اینجا 

عرض است. منظور طول نیست که قابل افزایش و کاهش باشد و درنتیجه خدا »هو 

القاهر فوق عباده« نباشد. من بروم صلۀ رحم بکنم و خدا بگوید کارمان در آمد چراکه 

باید سی سال به عمرش اضافه کنیم. حالا بنشینیم منتظر شویم ببینیم چه کارهایی 

انجام می دهد چون این سی سال سی سال ها مشکل می شود و بعد به فکر باشیم 

یک جایی یک موردی ازش بگیریم و سرشکن کنیم روی ماجرا و بتوانیم خدایی مان را 

بکنیم!؟ این خدای کتاب مقدس و عهد عتیق و عهد جدید است؛ متخصص هایش 

حضور دارند، این خدای آن هاست؛ این خدای اسلام و خدای انبیاء و رسول الله که 

قراراست که خدای ما هم همان خدا باشد نیست.

در آخر آیه خدا می فرماید »ان ذلک علی الله یسیر«. یعنی، این جور چیزها برای 

شما سنگین می آید؛ می گویید: مگر می شود همۀ این ها کتاب داشته باشد و مکتوب 

و دقیق باشد؟ »... ما یشاء ...امّ الکتاب... ان ذلک علی الله یسیر« بله خدا برای 

همه این ها دفتر و دستک و کتاب دارد و مکتوب است هیچ تردید هم نکنید که برای 

خدا آسان است. برای شما ممکن است دشوار باشد.

اصل بحث اجل این است که بیان شد امّا استثناهایش را هم قرآن بیان کرده 

است. استثنای استثناها را هم بیان کرده است. دقیق توجّه بفرمایید؛ در یک آیه از 

آیات قرآن کریم باز در همین سورۀ انعام، آیۀ 65 -باید منتظر باشیم که مسلمانان 
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توجه شان به سورۀ انعام شایسته تر شود- »قل هو القادر« در این آیه استثناها را بیان 

ٰ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم  می کند که دو تا استثناست: »قل هو القادر علی

او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا« یعنی وقتی صحبت از بلایای طبیعی پیش 

می آید  - زلزله و صاعقۀ آسمانی و سیل و شدّت سرما و شدّت غیرقابل تحمّل باد- 

»من فوقکم او من تحت ارجلکم« عذاب استثنا می شود از بحث اجل یعنی اجل های 

مکتوب، و افراد زیاد و قابل توجّهی هم غالباً در این موارد قبل از اجل مسمّایشان 

تحت یک برنامۀ دیگری از دنیا می روند. خدا این استثنا را بیان فرموده است، بله این 

استثناست، یک استثنای دیگر هم هست و آن جنگ است. »او یلبسکم شیعا ویذیق 

بعضکم باس بعض« در جاهایی که انسان ها در برابر هم قرار می گیرند و جنگ شکل 

می گیرد و در جنگ عدّۀ غالباً زیادی قبل از اجل هایشان می میرند و این هم حساب 

دقیق دیگری در کنار حساب قبلی دارد ولی فقط در این دو استثنا. و در قسمت پایانی 

هم یفقهون« خداوند می فرماید ما این طور جوانب 
ّ
آیه: »انظر کیف نصرّف الآیات لعل

مطلب را بیان می کنیم تا مطلب فقه شود یعنی به خوبی فهمیده شود. آن نظام اجل 

است، این هم استثنای قاعده دار حساب شده است که مجری اصلی آن خداست و آن 

را تحت نظر دارد که یا عذاب است و یا جنگ.

حالا، از داخل این دو تا استثنا دوباره استثنا هست؛ یک استثنا این است که 

قیدهای باذن اللهی که در قرآن هست و در اینجا هم هست بیان می کند استثنا در 

استثنا هم وجود دارد، یعنی در میان آن بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله در عین حال 

اگر خدا بخواهد افرادی را نگه دارد که با اجل مسمّایشان از دنیا بروند خدا آن ها را نگه 
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می دارد. اخبار را کم و بیش در ذهن تان دارید. فردی که سه روز زیر آوار مانده است و 

حتّی موقعیت نفس کشیدن درست هم نداشته است و گاهی آن فرد انسان یک بچه 

شیرخواره بوده است و در کنار این انسانی که زنده مانده است صدها انسان که حتّی 

در شرایط سخت این شکلی هم نبودند از بین رفته اند. پس یک استثنا در استثنا هم 

همچنان وجود دارد زیرا »و هو القادر فوق عباده و یرسل علیکم حفظة« قرآن جواب 

داده است. مواردی که خبرساز می شود و مردم می گویند که چه کسی این بچه را نگه 

داشته است؟ جواب اینست که فرشتۀ نگهبانش به فرمان خدا نگهش داشته است 

چون این قرار نبوده است از دنیا برود.

ما همین جا در کرج یک دانشجوی فوق لیسانس داشتیم که در شهرستان 

منجیل ساکن بود و نصف شب از خواب می پرد و می آید در حیاط که یک نگاهی به 

آسمان بکند، بر می گردد پشت سرش می بیند که خانه ای نیست و خانه با اهل خانه 

رفت. زلزله منجیل. چه کسی ایشان را از خواب بیدار می کند و به حیاط می آورد که جزء 

روندگان نباشد و الآن مثل حضرت ایّوب خدا جایگزین آنها را به او داده است »اهله 

...«1. دوباره زندگی و بچه هایی دارد، آن ها رفتنی بودند و ایشان ماندنی بودند.

یک استثنای قشنگ دیگری هم داریم. خدا برای شهدای راه خدا، برای کسانی 

که در همان جنگ ها و شبه جنگ ها، به خاطر خدا و برای کسانی که جانشان را بر 

کف بنهند و بروند نثار خدا و دین خدا و راه خدا کنند تضمین کرده است که تا لحظۀ 

اجل مسمّای شان نرسیده باشد خدا اجازۀ چنین چیزی را نخواهد داد. و این از دو طرف 

ا و ذکری لاولي الالباب«  منا
ً
1. سورۀ مبارکۀ صاد، آیۀ 4۳: »و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمة
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مهم است. یکی از طرف خود این شهدا »و هم لایظلمون« نباید به خاطر اینکه یک 

بندۀ خدا این چنین پاکباخته می آید و میگوید که یک جان دارم و یک زندگی دارم و 

یک عمر دارم و همین را دارم و دیگر این برای تو، من اصلًا فکری راجع به آن نمی کنم 

-جان بر کف یعنی این - آن وقت خدا به نحو احسن با او برخورد نکند. قرآن صریحاً 

بیان کرده است که مقابل خدا به این صورت خدا تضمین می کند که هر چقدر این 

شهید جان بر کف پاک باخته در کار خودش مصر و قطعی باشد خدا هم برنامه اش این 

است که تا اجل مسمّای او نرسیده است اذن الله عمل نکند و نگذارد او از بین برود. 

این است که ده ها بار برای شهید شدن می رود و به جاهایی که مظانّ شهادت است 

میرود، هر جا که می گویند کسی هست برود میگوید من و اصرار می کند یک جاهایی 

برود که جایش را با دیگران عوض کند، خطّ مقدّم و مقدّم تر از خطّ مقدّم می رود و 

بر می گردد خانه و می گوید نشد، پس وقتی هم که می شود با اجل مسمّایش است. 

خداوند صریحاً این مطلب را در قرآن کریم بیان فرموده است. یک طرف دیگر قضیّه 

هم این است که بازتابش در میان مردم این است که بنده خدا به خاطر افکار و عقایدش 

-بهترش را شما خودتان می دانید- رفت و کشته شد و از دست رفت. گاهی متأسّفانه 

اهل قرآن و مسجد و منبر هم این طور صحبت می کنند. قرآن صریحاً افشا کرده است 

که هر سخنی از این نوع منافقانه است. کسی بداند یا نداند. سر منبر یا پای منبر فرقی 

نمی کند، حسینیه باشد یا مسجد باشد فرقی نمی کند. قرآن افشا کرده است. دنبالۀ آیه 

موضوع جنگ بدر و احد است، بعد از قضیّۀ شهدای احد است »یقولون لو کان لنا 

من الامر شيء ما قتلنا هاهنا« )آل عمران، 154( دیدی چطور لت و پار شدیم و کشتۀ 
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فراوان دادیم، حالا برای کدام شان گریه کنیم، شلوغش نکنید، همه چیز حساب و 

کتاب دارد. »... کتب علیهم القتل ...« )همان( دانه به دانه، این تضمین خداست، 

خدا صریحاً می فرماید که بگو به آن ها که هر کدام از این کسانی که نیستند و در جمع 

شهدا هستند اگر در خانه شان هم بودند، الآن در میان زنده ها نبودند »ولیبتلي الله 

ما في صدورکم« )همان( این ها آزمون های الهی است که می خواهد تشخیص دهد 

که شما چقدر خدا پرست هستید. چه قدر خدا باورید، خدای شما چطور خدایی است؟ 

چه طور خدایی را می پرستید؟ »ولیمحّص ما في قلوبکم« )همان( می خواهد قلب ها 

و ذهن ها و فکرهای شما را تربیت و تزکیه کند. »والله علیم بذات الصدور« )همان( 

خدا می داند در قلب ها و سینه ها و ذهن های شما چه می گذرد.

خوب توجه کنید. »یا ایها الذین آمنوا« همان سوره است، آیه 156، در یک 

سیاق است، یک سیاق گسترده، »یا ایها الذین آمنوا« مسلمانان »یا ایّها الذین آمنوا 

لاتکونوا کالذین کفروا« آخر به قیافه شما مسلمانان نمی آید مثل کافرها باشید! یعنی 

چه؟ یعنی مثل کافرها حرف نزنید مثل کافرها فکر نکنید! این الذین کفروا چه کسانی 

هستند و چه کار کردند که ما نباید بکنیم، نباید شبیه آن ها شویم، »و قالوا لاخوانهم« 

اینها مؤمن هستند، ولی این ها خدا اسمشان را میگذارد  »الذین کفروا«. آیا »انّما 

المؤمنون اخوة« )حجرات، 10( حکم می کند راجع به برادرانشان که رفتند در جبهه 

و جنگ و در راه خدا شهید شدند چنین و چنان بگویند؟ »اذا ضربوا فی الارض« 

)آل عمران، 156( فقط مسئلۀ جنگ نیست، مسئلۀ کسب و کار و تجارت هم وقتی 

پیش می آید طرف می رود برای کسب و تجارت و کوشش و غیره و از دنیا می رود. اگر 



120

دنبال این برنامه ها نرفته بود، اگر برای استخدام شدن در فلان جا دست و پا نزده بود، 

اگر دنبال این کسب و تجارت نرفته بود، اگر یک قدری دندان گردی کمتر کرده بود، 

الآن زنده بود!؟

و  است  کافرانه  است، حرف های  مفت  فقط حرف  نه  است،  مفت  اینها حرف 

حرف های منافقانه است. بالاتر از این، »الذین کفروا« این ها اصلًا برایشان کم است 

که بگوییم کافر هستند. کافرِ کافر هستند؛ اوّل در ظاهر مؤمن هستند، بعد وقتی به 

اینجا می رسند و این همه وقیح و این همه بی حساب به خودشان اجازه می دهند که در 

مسائل مهم مثل اجل که اجل الله است، عند الله است، و مسئلۀ خدایی است راحت 

حرف بزنند، اینها دیگر الذین کفروا هستند.

ت لازم است، چیز عجیب و غریبی هم نگفتند، 
ّ
»و قالوا لاخوانهم«. حالا دق

کانوا  او  الارض  في  ضربوا  اذا  لاخوانهم  »وقالوا  است:  روزمره  حرف های  اینها 

غزّّی لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا«. اگر پیش ما مانده بود و نرفته بود، اگر سوار 

هواپیما نشده بود، اگر فکر فلان زیارت و سیاحت به مغزش نیفتاده بود، نمرده بود و 

کشته نشده  بود!؟ بیان قرآن را ببینید: »لیجعل الله  ذلك حسرة في قلوبهم« ای 

حسرت بار باد این قلب ها، کنایه از این که این دل ها و این قلب ها که این حرف ها از آن 

می جوشند اصلًا لیاقت حسرت و افسوس را ندارد. لیاقتشان این است که این دل ها پر 

از افسوس و حسرت باشد و جایی برای چیزهای دیگر ندارد. نه جایی برای معنویت و 

درک و نه جایی برای خداشناسی و تعقل و درک مسائل و حقایق و این ها اصلًا نیست، 

این قلب ها اصلًا از این نوع نیست. »لیجعل الله  ذلك حسرة في قلوبهم«.
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مسلمانان، حواستان کجاست؟! »والله یحیی و یمیت« مگر این ها را گفته اند 

که شما بگویید و بشنوید؟  گفته اند که بفهمید »والله یحیی و یمیت و الله بما تعملون 

بصیر«. »وما اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن الله ولیعلم المؤمنین« دانه به دانه 

آنهایی که در این جنگ بودند و شهید شدند حتماً با اجل مسمایشان از دنیا رفته اند 

چنان که خداوند در آیات قبل گفته است و آنهایی هم که غیر از این بوده، همۀ حساب 

و کتابش دست خدا بوده است. »وما اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن الله  ولیعلم 

المؤمنین. ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله  او ادفعوا قالوا 

لو نعلم قتالا لاتّبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما 

لیس في قلوبهم والله  اعلم بما یکتمون. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا 

ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین« )آل عمران، 166 تا 168(.

منافقین  این  خودشان  قالوا لاخوانهم«  »الذین  آل عمران  سورۀ  ایه 168  در 

ماندند و به جنگ نرفتند و برای بعضی از آنهایی که رفتند به جنگ و شهید شدند این ها 

میدان دار شدند که »لو اطاعونا ما قتلوا« اگر حرف ما را شنیده بودند مثل ما می ماندند 

و کشته نمی شدند و خدا می فرماید: »ان کنتم صادقین«. چراعوام فریبی می کنید 

و چرا اذهان را مشوّش می کنید؟ چرا فکرها را جابجا می کنید؟ اگر راست می گویید 

شما اگر واقعاً خودتان فکر می کنید لحظۀ مرگ شما برسد می توانید جلوی مرگ را 

بگیرید آن ها هم لحظۀ مرگشان رسیده بود که کشته شده اند. »لو اطاعونا ما قتلوا« 

چیست؟ »فادرؤا عن انفسکم الموت « شما به فکر خودتان باشید. شما می رفتید 

جنگ نمایان هم می کردید، ده ها بار هم در معرض کشته شدن قرار می گرفتید چون 
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اجل مسمّای تان  نرسیده است بر می گشتید: »لو کنتم في بیوتکم لبرز الذین کتب 

علیهم القتل الیٰ مضاجعهم« )آل عمران، 154( آن ها هم اگر نرفته بودند در مضجع و 

در خانۀ خودشان از دنیا می رفتند.

حال، گفتنی است، اصل سرمایۀ این کار علمی یا این به هر حال محفل  معنوی 

باشید، من  داشته  توصیه هایی  این جلسه شما  از  بعد  اگر  بعدی شماست.  تأمّلات 

توصیه می کنم که هر مطلبی به ذهنتان می رسد را بنویسید و مطالب و نوشته هایتان را 

هم برای خودتان احتکار نکنید و به ما برسانید. با ایمیل، حضوری، با نام و بی نام اینها 

همه تعامل های مثبت و مؤثر است، هم برای خودتان و هم برای دیگران. به دیگران 

برسانید، به ما برسانید. تأمّلات بعدی شما سرمایۀ اصلی و برکت جلسۀ امروز است. 

من کتاب اصول و مبانی تفسیر را از مقام معظم رهبری آورده بودم که اشاره 

می کنم که هر جا که بیان شود براساس چه روشی کار می کنید؟ به چه حقّی می گویید 

مفسّرین چنان و من چنان!جواب اینجا و در این کتاب است.1 50 سال پیش تاریخ 

خورده است، سال 1۳4۳ مشهد مقدس، از گفتارهای مقام معظم رهبری است که 

اصول و مبانی تفسیر را از دیدگاه ایشان از درس گفتارها تحت نظر ایشان استخراج 

اوّل و آخر  این کتاب به هر حال دفاع  به  این کتاب و استناد  کرده اند و شده است 

ماست. شما هر موردی را که به قول معروف اشکال تخصصی و شبه تخصّصی بکنید 

ما هم اینجا دفاعش را داریم، کتاب را باز می کنیم و می گوییم ما اینجا کاری نکردیم 

1. مروری بر مبانی روش و قواعد تفسیری حضرت آیت الله خامنه ای در تفسیر سورۀ توبه، نسیم انقلاب وابسته 
به انتشارات انقلاب اسلامی.
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جز همین کاری که مقام معظم رهبری 50 سال پیش فرموده اند که تا این کارها نشود 

داستان تفسیر آنکه باید بشود نخواهد شد.

***

از سؤال:   و  گردیده  نخاع  تصادفات شخص دچار قطع  در  موارد  از  برخی  در 

اطرافیان شنیده می شود که اگر از دنیا می رفت بهتر بود. این مطلب چه توضیحی 

دارد؟

کسی که این حرف را می زند اگر حواسش جمع باشد دارد می گوید که جواب:  

اگر خدایی خدا به من سپرده می شد، اگر ادارۀ عالم به جای خدا به دست من سپرده 

می شد من مثلًا یک کار دیگر می کردم. حدّ و اندازۀ سخن مشخص است و جوابش 

هم کاملًا مشخص است. قرآن صریحاً این ها را نشان داده است که وضعیت چیست؟ 

باید برگشت به این که ببینیم چرا این انسان یک چنین حرف هایی را می زند؟ چرا به 

خودش اجازه می دهد که این حرف را بزند؛ چه تربیت عقیدتی و دینی و فرهنگی دارد 

که حاصلش این شده است و می تواند به راحتی در یک چنین زمینه ای چنین سخنی 

بگوید که این جوان اگر از دنیا می رفت قطعاً بهتر بود. قطعاً اینطور نبود، اگر این طور 

بود این اتفاق می افتاد ولی قطعاً وقتی که خدا نگه داشته است، حتماً بهتر بوده است 

که نگهش داشته است یا اینکه طرف با این همه درد و آلام در این دنیا مانده است، 

می خواهد بگوید که مثلًا درد و آلام این بنده خدا را من می فهمم ولی خدای قاهر فوق 

عباده مثلًا، العیاذ بالله، نمی فهمد. واقعاً غیر از این نیست، همین است.



124

آیا می شود گفت این استثناهای قرآن همان مرگ با اجل معلّق است؟سؤال:  

نه؛ اسمش هر چیزی می تواند باشد جز اجل معلّق. دقیقاً مطلب عبارت جواب:  

از این است که استثنا از اجل مسمّیٰ وجود دارد ولی با عنوان عذاب یا با عنوان جنگ 

که آن هم باز نوعی عذاب است و شکل دیگر از عبارت قرآن نشان دهنده این است 

استثنا  دو  این  می کند.  فرق  که شکلش  درحالی  است  عذاب  نوعی  هم  که جنگ 

افرادی را قبل از اجل مسمّیٰ با یک قانون و ضابطه دیگری از میان می برد. »معلّق« 

یعنی پا در هوا، از کسانی که صحبت از اجل معلق می کنند توضیحش را بگیرید؛ 

همان هایی را که من اشاره کردم که همه کس و همه چیز با طرح مسئلۀ اجل معلق، 

یک کلمه و یک اصطلاح زمینۀ ذهنی اش می شود که همه چیز و همه کس می تواند 

در پایان دادن عمر یک انسان دخالت داشته باشد و سؤال آنجا می رود که دخالت خدا 

چقدر است؟ اجل  مسمّای خدا اینجا چقدر عمل می کند؟ بیان کسانی که در این گونه 

مقولات حرف زده اند یا نوشته اند این است که وقتی که فلان حادثه و فلان اتفاق و 

فلان مسئله و فلان خوردن و فلان نخوردن باعث می شود که این آدم بمیرد آن وقت 

هم این اجل معلّق می شود. خوب راحت بگو که خدا می شود تابع مخلوقات خودش، 

است، پس می خواهی  مرده  و  زده  اشتباهی  آمپول  دیگر.  بگویی  را می خواهی  این 

بگویی که خدا با اجل مسمّای خودش تحت الشعاع این قرار گرفته است و این اجل 

معلّق آمپول اشتباهی کپی شده است بر روی اجل مسمّای خدا،و خدا گفته است: 

بندگان ما چنین قدرت هایی دارند! می بینی که چگونه  این  واقعاً، نمی دانستیم که 

بنده های ما نسبت به ما قاهر و قهّار هستند و ما اینجا فقط کارمان این است که بیاییم 
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اجل مسمّیٰ را ترکیب کنیم با اجل معلّق! نه، مطمئن باشید که »اجل معلّق« در حدّ 

نامگذاری اش هم خیلی بی اساس است و نامگذاری ها جنبۀ اصطلاح پیدا می کنند و 

اصطلاحاً علمی تلقی می شوند؛ علمی تلقی شده ها ذهنیّت ها را می سازند و ذهنیت ها 

فرهنگ را می سازند و در خانواده ها و عقاید و در روابط انسان ها نفوذ می کند. این به 

آن می گوید فلانی را تو کشتی و آن به این می گوید تو قاتلی. چیزهایی که می گویند 

درست نیست، نهایتاً سهو کرده است و قاتل نیست، نهایتاً همراه مقتول بوده است، 

همراه مقتول قاتل نیست. نهایتاً راننده یک ماشینی بوده است که سرنشینش از دنیا 

رفته است، این چه ربطی به قاتل بودن این بنده خدا دارد؟ به فرض که تخلف هم کرده 

باشد یا بی احتیاطی هم کرده باشد، آن ها جای خودش را دارد و این آدم اگر لحظۀ 

اجلش نبود نمی مرد. اگر این سفر نبود چه می شد؟ تحقیقاً در همان لحظه در خانه 

از دنیا می رفت. آخر اینجا اصابت ماشین بوده است و خون جاری شده است و چنین 

و چنان شده است!؟ این ها سطحی نگری انسان است. در غیر این صورت هم بدون 

خون جاری شدن و بدون این که آهن و خون و این حرف ها باشد این نفس می رفت و 

دیگر نمی آمد و می خوابید و دیگر بیدار نمی شد. مسئله خیلی روشن است.

اجل با قضا و قدر ارتباطی دارد؟ یعنی ممکن است زمانش در کتاب سؤال:  

مبین تغییر کند؟

اجمالًا باید گفت که بحث قضا و قدر از بحث اجل جدا است؛ بحث اجل جواب:  

را قرآن کاملًا از قضا و قدر جدا کرده است و قضا و قدرهای غیر از اجل  داستانشان 
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متفاوت است. آنجا هم البته بیان های قرآنی است و سهم خدا در قضا و قدر در بیان 

قرآن مشخص شده است و سهم انسان نیز مشخص شده است؛ ساز و کار عملکرد 

الهی و عملکرد انسان، همۀ اینها نظام های خودش را دارد. آنچه به عنوان بحث ما 

مطرح است و به آن مربوط می شود این است که اصلًا نباید بین قضا و قدر که مربوط 

به غیر از اجل است با مسئلۀ اجل و سرآمد پایان عمر یعنی ثمرۀ عملی بحث اجل 

که عمر را تعیین می کند خَلط مبحث کرد.  اینکه قرار است کسی هنوز عمر بکند و 

چه کسی قرار نیست عمر کند و همین جا عمرش تمام  شود؛ عمر کوتاه و عمر بلند؛ 

مرگ در جوانی و مرگ در کودکی و مرگ در بزرگسالی و میانسالی و غیره؛ این ها همه 

جایشان در بحث اجل است و از قضا و قدر جداست. بحث قضا و قدر هم از بحث 

اجل جداست. 

فردی که خودش با اختیار به اصطلاح دست به خودکشی می زند، او سؤال:  

اجلش به چه شکلی تعریف می شود؟

تا به حال افراد زیادی را شنیده ایم که باچه طرح های جانانه ای به قول جواب:  

شما دست به خودکشی زده اند و نمرده اند و البته آنهایی که مرده اند قطعاً لحظۀ اجلشان 

فرا رسیده بوده است. یعنی بدبختی آن آدمی که خودکشی کرده است و در خودکشی 

موفق شده است این است که یک مرگ ناهنجار زشت و معترضانه در پیشگاه خدا را 

برای خودش رقم زده است و قطعاً اهل آتش است مگر اینکه روشن شود اوّل مجنون 

)دیوانه( شده است. یعنی اوّل به هر دلیلی به نقطۀ جنون رسیده است که دیگر عقل 
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نداشته است و چون فاقد عقل شده است خودکشی کرده است. اگر اینطور باشد شاید 

محملی برای نجاتش باشد و الّا قطعاً احادیث ما گفته اند که قطعاً اهل آتش است 

و قطعاً در عذاب الهی خواهد بود و آن وقت اگر تو می خواستی که زنده نباشی و به 

هر دلیلی صبرت تمام شده بود، یک ذرّۀ دیگر صبر می کردی و لحظه ای دیگر مرگ 

خودش می رسید و با سلام و صلوات و به جای اینکه اهل عذاب باشی با پیک مرگ از 

جانب خدا دعوت خدا را لبیک می گفتی. این نوع بیان مطلب برای مبارزه با خودکشی 

خیلی زیباست. در جاهایی که خدای ناکرده شیوع خودکشی باشد اگر این بحث جا 

بیفتد که کسی که می خواهد خودکشی کند دارد اعلام مصاف با خدا می دهد و به خدا 

می گوید: تو فکر کردی تا تو نخواهی من از دنیا نمی روم »وما کان لنفس ان تموت 

 باذن الله کتابا مؤجّلا« )آل عمران، 145(. من به تو ثابت می کنم که انتظار زمانی 
ّ

الا

را که مشخّص کردی نمی کشم و خودم را از بین می برم؛ اگر این جا بیفتد که از دو 

حال خارج نیست؛ اگر موفق شود چه بدبختی برای خودش تدارک کرده است وآن  

بندۀ خدا اگر خودکشی هم نکند در آن لحظه ای که قرار باشد از دنیا برود می رود و به 

سلامت می رود و با سعادت می رود و با عزّت می رود و به عنوان یک بندۀ عزیز خدا 

می رود و در آغوش خدا قرار می گیرد، و اگر نشدنی باشد نخواهد رفت؟ همان که خدا 

فرمود حسرت برایش می ماند، افسوس برایش می ماند، که این هم نشد. از همه جا 

که تیر ما به سنگ خورده بود و در این قضیه هم نشد. یک نمونه اش این است که 

چون خودکشی کرده است دچار عارضه شده است و  عارضه طی یک عمر با او است. 

دچار عارضۀ خونی شده است دچار عارضۀ پوستی شده است و  دچار عارضۀ عضلانی 
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شده است و این خودم کردم که لعنت بر خودم باد را باید بچشد و این می رود در 

قضا و قدر، ولی آن که خودکشی کرده است می میرد یا نمی میرد بحث اجل است؛ 

اجل نرسیده باشد امکان ندارد که بمیرد، امکان ندارد که بتواند خودش را بکشد. »وما 

 باذن الله کتابا مؤجّلا« اگر خدا خداست، از خدایی اش 
ّ

کان لنفس ان تموت الا

استعفا نمی دهد که حالا این می خواهد بمیرد بگذارید که بمیرد. مگر شوخی است؛ 

دست خودش نیست؛ دست ماست. »اجل الله« است. تا ما نخواهیم نمی میرد، تا ما 

تعیین نکرده باشیم نمی تواند بمیرد، همین است. خدا در سورۀ  حج برای کسانی که 

به آن نقطۀ آخر می رسند فرموده است: »من کان یظنّ ان لن ینصره الله في الدنیا 

والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثمّ لیقطع فلینظر هل یذهبنّ کیده ما یغیظ« 

)حج، 15( خدا اصلًا پیشنهاد طرّاحی صحنۀ خودکشی را می دهد. پیشنهاد می دهد. 

خدا به او می گوید می خواهی خودکشی کنی من به تو یاد می دهم. »فلیمدد بسبب 

الی السماء« یک سبب، یعنی ریسمان به یک جای بلند آویزان می کنی و از آن آویزان 

می شوی و سپس فاصلۀ معتنابهی که با زمین پیدا کردی ریسمان را قطع کن. تنها 

چیزی که نصیبت می شود این است که شاید با طراحی هایی که من به تو یاد می دهم 

کمی غیظت کم شود. چیز دیگری اتفاق نمی افتد، چون اگر قرار باشد که بمیری 

نیاز به این ریسمان و آویزان شدن نیست. اگر قرار نباشد بمیری به زمین می خوری 

و می بینی که فایده ندارد. صحیح و سالم هستی و فوقش یک قسمتی از پا یا دستت 

مو برداشته است و درد می کند. چندی پیش کارمند مترو از افرادی که لباس های 

مخصوص می پوشند، در حالی که پای قطار شلوغ بود دید که من راحت نشسته ام. 
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این برخورد راحت من توجّهش را جلب کرد و آمد نشست و گفت: قطار شلوغ بود و 

شما سوار نشدید و من خوشم آمد که شما راحت نشستید تا قطار بعدی بیاید. گفت: تا 

قطار بعدی بیاید من راحت برای شما بگویم چند روز پیش بندۀ خدایی خودش را به زیر 

قطار انداخته و تا چند ساعت برای حرکت قطارها لنگی و مصیبت ایجاد کرده است. 

از این موارد که بگذریم سه روز بعد آمده دنبال ما این طرف و آن طرف، معترض، که 

انگشتر من اینجا افتاده و چه شده است؟ ما مانده بودیم که به این آدم چه بگوییم. 

آخر مگه تو خودت را زیر قطار نینداختی که از دنیا بروی؟ آمدن دنبال انگشتر آن هم 

بعد از سه روز برای چیست؟ انسان است دیگر؛ یک مورد را من برای شما بگویم که 

بدآموزی دارد و شما یاد نگیرید. من در خیال خودم به این صورت دارم می گویم و 

اصلًا هم قابل نسخه برداری کردن نیست. ولی ببینید که وقتی که ایمان به حقایق 

و ایمان به قرآن جواب می دهد چه آثار و برکاتی دارد. یک زمانی افرادی به سراغ ما 

آمدند و گفتند که دخترخانم 18 ساله ای همه را عاصی کرده است و دیگر الآن مادر 

از دلواپسی در آستانه مرگ است و پدر هم چنین و چنان است و خلاصه وضع خیلی 

خراب است. ایشان برای همه جا انداخته است که من رگ خودم را خواهم زد. گفتم: 

خیلی خوب، به همۀ افرادی که ایشان گفته است رگ خودم را خواهم زد بگویید که 

بیایند بنشینند. آمدند و نشستند و به ایشان هم گفتیم که از شما این طور نقل می کنند. 

گفت: بله من بنا دارم رگم را بزنم. گفتم: خیلی خوب، یک پیش دستی با یک کارد تیز 

آشپزخانه بردارید برای ایشان بیاورید. فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی رخ 

نداد و یک مقدار تغییر رنگ و حالت و بعد هم مشخص شدن ضعف و گریه و گریه و 
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گریه. کارد آشپزخانه و پیش دستی و سینی هم سر جایش رفت. این ها هنر آموزه های 

اسلام است. این ها هنر آموزه های قرآنی است. اگر باور کنیم و اگر درست بفهمیم  و 

درست باورشان کنیم قطعاً آثارش معلوم است.

حالا سؤال:   و  است  بوده  حافظ  حالا  تا  که  فرشته ای  بگوییم  می توانیم  آیا 

می خواهد جان فرد را بگیرد برای فردی که خودکشی می کند در قضا و قدر این طور 

مشخص شده بوده  که آن فرشته به وسیلۀ خود آن فرد جانش را بگیرد؟

نه، فرشته کار خودش را می کند. فرشته موظف است در لحظه ای که جواب:  

در اجل مسمّیٰ تعیین شده جان این آدم را بگیرد. ایشان هم همان لحظه اقدام به 

خودکشی می کنند و عمل ایشان هیچ نقشی ندارد. عمل ایشان فقط یک کارنامه بد 

و یک اخلاق بد و یک بدقلقی برای ایشان رقم می زند و هیچ نقشی ندارد.  یعنی اگر 

خودکشی نمی کرد باز هم این اتفاق می افتاد و باز هم از دنیا می رفت. یعنی پدر و مادر 

و رسانه ها و غیره نباید این قدر مسئلۀ خودکشی را پُر رنگ کنند. خودکشی کرد که 

کرد؛ انسان بدبختی بود و خودکشی کرد. ارزشی ندارد که روی این کار مانور داده شود 

و بزرگ نمایش داده شود. فقط باید بررسی شود و ببینند هر کسی لحظه مرگش از 

دنیا می رود و این بدبخت هم این طور از دنیا رفت. انسان بدبختی بود، تربیت صحیح 

نداشته است و فکر صحیح نداشته است، آدم بد اخلاقی بوده است و آدم ناشکیبایی 

بوده است و در نتیجه آن لحظه ای که باید با سلام و صلوات به پیشگاه خداوند متعال 

می رفته است، این طور برای خودش رقم زده است که با حالت اعتراض و با حالت 
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ناخوشایندی که هم برای خودش و هم برای اطرافیانش و هم در پیشگاه خدا گناهکار 

شده است و مستوجب عذاب الهی شده است و بعید است که خداوند چون گناه، گناه 

کبیره است از آن بگذرد. باید توجّه داشت که فقط قتل یک نفس دیگر گناه کبیره 

نیست و قتل نفس خود شخص هم گناه کبیره است. گناه کبیره در قرآن وعدۀ عذاب 

دارد و قطعاً مستوجب عذاب الهی می شود.

یک اشاره جالبی به بحث بداء کرده اند.سؤال:  

بحث بداء، در کنار بحث نسخ در علوم اسلامی و علوم قرآنی مطرح جواب:  

است و در آن جاهایی هم که مطرح شده است در ارتباط با اجل نیست.

توضیح سؤال:   انسان  زمان مرگ  در  اثرش  و  اثر چشم زخم  با  رابطه  در  لطفاً 

دهید؟

به چشم زخم جواب:   باور داشتن  و  به چشم زخم شرک صریح است  اعتقاد 

یعنی مشرک بودن1. مشرک بودن قابل توجیه نیست. انسان باید قرآن را در نظر بگیرد، 

در  بیاید  نگاهش  با  که یک کسی  نگیرد. مگر می شود  نظر  در  را  باورهای خودش 

دستگاه  قضا و قدر الهی دخالت کند. البته این مخصوص بحث قضا و قدر است، چه 

برسد به اجل. هرگز چنین چیزی نیست و هیچ اثری ندارد که این فلانی بر اثر چشم 

کریم، ص 89؛ صدر، حدیث سحرگاهان،  قرآن  در  یق 
ا

یوسف صد ۀ  قصا قدسی،  و رجبی  فشارکی  لسانی   .1
428-429؛ موسی پور، »چشم زخم«، 22؛ طبرسی، مجمع البیان، 5 /۳80؛ اعتقاد به چشم زخم همانند 
یشه در باورهای غلط یهودیان دارد. ر.ک:   بسیاری دیگر از پدیده های زشت فرهنگی در جهان اسلام ر

.Babylonian Talmud, Bava Metzia )b107(
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زخم از دنیا رفت!1 این ها می تواندهایی است که می خواهد »علیٰ کلّ شیء قدیر« 

بودن خدا را زیر سؤال ببرد. اگر خداست و »هو القاهر فوق عباده« چرا من باید از اثر 

چشم زخم بترسم؟!

افرادی که خیلی به خودشان می رسند تا به اصطلاح از بین نروند. مثلًا سؤال:  

همین که می خواهند از خیابان رد شوند خیلی مراقب خودشانند تا از بین نروند. شما 

این موارد و مراقبت ها را زیر سؤال می برید؟

منظورتان جواب:   اگر  ولی  می کنند  خوبی  خیلی  کار  افراد  این  اتفاقاً  خیر؛ 

ترسیدن ها و لرزیدن های افراطی و بی جا و یا اینکه من اصلًا نروم یک مسیر را که 

ممکن است در آن مسیر از خیابان بخواهم رد بشوم و ممکن است اتفاقی بیافتد، 

البته باید این ها ترک شود. ما در تربیت فرزندانمان به خصوص در آموزش و پرورش در 

مقاطع پایین، کودکان و نوجوانان را باید صحیح تربیت کنیم که احتیاط یک چیز است 

و چراغ راهنمایی و رانندگی را رعایت کردن هم یک چیز است و نپریدن وسط خیابان 

هم یک چیز است. ولی ترسیدن و لرزیدن و وحشت داشتن از خیابان و ماشین، این ها 

مشکل دارد. مادرها خیلی وقت ها اضطراب بی جا دارند و این اضطراب های بی جا را 

به فرزندان منتقل می کنند. خیلی وقت ها باعث می شوند که بچه هایشان امتیازاتی 

را از دست بدهند و خیلی از بچه ها کارهایی و فعّالیّت هایی می توانند بکنند و مادرها 

1. این گونه مطالب و روایات از منابع یهودی نشأت می گیرد؛ در تلمود بابلی آمده است، خاخامی به نام »راو«، 
به گورستانی رفت و کار خود را انجام داد، یعنی از طلسم استفاده کرد تا بفهمد که مدفونان در آن مکان چگونه 
 طبیعی مرده است!!! 

ً
مرده اند. وی گفت: نود و نه نفر ایشان، در اثر چشم بد مرده اند و تنها یک نفر به اسباب کاملا

.Babylonian Talmud, Bava Metzia )b107(
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غیر مستقیم و ناخواسته این بچه ها را قفل می کنند و با همین اضطراب هایی که به 

آن ها منتقل می کنند، که مادر اگر بروی اینطور شود و آن طور، مانع شکوفایی و فعّال 

شدن استعدادهای آن ها می شوند. واقعاً می خواهی به این شهرستان بروی؟ واقعاً می 

خواهی ماهی دو بار سفر کنی؟ آخر می گویند قطار از روی ریل منحرف شده است. 

هواپیماها را می گویند غالباً سقوط می کنند. آخر ماشین هم که دیگر اصلًا اعتباری 

به آن نیست!

آیا نحوۀ مرگ هم می تواند مسمّیٰ باشد؟سؤال:  

خیر؛ نحوۀ مرگ اصلًا مسمّیٰ نیست.  یعنی نحوۀ مرگ می تواند صفر جواب:  

تا صد به هر شکلی باشد. این مطلب می رود در بحث قضا و قدر و این که گفتیم 

جداست، نه اینکه مصداق هایش هم از یکدیگر جداست. این آدم دارد می میرد، ولی 

اینکه این لحظه که باید بمیرد، در جای خودش می میرد و اینکه چگونه می میرد، با 

اعضای سالم می میرد، با عارضۀ بیماری می میرد، بدون عارضۀ بیماری می میرد، زیر 

آوار می میرد و غیره و غیره قضا و قدر است و بحث های خودش را دارد و از بحث اجل 

جداست.

 آیا می توانیم بگوییم با توجه به بیان های قرآن کریم اجل های انسان به سؤال:  

تعداد لحظه های زندگی انسان معنا پیدا می کند و یکی از سامانه های او می تواند تمام 

شدن زمان جسمانی انسان باشد؟ چون در آیۀ پنجم سورۀ عنکبوت خداوند فرموده 

است هر کس لقاء پروردگار را بخواهد پس این اجل و این مدار در زندگی انسان پیدا 
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می شود به درستی که خداوند سمیع و علیم است. یعنی یکی از سامانه های اجل را 

می توانیم تمام شدن زندگی جسمانی انسان بگوییم ولی همانطور که فرمودید در نظام 

کائنات عالم به صورت عام و در نظام انسانی، هر لحظۀ انسان می تواند یک مدار و 

یک اجلی باشد.

نه چنین چیزی در قرآن بیان نشده است. اجل یکی بیشتر نیست.  تمام جواب:  

بحث من سر همین بود که اجل یکی است.  حتّی دوتا نیست. شما می خواهید چندین 

و چند اجل برای انسان تعریف کنید؟

آیا »اجل« وقتی آمده است به معنای بینهایت اجل نیست؟سؤال:  

نه اینجا برای بزرگ شدن به گونه ای بیان شده است که در دیدار و در جواب:  

گفتار تشبیه کردم به اینکه یک عبارت را مکرر نوشته باشید. ولی بر یکی بودنش تأکید 

باشد. تأکید کردیم بر اینکه اجل یکی است و بیشتر از یک اجل نیست و همان مسمّیٰ 

است.

 اینکه میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات مقدار زیادی است، آیا این ها سؤال:  

می تواند جزو استثنائات باشد؟

این ها فقط آمارش تغییر می کند. در همین آمارها ما باید کارهایی که جواب:  

می کنیم این باشد که این آمارها را منفعل کنیم. اگر یک زمانی قرار باشد که یک 

مسلمانی واقعاً حقّ مسلمان بودن و از قرآن آموختن را ادا کند باید برود داخل این 

خبرها و حضور خود را کنار این ها بگذارد و به قول شما کامنت بگذارد و بگوید آیا در 
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این آمار تصادفات و در آمار این ماشین ها که کاملًا له شده اند آیا آدم هایی زنده هم 

لابلای این موارد در آمده اند؟ صحیح و سالم! این ها جایی قابل بررسی نیست؟ حرف 

ما اینجاست! همان آهن پاره هایی که چهار جنازه از زیرش در می آید، یک آدم سالم 

هم از آن درمی آید که الآن می تواند با ما حرف بزند، می تواند بیاید نقل بکند، می تواند 

بیاید تصادف را توضیح دهد و همه چیز را می تواند بیان کند و او زنده است  در حالی که 

شرایط مساوی با آن چهار تای دیگر داشته است. اصل حرف ما اینجا است. مصیبت 

آمارها و اطلاعات همین است، وقتی ما آمارها را رها می کنیم و آمارهای تبیین نشده 

و آمارهای تحلیل نشده  فرهنگ مردم می شوند و ذهن مردم را پُر می کنند، از این 

آدم ها، آدم باورمند، آدم شجاع، آدم جدّی فعال عمل می آید؟! انتظار دوری است. 

خبرها باید حاشیه داشته باشند، تحلیل شوند، خبر بدون حاشیه، خبرهای حساس و 

حساسیت زای بدون حاشیه نباید مطرح بشوند. باید معلوم بشود که قضیه از چه قرار 

است که اصلًا تحت تأثیر چیزهایی که نمی دانند چیست و از کجا آمده است و تازه با 

فرض صحیح بودن آمارها که خیلی وقت ها آمارها صحیح نیستند قرار نگیرند. خیلی 

وقت ها آمارها بزرگ یا کوچک شده اند؛ خیلی وقت ها آمارها درست نیستند و نه فقط 

آمارها، کلًا آمار و اخبار.

 با توجّه به اشاره ای که به تحقیق علمی دانشمندان ژاپنی در خصوص سؤال:  

یا  طول عمر انسان داشتید، چطور می شود از مسائل علمی بین معارف خودمان و 

حداقل در حوزه و دانشگاه استفاده کرد؟ بین عوام دانشجویان این اتفاق دارد می افتد 
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که جهان غرب در حال تعریف خدا در وادی کوانتوم هستند. مباحث فلسفی را تئوریزه 

می کنند و به مباحث کوانتوم ربطش می دهند. من خیلی جاها دیدم که این مطالعه را 

داشته اند و حتّی در مجلات خودمان اشاره به این موضوع دارند که فقط آن به آن و 

لحظه به لحظه است. به نظر من هم براساس سؤالی که الآن مطرح شد و برداشتی 

که داشتم این بوده است و اینکه ما هم چنین برداشتی را چگونه می توانیم داشته 

باشیم و اگر بخواهیم مقایسه تطبیقی با معارف و مباحث اسلامی بکنیم چه کار باید 

کرد؟

کلیّت مسئله یکی است و افرادی را می خواهد که این مباحث را پیگیری جواب:  

کنند و به نتیجه برسانند. جواب قرآنی قبلًا آمده بود و گرچه ممکن است آن کلمه و 

کلمات کافی نباشد و لازم باشد که گسترش داده شود؛ ولی اصل مطلب گفته شد »ان 

کلّ نفس لمّا علیها حافظ« )طارق، 4( و همچنین »ویرسل علیکم حفظة« )انعام، 

61(. این دو آیه قرآن یعنی بیان قرآن در مورد این مسئله. این است که شما می گویید 

خلقت آن به آن و غیره. این ها حفظ الهی است. کلمه ای که خدا برایش قرار داده است 

حفظ الهی است و حافظ بودن خدا را که چهره و جنبه ای از قاهر بودن خدا است. این 

بیان قرآن است. باید بیان های صحیح قرآن از یک طرف دریافت بشود و از طرف دیگر 

بیان های علمی هم باید خوب تبیین شود، علمی ها از غیر علمی ها و شبه علمی ها جدا 

شود و وقتی که علمی های خالص مشخص شد و قرآنی های صحیح و خالص هم 

مشخص شد این ها بروند و همدیگر را بیابند و کنار همدیگر قرار بگیرند تا انشاءالله به 

نتایج مطلوبی بتوانیم برسیم. قطعاً همین است و اگر خدا بخواهد این اتفاقات می افتد. 
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خدا را شکر افرادی مثل شما را داریم که در بین این مجلات و این اتفاقات دقت می 

کنید. دنبال میکنید و پیگیر این هستید که این مسائل علمی جایگاهشان را در مسائل 

دینی و معرفتی بیابند خدا امثال شما را زیاد کند و به همدیگر شماها را برساند و واقعاً 

ما بیچارۀ این مسائل هستیم و نیاز داریم که به این ها برسیم. ان شالله آرزو داریم این 

اتفاق بیفتد که اینجا محل استجابت دعا است. سالن شهید مفتّح رضوان الله تعالی 

علیه. انشالله این آرمان ها تحقق پیدا کند، این دعاها مستجاب شود و خدا بخواهد 

که این اتفاقات بیفتد. خود شما پیشنهاد کنید و خود شما طراحی کنید و دوستانتان را 

جمع کنید و بیایید این بحث ها را باز کنید تا بشود. ما یک زمان هایی دیده ایم جاهایی 

که خواسته اند شده است و جاهایی که نخواسته اند نشده است. این واقعیّت است. 

خواستن توانستن است.

 در بحث کوانتوم الآن در غرب حتّی در روسیه دارند تجربیاتی را رقم سؤال:  

می زنند. به صورت علمی و عملی این اتفاق در حال افتادن است که تجربۀ نزدیک به 

مرگ را از طریق فریز کردن و دوباره برگرداندن شبیه سازی می کنند و حتّی در کشور 

خودمان فردی که در مورد مرگ مغزی و اهدای عضو با توجه و تأکید به اینکه من 

متدیّن و دیندار هستم، رضایت به اهدای عضو در مرگ مغزی نمی داد و دچار یک 

تعارض و تناقضی در باورهای خودش شده بود که کدام کار واقعاً درست است. در مورد 

این هم اگر توضیح بفرمایید ممنون می شوم.

 طبعاً قرار نیست راجع به همۀ مسائل من فقط توضیح بدهم. آن چیزی جواب:  
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که به بحثمان مربوط است و به اصول بحث هم مربوط می شود این است که این 

یکی از صدها مواردی است که می تواند باشد و اصل قضیه اش عدم فهم صحیح 

از مسئله است. مثلًا فهم صحیح از مرگ، فهم صحیح از مالکیّت انسان نسبت به 

اعضای خودش و فهم صحیح مالکیّت جامعه نسبت به افراد و ارتباط مسائل عاطفی 

و سردرگمی  به حیرت  تبدیل  باشد  نشده  فهمیده  درست  این ها  وقتی  پیشامدها.  با 

می شود و با یک کلمه نمی شود به این مسائل پرداخت.

در خواب انسان با یک صدا و با یک اشاره از خواب بیدار می شود و در سؤال:  

بیهوشی که فرد تحت عمل جراحی قرار گرفته است قلب وی از بدنش جدا می شود و 

فرد همچنان بیهوش است؛ لذا وجه تمایز این بیهوشی با خواب چیست؟ در بیهوشی 

غیر از حالت فیزیکی چه اتفاقی از نظر روحانی برای انسان می افتد؟

اینها درس هایی است که ما نخوانده ایم ولی این ها را اگر در ارتباط با جواب:  

اجل دارید مطرح می فرمایید؛ اجل هیچ عقب نشینی و هیچ تخفیفی با این موارد در 

کار نمی دهد و آن بحث ها که کردیم متقن سر جای خودشان هستند. مسائلی مثل 

جدا شدن قلب و فاصله افتادن بین قلب و بدن و ماشینی به جای قلب اصلی گذاشتن 

و باتری در قلب گذاردن و امثال این حرف ها. هیچ ربطی به اصل مسئله اجل ندارد.  

قلب های سالم و سالم و سالم بدون هیچ عارضه ای یک دفعه دیگر کار نمی کنند.  

قلب های حسابی رسیدگی شده و باتری گذاشته شده و دهنه تنگ شده و فیکس شده 

و تضمین شده هم اگر قرار باشد که مرگ برسد این ها هیچ خاصیّتی نخواهد داشت.
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جایگاه کارهایی که در حوزه های مختلف مانند استحکام ساختمان و سؤال:  

ضدّ زلزله ساختن ساختمان و مانند این ها که انجام می دهیم چیست؟

این بحثی که ما کردیم معنایش این نیست که خانه را ضد زلزله نسازیم، جواب:  

امنیت های لازم را برای ساختمان ها تدارک نبینیم، کارهای درست را انجام ندهیم و 

قدم هایمان را محکم و استوار برنداریم، این ها همه وجود دارد و مسلماً نباید حاشیه 

پیدا کند. اجل کار خداست و خدا کار خودش را انجام می دهد و آن موارد دیگر کار 

ماست و انسان باید وظایفش را صحیح انجام دهد. یک وقتی من جزو اولین اعضای 

مؤسس جمعیّت مبارزه با استعمال دخانیات بودم و هنوز هم ظاهراً هستم و اسم ما 

را بعید است که خط زده باشند و ما حرفمان این بود که از یک چیزهایی که حق نیست 

استفاده نکنید؛ ممکن است جالب باشد که بگویید سیگار عمر شما را کوتاه می کند 

ولی این خطاست و با  سیگار عمر شما کوتاه نخواهد شد. نمونه هایی هم هستند که 

آمار نخ و پاکت و این ها و اصلًا کارتون و این ها جوابگو نیست و ماشاءالله سن هم 

خیلی بالا و جالب اینست که به قول خودشان اگر سیگار نکشند می میرند. خوب آن 

هم درست نیست سیگار بکشی یا نکشی، لحظه ای می میری که باید بمیری. ما به 

آن ها گفتیم که چیزهای دیگری را بگویید، چیزهای درست دیگر را بگویید که آن ها 

هم حق هستند. مثلًا بر این مسئله تأکید کنید که خدا چیزهایی که به شما داده است 

دوست دارد که محافظت شده و نگهداری شده به او برگردانید. این را بگویید که خدا 

به شما ریۀ سالم داده است و انتظار دارد که وقتی دعوت خدا را لبیک می گویید ریه را 

سالم تحویل خدا بدهید و چه عذر و بهانه ای می خواهی بیاوری که این ریه را به این 
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روز می اندازی و تحویل خدا می دهی؟! این چیزهایی را که درست است بگویید تا آثار 

صحیح داشته باشد. چرا می آیید دست به چیزهای دیگری می زنید که درست نیست 

و به فرض هم که چیزی را درست کند بچه های این آدم را دلواپس می کند که چون 

سیگار می کشد دختر زار می زند که خواهد مرد. چه کسی می خواهد جواب این حالت 

این دختر بیچاره را بدهد که هر بار که می بیند پدرش سیگار می کشد به آن حال و هوا 

می رود. اینها چیزهایی است که باید اصلاح شود؛ نباید سیگار بکشد و این دخترخانم 

هم که امّ ابیهاست و تنها کسی که چه بسا حریف پدر شود که سیگار نکشد، ایشان 

است که باید به او یاد بدهد که چگونه امّ ابیها می تواند با همان دختر بچه بودنش 

تا نتیجۀ  و نوجوان بودنش پدرش را هدایت کند. چرا از مسیر صحیحش نمی روید 

صحیح بگیرید؟

فلسفۀ درمان افراد بیمار که نمی میرند چیست؟ فلسفۀ افراد بیماری که سؤال:  

ما نگذاریم بمیرند؟

خوب به وظایفی که عقلًا و عرفاً تعریف می شود -ممکن است غلط جواب:  

باشد آن بحث دیگری است، عرف غلط به این زودی ها اصلاح نمی شود- ولی فرض 

بر این است که عرف است و عرف عقلا این است که تا آنجایی که ممکن باشد بیمار 

را باید مداوا کنند و نگذارند که بمیرد. این ها وظیفۀ انسان است. خدا کارش اجل الله 

نیست.  دیگری  مانع  کدام  هیچ  و  باشد  خودش  جای  در  باید  هردو  بنابراین  است. 

هرگز انسان ها حق ندارند مثلًا به خیال خودشان وفات کسی را برای جلوگیری از 
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ناراحتی هایش تصویب کنند و اینها جز شرک هیچ چیزی نیست.  مواردی که عملًا 

زده  هم  آمپول  آن  است،  شده  انجام  بی حاصلی  و  بی فایده  عمل  یک  بیفتد  اتفاق 

نمی شد این لحظه بنده خدا می مرد. و فلان چیز هم تزریق در خونش نمی شد باز هم 

می مرد و اینها کارهای بی حاصل است. این ها وقتی است که انسان جایگاه خودش را 

درست نشناخته باشد. بحث یک کلمه اجل نیست، بحث یک نظام است و انسانی که 

این نظام را درک نکند حرف های بی اساس و تصوّرات بی اساس و عواطف بی اساس، 

این ها همه در کار خواهد آمد. بعضی وقت ها در علم هم به جای اینکه عقلانیت در 

نظر گرفته شود، علم تحت تأثیر عواطف قرار خواهد گرفت. همۀ این اتفاقات می افتد و 

از خدا بی خبری باعث هر گونه اتفاقی برای انسان می تواند باشد. امیدواریم خدا توفیق 

بدهد شرک شناسی کنیم، کفرشناسی کنیم؛ کفر و شرک بلیّۀ عظیمی است. اصلًا 

نمی شود حساب کرد، مسئلۀ خانمان سوزی است. رمز سعادت و شقاوت انسان همین 

ایمان و شرک است؛ شرک ها می آید و شرک های خزنده و شرک هایی که شناخته 

نشده است. آن وقت ما پیامدهای این شرک را می بینیم و خود شرک را نمی بینیم و به 

چیزهای دیگر نسبت می دهیم. غالب این ها عاملش شرک است. مصیبت های فکری 

و عقیدتی و بسیاری از بیماری های روانی و گرفتاری های اجتماعی همه از شرک است 

و درمان همۀ آن ها توحید است1. اگر»قل هو الله احد« درست درک شود. بسیاری از 

این ها و بسیاری از افراد و جوامع انسانی می توانند از آن در امان باشند و می توانند در 

1. برای تفصیل موضوع شرک و توحید رک: لسانی فشارکی، فایل صوتی سی و ششمین و سی و هفتمین کارگاه 
https://quranlsn.ir ،آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، کانون زبان قرآن
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آن تضمین داشته باشند، فقط با توحید و خداشناسی و درک کردن جایگاه خودشان 

و ارتباطشان با خدا و جایگاهشان در این عالم و در نظام هایی که خداوند در این  عالم 

به کار انداخته است و تعیین کرده است و به عهده گرفته است این ها را به پیش ببرد 

و به پیش می برد. 

بمیرد سؤال:   کسی  که  زمانی  است.  اثبات  قابل  غیر  بحث  یک  اجل  بحث 

ما می گوییم اجلش رسیده بود. و اگر نمی میرد می گویم که اجلش نرسیده بود و ما 

نمی توانیم این مسئله را اثبات و یا رد کنیم. از طرف دیگر سخنان مطرح شده بعد از 

مرگ یک فرد هم بی فایده است. اتفاقی است که افتاده است و قابل بازگشت نیست و 

این هم منافی این نیست که شرایط فرد بررسی شود، که اگر مشکلی دارد برطرف شود. 

و ایمنی کار افزایش پیدا کند.

اینها درست است، واقعاً بخشی از مطلب به این دقت ها و درست عمل جواب:  

اثبات  قابل  علمی  بیان  با  اجل  موضوع  است.  درست  کاملًا  و  برمی گردد  کردن ها 

نیست. همانطور که گفتیم علم اصلًا بعد از دو سال زندگی انسان را هیچ بیانی برایش 

ندارد، بنابراین جایی است که علم اصلًا حرفی ندارد. آنجا که علم حرفی برای گفتن 

ندارد، آن وقت ایمان، دین و قرآن مکتب اند و اتفاقاً همین جا حرف های زیاد دارند. 

عالَم غیب و شهادت »الذین یؤمنون بالغیب« )بقره، 4(. بله راست می گویند این بحث 

از قبیل بسته های غیب است، ایمان به مسئلۀ اجل هم از نوع ایمان به غیب است و 

منشأ ایمان به غیب هم باید آموزه های انبیاء و مکتب انبیاء و آموزه های قرآنی باشد و 



143

همین راه را ما رفتیم و غیر از این هم چیزی نگفتیم که این مسئله ای که از نظر علمی 

که چه بسا اصلًا قابل اثبات نیست حتّی قابل بحث نیست، در دین و در فرهنگ دینی 

و در قرآن نه تنها قابل بحث است، بلکه بیان کامل شده و به نتیجه رسیده و ما سعی 

کردیم که این بحث را ارائه کنیم -البتّه به آن معنای کامل نه- و نشان دهیم که این 

بحث می تواند عرض و طولش چه باشد و از کجا تا کجا باشد. 

در مورد آن فرشتۀ حافظ و عزرائیل و یا اینکه تنوّع دارند یا خیر؟سؤال:  

به لطف خدا حاصل مطلب را می توانم بگویم. علامۀ طباطبائی  خیلی جواب:  

خوب تبیین فرموده اند که تعدد در یکی، دو تا چهار تا هشت تا، این فرشته آن فرشته، 

این ها با مقیاس های بشری ماست. ما فکر می کنیم وقتی یک آدم با دوتا آدم کارآیی 

شان فرق می کند. این مطلب را بیان فرموده اند که در مورد فرشتگان چنین نیست. 

فرشتگان تفاوتشان با انسان این است که یک فرشته می تواند کار چند فرشته را انجام 

دهد، چند فرشته می توانند کاریک فرشته را انجام دهند. در آن مقیاس و در مقیاس 

عالم فرشتگان که قابل مقایسه با عالم ما نیست، اصلًا این قضیه یکی و دوتا نیست.1 

این یک طرفش، و طرف دیگرش هم این است که در احادیث هم بیان شده است 

و در قرآن هم گفته شده است که »ملک الموت الذی وکّل بکم« )سجده، 11( این 

ته رسلنا وهم 
ّ

ملک همان »ان کلّ نفس لمّا علیها حافظ« )طارق، 4( است که »توف

لایفرّطون« )انعام، 61( ولی در احادیث یک بیان دیگر به آن اضافه کرده اند که در 

مۀ طباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص 100.
ا

1. علا
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عین اینکه صحیح است عزرائیل ملک الموت اصلی و رئیس فرشتگانی است که 

جان انسان ها را می گیرند1 و تناقضات این مطلب را به این شکل از بین برده اند و این 

مطلب سر جای خودش درست است و همۀ این ها زیر نظر فرشتۀ بزرگ که مأموریتش 

نظارت به این فرشتگان است و شبیه جبرئیل »مطاع ثم امین« )تکویر، 21(  است. این 

مورد که این ملک عزرائیل هست این بیان حدیثی است و این هم بیان قرآنی است و 

تناقضی هم میان این دو بیان نیست.

1. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 450/۳؛ فرات کوفی، تفسیر، 55۳.



145

چکیده

برخی از محقّقان با استناد به آیه »کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبیین 

مبشّرین ومنذرین وأنزّل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه« 

)بقره،21۳(، نبوّت آدم را منتفی و حضرت نوح)ع( را نخستین پیامبر خدا می  دانند؛ زیرا 

مردمان نخستین بر روش و آیین واحدی زندگی می کردند که نیازی به پیامبر )حجّت 

بیرونی( نداشتند، با آغاز اختلاف هایی که دیگر با حکم عقل )حجّت درونی( به تنهایی 

قابل حل نبود، خداوند بعثت انبیاء را با فرستادن حضرت نوح)ع( آغاز کرد که از جمله 

ذی أوحینا إلیك ...« )شورا،1۳( و »إنّا 
ّ
آیات »شرع لکم من الدین ما وصّیٰ به نوحا وال

مقالۀ پنجم

نخستین پیامبر خدا آدم ابوالبشر یا حضرت نوح )ع(*

دکتر محسن رجبی قدسی**؛ فهیمه ضیاء قریشی***

* این مقاله پیش از این در پژوهشنامۀ تفسیر و زبان قرآن، شمارۀ 20، در بهار و تابستان 1401 به 
چاپ رسیده است.

 rajabi@quran.ac.ir استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم **
 ziaghoreys.fa@quran.ac.ir  کارشناس ارشد علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ***
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أوحینا إلیك کما أوحینا إلیٰ نوح والنبیین من بعده« )نسا،16۳( و نیز احادیث معتبر 

مبیّن آن است. این جستار ضمن بررسی دلایل این دسته از پژوهشگران، با تدبّر در 

آیات قرآن و مطالعۀ احادیث، پیامبری آدم ابوالبشر را با مؤلّفه های مطرح شده برای 

بعثت و نبوّت انبیا به بوتۀ نقد و سنجش گذارده است. 

واژگان کلیدی: نخستین پیامبر، اختلاف مردم و بعثت انبیا، سلسلۀ پیامبران، 

چرایی نبوّت. 

مقدّمه 

پیامبر بودن آدم ابوالبشر از مسائل مشهور در میان مسلمانان و فرهنگ اسلامی 

است، و نام ایشان به عنوان نخستین پیامبرخدا مطرح است؛ در حالی که آموزه های 

قرآن و احادیث معتبر بیان گر آنند که وی مصطفای خداوند بوده است، نه پیامبر خدا. 

بر اساس دو آیۀ »کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وأنزّل 

معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه« )بقره،21۳( و »شرع لکم 

من الدین ما وصّی به نوحا« )شورا،1۳(، و آیات متعدد دیگر، سلسلۀ مبارک پیامبران 

النبیین، حضرت محمّد مصطفی  بعثت خاتم  با  و  آغاز می شود  نوح)ع(  با حضرت 

ختم می شود: »ما کان محمّد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین« 

)احزاب،44(. این جستار با تبیین دیدگاه محقّقانی که نبوّت آدم را منتفی می دانند، همۀ 

آیات و روایات مشتمل بر معرّفی نخستین پیامبر را بررسی و تحلیل کرده است.

پیشینۀ این مسئله را می توان در برخی احادیث و نوادری از کتاب ها و مقالات 
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حدیث شناس  و  قرآن پژوه  )د1۳9۳ش(  بهبودی  محمّدباقر  استاد  کرد.  پی گیری 

معاصر، در مقاله ای با عنوان »بازنگری تاریخ انبیاء در قرآن« که در مجلۀ پژوهشهای 

قرآنی شمارۀ 11-12 به چاپ رسیده است، با رویکرد متدبّرانه در آیات قرآن به بررسی 

داستان پیامبران می پردازد و ذیل داستان نوح )ع(، در یک صفحه با استناد به چهار 

آیه، حضرت نوح )ع( را نخستین پیامبر خدا در بیان قرآن می داند؛ نویسندگان کتاب 
مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی نیز بر همین دیدگاه تأکید دارند.1

نوّح نبیّ )ع(، نخستین پیامبر خدا. 1

در بیان قرآن. 1. 1

آغاز بعثت انبیا با شکل گیری اختلاف میان مردم. 1. 1. 1
آیۀ 21۳ سورۀ بقره از آیات شاخص قرآن در بیان هدف بعثت پیامبران و ارسال 

رسولان الهی است: »کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبیین مبشّرین ومنذرین 

وأنزّل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه«. استاد بهبودی با 

استناد به این آیه و آیات: »قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدوّ فإمّا یأتینّکم 

منّی هدی فمن اتّبع هدای فلا یضلّ ولا یشقی« )طاها، 12۳(؛ »قلنا اهبطوا منها 

جمیعا فإمّا یأتینّکم منّی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزّنون« 

اتّقی  آیاتی فمن  یقصّون علیکم  یأتینّکم رسل منکم  إمّا  آدم  بنی  »یا  )بقره،۳8(؛ 

وأصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزّنون« )اعراف،۳5( به این باور رسیده است که آدم 

1. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ص5۶.
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ابوالبشر، پیامبر نبوده است. زیرا »ابتدای آفرینش، نسل بشر بر روش واحدی می رفتند 

]و اختلافی که بدون تعلیم و هدایت انبیا قابل حلّ نباشد، نداشتند[...مدّت ها گذشت 

تا خداوند پیامبران خود را فرستاد تا به بهشت موعود بشارت دهند و از کیفر دوزخ انذار 

کنند و قانون و کتاب را با پیامبران فرستاد تا مردم بر عدل و دادی که مورد نظر الهی 

است قیام گیرند. این منطق قرآن، نبوّت آدم را نفی می کند و از این رو می بینیم پس از 

هبوط آدم و نسل بشر، قرآن مجید پروندۀ آدم وحوّا را مختومه اعلام می کند و دیگر به 
هیچ وجه نامی و خبری از آدم و حوّا به میان نمی آورد«.1

نیز دیدگاه استاد  بقره  آیۀ 21۳ سورۀ  توضیحات دقیق علّامۀ طباطبائی ذیل 

بهبودی را تأیید می کند: »این آیه سبب تشریع اصل دین را بیان می کند که چرا اصلًا 

دین تشریع شده و مردم مکلّف به پیروی از دین شده اند؟ ... انسان - این موجودی که 

به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است - در اوّلین اجتماعی که تشکیل داد یك 

امّت بود، آن گاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود 

با یکدیگر اختلاف کنند، از اینجا احتیاج به وضع قوانین که اختلافات پدید آمده را 

برطرف سازد پیدا شد، و این قوانین لباس دین به خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار 

و ثواب و عقاب گردید، و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشریع شود 

تا مردم از آن راه تهذیب گردند؛ به منظور این کار، پیامبرانی مبعوث شدند« .2  علّامه 

ذیل آیۀ ۳ سورۀ اسراء: »ذرّیّة من حملنا مع نوح ...« آورده است: »سنّت هدایت و 

1. بهبودی، »بازنگری تاریخ انبیاء در قرآن«، 297.
2. طباطبائی، المیزان، 111/2و112. نیز نک: سلمی، تفسیر، 225/2؛ ثعلبی، الکشف و البیان، 1۳۳/2و 415/۳.
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ارشاد و طریقه دعوت به توحید، عیناً همان سنّتی است که نوح اوّلین مجری آن در 
عالم بشری بود«.1

پایۀ آنچه از این دو مفسّر معاصر بیان شد را می توان در آموزه های مولاعلی)ع( 

و قرائات صحابه بازیافت. حضرت علی)ع( در بیان شرایطی که موجب بعثت انبیا شد 

خَذَ عَلَی 
َ
نْبیاءَ أ

َ
أ سْکَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً ... وَاصْطَفی سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدَهِ 

َ
فرموده اند: »أ

إِِلَیهِمْ،  اللهِ  عَهْدَ  خَلْقِهِ  کْثَرُ 
َ
أ لَ  بَدَّ ا  لَمَّ مَانَتَهُمْ، 

َ
أ الرِسَالَةِ  تَبْلیغِِ  وَعَلَیٰ  هُمْ، 

َ
مِیثَاق الْوَحْیِ 

یاطِینُ عَنْ مَعْرفَتِهِ، وَاقتَطَعَتْهُمْ عَنْ  خَذُوا الَاندادَ مَعَهُ، وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّ هُ، واتَّ فَجَهِلُوا حَقَّ

دُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَیذَکِرُوهُمْ 
ْ
نْبِیاءَهُ، لِیسْتَأ

َ
عِبَادَتِهِ، فَبَعَثَ فِیهمْ رُسُلَهُ، وَوَاتَرَ إِِلَیهِمْ أ

آیاتِ  وَیرُوهُمْ  الْعُقُولِ،  دَفَائِنَ  لَهُمْ  وَیثِیرُوا  بْلِیغِِ،  بَالتَّ عَلَیهِمْ  وَیحْتَجُوا  نِعْمَتِهِ،  مَنْسِی 

الْمَقْدِرَةِ«؛2 خداوند سبحان پیامبرانی از فرزندان آدم ]نه خود آدم[ ۳  برگزید که در 

گرفتن وحی و امانتداری در ابلاغ رسالت از آنان پیمان گرفت؛ آن زمان که بیشتر 

انسانها )عقاید و رفتارهای باطل( را جایگزین عهد خدا کرده بودند و حقّ او را )انکار 

کرده و نسبت به آن( جهل ورزیدند و برای او همتا گرفتند، و شیاطین آنان را از معرفت 

به خداوند باز داشتند، و رابطه بندگی ایشان را با حق بریدند. پس خداوند رسولانش را 

برانگیخت و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی آنان گسیل داشت تا ادای عهد فطرت 

الهی را از مردم بخواهند و نعمت های فراموش شدۀ او را به یادشان آرند، و با ارائه دلایل 

1. طباطبائی، المیزان، ۳7/1۳.
2. شریف رضی، نهج البلاغه، 4۳.

رِیَةِ آدَمَ« نیز دلالت دارد که انبیا 
ُ
یْهِمْ مِنَ النَبِیِینَ مِنْ ذ

َ
هُ عَل

َ
نْعَمَ الل

َ
ذِینَ أ

َ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
۳. چنان که آیۀ 58 سورۀ مریم: »أ

ۀ آدم اند. از ذریا
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بر آنان اتمام حجّت کنند و نیروهای پنهان عقول آنان را برانگیزانند و نشانه های الهی 

را به آنان بنمایانند. 

ابن مسعود و اُبَی بن کعب در قرائت تفسیری خود، آیۀ 21۳ سورۀ بقره را این گونه 

نیز خوانده اند: »کان الناس أمّة واحدة فاختلفوا«.1  قرائت تفسیری این دو، با آیۀ 

 أمّة واحدة فاختلفوا« )یونس،19( تأیید می شود. در روایت ابن 
ّ

»وما کان الناس إلا

عبّاس)د68ق( »امّة واحده« این گونه تفسیر شده است: »کَانَ بَینَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ 

بِیینَ مُبَشِرِینَ وَمُنذِرِینَ«؛2   هُ النَّ رونٍ کُلُهُم عَلَی شَرِیعَةٍ مِنَ الحَقِ، فَاختَلَفوا فَبَعَثَ اللَّ
ُ
ق

میان آدم و نوح ده قرن فاصله بود که در این مدّت انسان ها همه بر اساس شریعتی از 

حقّ عمل می کردند؛ با اختلاف مردم، خداوند پیامبران را با بشارت  و هشدار برانگیخت 

گاهی های لازم را برای رفع اختلاف داشته باشند(؛ چنان که در  )تا مردم ابزارها و آ

گزارشی دیگر از ابن مسعود آمده است: »اختَلَفوا عَنهُ، عَنِ الِإِسلامِ«؛۳  یعنی مردم 
دربارۀ حقّ و حقیقت اختلاف کردند و تسلیم آن نبودند.4

قتاده )د110ق(، مفسّر تابعی، ذیل آیۀ »کان الناس أمّة واحدة...« آورده است: 

لَ نَبِیٍ  وَّ
َ
بِیینَ مُبَشِرِینَ وَمُنذِرِینَ؛ وَکانَ أ هُ النَّ »کانوا عَلَی الهُدَی جَمِیعًا، فَاختَلَفوا فَبَعَثَ اللَّ

لامُ«؛5  همۀ انسان ها در مسیر هدایت بودند، وقتی اختلاف پیدا  بُعِثَ، نوحٌ عَلَیهِ السَّ

کردند، خداوند پیامبران را به عنوان بشارت دهندگان و انذارکنندگان فرستاد و نوح)ع( 

1. طبری، جامع البیان، 275/4و278.
2. طبری، جامع البیان، 279/4.

۳. همان.
ی الِإسْلامِ« )ابن سعد، الطبقات الکبری، 44/1(.

َ
هُمْ عَل

ُ
ل

ُ
رُونٍ ک

ُ
رَةُ ق

َ
 عَش

ٍ
انَ بَیْنَ آدَمَ وَنُوح

َ
: »ک

َ
ال

َ
 ق

َ
رِمَة

ْ
4. عَنْ عِک

5. صنعانی، تفسیر، ۳۳0/1.
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نخستین پیامبری بود که برانگیخته شد. 

امام صادق)ع( در پاسخ یعقوب بن شعیب که دربارۀ »کان الناس أمّة واحدة...« 

هِ فَبَعَثَ الْمُرْسَلِینَ«؛1   ةَ ضَلالٍ فَبَدَا لِلَّ مَّ
ُ
بْلَ نُوحٍ أ

َ
اسُ ق پرسیده بود، فرمودند: »کانَ النَّ

با آشکار شدن گمراهی و سرگردانی مردم قبل از نوح، خداوند رسولان را برانگیخت.

این گونه تفسیر کرده است:  را  آیه  نیز  ابراهیم قمی )د.حدود۳07ق(  علی بن 

فبعث الله  ةً واحِدَةً قال: قبل نوح علی مذهب واحد فاختلفوا  مَّ
ُ
أ اسُ  النَّ »قوله کانَ 

النبیین مبشّرین و منذرین و أنزّل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما 

اختلفوا فیه« ؛2  پیش از نوح مردم بر شیوه ای واحد بودند تا اینکه میان آنان اختلاف 

گاهی دهنده با کتاب برانگیخت تا بر  شد، پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده و آ

اساس کتاب خدا میان مردم در آنچه اختلاف دارند داوری کنند.

آیاتی که مؤیّد آن است که حضرت نوح)ع( نخستین پیامبر . 1. 1. 2
خداست

الناس  لیقوم  والمیزّان  الکتاب  معهم  وأنزّلنا  بالبینات  رسلنا  أرسلنا  »لقد 

بالقسط وأنزّلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للنّاس ولیعلم الله من ینصره ورسله 

بالغیب إنّ الله قوی عزّیزّ . ولقد أرسلنا نوحا وإبراهیم وجعلنا فی ذرّیتهما النبوّة 

والکتاب فمنهم مهتد وکثیر منهم فاسقون« )حدید: 25-26(. مقصود از »رسلنا«، 

نوح و ابراهیم و پیامبران که از ذریّۀ آن دو هستند، می باشد. این نکته در آیۀ 26 تفسیر 

1. کلینی، کافی، 82/8.
2. قمی، تفسیر، 71/1.
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و تبیین شده است. بنابراین، نوح نبی نخستین رسول خداست.

بنابر آیات زیر، خداوند هرگاه پیامبران الهی را یادآوری می کند معمولًا با حضرت 

نوح)ع( آغاز می کند که قرینه ای است که ایشان سرسلسلۀ انبیای الهی است و اگر 

و  جایگاه عظیم  و  به سبب شرافت  مقدّم می شود  پیامبران  خاتم  مبارک  نام  گاهی 

بی بدیل ایشان در میان پیامبران است:

به  وصّینا  وما  إلیك  أوحینا  ذی 
ّ
وال نوحا  به  وصّی  ما  الدین  من  لکم  »شرع 

إبراهیم وموسی وعیسی أن أقیموا الدین ولا تتفرّقوا فیه« )شوری:1۳(. 

»وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی 

ابن مریم وأخذنا منهم میثاقا غلیظا )احزاب: 7(

»إنا أوحینا إلیك کما أوحینا إلی نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلی إبراهیم 

وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان 

وآتینا داوود زبورا« )نساء: 16۳(

نْبِیاءِ فی 
َ
لَ الأَ وَّ

َ
مکّی بن ابیطالب)د4۳7ق( با استناد به حدیث نبوی: »کُنْتُ أ

الخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فی الْبَعْثِ«، علّت مقدّم شدن پیامبراکرم)ص( بر حضرت نوح)ع( را 

در آیۀ »وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی 

ابن مریم وأخذنا منهم میثاقا غلیظا« )احزاب:7( بیان این مطلب می داند که خاتم 

پیامبران از آغاز خلقت پیامبر بوده  است.1 همچنان که حدیث »کنتُ نبیا وآدم بین الماء 

ی بن ابیطالب، الهدایة الی بلوغ النهایة، 5789/9.
ا
1. مک



153

والطین« مؤیّد آن است.1 

بنابر آموزه های قرآن، عذاب و هلاکت یک قوم وقتی انجام می گیرد که حجّت 

خدا برای آنان توسط پیامبرشان بیان و تبیین شده باشد و آن قوم بر خلاف انذاری 

انسان ها شده  تباهی خود و دیگر  با ظلم و فساد، موجب  و  که شده اند عمل کنند 

باشند: »وما کان ربّك مهلك القری حتّی یبعث فی أمّها رسولا یتلو علیهم آیاتنا 

 وأهلها ظالمون« )قصص،59(، دأب قرآن در بیان هلاکت 
ّ

وما کنّا مهلکی القری إلا

اقوام گذشته بر آن است که از قوم نوح به عنوان نخستین قومی که هلاک شدند 

آغاز می کند، زیرا اینان نخستین قومی بودند که اوّلین پیامبر خدا، حضرت نوح)ع( را 

تکذیب کردند:

9(؛  )قمر:  وازدجر«  مجنون  وقالوا  عبدنا  بوا 
ّ

فکذ نوح  قوم  قبلهم  بت 
ّ

»کذ

»وقوم نوح من قبل إنّهم کانوا قوما فاسقین« )ذاریات، 46(؛ »وقوم نوح من قبل 

بت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسّ 
ّ

إنّهم کانوا هم أظلم وأطغی« )قاف: 52(؛ »کذ

ب الرسل 
ّ

وثمود . وعاد وفرعون وإخوان لوط . وأصحاب الأیکة وقوم تبّع کلّ کذ

بهم 
ّ
ذین کفروا فلا یغررك تقل

ّ
 ال

ّ
فحقّ وعید« )قاف:14(؛ »ما یجادل فی آیات الله إلا

بت قبلهم قوم نوح والأحزّاب من بعدهم وهمّت کلّ أمّة برسولهم 
ّ

فی البلاد . کذ

لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحقّ فأخذتهم فکیف کان عقاب« )مؤمن: 

ذین کفروا فی عزّّة وشقاق . کم أهلکنا من 
ّ
5-4(؛ »ص والقرآن ذی الذکر . بل ال

قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص . وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 

ة، 179/1. 1. واقدی، فتوح الشام، 74/2. نیز نک: ابن ابی عاصم، السنا
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بت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 
ّ

اب ... کذ
ّ

الکافرون هذا ساحر کذ

الرسل  ب 
ّ

کذ  
ّ

إلا کلّ  إن   . الأحزّاب  أولئك  الأیکة  وأصحاب  لوط  وقوم  وثمود   .

بت قبلهم قوم نوح 
ّ

بوك فقد کذ
ّ

»وإن یکذ و 14-12(؛  )صاد: 1-4  فحقّ عقاب« 

فأملیت  موسی  ب 
ّ

وکذ مدین  وأصحاب  لوط.  وقوم  إبراهیم  وقوم  وثمود.  وعاد 

حتّی  بین 
ّ

معذ کنّا  »وما  44-42(؛  )حج:  نکیر«  کان  فکیف  أخذتهم  ثمّ  للکافرین 

نبعث رسولا . وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها 

القول فدمّرناها تدمیرا . وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح وکفی بربّك بذنوب 

ذین من قبلکم قوم نوح وعاد 
ّ
عباده خبیرا بصیرا« )اسراء: 17-15(. »ألم یأتکم نبأ ال

 الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردّوا أیدیهم 
ّ

ذین من بعدهم لا یعلمهم إلا
ّ
وثمود وال

فی أفواههم وقالوا إنّا کفرنا بما أرسلتم به وإنّا لفی شكّ ممّا تدعوننا إلیه مریب« 

ذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهیم 
ّ
)ابراهیم: 9(؛ »ألم یأتهم نبأ ال

وأصحاب مدین والمؤتفکات أتتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن 

کانوا أنفسهم یظلمون« )توبه:70(؛

در بیان حدیث. 1. 2

بیّ  *
ُ
بوالعالیه از أ

َ
نس از أ

َ
حسن از زید بن حباب از حسین بن واقد از ربیع بن أ

بن کعب گزارش کرد که رسول خدا دربارۀ آیۀ »وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم ومنك 

لُ«؛1 نخستین پیامبر،  وَّ
َ
لُ فَالْأَ وَّ

َ
لُهُمْ نُوحٌ، ثُمَّ الْأَ وَّ

َ
ومن نوح« )احزاب: 7(، فرمودند: »أ

نوح است، سپس به ترتیب یکی پس از دیگری. 

نة، ج1، ص177-178. 1. ابن ابی عاصم، السا
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نس نقل کرده است که رسول خدا فرمودِ: »یجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ 
َ
تاده از أ

َ
هشام از ق

ی یرِیحَنَا مِنْ  یوْمَ الْقِیامَةِ، فَیهَمُونَ لِذَلِكَ، یقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِِلَی رَبِنَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّ

سْجَدَ 
َ
وَأ بِیدِهِ،  هُ  اللَّ خَلَقَكَ  اسِ  النَّ بُو 

َ
أ نْتَ 

َ
أ آدَمُ،  یا  فَیقُولُونَ:  آدَمَ  تُونَ 

ْ
فَیأ هَذَا،  مَکَانِنَا 

مَکَانِنَا  مِنْ  یرِیحَنَا  ی  حَتَّ رَبِنَا  إِِلَی  لَنَا  اشْفَعْ  کُلِ شَیءٍ،  سْمَاءَ 
َ
أ مَكَ  وَعَلَّ مَلَائِکَتَهُ،  لَكَ 

نُوحًا  ائْتُوا  وَلَکِنِ  صَابَ، 
َ
أ تِی  الَّ خَطِیئَتَهُ  لَهُمْ  وَیذْکُرُ  هُنَاکُمْ،  لَسْتُ  إِِنِی  فَیقُولُ:  هَذَا، 

رْضِ«؛1 در روز قیامت مؤمنان جمع می شوند و در حالی که 
َ
هُ إِِلَی الْأَ لَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّ وَّ

َ
أ

محزون اند، می گویند: از پروردگار خود کمک بخواهیم تا ما را از اینجا راحت کند، پس 

نزد آدم می آیند و می گویند: تو پدرِ مردم هستی، خداوند تو را به دست خودش خلق 

کرد و ملائکه بر تو سجده کردند و خداوند أسماءِ هر چیزی را به تو آموخت. ما را نزد 

پروردگارمان شفاعت کن تا ما را از اینجا راحت کند؛ پس آدم می گوید: من در آنجا با 

شما نیستم، او خطایی را که مرتکب شده برای آنان یادآور می شود، و به آنان می گوید: 

نزد نوح بروید که اوّلین رسولی است که خداوند او را به زمین فرستاد. »...وَلَکِنِ ائْتُوا 

رْضِ«؛2 نزد نوح بروید، اوّلین پیامبری که خداوند 
َ
هْلِ الأَ

َ
هُ إِِلَی أ لَ نَبِی بَعَثَهُ اللَّ وَّ

َ
نُوحًا أ

برای اهل زمین برانگیخت. به گفتۀ بیضاوی به این حدیث می توان استدلال کرد که 

آدم پیامبر نبوده است.۳ 

کرده  * نقل  پیامبر  از  نس 
َ
أ از  قتادة  از  بوعروبة 

َ
أ بن  از سعید  بِشر  بن  محمّد 

است: »یجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ یوْمَ الْقِیامَةِ فَیقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِِلَی رَبِنَا وَیلْهَمُونَ ذَلِكَ 

1. طیالسی، مسند، ج۳، ص500.
2. بخاری، التاریخ الکبیر، ج9، ص1۳1.
۳. بیضاوی، تحفة الابرار، ج۳، ص 407.
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هُ بِیدِهِ  بُو الْبَشَرِ، وَخَلَقَكَ اللَّ
َ
نْتَ أ

َ
تُونَ فَیقُولُونَ لَهُ: یا آدَمُ، أ

ْ
رَاحَنَا مِنْ مَکَانِنَا هَذَا , فَیأ

َ
فَأ

سْمَاءَ کُلِ شَیءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِنَا یرِحْنَا مِنْ مَکَانِنَا 
َ
مَكَ أ وَنَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ وَ عَلَّ

هُ ,  صَابَ , فَیسْتَحِی رَبَّ
َ
تِی أ وْ یذْکُرُ خَطِیئَتَهُ الَّ

َ
الَ: لَسْتُ هُنَاکُمْ وَیشْکُو إِِلَیهِمْ أ

َ
هَذَا ق

رْضِ«.1
َ
هْلِ الْأَ

َ
رْسِلَ إِِلَی أ

ُ
لُ رَسُولٍ أ وَّ

َ
هُ أ وَلَکِنِ ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّ

عفّان از حمّاد بن سلمة از ثابت از اَنس گزارش کرد که رسول خدا فرمود:  *

بِی 
َ
أ آدَمَ  إِِلَی  بِنَا  انْطَلِقُوا  لِبَعْضٍ:  بَعْضُهُمْ  فَیقُولُ  اسِ،  النَّ عَلَی  الْقِیامَةِ  یوْمُ  لُ  »یطَوَّ

ذِی  نْتَ الَّ
َ
تُونَ آدَمَ، فَیقُولُونَ: یا آدَمُ، أ

ْ
الْبَشَرِ، فَیشْفَعُ لَنَا إِِلَی رَبِنَا، فَلْیقْضِ بَینَنَا، فَیأ

تَهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِكَ فَلْیقْضِ بَینَنَا، فَیقُولُ: إِِنِی لَسْتُ  سْکَنَكَ جَنَّ
َ
خَلَقَكَ اللهُ بِیدِهِ وَأ

برای مردم طولانی می شود،  بِیینَ«؛2 روز قیامت  النَّ سَ 
ْ
رَأ نُوحًا  ائْتُوا  وَلَکِنْ  هُنَاکُمْ، 

بعضی از آنها به بعضی دیگر می گویند: ما را نزد آدم ابوالبشر ببرید، تا ما را در نزد 

پروردگارمان شفاعت کند و میان ما داوری کند، پس نزد آدم می آیند و می گویند: 

ای آدم تو کسی هستی که خداوند تو را به دست خودش خلق کرد و تو را در باغش 

جای داد، در پیشگاه پروردگارت شفیع ما باش تا میان ما داوری کند، پس آدم جواب 

می دهد: من در آن موقعیت نیستم، ولی نزد نوح بروید که در رأس سلسلۀ پیامبران 

است.

ار و محمّد بن معمر از حمّاد بن مسعدة از ابن عجلان از حویة  * محمّد بن بشَّ

نس بن مالك از پیامبر نقل کرد که فرمود: »یؤْتَی آدَمُ یوْمَ الْقِیامَةَ فَیقَالُ 
َ
بن عبید از أ

ف، ج۶، ص۳09. 1. ابن ابی شیبه، المصنا
2. احمد بن حنبل، مسند، ج21، ص212-211.
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نْبِیاءِ 
َ
الأَ لُ  وَّ

َ
أ هُ  فَإِنَّ بِنُوحٍ  عَلَیکُمْ  ذَلِك،َ  بِصَاحِبِ  لَسْتُ  فَیقُولُ:  ]لِذُرِیتِكَ[،  اشْفَعْ  لَهُ: 

را  فرزندانت  می شود؛  گفته  او  به  و  آمد  خواهد  قیامت  روز  در  آدم  کْبَرُهُمْ...«؛1 
َ
وَأ

شفاعت کن، پس می گوید: من صاحب آن نیستم، از نوح بخواهید، زیرا او نخستین 

پیامبر و بزرگترین آنان است. 

بوعوانه  *
َ
أ بی سوید ذَرّاع از 

َ
بی داود از إِبراهیم بن ]فضل بن[ أ

َ
إِبراهیم بن أ

لُ نَبِی بُعِثَ نُوحٌ صَلَوَاتُ  وَّ
َ
نس بن مالك گزارش کرد که پیامبر فرمود: »أ

َ
از قتاده از أ

نُوحٌ«؛۳  رْسِلَ 
ُ
أ نَبِی  لُ  وَّ

َ
»أ بود؛  نوح  برانگیخته شد،  پیامبری که  عَلَیهِ«؛2 »اوّلین  اللهِ 

نخستین پیامبری که فرستاده شد، نوح است.

ةً وَسَطًا  * مَّ
ُ
نس بن مالك نقل شده است که وقتی آیۀ: »وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أ

َ
از أ

سُولُ عَلَیکُمْ شَهِیدًا« ]بقره، 14۳[ نازل شد،  اسِ وَیکُونَ الرَّ لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّ

رْضُ 
َ
چشمان رسول خدا پر از اشک شد و فرمود: »... إِِذَا کَانَ یوْمُ الْقِیامَةِ، وَبُدِلَتِ الْأَ

مَوَاتُ کَطَی السِجِلِ لِلْکِتَابِ، وَحُشِرَ الْخَلَائِقُ فَمِنْهُمْ سُودُ  رْضِ، وَطُوِیتِ السَّ
َ
غَیرَ الْأَ

تِهِ، وَیحْکَمُ  مَّ
ُ
رْبَعِینَ عَامًا…ثُمَّ یؤْتَی بِکُلِ نَبِی وَأ

َ
الْوُجُوهِ، وَمِنْهُمْ بِیضُ الْوُجُوهِ فَیقِفُونَ أ

عَلَیهِ  نُوحٌ  ینَ 
َ
أ مُنَادٍ  ینَادِی  ثُمَّ  عِیر،  السَّ فِی  وَفَرِیقٌ  ةِ،  الْجَنَّ فِی  فَفَرِیقٌ  بِالْحَقِ  بَینَهُمْ 

مَانَةَ، فَیؤْتَی بِقَوْمِهِ 
َ
یتَ الْأَ دَّ

َ
غْتَ الرِسَالَةَ وَأ هُ: یا نُوحُ: هَلْ بَلَّ لَامُ، فَیؤْتَی بِهِ فَیقُولُ اللَّ السَّ

تبدیل شده و آسمان ها مانند یک  به زمینی دیگر  ... روز قیامت که زمین  …«؛4  

1.   بزار، مسند، ج12، ص۳41.
2. طحاوی، مشکل الآثار، ج14، ص۳84.

۳. ابن ابی حاتم، تفسیر، ج5، ص1504.
4. سمرقندی، تنبیه الغافلین، 595-59۶.
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کتاب جمع شده اند و آفریده های خدا در حالی که عدّه ای از آنها روسیاه، و گروهی 

ف می کنند... هر پیامبری همراه امّتش 
ّ
روسفیدند، محشور شده و چهل سال توق

آورده می شود و بینشان به حقّ داوری  می شود، بنابراین گروهی در بهشت و گروهی 

نوح  می دهد:  سر  ندا  ندادهنده ای  سپس  می گیرند.  قرار  جهنّم  فروزان  آتش  در 

کجاست؟ نوح آورده خواهد شد و خداوند به او می گوید: ای نوح، آیا رسالت خود را 

ابلاغ و امانتت را ادا کردی؟ سپس قومش آورده می شوند.

عبد بن حمید از عبدالرّزّاق از معمر از زهری از سالم از ابن عمر گزارش  *

ذَکَرَ  ثُمَّ  هْلُهُ، 
َ
أ هُوَ  بِمَا  اللهِ  عَلَی  ثْنَی 

َ
فَأ اسِ  النَّ فِی  اللهِ  رَسُولُ  امَ 

َ
»ق که گفت:  کرده 

وْمَهُ 
َ
ق نُوحٌ  نْذَرَ 

َ
أ وَلَقَدْ  وْمَهُ 

َ
ق نْذَرَ 

َ
أ دْ 

َ
وَق إِِلاَّ  نَبِی  مِنْ  وَمَا  نْذِرُکُمُوهُ 

ُ
لَأَ إِِنِی  فَقَالَ:  الَ  جَّ الدَّ

...«؛1  رسول خدا در میان مردم ایستاد و خدا را آن طور که شایستۀ اوست ستود. 

گاهی می دهم؛  سپس دجّال را یادآوری کرد و فرمود: من شما را انذار می کنم و آ

]همان طور که[ هر پیامبری قومش را انذار نمود و قطعاً نوح نیز قومش را انذار کرد.

ابن  * اَبی نضره نقل کرد که  از  زید  از علی بن  از حمّاد بن سلمة  اَبوداود   *

هِ: »مَا مِنْ نَبِی  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
عبّاس در ضمن خطابه ای بر روی منبر بصره گفت: ق

تِی یوْمَ  مَّ
ُ
خَرْتُ دَعْوَتِی شَفَاعَةً لِأَ وَإِِنِی ادَّ زَهَا فِی الدُنْیا،  تَنَجَّ دْ 

َ
کُلُهُمْ ق وَلَهُ دَعْوَةٌ،  إِِلاَّ 

رْضُ 
َ
الْأَ عَنْهُ  تَنْشَقُ  مَنْ  لُ  وَّ

َ
وَأ فَخْرَ،  وَلَا  الْقِیامَةِ  یوْمَ  آدَمَ  وَلَدِ  سَیدُ  وَإِِنِی  لَا 

َ
أ الْقِیامَةِ، 

یوْمَ الْقِیامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِیدِی لِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ، وَیشْتَدُ کَرْبُ 

بِی الْبَشَرِ، فَلْیشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِنَا 
َ
اسِ فَیقُولُونَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِِلَی آدَمَ أ ذَلِكَ الْیوْمِ عَلَی النَّ

1. ترمذی، سنن، ج4، ص78.
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تَهُ،  سْکَنَكَ جَنَّ
َ
هُ بِیدِهِ، وَأ ذِی خَلَقَكَ اللَّ نْتَ الَّ

َ
تُونَ آدَمَ فَیقُولُونَ: أ

ْ
ی یقْضِی بَینَنَا فَیأ حَتَّ

ی یقْضِی بَینَنَا فَیقُولُ: إِِنِی لَسْتُ هُنَاکُمْ،  سْجَدَ لَكَ مَلَائِکَتَهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِنَا حَتَّ
َ
وَأ

هُ لَا یهِمُنِی الْیوْمَ إِِلاَّ نَفْسِی، وَلَکِنِ ائْتُوا نُوحًا  ةِ بِخَطِیئَتِی، وَإِِنَّ خْرِجْتُ مِنَ الْجَنَّ
ُ
إِِنِی أ

بِیینَ«؛1  رسول خدا فرمود: هیچ پیامبری نیست مگر برای او دعوتی باشد،  لَ النَّ وَّ
َ
أ

همه آنها این کار را در جهان به انجام رساندند، من دعوتم را برای شفاعت امّتم در 

گاه باشید - بدون اینکه تفاخری باشد - من سرورِ فرزندانِ  روز قیامت ذخیره کردم. آ

آدم در روز قیامت هستم؛ من نخستین کسی هستم که زمین خود را برای من باز 

فرزندان  و  آدم  آن  زیر  پرچم سپاسگزاری که  نیست؛  این فخری  در  و  خواهد کرد 

اوست، در دستِ من است و برای آن فخری نیست. ]وقتی[ سختی آن روز بر مردم 

شدّت می گیرد، می گویند: ما را نزد آدم ابوالبشر ببرید تا هنگامۀ داوری، شفیع ما 

نزد پروردگارمان باشد. پس نزد آدم می آیند و می گویند: تو کسی هستی که خداوند 

با دستش تو را خلق کرد، و تو را در باغش جا داد و ملائکه بر تو سجده کردند، پس 

شفیع ما نزد پروردگارت باش، زمانی که بین ما قضاوت کند. آدم می گوید: من شأن 

و جایگاه آن را ندارم، زیرا به خاطر خطایم از باغ اخراج شدم و امروز این جز برای 

خودم مهم نیست. نزد نوح، اوّلین پیامبر بروید.

بوزرعة بن  *
َ
بوحیان تیمی از أ

َ
ه از أ ش از حبّان از عبداللَّ ]ابن مبارک[ از جدَّ

اسَ  هُ النَّ عمرو بن جریر از ابوهریره گزارش کرده که رسول خدا فرمود: »... یجْمَعُ اللَّ

تُونَ 
ْ
اسِ لِبَعْضٍ: عَلَیکُمْ بِآدَمَ فَیأ لِینَ وَالآخِْرِینَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ... فَیقُولُ بَعْضُ النَّ وَّ

َ
الْأَ

1. طیالسی، مسند، ج4، ص4۳0.
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مَرَ الْمَلَائِکَةَ 
َ
هُ بِیدِهِ، وَنَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأ بُوالْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّ

َ
نْتَ أ

َ
آدَمَ، فَیقُولُونَ: أ

دْ بَلَغَنَا؟ فَیقُولُ 
َ
لَا تَرَی مَا ق

َ
لَا تَرَی مَا نَحْنُ فِیهِ؟ أ

َ
فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِكَ. أ

غَیرِی،  إِِلَی  اذْهَبُوا  نَفْسِی  نَفْسِی  فَعَصَیتُهُ،  جَرَةِ  الشَّ عَنِ  نَهَانِی  دْ 
َ
ق هُ  ...وَإِِنَّ آدَمُ:  لَهُمْ 

رْضِ...
َ
هْلِ الْأَ

َ
لُ الرُسُلِ إِِلَی أ وَّ

َ
نْتَ أ

َ
تُونَ نُوحًا فَیقُولُونَ: یا نُوحُ، أ

ْ
اذْهَبُوا إِِلَی نُوحٍ، فَیأ

وَخَاتمُ  هِ  اللَّ رَسُولُ  نْتَ 
َ
أ دُ،  مُحَمَّ یا  فَیقُولُونَ:  دٍ،  مُحَمَّ إِِلَی  اذْهَبُوا   ... عِیسَی:  فَیقُولُ 

نْبِیاءِ...«؛1  خدا مردم را از اوّلین تا آخرین آنها در یک مکان مرتفع جمع می کند... 
َ
الْأَ

پس بعضی از مردم به بعضی دیگر می گویند: به آدم روی آورید، پس نزد آدم می روند 

و می گویند: تو ابوالبشری، خدا تو را با دستش خلق کرد و از روح خود در تو دمید 

و به فرشتگان امر کرد که بر تو سجده کنند، ما را نزد پروردگارت شفاعت کن. آیا 

وضعیتی که ما در آن هستیم را می بینی؟ آنچه را به ما رسیده است می بینی؟ آدم 

به آنها می  گوید: ... خدا مرا از آن درخت نهی کرد، ولی من از فرمان او سرپیچی 

کردم. به جانم قسم، به جانم قسم، به سوی کسی غیر از من بروید، بروید به سوی 

نوح. نزد نوح می روند و می گویند: تو نخستین فرستادۀ خدا برای زمینیان هستی... 

نزد  عیسی می روند و عیسی گوید: ... به سوی محمّد بروید، مردم می گویند: ای 

محمّد، تو رسول خدا و خاتم پیامبرانی....

ابومحمد ضمرة بن عبدالله بن سعید اندلسی از عبدالله بن ابراهیم تونسی  *

از یحیی بن محمد بن خشیش از سلیمان بن عمران از عبدالله بن خارجة غافقی 

از مالك بن أنس از نافع از ابن عمر گزارش کرده که رسول خدا فرمود: »... أوّلهم 

1. ابن مبارک، مسند، ص۶1. نیز نک: ترمذی، سنن، ج4، ص200.
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نوحٌ وآخرهم محمدٌ«؛1  نخستین پیامبر، نوح و آخرین آنان محمّد است. گرچه سند 

به سبب »صاحب مناکیر«2  و »متهّم به وضع« بودن یحیی بن محمد بن خشیش۳  

ضعیف است، ولی این قسمت از متن با دیگر احادیث صحیح سازگار است و ضعف 

سند جبران می شود. 

»شَرَعَ  * آیۀ  ذیل  او  که  است  شنیده  زید  بن  یحیی  از  وهب  بن  ]عبداللّه[ 

ی بِهِ نُوحًا« گفته است: »فنوحٌ أوّلهم، وأنت آخرهم«؛4  نوح،  لَکُمْ مِنَ الدِینِ مَا وَصَّ

نخستین پیامبر خدا و حضرت محمّد آخرین آنهاست.

فضل  * بن  محمد  معبّر  بن  عمرو  ابو  از  مذکر  محمد  بن  حسین  ابوالقاسم 

)قاضي مرو( از ابوهریره مزاحم بن محمد بن شاردة کشي از جارود بن معاد از وکیع 

از شعبی نقل کرده است که او از عبدالله بن عباس چندین بار شنید که می گفت: 

آدم،  السّلام«؛5   علیه  نوح  الأَنبیاء  وأساس  السّلام،  علیه  آدم  الخلق  »...وأساس 

اساس آفرینش؛ و نوح، اساس پیامبران است.

بن  * محمّد  از  عسّال  ابواحمد  از  نقّاش  ابوسعید  از  سمسار  احمد  بن  عمر 

ابراهیم بن داود از حسن بن کُلَیْبِ بنِ مُعَلّی از یزید بن ابوحبیب از حکم بن ابان از 

رْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْیَهُودِ 
َ
عکرمه از ابن عبّاس نقل کرده است: »خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ أ

نْ یَقُولَ إِِنِي رَسُولُ 
َ
ی نُوَبِخُهُ وَنُکَذِبُهُ أ ابِ حَتَّ فَقَالُوا: امْضُوا بِنَا إِِلَی هَذَا الْکَاهِنِ الْکَذَّ

1. رشید عطار، مجرد أسماء الرواة عن مالك، ص285.
2. ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج۶، ص27۶.

۳. ابن عراق، تنزیه الشریعة، ج1، ص۳12.
4. طبری، جامع البیان، ج17، ص50۳؛ ج22، ص71.

5. ثعلبی، الکشف و البیان، ج1، ص128.
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الَتِ 
َ
الُوا: هَذِهِ وَاحِدَةٌ. ق

َ
بِيِ وَهُوَ یَقُولُونَ: آدَمُ خَیْرٌ مِنْهُ. ق تَوْا بَابَ النَّ

َ
هِ رَبِ الْعَالَمِینَ! فَأ اللَّ

وَاسْتَوَتْ  رْضِ 
َ
الْأَ عَلَی  جَرَتْ  سَفِینَتَهُ  نَّ 

َ
لَأَ الُوا: 

َ
ق لِمَ؟  الَ: 

َ
ق مِنْكَ.  خَیْرٌ  نُوحٌ  الْیَهُودُ: 

وَمَا  الُوا: 
َ
عَطِي ق

ُ
أ ا  فْضَلَ مِمَّ

َ
أ عْطِیتُ 

ُ
أ وَلَکِنِي  بِي 

َ
أ بِيُ: آدَمُ  فَقَالَ النَّ عَلَی الْجُودِي... 

شْهَدُ 
َ
الَ: إِِنَّ الْمُنَادِي یُنَادِي کُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتٍ مِنَ الْمَشْرِقِ إِِلَی الْمَغْرِبِ أ

َ
ذَاكَ؟ ق

هِ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِیَدِيَّ وَلَیْسَ بِیَدِيْ آدَمَ  نَّ آدَمَ رَسُولُ اللَّ
َ
هِ وَلَا یُقَالُ: أ دًا رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ

َ
أ

وْرَاةِ«؛1  چهل نفر از یهودیان مدینه  دُ هَذَا مَکْتُوب بِالتَّ تَ یَا مُحَمَّ
ْ
فَقَالَتِ الْیَهُودُ: صَدَق

نزد رسول خدا آمدند و گفتند: آدم و نوح از تو برتر بودند... پیامبر اکرم فرمودند: آدم 

پدر من است، ولی عطای خدا به من بیش از عطای داده شده به آدم است و آن این 

است که هر روز منادی از شرق تا غرب عالم »اشهد انّ محمّداً رسول اللّه« را پنج 

نویت ندا می دهد ولی هیچ گاه »انّ آدم رسول اللّه« گفته نمی شود.

علیّ بن محمّد از برخی یارانش از آدم بن اسحاق از عبدالرزّاق بن مهران از  *

حسین بن میمون از محمّد بن سالم از امام باقر)ع( گزارش کرده است که فرمود: 

إِِلَی  نُوحاً  بَعَثَ  وَ جَلَّ  عَزَّ  هَ  اللَّ إِِنَّ   ... عِلْمٍ  بِغَیْرِ  الْقُرْآنِ  هَذَا  مُوا فِي  تَکَلَّ نَاساً   ]
ُ
]أ »إِِنَّ 

نْ 
َ
أ وَ  وَحْدَهُ  هِ   اللَّ إِِلَی  دَعَاهُمْ  ثُمَّ  طِیعُونِ  ]نوح،۳[ 

َ
أ وَ  قُوهُ  اتَّ وَ  هَ  اللَّ اعْبُدُوا  نِ 

َ
أ وْمِهِ- 

َ
ق

داً فَدَعَاهُمْ  نْ بَلَغُوا مُحَمَّ
َ
نْبِیَاءَ ع عَلَی ذَلِكَ إِِلَی أ

َ
یَعْبُدُوهُ وَ لَا یُشْرکُِوا بِهِ شَیْئاً ثُمَّ بَعَثَ الْأَ

بِهِ  ی  الدِینِ ما وَصَّ مِنَ  لَکُمْ  الَ: »شَرَعَ 
َ
ق وَ  شَیْئاً  بِهِ  یُشْرکُِوا  لَا  وَ  هَ  اللَّ یَعْبُدُوا  نْ 

َ
أ إِِلَی 

قِیمُوا الدِینَ 
َ
نْ أ

َ
یْنا بِهِ إِِبْراهِیمَ وَ مُوسی  وَ عِیسی  أ وْحَیْنا إِِلَیْكَ وَ ما وَصَّ

َ
ذِي أ نُوحاً وَ الَّ

وَ  یَشاءُ  مَنْ  إِِلَیْهِ  یَجْتَبِي  هُ  اللَّ إِِلَیْهِ  تَدْعُوهُمْ  ما  الْمُشْرکِِینَ  عَلَی  کَبُرَ  فِیهِ  وا 
ُ
ق تَتَفَرَّ لا  وَ 

ة، 1۶5-1۶4. 1. اصفهانی، دلائل النبوا
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یَهْدِي إِِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ« ]شورا،1۳[...«؛1  برخی از مردم بدون علم دربارۀ قرآن سخن 

می گویند...خداوند نوح را به سوی قومش فرستاد تا خدا را عبادت کنند و چیزی را 

شریک او قرار ندهند، سپس پیامبران را با همین هدف در پی او فرستاد تا نوبت به 

محمّد رسید؛ چنان که در قرآن فرمود: »شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحا و 

ذي أوحینا إلیك ...«.
ّ
ال

در متنی منسوب به امام صادق)ع( برای زیارت مرقد مطهّر امام حسین)ع(  *

آمده است: »السلام علیك یا وارث آدم صفوة الله، السلام علیك یا وارث نوح  نبی  

الله...«؛2  آدم ابوالبشر مصطفای خداوند و نوح)ع( پیامبر خداست.  

آدم ابوّالبشر مصطفای خداوند است، نه پیامبر. 2

تعبیرهای »اصطفیٰ« و »اجتبیٰ« به تنهایی بیان گر نبوّت نیستند. 2. 1

برخی با توجّه به آیۀ »إنّ الله اصطفی  آدم و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران  *

علی  العالمین« )آل عمران: ۳۳(، اصطفی را نشانۀ نبوّت و آدم را پیامبر پنداشته اند.۳  

ولی، »اصطفا« به تنهایی نشانۀ نبوّت نیست و نمی توان آیۀ ۳۳ آل عمران را دلیل 

)پدر  عمران  شامل  که  آل عمران  باید  صورت  آن  در  زیرا  دانست،  آدم  پیامبری 

مریم(، مادر مریم، مریم و حضرت عیسی)ع( است، همه پیامبر باشند؛ در حالی 

که از آل عمران فقط حضرت عیسی)ع( پیامبر بوده است. مریم دختر عمران، مادر 

1. کلینی، کافی، ج2، ص29-28.
2. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص20۶

۳. قاسم، منار القاری، ج1، ص29
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حضرت عیسی)ع( نیز مصطفای خداوند است و پیامبر نیست: »و إذ قالت الملائکة 

یا مریم إنّ الله اصطفاك و طهّرك واصطفاك علی نساء العالمین« )آل عمران: 42(.

»صفو« به معنای خالص کردن هر چیزی از آلودگی و پلیدی است؛ بنابراین، 

گزینش  و  خالص ترین  انتخاب  بر  ناظر  هم  و  دارد  پاکی  بر  دلالت  هم  »اصطفی« 

مقامات  با  وقتی  کلمه  این  طباطبائی  باور علامۀ  به  است.1   چیزی  هر  ممتازترین 

ولایت ملاحظه شود، منطبق بر خلوص عبودیت میشود و بنده در تمامی شئونش به 

مقتضای مملوکیت و عبودیتش رفتار می کند و تسلیم خداوند است.2                                                

حضرت  نوح)ع(،  حضرت  همچون  پیامبرانی  برای  هم  قرآن  در  »اصطفی« 

طالوت۳   مانند  پیامبران  غیر  برای  هم  و  اسماعیل  و  اسحاق  او:  آل  و  ابراهیم)ع( 

به کار رفته است؛ ازاین رو، برخی از مصطفاها به پیامبری رسیده اند همچون حضرت 

موسی)ع(4  و برخی را خداوند به دلایلی عنوان پیامبری نداده است. بنابراین، شاید 

امر خدا  تسلیم  انسانی  تا  زیرا  دارد؛  پیش نیاز  حالت  نبوّت  برای  اصطفا  گفت  بتوان 

بودن را در فراز و نشیب زندگی و »محسن« بودن خود را به ظهور نرساند، نمیتوان 

به او مسئولیت مهم رسالت و نبوّت را محوّل کرد. انسان هایی برگزیده میشوند که 

شایستگی های لازم و کافی را دارند )شعرا،121-120؛ یوسف،22(.                

1. خلیل بن احمد، العین، ج7، ص1۶2 ؛  راغب اصفهانی، المفردات، ج2، ص407               .
2. طباطبائی، المیزان، ج۳، ص1۶4.

۳. »و قال لهم نبیهم: إن الله قد بعث لکم طالوت ملکا؛ قالوا: أني یکون له الملك علینا و نحن أحق بالملك منه 
و لم یؤت سعة من المال؟! قال: إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة في العلم والجسم. والله یؤتي ملکه من یشاء 

والله واسع علیم« )بقره،247(.
الشاکرین«  من  کن  و  آتیتك  ما  فخذ  بکلامي  و  برسالاتي  الناس  علي  اصطفیتك  إني  موسي  یا  »قال:   .4

)اعراف،144(.
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استشهاد  شده  * نیز  طاها  سورۀ   122 آیۀ  به  ابوالبشر  آدم  پیامبری  ببرای 

است: »ثمّ اجتباه ربّه  فتاب علیه و هدی«.1  در حالی که »اجتبی« در قرآن مانند 

حضرت  برای  جمله  از  است؛  رفته  کار  به  آنان  غیر  و  پیامبران  برای  »اصطفی« 

و  )نحل،121(  مستقیم«  صراط  الی  هداه  و  اجتباه  لانعمه  »شاکرا  ابراهیم)ع(: 

آیۀ 78  در  و  )قلم،50(؛  یونس)ع(: »فاجتباه ربّه فجعله من الصالحین«  حضرت 

سورۀ حج برای مؤمنان امّت خاتم پیامبران: »یا ایها الذین امنوا ....وجاهدوا فی 

الله حق جهاده هو اجتباکم«؛ ای مؤمنان... و در راه خدا آن طور که شایستۀ اوست 

جهاد و کوشش کنید، خداست که شما را برگزید.

»اجتبا« از مادۀ »جبی« به معنای فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد است 

که وقتی از سوی خدا برای انسان به کار می رود، تقرّب به خدا را نیز می رساند.2  راغب 

اصفهانی، اجتباء چیزی را جمع کردن همراه با خالص گردانیدن آن چیز دانسته است و 

»اجتباء اللّه العبد« یعنی خداوند او را ویژۀ فیض و بخشش الهی گردانید که نعمت های 

گوناگون را بدون رنجش بدست آورد و این ویژگی برای انبیا و بعضی از مقرّبین ایشان 

از صدّیقین و شهداست.۳  بنابراین اجتبای آدم لزوماً پیامبری ایشان را اثبات نمی کند، 

بلکه بیانگر این است که او مشمول فیض خاصّ خداوند بوده است.4 

هیچ یک از اصطلاحاتی را که خداوند برای نشان دادن نبوّت 25 پیامبر مذکور 

1. طبرانی، التفسیر الکبیر، ج4، ص2۶7.

2. خلیل بن احمد، العین، ج۶، ص192.
۳. راغب اصفهانی، المفردات، ج1، ص ۳80-۳81.

4. قس: فخررازی، التفسیر الکبیر، ج2، ص۳۳9.
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در قرآن به کار  برده، برای آدم ابوالبشر به کار نبرده است، اصطلاحات ناظر به پیامبری 

عبارتند از:

)انعام:89(، این عبارت    ذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوّة« 
ّ
»أولئك ال  

پس از ذکر ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایّوب، یوسف، موسی، 

الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس و لوط آمده است  هارون، زکریّا، یحیی، عیسی، 

)انعام:8۳-86(؛ 

»واذکر فی الکتاب إدریس إنّه کان صدّیقا نبیّا« )مریم:56(؛  

»واذکر فی الکتاب إسماعیل ... وکان رسولا نبیا« )مریم:54(؛  

»یحیی ... نبیّا من الصالحین« )آل عمران:۳9(؛   

بت عاد المرسلین . إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتّقون« )شعرا:12۳   
ّ

 »کذ

و 124(؛

تتّقون«    ألا  صالح  أخوهم  لهم  قال  إذ   . المرسلین  ثمود  بت 
ّ

»کذ

)شعرا:141و142(؛

تتّقون«    ألا  شعیب  لهم  قال  إذ   . المرسلین  الأیکة  أصحاب  ب 
ّ

»کذ

)شعرا:176و177(؛ 

»و إنّ إلیاس لمن المرسلین« )صافّات:12۳(؛  

 آتینا حکما وعلما« )انبیا:79(؛  
ّ

وداوود وسلیمان ...وکلا

 »فوهب لی  ]موسی[ ربّی حکما وجعلنی من المرسلین« )شعرا:21(؛  

 »محمّد... رسول الله وخاتم النبیین« )احزاب:44(.  
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عصیان آدم منافی نبوّت اوست. 2. 2

با اینکه در قرآن برخی رفتارهای پیامبران الهی با سیرۀ مرضیّۀ خاتم پیامبران 

»ولاتکن  )مانند:  تبیین گردیده است  امتیاز سیرۀ اسوۀ حسنه  مقایسه شده و وجه 

از  پیشینۀ هیچ یک  در  ولی  )قلم: 48(،  اذ نادی و هو مکظوم«  کصاحب الحوت 

انبیای الهی، عصیان و سرپیچی از فرمان خداوند وجود ندارد. در حالی که آدم به رغم 

نهی صریح از نزدیک شدن به شجره، از آن خورد )اعراف:19-22؛ بقره: ۳5( و مرتکب 

معصیت شد: »و عصیٰ  آدم ربّه  فغوی«  )طاها:121(؛ از این رو، آدم در ردیف پیامبران 

خدا قرار نمی گیرد. 

مقام  نافی  که  را  آیاتی  آدم،  پیامبری  شهرت  تأثیر  تحت  مفسّران  اغلب  البته 

پیامبری اوست به شکل های گوناگون توجیه کرده اند؛ از جمله گفته اند: آدم، هنگام 

ارتکاب این لغزش، در دار تکلیف نبوده؛ بلکه در حال آماده ساختن خود برای استقرار 

آزمایشی داشته است.1   آن چه آدم  این نهی، فقط جنبه  در زمین به سر می برده و 

مرتکب شد، ترك اولیٰ بود، نه گناه.2  این نهی ارشادی بوده، مخالفت با آن گناه شمرده 

نمی شود۳  و اصلًا آدم هنگام ارتکاب آن نهی،                                                                                                  به مقام پیامبری نرسیده بود.4   این 

توجیه ها برگرفته از برخی اخبار ضعیف است؛ از جمله دو روایت زیر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الف( احمد بن زیاد بن جعفر همدانی و حسین بن إِبراهیم بن  أحمد بن هشام 

1. ملاصدرا، تفسیر القرآن، ج۳، ص90 ؛  مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص188          .
2. طوسی، التبیان، ج1، ص1۶2؛  فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۳، ص5و۶                .

۳. طباطبائی، المیزان، ج1، ص145 
4.   فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج2، ص۳۳9؛  مراغی، تفسیر، ج1، ص94                                                             .
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مکتب و علی بن عبدالله ورّاق از علی بن إِبراهیم بن هاشم از قاسم بن محمد برمکی 

از ابوصلت هروی گزارش کرده اند که علی بن محمد بن جَهم در مجلسی که مأمون، 

امام رضا)ع( و عالمانی از مسلمانان، یهودیان، نصاری، مجوسیان و صابئیان را جمع 

امام)ع(  هستید؟  انبیا  عصمت  به  قائل  شما  آیا  پرسید:  رضا)ع(  امام  از  بود،  کرده 

امام  پرسید.  فغوی«   ربّه   ءادم  عصیٰ   »و  آیۀ  دربارۀ  را  امام  دیدگاه  او  بله.  فرموند: 

لْ کِتَابَ  وَّ
َ
هِ  الْفَوَاحِشَ وَ لَا تَتَأ نْبِیاءِ اللَّ

َ
هَ وَ لَا تَنْسُبْ إِِلَی أ قِ اللَّ رضا)ع( فرمودند: »یا عَلِی اتَّ

وْلُهُ 
َ
ا ق مَّ

َ
 الله و الراسخون؛ وَ أ

ّ
الَ : و ما یعلم تأویله إلا

َ
دْ ق

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق یكَ فَإِنَّ اللَّ

ْ
هِ بِرَأ اللَّ

رْضِهِ 
َ
ةً فِی أ هَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ حُجَّ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آدَمَ : و عصی  آدم ربّه فغوی  فَإِنَّ اللَّ

رْضِ 
َ
ةِ لَا فِی الْأَ ةِ وَ کَانَتِ الْمَعْصِیةُ مِنْ آدَمَ فِی الْجَنَّ وَ خَلِیفَةً فِی بِلَادِهِ لَمْ یخْلُقْهُ لِلْجَنَّ

رْضِ وَ 
َ
هْبِطَ إِِلَی الْأَ

ُ
ا أ هِ فَلَمَّ مْرِ اللَّ

َ
رْضِ لِیتِمَّ مَقَادِیرُ أ

َ
نْ یکُونَ فِی الْأَ

َ
وَ عِصْمَتُهُ تَجِبُ أ

ةً وَ خَلِیفَةً عُصِمَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : إنّ الله اصطفی  آدم و نوحا و آل إبراهیم  جُعِلَ حُجَّ

و آل عمران علی العالمین «؛1  ای علی از خداوند بترس و به انبیا نسبت فواحش نده 

و کتاب خدا را به رأی خود تأویل نکن، پس براستی خداوند گفته است: تأویل قرآن را 

کسی جز خدا و راسخان در علم نمیدانند؛ و اما ]برای فهم[ سخن خداوند در مورد آدم 

هُ فَغَوی« ]بایسته است به این نکات توجّه شود که[ خداوند آدم را خلق  »و عَصی  آدَمُ رَبَّ

کرد تا حجّت او بر روی زمین و خلیفۀ او در سرزمینش باشد. او را برای بهشت خلق 

نکرد و عصیان آدم در بهشت بود نه در زمین، و عصمتش واجب میکند که او در در 

زمین باشد تا احکام خدا را تکمیل کند؛ وقتی او را به زمین آوردند، حجت و خلیفه قرار 

1.  . ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1، ص192و19۳                 .



169

دادهشد. آدم با توجه به این سخن خداوند متعال معصوم بود: »إنّ الله اصطفیٰ  آدم 

و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین«.

ب( تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی از پدرش از حمدان بن سلیمان نیسابوری 

از علی بن محمّد بن جَهم آورده است، امام رضا)ع( در پاسخ مأمون که از تعارض آیۀ 

»و عصی  ءادم ربّه  فغوی«  با عصمت انبیا پرسیده بود، فرمودند: »وَ کَانَ ذَلِكَ مِنْ 

غَائِرِ  مَا کَانَ مِنَ الصَّ ارِ وَ إِِنَّ ةِ وَ لَمْ یکُنْ ذَلِكَ بِذَنْبٍ کَبِیرٍ اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُولَ النَّ بْلَ النُبُوَّ
َ
آدَمَ ق

هُ تَعَالَی وَ جَعَلَهُ  ا اجْتَبَاهُ اللَّ بْلَ نُزُولِ الْوَحْی عَلَیهِمْ فَلَمَّ
َ
نْبِیاءِ ق

َ
تِی تَجُوزُ عَلَی الْأَ الْمَوْهُوبَةِ الَّ

نَبِیاً کَانَ مَعْصُوماً لَا یذْنِبُ صَغِیرَةً وَ لَا کَبِیرَةً ...« ؛1  این رویداد پیش از پیغمبری آدم 

بود، گناهی که از او صادر شد گناه کبیره نبود که به سبب آن مستحقّ جهنم شود، 

بلکه از گناهان صغیرۀ بخشوده شده ای بود که امکان وقوع آن پیش از نزول وحی بر 

پیغمبران وجود داشت. پس از آنکه خداوند آدم را برگزید و او را پیغمبر قرار داد، آدم 

معصوم بود و هرگز گناه صغیره و کبیره از او صادر نشد؛ چنانچه خداوند فرمود: »و 

«  و »إنّ الله اصطفیٰ  آدم و  عصیٰ  آدم ربّه فغویٰ  ثمّ اجتباه ربّه فتاب علیه و هدیٰ

نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علیٰ العالمین« .

سند این دو خبر به سبب ضعف تمیم بن عبدالله قرشی،2  بغض و کینه و دشمنی 

علی بن محمد بن جهم با اهل بیت)ع( و غریب بودن طریق آن،۳  و مجهول بودن 

حسین بن ابراهیم، علی بن عبدالله و قاسم بن محمّد، ضعیف و فاقد حجیّت است. 

1. ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1، ص19۶.
ی، رجال، ص209؛ ابن غضائری، رجال، ص45.

ا
2. حل

۳. ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1، ص19۶.
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امّا متن هر دو خبر با بیان قرآن در تعارض است. زیرا بر اساس بیان قرآن، خلقت آدم 

و حوّا بر روی زمین بوده و آنان در باغی در روی زمین مستقر بودند و لغزش و عصیان 

آنها در همان باغ اتفاق افتاد. حسن بن بشّار از امام صادق)ع( دربارۀ جنّت آدم پرسید، 

امام فرمودند: »جنّةٌ مِن جنّات الدنیا تطلع علیه فیها الشمس والقمر ولو کانت مِن 

جنّات الخلد ما خرج منها أبدا«؛1  باغی از باغ های دنیا بود که خورشید و ماه بر آن 

می تابید، و اگر آن باغ از باغ های جاودان ]در بهشت[ بود هرگز آدم از آن بیرون رانده 

نمی شد. هبوط آن دو نیز به معنای افتادن و سقوط از بهشت موعود بر روی زمین 

نیست، بلکه خروج آنان از باغ و استقرار در قسمتی دیگر از زمین است؛ چنان که هبوط 

در داستان حضرت موسی)ع( نیز به همین معناست: »وإذ قلتم یاموسی لن نصبر 

علی طعام واحد فادع لنا ربّك یخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها 

ذی هو خیر اهبطوا مصرا فإنّ 
ّ
ذی هو أدنی بال

ّ
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون ال

لکم ما سألتم...« )بقره،61(.                                                                                     

 شایان توجّه است که در قرآن کلمۀ »جَنّة«، 69 بار به کار رفته که 1۳ مرتبه به 

معنای باغی بر روی زمین است؛ همان طور که از 14 بار کاربرد »اصحاب الجنة«، 1۳ 

مرتبه به معنای بهشتیان است و یک بار در سورۀ قلم آیۀ 17: »انّا بلوناهم کما بلونا 

اصحاب الجنّة اذ اقسموا لیصرمنّها مصبحین« به معنای صاحبان باغی بر روی 

زمین است.

شهید سیّدمحمّدباقر حکیم - فقیه و قرآن پژوه معاصر - آورده است: »هبوط 

1. ابن بابویه، علل الشرایع، ج2، ص۶00.
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آدم و اخراج وی از باغ نیز سرآغاز دوران تحمّل مسئولیت و رنج و کوشش برای زندگی 

و ادامۀ زندگی بوده است. بنابراین، آدم از همان آغاز بر روی زمین بوده است... در 

جایگاهی که رنج و دشواری در آن نبوده و تمامی وسایل زندگی و آسایش و آرامش 

برای وی فراهم بوده است؛ پس از نافرمانی، زندگی جدیدی برای او آغاز گردید که 

با زندگی سابق او متفاوت بود، و مشخّصات و مختصّات دیگری داشت، هر چند آن 

زندگی پیشین او نیز در روی زمین بود«.1  شیخ صدوق )د۳81ق(،2  ابوالقاسم بلخی 

)د۳19 ق( و ابومسلم اصفهانی )د۳22ق( نیز همین عقیده را دارند.۳      

م خداوند با بندگان همواره مساوی با پیامبری آنان نیست. 2. 3
ّ
وحی و تکل

 وحیا أو من وراء حجاب 
ّ

مه الله إلا
ّ
برخی با استناد به آیۀ »وما کان لبشر أن یکل

أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء إنّه علی حکیم« )شوری:51(؛ و اینکه خداوند 

مستقیم با آدم سخن  گفته است: »وقلنا یا آدم اسکن أنت وزوجك الجنّة وکلا منها 

رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین« )بقره: ۳5( و »قال یا 

آدم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم« )بقره:۳۳( نتیجه گرفته اند آدم پیامبر 

بوده4 که فضیلت و شرافت دریافت وحی الهی و هم سخنی با خدا را داشته است.5 ولی 

کاربرد وحی در قرآن برای غیر پیامبران امر رایج و متعارفی است، از جمله وحی به مادر 

1. حکیم، علوم قرآنی، ص501. نیز نک: مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص18۶-187؛ رضا، تفسیر المنار، 
ج1، ص277.

ة، ص79. 2. ابن بابویه، اعتقادات الامامیا
۳. فخررازی، التفسیر الکبیر، ج۳، ص452.

ة، ص89. 4. ابن بابویه، اعتقادات الامامیا
5. نک: ابن عساکر، تاریخ دمشق، ج7، ص445. 
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حضرت موسی)ع(: »و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی 

الیم و لا تخافی و لا تحزّنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین« )قصص:7(. 

و سخن گفتن خدا با ذوالقرنین دلالت بر پیامبری آن دو ندارد: »قلنا یا ذا القرنین اما 

ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا« )کهف:86(.

آدم فاقد معجزّه است. 2. 4

بر پایۀ مبانی علم کلام، معجزه نشانۀ صدق پیامبری و نبوّت پیامبران است. 

برای آدم معجزه ای در قرآن و روایات ذکر نشده است، ولی برخی مدّعی شده  اند که 

گاهانیدن فرشتگان از اسماء و بازشدن زبان آدم به آن اسامی، معجزۀ آدم است.1   آ

معجزه در مقام اثبات نبوّت پیامبر برای قومی که به سوی آنان فرستاده شده است، 

پدید می آید، در حالی که برای آدم قومی در قرآن ذکر نشده است. ملائکه نیز قوم آدم 

نبودند تا نیازی به اثبات نبوّت آدم داشته باشند.2  البته از آنجا که برای بیشتر پیامبران 

همچون اسحاق و ادریس در قرآن معجزه و آیه ای ذکر نشده، و نامی از قوم بعضی از 

انبیا مانند ایّوب و ذوالکفل به میان نیامده است، نمی توان ذکرنشدن آیه و قومی برای 

آدم را به تنهایی نشانۀ عدم نبوّت او دانست. 

عقل، پیامبر درونی. 2. 5

هِ مَا  ممکن است برخی با استشهاد به حدیث امام باقر)ع( که فرمودند: »وَ اللَّ

عَلَی  تُهُ  هُوَ حُجَّ وَ  هِ  اللَّ إِِلَی  بِهِ  یهْتَدَی  إِِمَامٌ  فِیهَا  وَ  إِِلاَّ  آدَمَ  بَضَ 
َ
ق مُنْذُ  رْضاً 

َ
أ هُ  اللَّ تَرَكَ 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص181-18۶.
ة، ص89. 2. قس: ابن بابویه، اعتقادات الامامیا
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هِ عَلَی عِبَادِه«1 بر نبوّت آدم استدلال کنند؛  ةٍ لِلَّ عِبَادِهِ وَ لَا تَبْقَی الْأَرْضُ بِغَیرِ إِِمَامٍ حُجَّ

ت کرد که اوّلًا در حدیث، لفظ »امام« آمده است، نه »نبی« و پرواضح است 
ّ
ولی باید دق

که هر امامی، پیامبر نیست؛ ثانیاً مسئلۀ امامت پس از قبض روح آدم آغاز می شود؛ 

ثالثاً بنا بر آموزۀ امام کاظم)ع( به هشام بن حکم که فرمودند: »یا هشام! انّ للّه علی 

تَین: حجّة ظاهرةً و حجّةً باطنة، فامّا الظاهرة فالرّسل و الأَنبیاء و الأَئمّة، و  النّاسِ حُجَّ

امّا الباطنة فالعقول« ؛2  خداوند دو حجّت بر مردم دارد: یکی، حجّت بیرونی و آشکار و 

دیگری، حجّت درونی و باطنی؛ حجّت آشکار، پیامبران و رسولان و امامان اند و حجّت 

باطنی، عقل هاست. 

بنابراین، آدم و حوّا و نسل آن دو از عقل که حجّت و پیامبر درونی است برخوردار 

وْ 
َ
بودند. حضرت علی)ع( فرموده اند: »وَلَمْ یخْلِ اللهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِی مُرْسَل، أ

ائِمَة«؛۳ خداوند سبحان بندگانش را بدون 
َ
ة ق وْ مَحَجَّ

َ
أ ة لَازِمَة،  وْ حُجَّ

َ
أ کِتَاب مُنْزَل، 

پیامبر، یا کتاب آسمانی، یا حجّتی که قرین و همراه همیشگی انسان است، یا نشان 

دادن راه روشن رها نساخت. مبنای این سخن مولا علی)ع( در ده ها آیۀ قرآن بیان 

شده است از جمله اینکه خداوند تعلیم یکایک انسان ها را به عهده گرفته است: »علّم 

گاهی  الانسان ما لم یعلم« )علق،5(، و همۀ انسان ها برای به زیستن، انذار شده اند و آ

ما القی فیها فوج سألهم 
ّ
و هشدارهای لازم را از طرق مختلف دریافت کرده اند: »کل

1.  . به خدا قسم، خداوند متعال از زمان قبض روح آدم تا زمان کنونی، زمین را بدون امامی که مردم را 
به سوی خدا فرا می خواند، رها نکرده است؛ و او حجت خدا بر دیگر بندگان است، و هرگز زمین بدون 

حجت خدا بر بندگان او نخواهد بود )کلینی، کافی، ج1، ص971(.
2. کلینی، کافی، ج1، ص1۶.

۳. شریف رضی، نهج البلاغه، ص4۳.
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بنا ... وقالوا: لو کنّا نسمع 
ّ

خزّنتها الم یأتکم نذیر؟! قالوا: بلیٰ، قد جاءنا نذیر فکذ

او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعیر« )ملک،10-9(.

ضعف سند و متن روایاتی که آدم را نخستین پیامبر خدا معرّفی کرده اند . 2. 6

ابن عباس گوید: ... پیامبر در مسجد بود که عبدالله بن سلام نزد ایشان  *

آمد و گفت: ... من فرستادۀ یهود به سوی تو هستم برای روشن شدن مطلبی و تو 

گاه کن که خداوند از فرزندان آدم چه تعداد  از محسنین هستی... ای محمد مرا آ

پیامبر آفریده است؟ پیامبر گفت: ای ابن سلام، خداوند 124هزار پیامبر آفرید... 

گفت: راست گفتی ای محمّد؛ خبر ده مرا که نخستین پیامبر که بود؟ فرمود: آدم، 

گفت: راست گفتی ای محمّد، آیا آدم نبی و مرسل بود؟ فرمود: بله، آیا در تورات »یا 
آدم أنبئهم بأسمائهم« را نخوانده ای؟!1

 عبدالله بن سلام بن حارث از یهودیانی بود که در سال اول یا هشتم هجری 

نفوذ  و  امام علی)ع(  با  بیعت نکردن  و  از عثمان  به حمایت  آورد. وی متهم  اسلام 

اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی است.2 متن نیز نادرست است. زیرا شمار پیامبران در 

روایات بسیار مختلف گزارش شده که با هم در تضادند، مطابق بیان قرآن، پیامبران 
25 نفرند.۳

تَبی از وهب ]بن منبّه[ از ابن عباس: »إِن أولَ الأَنبیاء  *
ُ
]یحیی بن موسی[ ق

1. مجلسی، بحار الانوار، ج57، ص 242 -241.
2. ابن خلدون، دیوان المبتدأ، ج1، ص2۶7و555

۳. نک: مقالۀ بعدی در همین کتاب با عنوان »شمار پیامبران در قرآن و تحلیل انتقادی آن در تفسیر، حدیث و 
دیگر منابع اسلامی«.
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آدم واَخرَهُم محمدٌ«؛1 اوّلین پیامبر، آدم و آخرینشان محمّد است.
رجال شناسان دربارۀ وثاقت وهب بن منبّه متّفق القول نیستند.2

ابی صالح گزارش  * از  و پدرش  از پدرش  هشام بن محمّد بن سائب کلبی 

إِِدْرِیس«؛۳   آدَمَ  بَعْدَ  رْضِ 
َ
الأَ فِی  بُعِثَ  نَبِی  لُ  وَّ

َ
»أ گفت:  عبّاس  ابن  که  است  کرده 

ادریس، نخستین پیامبری بود که پس از آدم مبعوث شد.

ابوصالح، باذام ابی صالح است که به لحاظ رجالی، ضعیف است؛ عالمان رجالی 
او را »دروغ گو« میدانند.4

عمرو بن هیثم و ابوالنضر هاشم بن قاسم کنانی گفتند: خبر رسید به ما از  *

یُ 
َ
مسعودی از أبوعمر شامی از عبید بن خشخاش از ابوذر که او از پیامبر پرسید: »أ

مٌ«؛5  چه کسی  الَ: نَعَمْ نَبِیٌّ مُکَلَّ
َ
وَنَبِیّاً کَانَ؟ ق

َ
لْتُ: أ

ُ
الَ ق

َ
الَ: آدَمُ. ق

َ
لُ؟ ق وَّ

َ
نْبِیاءِ أ

َ
الأَ

اوّلین پیامبران بود؟ فرمود: آدم. گفتم: آیا آدم پیامبر بود؟ فرمود: بله، پیامبری که 

با او سخن گفته شد. 

این تنها حدیثی است که عبید بن خشخاش ]یا حسحاس[ از ابوذر نقل می کند، 
اما وی امکان نقل مستقیم از ابوذر را ندارد.6  دارقطنی این حدیث را متروک می داند.7

احمد بن اَنَس بن مالك دمشقی از إِبراهیم بن هشام بن یحیی بن یحیی  *

1. جرجانی، درج الدرر، ج1، ص25۳.
2. ذهبی، دیوان الضعفا، 429.

ة، ص54. ۳. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص۳4. نیز نک: ماوردی، اعلام النبوا
4. بخاری، التاریخ الکبیر، ج2، ص144.

5. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص28و45.
۶. بخاری، التاریخ الکبیر، ج5، ص447.

7. مغلطای بن قلیج، اکمال تهذیب الکمال، ج9، ص89.
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پدرش یحیی غسّانی  از  یحیی  و  یحیی  پدرش  از  و هشام  پدرش هشام  از  غسّانی 

لُ  وَّ
َ
أبوذر غفاری نقل کرده است که رسول خدا فرمود: »أ از  أبوإِدریس خولانی  از 

دٌ«؛1  نخستین پیامبر، آدم و آخرینشان محمّد است.  نْبِیاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ
َ
الْأَ

رجال شناسان، ابراهیم بن هشام بن یحیی غسّانی را کذّاب دانسته  اند.2 

عبدالرّحمن بن معاویة عتبی از عمرو بن خالد حرّانی از ابن لهیعة از خالد بن  *

یزید از صفوان بن سلیم از ابوصالح سمان نقل کرد که ابوذر از رسول خدا پرسید: 

مَنْ؟  ثُمَّ  لْتُ: 
ُ
ق مٌ.  مُکَلَّ نَعَمْ،  الَ: 

َ
ق کَانَ؟  نَبِیٌّ  لْتُ: 

ُ
ق آدَمُ.  الَ: 

َ
ق نْبِیاءِ؟ 

َ
الْأَ لُ  وَّ

َ
أ »مَنْ 

الَ: إِِبْرَاهِیمُ، وَبَینَهُمَا عَشْرَةُ آبَاءٍ«؛۳ 
َ
لْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: نُوحٌ، وَبَینَهُمَا عَشْرَةُ آبَاءٍ. ق

َ
ق

چه کسی اوّلین پیامبر است؟ فرمود: آدم. گفتم: نبی بود؟ فرمود: بله، او کسی بود 

که خدا با او سخن گفته بود.گفتم: بعد از او چه کسی است؟ فرمودند: نوح، و بین 

این دو، ده نسل است. گفتم: پس از او کیست؟ فرمود: ابراهیم، و بین این دو، ده 

نسل است.
ابن لهیعه ضعیف است.4

بکر بن سهل از عبداللّهِ بن صالح از معاویه بن صالح از ابوعبدالملك محمّد  *

هِ مَنْ  بن ایّوب از ابن عائذ گزارش کرد که ابوذر از رسول خدا پرسید: »یا رَسُولَ اللَّ

ا غَفِیرًا ثَلَاثُ مِائَةٍ  الَ: جَمًّ
َ
نْبِیاءُ؟ ق

َ
هِ کَمِ الْأَ لْتُ: یا رَسُولَ اللَّ

ُ
نْبِیاءِ؟ قالَ: آدَمُ، ق

َ
لُ الْأَ وَّ

َ
أ

1. طبرانی، الاوائل، ص۳9.
2. ذهبی، میزان الاعتدال، ج1، ص7۳.

۳. طبرانی، المعجم الاوسط، ج5، ص77.
4. هیثمی، مجمع الزوائد، ج1، ص197.
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وَثَلَاثَةَ عَشَرَ«؛1  ای رسول خدا، اولین پیامبر چه کسی بود؟ فرمود: آدم، گفتم: ای 

رسول خدا شمار پیامبران چقدر بود؟ فرمودند: شمار بسیاری، ۳1۳ نفر. 

نسائی، بکر بن سهل )د289 ق( را تضعیف کرده است.2 

لَ  * وَّ
َ
أ کَانَ  مَنْ  لْتُ: 

ُ
ق  ... وَحده،  جَالس  وَهُوَ  هِ  اللَّ رَسُول  علی  بُوذَر 

َ
أ »ودخل 

هُ بِیدِهِ  وَ نَفَخَ  الَ: نَعَمْ؛ خَلَقَهُ اللَّ
َ
نْبِیاءِ مُرْسَلًا؟ ق

َ
لْتُ: وَ کَانَ مِنَ الْأَ

ُ
الَ: آدَمُ. ق

َ
نْبِیاءِ؟ ق

َ
الْأَ

الَ مِائَةَ کِتَابٍ 
َ
هُ مِنْ کِتَابٍ؟ ق نْزَلَ اللَّ

َ
هِ کَمْ أ لْتُ: یا رَسُولَ اللَّ

ُ
فِیهِ مِنْ رُوحِهِ  ثُمَّ سوّاه ...؛ ق

رْبَعَةَ کُتُبٍ؛ انزل عَلیٰ شَیثٍ خَمْسِینَ صَحِیفَةً، وَ عَلیٰ إِِدْرِیسَ ثَلَاثِینَ صَحِیفَةً، وَ 
َ
وَ أ

نْزَلَ 
َ
وْرَاة عشر صَحَائِف، وَ أ عَلیٰ إِِبْرَاهِیمَ عَشْر صَحائف، وَأنزل علیٰ مُوسَی قبل التَّ

انَ«؛۳  ابوذر در حالی که رسول خدا تنها نشسته 
َ
بُورَ وَ الْفُرْق نْجِیلَ وَ الزَّ وْرَاةَ وَ الْإِِ التَّ

بود بر ایشان وارد شد... ]از پیامبر[ پرسیدم: نخستین پیغمبر چه کسی بود؟ فرمود: 

قدرت خود  به دست  را  او  بله، خدا  فرمود:  بود؟  مرسلین  آدم جزء  پرسیدم:  آدم. 

بدمید...پرسیدم: ای رسول خدا، خداوند چند کتاب  او  در  از روح خود  و  بیافرید، 

نازل کرد؟ فرمود: 100 کتاب کوچك و چهار کتاب بزرگ؛ 50 صحیفه بر شیث نازل 

کرد، ۳0 صحیفه بر ادریس و ده صحیفه بر ابراهیم و موسی نازل کرد، و چهار کتاب 

بزرگ: تورات و انجیل و زبور و فرقان است. 

خبر فوق مرسل  است و سندی برای آن ذکر نشده است، بنابراین، فاقد حجیّت 

قرآن  بیان  در  زیرا  است،  تعارض  در  قرآن  بیان  با  نیز  خبر  محتوای  است.  سندی 

1. طبرانی، مسند الشامیین، ج۳، ص154.
2. ذهبی، میزان الاعتدال، ج1، ص۳4۶.

ام، تنبیه الخواطر، ج2، ص۶7. ان، الثقات، ج2، ص118-120؛ نیز نک: ورا ۳. ابن حبا
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همۀ رسولان و انبیای الهی بدون استثنا کتاب دارند: »لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات 

بوك 
ّ

وأنزّلنا معهم الکتاب والمیزّان لیقوم الناس بالقسط« )حدید، 25(؛ »وإن یکذ

المنیر«  وبالکتاب  وبالزّبر  بالبینات  رسلهم  جاءتهم  قبلهم  من  ذین 
ّ
ال ب 

ّ
کذ فقد 

)فاطر،25( و »کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبیین مبشّرین ومنذرین وأنزّل 

بنابراین،  )بقره،21۳(.  معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه« 

محدود کردن »صحف اولی«  به صحف ابراهیم و موسی در آیات 18 و 19 سورۀ 

اعلی: »إنّ هذا لفی الصحف الأولیٰ. صحف إبراهیم وموسیٰ«، اشتباهی است 

که از ناحیۀ مترجمان قرآن رخ داده است؛ صحف ابراهیم و موسی از باب مثال ذکر 

شده اند، یعنی ما این آموزه ها را از قبل در صحف پیامبران پیشین هم آورده بودیم، از 

جمله در صحف حضرت ابراهیم و حضرت موسی)ع(.1  نام شیث نیز در قرآن در زمرۀ 

پیامبران به کار نرفته است.

ابوطاهر بن احمد بن محمد بن عبدالرحیم از ابومحمد عبدالله بن جعفر بن  *

حیّان از ابوجعفر محمد بن عباس بن ایوب از محمد بن مرزوق بن بکیر از یحیی بن 

سعد عبشمی از ابن جریج از عطاء از عبید بن عمیر ثقفی نقل کرده است که ابوذر 

نْبِیاءِ مُرْسَلًا؟ 
َ
لْتُ: وَکَانَ مِنَ الْأَ

ُ
الَ: آدَمُ، ق

َ
نْبِیاءِ؟ ق

َ
لَ الْأَ وَّ

َ
به پیامبر گفت: »مَنْ کَانَ أ

هُ بِیدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ«؛2  چه کسی اوّلین پیامبر بود؟ فرمود:  الَ: نَعَمْ، خَلَقَهُ اللَّ
َ
ق

آدم، گفتم: از پیامبرانِ مرسل بود؟ فرمود: بله، خدا او را با دست خود آفرید و از 

روحش در او دمید. 

1. لسانی فشارکی، متن صوتی کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن، سورۀ اعلی، 1۳94.
2. شجری، ترتیب الامالی، ج1، ص 2۶8 و 2۶9.
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در منابع رجالی، جرح و تعدیلی از عبید بن عمیر ثقفی در دست نیست، بنابراین 

نمی توان به سند روایت اعتماد کرد. 

لیثی  * عمیر  بن  عبید  از  عطاء  از  جریج  بن  عبدالملک  از  سعید  بن  یحیی 

روایت کرده است که ابوذر به پیامبر گفت: »من کان أول الأَنبیاء؟ قال: آدم. قلت: 

و کان من الأَنبیاء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بیده و نفخ فیه من روحه«؛1  چه 

کسی اولین پیامبران بود؟ فرمود: آدم. گفتم: از پیامبرانِ مرسل بود؟ فرمود: بله، 

خدا او را با دست خود آفرید و از روحش در او دمید.

»مقلوبات«  که  است  »اُموی«  و  )ضعیف(  »واه«  بصری،  سعید  بن   یحیی 

)تغییریافته ها( و »مُلزَقات« را روایت می کند.2 در منابع رجالی اهل سنّت، عبید بن 

از  او  اینکه  به  توجّه  با  ولی  است،  دانسته شده  ثقه  )د68 ق(  لیثی  تَادَة 
َ
ق بنِ  عمیر 

با عبارت »خَفِفْ  را  او  نخستین قصّه گویان در عهد عمر بن خطّاب است و عائشه 

فَإِنَّ الذِکْرَ ثقیل« نصیحت کرده است۳   و حضرت علی)ع( قصّه گویان را - که به طور 

معمول ناقل اسرائیلیات در منابر بودند - از مساجد اخراج کردند،4  نمی توان به گزارش 

او اعتماد کرد.                                                          

یوب از جعفر بن رَبیعه  *
َ
بی أ

َ
ه بن وهب از سعید بن أ خالد بن خِداش از عبداللَّ

الَ: 
َ
نَبِیا کَانَ؟ ق

َ
هِ عَنْ آدَمَ: أ و زیاد موْلی مصعب گزارش کرده اند که: »سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

1. ابن بابویه، الخصال، ج2، ص524 .
2. ذهبی، تاریخ الاسلام، ج4، ص1250.

۳. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۶، ص1۶.
4. ابوطالب مکی، قوت القلوب، ج1، ص25۶.
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مٌ«؛1 از رسول خدا سؤال شد که آیا آدم پیامبر بود؟ فرمود: بله، پیامبری  بَلَی نَبِی مُکَلَّ

که خدا با او سخن گفته بود.

زیاد المصفر، از موالی مصعب بن زبیر )د72ق( است.2 بنابراین امکان ملاقات با 

پیامبر)ص( را نداشته  است و مشخص نشده که این حدیث را از چه کسی شنیده است. 

را  پیامبر  با  ملاقات  امکان  نیز  او  که  است  1۳2ق  نیز  ربیعه  بن  جعفر  فوت  سال 

نداشته است.۳ 

بی سعید  *
َ
بی نضره از أ

َ
بی عمر از سفیان از علی بن زید بن جدعان از أ

َ
ابن أ

نَا سَیدُ وَلَدِ آدَمَ یوْمَ القِیامَةِ وَلَا فَخْرَ، و 
َ
گزارش کرده  است که رسول خدا فرمود: »أ

نَا 
َ
وَأ لِوَائِی،  تَحْتَ  فَمَنْ سِوَاهُ إِِلاَّ  آدَمَ  یوْمَئِذٍ  نَبِی  وَمَا مِنْ  لِوَاءُ الحَمْدِ وَلَا فَخْرَ،  َبِیدِی 

تُونَ آدَمَ، 
ْ
اسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ، فَیأ الَ: فَیفْزَعُ النَّ

َ
رْضُ وَلَا فَخْرَ، ق

َ
لُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَ وَّ

َ
أ

هْبِطْتُ مِنْهُ إِِلَی 
ُ
ذْنَبْتُ ذَنْبًا أ

َ
بُونَا آدَمُ فَاشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِكَ، فَیقُولُ: إِِنِی أ

َ
نْتَ أ

َ
فَیقُولُونَ: أ

رْضِ وَلَکِنْ ائْتُوا نُوحًا«؛4 من بی آنکه تفاخر کنم، در روز قیامت سرور فرزندان آدمم 
َ
الأَ

و پرچم سپاسگزاری در دستِ من است و در آن روز همه پیغمبران از آدم و غیر او 

در زیر سایة پرچم من هستند، من نخستین کسی هستم که زمین خود را برای من 

باز خواهد کرد و این فخری نیست، فرمود: مردم سه بار دچار ترس و فزع می شوند، 

تو پدرِما هستی پس ما را نزد پروردگارت  به نزد آدم می  آیند و می گویند: آدم  پس 

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج1، ص45.
2. ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج۳، ص544.

۳. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج7، ص۳5۶.
4. ترمذی، سنن، ج5، ص159.
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شفاعت کن. آدم  گوید: من گناهی کردم که از آن به سوی زمین هبوط کردم ولکن 

نزد نوح بروید.

می رسد  نظر  به  ولی  است  )همانجا(،  »حَسَن«  سند،  لحاظ  به  فوق  حدیث 

لِوَائِی« از سوی راویان دچار تغییر  فراز »وَمَا مِنْ نَبِی یوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِِلاَّ تَحْتَ 

معرّفی  ابوالبشر  عنوان  به  آدم  این حدیث،  خانوادۀ  در  زیرا  است؛  دیگرگونی شده  و 

می شود، نه پیامبر و رسول خدا؛ و بر این مطلب که حضرت نوح)ع( نخستین پیامبر 

خَرْتُ  هِ: مَا مِنْ نَبِی إِِلاَّ وَلَهُ دَعْوَةٌ... وَإِِنِی ادَّ الَ رَسُولُ اللَّ
َ
خداست تأکید می گردد: »ق

لُ  وَّ
َ
لَا وَإِِنِی سَیدُ وَلَدِ آدَمَ یوْمَ الْقِیامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأ

َ
تِی یوْمَ الْقِیامَةِ، أ مَّ

ُ
دَعْوَتِی شَفَاعَةً لِأَ

رْضُ یوْمَ الْقِیامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبِیدِی لِوَاءُ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ 
َ
مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَ

بِی الْبَشَرِ، 
َ
اسِ فَیقُولُونَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِِلَی آدَمَ أ وَلَا فَخْرَ، وَیشْتَدُ کَرْبُ ذَلِكَ الْیوْمِ عَلَی النَّ

هُ بِیدِهِ،  ذِی خَلَقَكَ اللَّ نْتَ الَّ
َ
تُونَ آدَمَ فَیقُولُونَ: أ

ْ
ی یقْضِی بَینَنَا، فَیأ فَلْیشْفَعْ لَنَا إِِلَی رَبِنَا حَتَّ

فَیقُولُ:  بَینَنَا  ی یقْضِی  رَبِنَا حَتَّ إِِلَی  لَنَا  فَاشْفَعْ  مَلَائِکَتَهُ،  لَكَ  سْجَدَ 
َ
وَأ تَهُ،  جَنَّ سْکَنَكَ 

َ
وَأ

هُ لَا یهِمُنِی الْیوْمَ إِِلاَّ نَفْسِی،  ةِ بِخَطِیئَتِی، وَإِِنَّ خْرِجْتُ مِنَ الْجَنَّ
ُ
إِِنِی لَسْتُ هُنَاکُمْ، إِِنِی أ

بِیینَ«؛1 رسول خدا فرمود: هیچ پیامبری نیست مگر برای او  لَ النَّ وَّ
َ
وَلَکِنِ ائْتُوا نُوحًا أ

گاه  دعوتی باشد... ومن دعوتم را برای شفاعت امّتم در روز قیامت ذخیره کرده ام. آ

باشد، من سرورِ فرزندانِ آدم در روز قیامت ام؛ من نخستین  تفاخری  باشید بی آنکه 

کسی هستم که زمین خود را برای من باز خواهد کرد و در این فخری نیست؛ و پرچم 

حمد و سپاس در آن روز به دست من است و همۀ مردم از آدم و غیر او در زیر آن قرار 

1. طیالسی، مسند، ج4، ص4۳0.
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دارند و فخری در آن نیست؛ سختی بر مردم در آن روز شدّت می گیرد و می گویند: ما 

را نزد آدم ابوالبشر ببرید تا ما را نزد پروردگارمان شفاعت کند. پس نزدآدم می آیند و 

می گویند: تو کسی هستی که خداوند با دستش تو را آفرید، و تو را در باغش سکنا داد 

و ملائکه بر تو سجده کردند، پس شفیع ما نزد پروردگارت باش تا میان ما داوری کند.

آدم می گوید: من در آن موقعیت نیستم، زیرا به خاطر خطایم از باغ اخراج شدم و امروز 

آن فقط برای خودم مهم است، ولکن نزد نوح اوّلین پیامبر بروید.

سیّد بن طاووس )د664ق( به نقل از نسخه ای قدیمی از صحف ادریس  *

ع - که آغاز و انجام آن از بین رفته بود و گویا تاریخ آن نزدیک سال 200 هجری 

باشد -آورده است: »وجدت هذه الصحف... قال اللهُ: ...أنتَ یا آدم أوّل الأَنبیاء و 
الرسل و ابنك محمد خاتم الأَنبیاء و الرسل «؛1

ضعف گزارش در وِجاده ای بودن آن و نداشتن سند است.

نتیجه

بر پایۀ آموزه های قرآن و حدیث، آدم ابوالبشر، مصطفای خداست، نه پیامبر. 

زیرا، بعثت پیامبران پس از اختلاف مردم آغاز شد: »کان الناس أمّة واحدة فبعث 

الناس  بین  لیحکم  بالحقّ  الکتاب  معهم  وأنزّل  ومنذرین  مبشّرین  النبیین  الله 

فیما اختلفوا فیه« )بقره/21۳(؛ اختلاف هایی که دیگر با حکم عقل )حجّت درونی( 

به تنهایی قابل حل نبود، از این رو خداوند بعثت انبیا را با فرستادن حضرت نوح)ع( 

د بن طاووس، سعد السعود، ص۳2 تا ۳۶. 1. سیا
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ذی أوحینا إلیك ...« )شورا،1۳( 
ّ
آغاز کرد: »شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحا وال

و »إنّا أوحینا إلیك کما أوحینا إلی نوح والنبیین من بعده« )نساء،16۳( که احادیث 

متعدد و صحیحی آن را تأیید می کند. معدود اخباری که آدم را نخستین پیامبر معرّفی 

کرده اند به لحاظ سند و متن ضعیف و فاقد حجیّت اند.
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چکیده

در قرآن کریم فقط نام 25 پیامبر ذکر شده، امّا در تفاسیر، مجامیع حدیثی و دیگر 

منابع اسلامی، شمار پیامبران را از 2۳ تا 2225000 آورده اند. غالب این آمارها یا سند 

ندارند و یا به لحاظ سندی، ضعیف اند و حجّیت  ندارند. در عین حال، از صدر اسلام 

تا کنون با استشهاد به آیۀ »و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم 

من لم نقصص علیک« )مؤمن، 78( تضادّی میان قرآن و روایات دیده نشده و در عرف 

مسلمانان شمار پیامبران با رقم 124000 جا افتاده و شهرت یافته است. مسئله این 

است که آیۀ پیش گفته و نیز آیۀ هم مضمون آن »و رسلا قد قصصناهم علیك من قبل 

و رسلا لم نقصصهم علیك« )نسا،164( در مقام بیان آن نیستند که نام برخی از انبیا 

مقالۀ ششم

 شمار پیامبران در قرآن و تحلیل انتقادی آن در تفسیر، حدیث
 و دیگر منابع اسلامی*

دکتر محسن رجبی قدسی**؛ رضوان رخشانی***

* این مقاله پیش از این در  دوفصلنامۀ علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه فردوسی مشهد،  شمارۀ 110، در بهار و تابستان 1402 به چاپ رسیده است.

rajabi@quran.ac.ir استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم **
 rakhshani.rezvan@yahoo.com کارشناس ارشد علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم * **
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در قرآن آمده و نام برخی نیامده است، بلکه هر دو آیه در مقام بیان این مطلب اند که 

قصّۀ بعضی از انبیا همچون نوح)ع( و ابراهیم)ع( در قرآن بیان شده و قصّۀ برخی از 

انبیا چون ذوالکفل)ع( و ادریس)ع( در قرآن نیامده و تقریباً یا تحقیقاً به ذکر نام آن 

پیامبران اکتفا شده است.

واژگان کلیدی: تعداد انبیا، قصص قرآن، فلسفۀ نبوّت، عرضۀ روایات بر قرآن.

مقدّمه

خداوند در قرآن کریم فقط 25 نفر را به عنوان »نبی« و »رسول« معرّفی کرده 

بسیار  پیامبران  شمار  اسلامی،  منابع  دیگر  و  تفسیری  حدیثی،  منابع  در  امّا  است؛ 

متفاوت بیان شده که در ترتیب کمتر به بیشتر عبارتند از: 2۳، 72، ۳1۳ ، 1000، 

 ،124000  ،120000  ،24000  ،8000  ،4404  ،4000  ،1275 بیشتر،  یا   1000

144000، ۳20000، 1424000، 2200000 و 2225000.

علّت این اختلاف چیست؟ آیا همۀ آن روایات و اقوال به لحاظ سند و متن حجّیت 

برده شده در قرآن است؟  نام  پیامبر  به همان 25  پیامبران محدود  آیا شمار  دارند؟ 

آیا دو آیۀ »و لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا علیك و منهم من لم نقصص 

علیك«1 )مؤمن،78( و »و رسلا قد قصصناهم علیك من قبل و رسلا لم نقصصهم علیك« 

)نسا،164( ناظر برآن است که نام برخی از انبیا در قرآن نیامده است؟ این جستار ضمن 

بررسی این دو آیه و همۀ روایات و گزارش های موجود در منابع تفسیری و دیگر منابع 

 پیش از تو پیامبرانی را روانه کردیم؛ داستان برخی از آنان را برای تو حکایت کرده ایم و داستان برخی 
ً
ما

ا
1. و مسل

را برای تو نگفته ایم.
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اسلامی، تناقض متن آن روایات و گزارش ها را با یکدیگر و با بیان قرآن در بوتۀ نقد و 

ارزیابی قرار داده است. 

شمار پیامبران در حدیث . 1

سیصدوسیزّده. 1. 1

ابوعبدالملک  * از  صالح  بن  معاویة  از  صالح  بن  الله  عبد  از  سهل  بن  بکر 

محمد بن ایّوب از ابن عائذ از ابوذر نقل کرده است که او به رسول خدا گفت: »کَمِ 

نفرند؟ فرمود:  پیامبران چند  عَشَرَ«؛1  وَثَلَاثَةَ  مِائَةٍ  ثَلَاثُ  غَفِیرًا  ا  جَمًّ نْبِیاءُ؟ قالَ: 
َ
الْأَ

جمع کثیری هستند، ۳1۳ نفر.
نسائی )د۳0۳ ق(، بکر بن سهل )د289 ق( را تضعیف کرده است.2

یک هزّار. 1. 2

احمد بن محمد از حسین بن سعید از حمّاد بن عیسی از حسین بن مختار  *

از عبدالرحمن بن سیابه از عمران بن میثم از عبایه اسدی از امیرالمؤمنین علی)ع( 

لْفَ وَصیٍ«؛۳ 
َ
نَا خاتِمُ أ

َ
لْفِ  نَبِیٍ  وَ أ

َ
هُ خاتِمُ  أ نَّ

َ
از پیامبر روایت کرده است که فرمود: »أ

رسول خدا خاتم هزار پیامبر، و من خاتم هزار وصی هستم.

در این سند، عبدالرحمن بن سیابه مجهول است. 

یک هزّار یا بیشتر. 1. 3

1.  مسند الشامیین، 154-155/۳.
2.  میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ۳4۶/1.

۳.  بصائر الدرجات،۳10. نیز نک: فضائل أمیر المؤمنین)ع( ، 20۶.
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نَا  *
َ
ابوبکر از علی بن مسهر از مجالد از شعبی از جابر بن عبدالله از پیامبر: »أ

کْثَرَ«؛1 من خاتم هزار پیامبر یا بیشتر هستم.
َ
وْ أ

َ
لْفَ نَبِیٍ أ

َ
خْتِمُ أ

َ
أ

عبدالله بن نمیر همدانی از مجالد بن سعید از عامر از جابر بن عبدالله از  *

کْثَرَ«.2 
َ
وْ أ

َ
لْفَ نَبِیٍ أ

َ
پیامبر: »إِِنِی خاتِمُ أ

نَا  *
َ
مروان بن معاویه از مجالد از ابو الوداک از ابوسعید خدری از پیامبر: »أ

کْثَرَ«.۳ 
َ
وْ أ

َ
لْفَ نَبِیٍ أ

َ
خْتِمُ أ

َ
أ

عبدالله از کتاب پدرش به خط او ]احمد بن حنبل[ از عبد المتعال بن عبد  *

الوهاب از یحیی بن سعید اموی از مجالد از ابوالوداك از ابوسعید از پیامبر: »إِِنِی 

کْثَرُ«؛4 من خاتم هزار پیامبر و بیشتر هستم. حلقه مشترک احادیث 
َ
لْفِ نَبِیٍ وَ أ

َ
خاتَمُ أ

فوق، مجالد بن سعید بن عمیر همدانی کوفی )د144 ق( است؛ رجال شناسان او را 

با تعبیرات »لَیسَ بِالقَوِی« و »لَیسَ بِشَیءٍ«، ضعیف دانسته اند.5 

چهارهزّار. 1. 4

فرج  * بن  از عباس  مالك خزاعی  بن  از هاشم  الله شیبانی  بن عبد  محمد 

ابوهریره  از  از سعید معبری  بن عبدالملك  یزید  از  أبی عون  بن  از شرجیل  ریاحی 

نقل کرده است که پیامبر فرمود: »إِنّ الله بعث أربعة آلاف  نبي  و کان لهم أربعة 

ف ابن ابی شیبه، ج7، ص488. 1.  مصنا
2.  الطبقات الکبری، ج1، ص151.

ف ابن ابی شیبه، ج7، ص489. ۳.  مصنا
4.   مسند احمد، ج18، ص275.   

5.  سیر اعلام النبلاء، ج۶، ص 285-28۶
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آلاف وصي «.1 ابوهریره از نظر رجالی وضعیت مناسبی ندارد؛2 بنا به روایتی از امام 

صادق)ع(، ابوهریره یکی از آن سه نفری است که بر پیامبر دروغ می بستند.۳ دیگر 

افراد سند نیز ناشناخته اند.

چهارهزّار و چهارصدوچهار. 1. 5

حسین بن محمد بن سعید مطبقی از محمد بن فیض بن فیاض از ابراهیم  *

بن عبد الله بن همام از عبد الرزاق ]از[ معمر از ابن هماد از پدرش از پدربزرگش 

روایت کرده است که رسول خدا گفت: »در حالی که در حِجر ]اسماعیل در مسجد 

الحرام[ بودم جبرئیل نزد من آمد و پاهایم را حرکت داد، از خواب بیدار شدم؛ زیر 

بغلم را گرفت و مرا در چیزی شبیه آشیانۀ پرندگان قرار داد. تا چشمم را لحظه ای 

باز کردم جبرئیل به سمت من برگشت و گفت: آیا می دانی کجا هستی؟ گفتم: نه، 

گفت: این بیت المقدس، خانۀ دورتر خداست که در آن محشر و نشر خواهد بود. 

جبرئیل اذان و اقامه گفت. با گفتن »قد قامت الصلاة« نوری در آسمان درخشیدن 

لبیّک  را  جبرئیل  دعوت  پیامبر   4404 و  شکافت  پیامبران  قبور  آن،  با  که  گرفت 

گفتند، وقتی صفوف آنها منظّم شد، جبرئیل زیر بغلم را گرفت و گفت: ای محمّد 

جلو بیا و نماز را با برادرانت بخوان؛ زیرا خاتم پیامبران از انبیای پیشین برای امامت 

نماز شایسته تر است«. 4 ابراهیم بن عبد الله بن همام، »کذّاب«5 و »منکر الحدیث« 

1.  بحار الانوار، ۳12/۳۶
2.  تأویل مختلف الحدیث، 72-7۳

۳.  الخصال، ج1، ص190.
4.  سعد السعود، ص100.

5.  موسوعة اقوال ابی الحسن الدار قطنی، 40/1
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است.1

هشت هزّار. 1. 6

ابوربیع زهرانی از محمد بن ثابت عبدی از معبد بن خالد انصاری از یزید  *

مِنَ  إِِخْوانِی  مِنْ  فِیمَنْ خَلا  پیامبر: »کانَ  از  مالک  بن  انس  از  رقاشی  ابان[2  ]بن 

نَا«؛۳پیش از من، از 
َ
أ نَبِیّ، ثُمَّ کانَ عِیسَی ابْنُ مَرْیمَ، ثُمَّ کُنْتُ  نْبیاءِ ثَمانِیةُ آلافِ 

َ
الْأَ

برادرانم هشت هزار نفر پیامبر بودند، سپس عیسی بن مریم، و پس از او من.  

از  * إِبراهیم  بن  مکی  از  بصری  جوهری  الله  عبد  أبو  إِسحاق  بن  احمد 

هُ ثَمَانِیةَ  موسی بن عبیدۀ ربذی از یزید رقاشی از أنس بن مالك از پیامبر: »بَعَثَ اللَّ

اسِ«؛4 خداوند  النَّ سَائِرِ  إِِلَی  آلَافٍ  رْبَعَةَ 
َ
وَأ إِِسْرَائِیلَ،  بَنِی  إِِلَی  آلَافٍ  رْبَعَةَ 

َ
أ نَبِیّ:  آلَافِ 

هشت هزار پیامبر برانگیخته است که چهار هزار نفر به سوی بنی اسرائیل و چهار 

هزار نفر به سوی دیگر مردمان مبعوث شدند. 

ابوبکر محمد بن شاذان از زکریا بن عدی از مسلم بن خالد از زیاد بن سعد  *

از محمد بن منکدر از صفوان بن سلیم از انس بن مالک از پیامبر: »بُعِثْتُ عَلَی إِِثْرِ 

رْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ بَنِی إِِسْرَائِیلَ«؛5 پس از هشت هزار پیامبر 
َ
أ ثَمَانِیةِ آلَافِ نَبِیّ، مِنْهُمْ 

برانگیخته شدم که چهارهزار تن آنان از بنی اسرائیل بودند.

اسحاق از عبدالله از سعید از محمد بن منکدر از یزید بن ابان از انس بن  *

1.  الکامل فی ضعفاء الرجال، 440/1
2.  الطبقات الکبری، ج1، ص۳5۶.

۳.  مسند ابویعلی، ج7، ص1۳1؛ مستدرک حاکم، ج2، ص۶5۳
4.  مسند ابویعلی، ج7، ص159

5.  معجم ابن اعرابی، ج1 ص17۳
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بَنِی  مِنْ  آلَافٍ  رْبَعَةُ 
َ
أ مِنْهُمْ  نَبِیّ  آلَافِ  ثَمَانِیةَ  وَجَلَّ  عَزَّ  هُ  اللَّ »بَعَثَ  پیامبر:  از  مالک 

إِِسْرَائِیلَ«؛1 خداوند هشت هزار پیامبر برانگیخت که چهار هزار نفر از بنی اسرائیل 

بودند.  

احمد بن یحیی حلوانی از ابراهیم بن منذرحزامی از ابراهیم بن مهاجر بن  *

بَعْدَ  هِ  اللَّ نَبِی  »بُعِثَ  مالک:  بن  انس  از  رقاشی  یزید  از  بن سلیم  از صفوان  مسمار 

رْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ بَنِی إِِسْرَائِیلَ«؛2پیامبر خدا بعد از هشت هزار 
َ
ثَمَانِیةِ آلَافِ نَبِیّ، مِنْهُمْ أ

پیامبر برانگیخته شد که چهار هزار نفر آنان از بنی اسرائیل اند.

ابو عون محمد بن احمد بن ماهان از علی صفار از ابو عبد الله محمد بن  *

علی بن زید از ابراهیم بن منذر حزامی از ابراهیم بن مهاجر بن مسمار از محمد 

هِ بَعْدَ  منکدر و صفوان بن سلیم از یزید رقاشی از انس بن مالک: »بُعِثَ رَسُولُ اللَّ

رْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ بَنِی إِِسْرَائِیلَ«.۳ 
َ
نْبِیاءِ، مِنْهُمْ أ

َ
ثَمَانِیةِ آلَافٍ مِنَ الْأَ

این دسته از روایات به سبب »ضعیف« بودن ابراهیم بن مهاجر4 و »قاصّ بودن«  

یزید بن ابان رقاشی و »منکر الحدیث« و »متروک بودن« او5  و »ضعف« موسی بن 

عبیدۀ ربذی و »منکر الحدیث« بود او6 از نظر سند حجیّت ندارند.7 به باور احمد بن 

1.  کتاب الفوائد )الغیلانیات(، ج1، ص58۳-584
2.  المعجم الأوسط، ج1،  ص2۳7- 2۳۶
۳.  مسند أحمد بن حنبل، 275-27۶/18

4. الکامل فی ضعفاء الرجال، ۳49/1
5. الکامل فی ضعفاء الرجال، 1۳0-1۳1/9

۶. الکامل فی ضعفاء الرجال، 44-45/8
7. تفسیر القرآن العظّیم، ج 2، ص814.
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صّاص دروغ گوترین مردم اند. 
ُ
حنبل )د241ق(: »أکذَبُ النّاسِ القُصّاص«؛1  ق

یکصدوبیست هزّار. 1. 7

ابو طاهر بن احمد بن محمد بن عبد الرحیم از ابو محمد عبدالله بن جعفر  *

بن حیان از ابو جعفر محمد بن عباس بن ایوب از محمد بن مرزوق بن بکیر از یحیی 

بن سعد عبشمی از ابن جریج از عطاء از عبید بن عمیر ثقفی نقل کرده است که  

لْفٍ وَعِشْرُونَ نَبِیا«، 
َ
الَ: »مِائَةُ أ

َ
بِیونَ؟ ق هِ، کَمِ النَّ ابوذر به پیامبر گفت: یا رَسُولَ اللَّ

الَ: »ثَلاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جَمُ الْغَفِیرِ«؛2  ای رسول خدا 
َ
لْتُ: کَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ ق

ُ
ق

پیامبران چند نفرند؟ فرمودند: 120 هزار پیامبر؛ گفتم چه تعداد مرسل اند؟ گفت: 

۳1۳ نفر که جمع کثیری هستند.

در منابع رجالی، جرح و تعدیلی از عبید بن عمیر ثقفی در دست نیست، بنابراین 

نمی توان به سند روایت اعتماد کرد. 

محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حکم از عبد الرحمن بن کثیر  *

لْفِ نَبِی 
َ
نْبِیاءِ مِائَةَ أ

َ
از امام محمد باقر)ع( از پیامبر نقل کرده است: »کَانَ جَمِیعُ الْأَ

لْفَ نَبِی«؛۳ همۀ پیامبران 120 هزار نفرند.
َ
وَ عِشْرِینَ أ

عبدالرحمن بن کثیر، ضعیف است.4 

سعد بن عبدالله از حسین بن علی زیتونی از احمد بن هلال از محمد بن  *

1. قوت القلوب، 2۶0/1.
2. ترتیب الأمالی الخمیسیة، 2۶9/1- 2۶8

۳.  کافی، 224/1
4.  رجال نجاشی، ص2۳4
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ابی عمیر از حماد بن عثمان از ابوبصیر از امام صادق)ع( نقل کرده است: »من 

أحبّ أن یصافحه مائة ألف  نبی  و عشرون  ألف  نبی ، فلیزر قبر الحسین بن علی)ع( 

فی النّصف من شعبان«؛1 هر کس دوست دارد دستش را در دست 120 هزار پیامبر 

بگذارد، قبر حسین)ع( را در نیمۀ شعبان زیارت کند. دربارۀ حسین بن علی زیتونی 

جرح و تعدیلی نیامده است.

یکصدوبیست وچهار هزّار. 1. 8

محمد بن عیسی بن حیان مداینی معروف به ابو سکین از محمد بن صباح  *

مُرّة از  از علی بن حسن کوفی از ابراهیم بن یسع از ابوالعباس ضریر از خلیل بن 

»وَلَقَدْ  یَقُول:...  هُ  اللَّ الَ 
َ
ق  ... پیامبر که فرمود:  از  از سلمان  از زاذان  یحیی بصری 

لْفَ نَبِيّ«؛2 خداوند می گوید: 124 هزار پیامبر 
َ
رْبَعَةٍ وَعِشْرِینَ أ

َ
لْفِ نَبِيٍ وَأ

َ
خَلَقْتُ مِائَهَ أ

را آفریدم.

ابن جوزی)د597ق( این حدیث را بدون تردید، »موضوع« دانسته که در سند 

آن افراد »مجهول« و »ضعیف« )ابوالسکین و ابراهیم( وجود دارند. یحیی بصری نیز 
»متروک« است و برخی او را »کذّاب« دانسته اند و حدیث او را می سوزاندند.۳

ابن عباس گوید: ... پیامبر در مسجد بود که عبدالله بن سلام نزد ایشان  *

آمد و گفت: ... من فرستادۀ یهود به سوی تو هستم برای روشن شدن مطلبی و تو 

گاه کن که خداوند از فرزندان آدم چه تعداد  از محسنین هستی... ای محمد مرا آ

1.  تهذیب الاحکام، ج۶، ص 48
2. الموضوعات، 289-290/1

لیء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة، 249/1. ۳. همان. نیز نک: اللآ
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آفرید.  پیامبر  ابن سلام، خداوند 124هزار  ای  پیامبر گفت:  است؟  آفریده  پیامبر 

از آن ها رسول هستند؟  گاه ساز مرا که چه تعداد  گفت: راست گفتی ای محمد، آ

فرمود: ۳1۳ نفر. گفت: راست گفتی ای محمّد.1 

عبدالله بن سلام بن حارث از یهودیانی بود که در سال اول یا هشتم هجری 

نفوذ  و  امام علی)ع(  با  بیعت نکردن  و  از عثمان  به حمایت  آورد. وی متهم  اسلام 
اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی است.2

از  * عبدالرحمن  ابی  قاسم  از  یزید  بن  علی  از  رفاعه  بن  معان  از  مغیره  ابو 

تَی فَجَلَسَ 
َ
حَمَ فَأ

ْ
ق
َ
بُو ذَرٍ فَأ

َ
ی جَاءَ أ ابی امامه: کانَ رَسُولُ اللهِ فِی الْمَسْجِدِ جالِسًا... حَتَّ

لْفًا 
َ
أ وَعِشْرُونَ  رْبَعَةٌ 

َ
وَأ لْفٍ 

َ
أ »مِائَةُ  الَ: 

َ
ق نْبِیاءِ؟ 

َ
الْأَ ةُ  عِدَّ ی  وَفَّ کَمْ  اللهِ،  رَسُولَ  یا  إِِلَی... 

ا غَفِیرًا«؛۳  رسول خدا در مسجد نشسته  الرُسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّ

بود که ابوذر نزد وی آمد و گفت:... ای رسول خدا پیامبران چند نفر است؟ فرمود: 

124هزار که ۳15 نفر از آنها - که جمع کثیریاند – مرسل اند. 

رجال شناسان، معان بن رِفاعة را »ضعیف«،4  علی بن یزید را »واهی الحدیث« و 

»کثیر المنکرات« دانسته اند. یحیی بن مَعین )د2۳۳ ق( روایت علی بن یزید از قاسم  
از اَبی امامه را مرفوع و ضعیف دانسته است.5

لیثی  * عمیر  بن  عبید  از  عطاء  از  جریج  بن  عبدالملک  از  سعید  بن  یحیی 

1.  بحار الأنوار، ج57، ص241 -242.
2. تاریخ ابن خلدون، 2۶7/1، 555.

۳. مسند أحمد بن حنبل،۶18-۶19/۳۶.
4. سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدینی، 158.

5. تهذیب الکمال، 179/21؛ نیز نک: مسند احمد بن حنبل، ۶17/۳۶.



198

نَبِیٍ  لْفِ 
َ
أ مِائَةُ  قالَ:  بِیونَ؟  النَّ »کَمِ  گفت:  پیامبر  به  که  است  کرده  نقل  ابوذر  از 

عَشَرَ  وَثَلَاثَةَ  ثَلَاثُمِائَةٍ  الَ: 
َ
ق مِنْهُمْ؟  الْمُرْسَلُونَ  کَمِ  لْتُ: 

ُ
ق نَبِیّ.  لْفَ 

َ
أ وَعِشْرُونَ  رْبَعَةٌ 

َ
وَأ

آنها  از  نفر  نفر. گفتم: چند  نفرند؟ فرمود: 124 هزار  پیامبران چند  غَفِیرًا«؛1  ا  جَمًّ

مرسل اند؟ فرمود: ۳1۳ نفر.

یحیی بن سعید نام مشترک چند نفر است که همگی به سبب نقل »مناکیر«، 

»مقلوبات«، »ملزوقات« و »موضوعات« تضعیف و تکذیب شده اند.2  در منابع رجالی 

تَادَة لیثی )د68ق( ثقه دانسته شده، ولی با توجّه به 
َ
اهل سنّت، عبید بن عمیر بنِ ق

اینکه او از نخستین قصّه گویان در عهد عمر بن خطّاب است و عائشه او را با »خَفِفْ 

فَإِنَّ الذِکْرَ ثقیل« نصیحت کرده است۳  و حضرت علی)ع( قصّه گویان را - که به طور 

معمول اسرائیلیات را در منابر نقل می کردند - از مساجد اخراج کردند،4  نمی توان به 

گزارش او اعتماد کرد.

محمد بن احمد بن حسن از جعفر فریابی از سلیمان بن احمد از احمد بن  *

انس بن مالک از إِبراهیم بن هشام بن یحیی غسّانی، از پدرش از پدربزرگش، از 

ابو ادریس خولانی از ابوذر نقل کرده است که او به رسول خدا گفت: »یا رَسُولَ اللهِ 

لْتُ: یا رَسولَ اللهِ کَمِ الرُسُلُ؟ 
ُ
لْفًا«، ق

َ
رْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أ

َ
لْفٍ وَأ

َ
نبِیاءُ؟ قالَ: »مِائَةُ أ

َ
کَمِ الْأَ

ا غَفیرًا«،5 پیامبران چند نفرند؟ پیامبر فرمود: 124  الَ: »ثَلاثُمِائَةٍ وَثَلاثَةُ عَشَرَ جَمًّ
َ
ق

1. الخصال، 52۳/2-524؛ معانی الاخبار، ۳۳۳؛ سنن الکبری، 7/9؛ شعب الایمان، 278/1.
2. المغنی فی الضعفاء،7۳5/2؛ نیز نک: تاریخ الاسلام،1250/4.

۳. الطبقات الکبری، 1۶/۶.
4. قوت القلوب، 25۶/1.

5. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، 1۶7/1.
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بزرگی  جمع  که  نفر   ۳1۳ فرمود:  است؟  چقدر  رسولان  تعداد  پرسیدم  نفر.  هزار 
هستند. رجال شناسان، ابراهیم بن هشام بن یحیی غسّانی را کذّاب دانسته اند .1

بن  * دارم  از  رشید  مولی  محمد  بن  علی  از  ورّاق  بغدادی  احمد  بن  محمد 

قبیصه از علی بن موسی الرضا)ع( از موسی بن جعفر از جعفر بن محمد از محمد 

بن علی از علی بن حسین از حسین بن علی از امیر المؤمنین از پیامبر اکرم: »خَلَقَ 

لْفَ نَبِی«؛2 خداوند بلندمرتبه 124هزار 
َ
رْبَعَةً وَ عِشْرِینَ أ

َ
لْفِ نَبِی وَ أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أ اللَّ

پیامبر را آفرید.

از نقاط ضعف سند این حدیث، دارم بن قبیصه است. زیرا حدیثش نا آشناست 
و وثاقت ندارد.۳

محمد بن احمد بغدادی از عبدالله بن محمد بن سلیمان بن عبدالله بن  *

حسن از پدرش از جدّش از زید بن علی از علی بن حسین)ع( از ]امام[ حسین)ع( 

رْبَعَةً وَ عِشْرِینَ 
َ
لْفِ نَبِی وَ أ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أ از امیر المؤمنین از پیامبر خدا: »خَلَقَ اللَّ

لْفَ نَبِی«؛ خداوند بلند مرتبه 124هزار پیامبر را خلق کرد.4
َ
أ

در منابع رجالی، محمد بن احمد بغدادی ناشناخته و جرح و تعدیلی دربارۀ او 

نیامده است.

]محمد بن ابی عبدالله کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین  *

1. میزان الاعتدال ذهبی، 7۳/1.
2. الخصال، ۶41/2؛ الامالی، 2۳۶.

۳. رجال ابن غضائری، 58.
4. الخصال، ۶41/2.
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بن یزید از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش از یحیی بن ابی القاسم از )امام( 

صادق جعفر بن محمد از پدرش از جدّش نقل کرده است [ که رسول خدا فرمود : 

وَ  فْضَلُهُمْ 
َ
أ وَ  سَیدُهُمْ  نَا 

َ
أ نَبِیّ  لْفَ 

َ
أ عِشْرِینَ  وَ  رْبَعَةً 

َ
أ وَ  نَبِی   لْفِ  

َ
أ مِائَةَ  تَعَالَی  هِ  لِلَّ »إِِنَّ 

هِ عَزَّ وَ جَل «؛1  برای خدای متعال 124هزار پیامبر است که من  اللَّ کْرَمُهُمْ عَلَی 
َ
أ

سرور، برترین و گرامیترین آنان نزد خدای متعال هستم. 

محمد بن ابوعبدالله کوفی گرچه ثقه است، ولی از ضعفا نقل می کند،2  حسین 

بن یزید نیز متهم به غلوّ است و حسن بن علی بن ابی حمزه نیز مورد »طعن« واقع 
شده است.۳

احمد بن محمد از علی بن حکم از عبدالرحمن بن بکیر هجری از ابوجعفر  *

لْفَ نَبِیّ«؛4  
َ
رْبَعَةً وَ عِشْرِینَ أ

َ
لْفِ  نَبِیٍ  وَ أ

َ
نْبِیاءِ مِائَةَ أ

َ
از پیامبر خدا: »کَانَ عَدَدُ جَمِیعِ الْأَ

شمار همۀ پیامبران خدا 124هزار پیامبر است.

اگر  است.5   الحال«  »مجهول  رجالی  منابع  در  کوفی  بکیر  بن  عبدالرحمان 

»بکیر« تصحیف »کثیر« باشد، عبدالرحمن بن کثیر ضعیف است.6  

از  * ثمالی  ابوحمزۀ  از  رقی  داوود  از  جبله  بن  عبدالله  از  حسین  بن  محمد 

وَ  رْبَعَةً 
َ
أ وَ  نَبِیٍ  لْفِ  

َ
أ مِائَةَ  خَتَمَ  اللّهِ  رَسولَ  »إِِنَّ  علی)ع(:  امیرالمؤمنین  از  ابوحجاز 

1. من لا یحضره الفقیه، 180/4.
2. رجال نجاشی، ۳7۳.

۳. همان، ۳۶-۳8.
4. بصائر الدرجات، 121.

5. تنقیح المقال، 8۳/1؛ 141/2.
۶. رجال نجاشی، 2۳4. در کافی کلینی، عبدالرحمن بن کثیر آمده است )کافی، 224/1(.
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لْفَ نَبِیّ«؛1 رسول خدا، ختم کنندۀ 124هزار پیامبر است.
َ
عِشْرِینَ أ

ی، جرح و تعدیلی در منابع رجالی نیامده است.
ّ
دربارۀ ابو حجاز و داود رق

حسن بن محبوب از ابوحمزۀ ثمالی از حضرت علی بن الحسین)ع(: »مَن  *

عَبدِاللّه  اَبی  بر 
َ
ق فَلیزَرَ  نَبِیٍ،  لْفَ 

َ
أ وَعِشْرُونَ  رْبَعَةٌ 

َ
وَأ نَبِیٍ  لْفِ 

َ
أ مِائَةُ  ن یصافِحَهُ 

َ
أ حَبَّ 

َ
أ

هَ  اللَّ ذِنُونَ 
ْ
یسْتَأ بِیینَ)ع(  النَّ رْواحَ 

َ
أ فَإِنَّ  شَعبانَ  مِن  صفِ  النِّ فی  علی)ع(  بن  حُسین 

الَ: نُوحٌ 
َ
لْنَا: مَنْ هُمْ؟ ق

ُ
ولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ  ق

ُ
فِی زِیارَتِهِ فَیؤْذَنُ لَهُمْ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ أ

الَ: بُعِثُوا 
َ
ولِی الْعَزْمِ؟ ق

ُ
لْنَا لَهُ: مَا مَعْنَی أ

ُ
دٌ)ص(. ق وَ إِِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّ

رْضِ وَ غَرْبِهَا جِنِهَا وَ إِِنْسِهَا«؛2  کسی که دوست دارد 124هزار پیامبر با 
َ
إِِلَی شَرْقِ الْأَ

او مصافحه کنند باید قبر اباعبدالله حسین  بن علی)ع( را در نیمه ماه شعبان زیارت 

کند. چنانکه ارواح انبیاء از خدا اذن گرفته تا آن جناب را زیارت کنند پس به ایشان 

اذن داده می شود، پنج تن از ایشان اولوا العزم هستند. عرض کردیم: ایشان چه 

به  ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد.  و  نوح  امام)ع( فرمودند:  کسانی هستند؟ 

ایشان گفتیم: معنای اولوا العزم چیست؟ حضرت فرمودند: یعنی مبعوث شده اند به 

شرق و غرب زمین، به جنّ و انس.

سند حدیث افتادگی دارد و فراز دوم متن حدیث نیز به سبب تعارض با بیان قرآن 

نادرست است؛ زیرا جز خاتم پیامبران، دعوت دیگر پیامبران الهی منطقه ای بوده است، 

ه 
ّ
 إلی  قومه«)اعراف: 59(؛ »و إبراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الل

ً
نه جهانی: »لقد أرسلنا نوحا

1. بصائر الدرجات، 121.
2. کامل الزیارات، 179-180.
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و اتّقوه«)عنکبوت: 16(؛ »و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدیً لبنی  إسرائیل«)اسراء: 2(؛ 

 إلی  بنی  إسرائیل«)آل عمران: 49(؛ »و ما أرسلناك ]محمّدا[ 
ً
»و ]عیسی بن مریم[ رسولا

ة للنّاس «)سبأ: 28(؛ »قل یاأیّها 
ّ

 کاف
ّ

 رحمة للعالمین«)انبیا: 107(؛ »و ما أرسلناك إلا
ّ

الا

ه إلیکم جمیعا«)اعراف، 158(. امّا دیگر آموزۀ متن حدیث، یعنی 
ّ
النّاس إنّي رسول الل

تشویق و تحریض به زیارت امام حسین)ع( درست است و ده ها حدیث صحیح دیگر 

آن را تأیید می کند.

سعد بن عبد اللّه از حسن بن علی زیتونی و دیگران از احمد بن هلال از  *

محمّد بن ابی عمیر از حمّاد بن عثمان از ابی بصیر از امام صادق)ع(: متن روایت 
همان متن روایت پیشین است.1

دربارۀ حسن بن علی زیتونی جرح و تعدیلی نیامده است.

یکصدوچهل وچهار هزّار . 1. 9

  محمد بن جعفر مؤدِب از عدّهای از اصحاب از محمّد بن حسین بن ابو  *

امام  از  جمّال  مهران  بن  از صفوان  زیاد  بن  از حسن  اسباط  بن  علی  از  الخطّاب 

الَ: 
َ
دْرِی. ق

َ
لْتُ: مَا أ

ُ
الَ: ق

َ
هُ مِن نَبِیٍ؟ ق صادق)ع(: »یا صَفْوانُ هَلْ تَدرِی کَمْ بَعَثَ اللَّ

میدانی خدا  آیا  ای صفوان  نَبِی«؛ 2  لْفَ 
َ
أ رْبَعِینَ 

َ
أ وَ  رْبَعَةً 

َ
أ وَ  نَبِی  لْفِ 

َ
أ مِائَةَ  هُ  اللَّ بَعَثَ 

چه تعداد پیامبر برانگیخته است؟ گفتم: نمیدانم؛ فرمود: خداوند 144 هزار پیامبر 

مبعوث کرده است. 

1. کامل الزیارات، 179-180.
2. الاختصاص، 2۶۳
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در سند خبر، محمّد بن حسین بن ابوالخطاب ناشناخته است.

سیصدوبیست هزّار . 1. 10

احمد بن محمد بن یحیی از پدرش از ابن ابان از ابن اورمه از علی بن مطهّر  *

هِ کَمْ بَعَثَ  بُوذَرٍ: یا رَسُولَ اللَّ
َ
الَ أ

َ
از حسن بن میثمی از مردی از امام صادق)ع(: »ق

هِ فَکَمِ  الَ: یا رَسُولَ اللَّ
َ
لْفَ نَبِی. ق

َ
لْفِ نَبِی وَ عِشْرِینَ أ

َ
هُ مِنْ نَبِی؟ فَقَالَ: ثَلَاثَ مِائَةِ أ اللَّ

الْمُرْسَلُونَ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ...«؛1 ابوذر گفت: ای رسول خدا، خداوند 

چه تعداد نبی برانگیخته است؟ فرمود: ۳20 هزار پیامبر. ابوذر پرسید: ای رسول 

خدا چند نفر مرسل  بودند؟ فرمود: سیصد و اندی. 

کتاب  در  آن  متن  و  است  ضعیف  »رجلٍ«  بودن  ناشناخته  سبب  به  سند 

الاختصاص که مجلسی از آنجا نقل کرده است، مشاهده نشد.

شمار پیامبران در تفاسیر. 2

اغلب مفسّران روایات ناظر بر شمار انبیا را کم و بیش آورده اند، ولی اندکی از 

آنان به نقد آن روایات و ترجیح یکی از آنها پرداخته اند. قرطبی )د671ق(، روایت ابوذر 

)124هزار پیامبر( را صحیح ترین آنها می داند.2 در حالی که ابن جوزی )د597ق(، 

را  است  شده  تصریح  پیامبر  هزار  خلق 124  به  آن  در  که  را  فارسی  سلمان  روایت 

»موضوع« و جعلی می داند.۳ حقّی بروسوی )د11۳7ق( پس از آوردن روایت 124هزار 

1. بحارالانوار، ۶0/11
2. الجامع لاحکام القرآن، 19/۶

۳. الموضوعات، 289-288/1
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پیامبر، آن را خبر واحدی می داند که مفید ظنّ است و در امور اعتقادی ظنّ جایگاهی 
ندارد.1

چهارهزّار. 2. 1

خداوند  * نبیٍ«؛2  آلاف  أربعةَ  وجلّ  عزّ  اللّهُ  »بعث  پیامبر:  از  فارسی  سلمان 

4000 پیامبر برانگیخت.

هشت هزّار. 2. 2

رْبَعَة  *
َ
سُدّی )د127ق( از مفسّران تابعی: »بعث الله تَعَالَی ثَمَانِیَة آلَاف نَبیّا: أ

إِِسْرَائِیل«؛۳ خداوند هشت هزار  بني  غیر  آلاف من  رْبَعَة 
َ
وَأ إِِسْرَائِیل،  بني  من  آلاف 

پیامبر برانگیخته است: چهار هزار از بنی اسرائیل و چهار هزار از غیر بنی اسرائیل.

یکصدوبیست وچهارهزّار. 2. 3

فقیه أبو جعفر از أحمد بن محمد قاضی از إِبراهیم بن حشیش بصری از  *

شعبة از أبی إِسحاق از حارث اعور از ابوذر غفاری از پیامبر اکرم: »کانَت الأَنبیاءُ 

لْفَ نَبِی، و کانَ المُرسَلونَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ«؛ انبیا 
َ
رْبَعَةٌ وَعِشْرینَ أ

َ
لْفِ نَبِیّ وَأ

َ
مِائَةُ أ

124هزار نفر، و رسولان ۳1۳ نفر بودند.4

برای ابراهیم بن حشیش بصری در منابع رجالی جرح و تعدیلی ذکر نشده است.

وهب بن منبّه )د114ق(، تابعی و آشنا با کتب ادیان پیش از اسلام گوید:  *

1. روح البیان، ۳2۳/2
2. الهدایة الی بلوغ النهایه، ۶4۶7/10

۳. تفسیر القرآن سمعانی، ۳2/5
4. بحر العلوم، ج1، ص۳58
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بني إِسرائیل إِلا عشرین  نبیٍ کلّهم من  ألف  وأربعة وعشرون  مائة  »الأَنبیاء کلّهم 

نبیّاً«؛1 کلّ پیامبران 124 هزار نفرند که همۀ آنان جز 20 نفر از بنی اسرائیل اند. 

خبر به سبب مرسل بودن سند آن ضعیف است و رجال شناسان دربارۀ وثاقت 

وهب بن منبّه متّفق القول نیستند.2 متن نیز نادرست است. زیرا حضرت هارون)ع( 

تنها پیامبری است که از نسل اسرائیل است.

کعب ]الاحبار[ - از احبار یهود که پس از رحلت پیامبر اکرم، اسلام آورد۳  *

- گفته است: »الذي علمته من عدد الأَنبیاء مائة وأربعة وعشرون ألفاً«؛ آنچه از 

شمار پیامبران آموخته ام، تعداد آنها 124 هزار نفرند.4 امام باقر)ع(، کعب  الاحبار 

را به سبب طرح این موضوع که کعبه هر روز صبح در مقابل بیت المقدّس سجده 
می کند، دروغ گو خوانده است.5

فی کتاب النبوّة بالإِسناد عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی قال : کَتَبْتُ  *

لُهُ عَنْ ذِی الْکِفْلِ و مَا اسْمُهُ وَ هَلْ کَانَ مِنْ الْمُرْسَلِینَ؟ فَکَتَبَ: 
َ
سْأ

َ
بِی جَعْفَرٍ)ع( أ

َ
إِِلَی أ

لْفَ نَبِی الْمُرْسَلینَ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ 
َ
رْبَعَةٌ وَ عِشْرِینَ أ

َ
لْفِ نَبِیّ وَ أ

َ
»أنّ اللّهَ بَعَثَ مِائَةَ أ

ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَ إِِنَّ ذَا الْکِفْلِ مِنْهُمْ وَ کَانَ بَعْدَ سُلَیمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ کَانَ یقْضِی بَینَ 

اسِ کما یقضی داود و لم یغضب قط إِلا لله تعالی و کان اسمه عدویا بن أدارین «؛6  النَّ

1. الهدایة إلی بلوغ النهایة، 4۶7/1
2. دیوان الضعفا، 429

۳ . الطبقات الکبری، ۳10-۳09/7
4. أنوار التنزیل وأسرار التأویل، 1۳5/1

5. کافی، 240/4
۶. مجمع البیان، 95/7
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عبدالعظیم حسنی نامه ای به امام جواد)ع( نوشت و از ایشان دربارۀ نام ذی الکفل 

و پیامبر بودن او پرسید، آن حضرت در پاسخ نوشتند: خداوند 124هزار نبی مبعوث 

کرد که ۳1۳ نفر از آنها مرسل بودند و ذی الکفل)ع( یکی از آنان بود. او پس از 

سلیمان)ع( در میان مردم مانند داود قضاوت می کرد و نام او عدویا بن ادارین بود 

و جز برای خدا غضب نمی کرد. 

این خبر نیز به علّت مرسل بودن سند، فاقد حجیّت سندی است. 

یک میلیون و چهارصدوبیست وچهار هزّار  . 2. 4

سمرقندی)د۳95ق( به نقل از مقاتل ]بن سلیمان )د150ق( از اتباع تابعین[، 

شمار پیامبران را 1424000 پیامبر گزارش کرده است،1 در حالی که در نسخۀ چاپی 

تفسیر مقاتل بن سلیمان این مطلب وجود ندارد. این عدد را ابوحیّان اندلسی)د745ق( 
به نقل از کعب الاحبار )د. حدود۳4ق( نیز آورده است.2

دومیلیون و دویست  هزّار. 2. 5
از کعب الأَحبار روایت شده است: »کان الأَنبیاء ألفي ألف ومائتي ألف«. ۳

دومیلیون و دویست وبیست وپنج هزّار . 2. 6

کعب الأَحبار گفته است: »الأَنبیاء ألفا ألف و مائتا ألف و خمسة و عشرون ألفا«.4  

نامعلوم و غیرقابل حصر . 2. 7

« )بحر العلوم، ۳57/1(.
ً
1. قال مقاتل: »کان الأنبیاء ألف ألف، وأربعمائة ألف، وأربعة وعشرین ألفا

2. البحر المحیط، 1۳8/4.
۳. بحر العلوم، ۳57/1.

4. تفسیر القرآن العظّیم طبرانی، ۳۳2/2. 
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برخی از مفسّران، ذیل فراز »منهم من لم نقصص علیک« )مؤمن،78( معتقدند 

شمار پیامبران نامعلوم است و محدود کردن آنها جایز نیست؛1 زیرا با توجّه به دو آیۀ 

 خلا فیها نذیر« )فاطر،24( و »وقرونا بین ذلك کثیرا« )فرقان،۳8( تعداد 
ّ

»وإن من أمّة إلا

انبیا بسیار بوده، بنابراین عددهای مطرح شده نادرست است و فقط خدا به شمار آنان 

ذین 
ّ
ذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود وال

ّ
گاه است.2 همچنان که آیۀ »ألم یأتکم نبأ ال آ

ه« )ابراهیم،9( مؤیّد آن است.۳ 
ّ
 الل

ّ
من بعدهم لا یعلمهم إلا

در نقد این دیدگاه، نخست بایسته است بدانیم که همۀ پیامبران خدا »منذر« 

بوده اند: »ولقد أرسلنا فیهم منذرین« )صافّات،72(، ولی منذران به پیامبران محدود 

نبوده و نیستند و امّت هایی که پیامبر نداشته اند منذر و امام داشته اند. پس از نزول 

قرآن، مقرّر شده است که هر فردی با فراگرفتن قرآن منذر شود و دیگران را نیز انذار 

از  گروهی  چنان که  )انعام،19(؛  بلغ«  به ومن  القرآن لأنذرکم  إليّ هذا  »وأوحي  کند: 

جنّیان پس از استماع آیاتی از قرآن، منذر شدند و برای انذار قوم خود به سوی آنان 

رفتند: »وإذ صرفنا إلیك نفرا من الجنّ یستمعون القرآن فلمّا حضروه قالوا أنصتوا فلمّا 

وا إلی قومهم منذرین . قالوا یا قومنا إنّا سمعنا کتابا ... یهدي إلی الحقّ وإلی 
ّ
قضي ول

ه وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من 
ّ
طریق مستقیم . یاقومنا أجیبوا داعي الل

عذاب ألیم« )احقاف، 29-۳1(. بنابراین سلسلۀ منذران پس از خاتم پیامبران ادامه دارد 

و همان طور که امّت های پیشین منذر داشته اند، امّت های بعدی نیز منذر و هادی 

1. غرائب التفسیر کرمانی، 10۳4/2.
2. المحرر الوجیز، 1۳7/2

۳. غرائب القرآن، 44/۶.
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خواهند داشت: »وإِن من أمّة إِلّا خلا فیها نذیر« )فاطر،24(.1 آیۀ نهم سورۀ ابراهیم 

نیز در مقام بیان نام پیامبران نیست، بلکه در یادکرد از اقوام گذشته، از قوم نوح و عاد و 

ثمود یاد کرده و از بعضی از اقوام که اخبار وقایع آنها را جز خدا نمی داند، نام نبرده است.

شمار پیامبران در دیگر منابع اسلامی. 3

بیست وسه. 3. 1

نْبِیَاءِ  *
َ
الأَ تَسْمِیَةِ  »ذِکْرُ  باب  ذیل  الکبری  الطبقات  کتاب  در  سعد  ابن 

از هشام بن محمّد بن سائب کلبی )د204ق( - مورّخ و نسب شناس  نْسَابِهِمْ« 
َ
وَأ

ثُمَّ   ... نُوحُ  ثُمَّ  إِِدْرِیسُ...  بُعِثَ  نَبِيٍ  لُ  وَّ
َ
معروف - از پدرش گزارش کرده است که»أ

إِِبْرَاهِیمُ ... ثُمَّ إِِسْمَاعِیلُ وَإِِسْحَاقُ...ثُمَّ یَعْقُوبُ ... ثُمَّ یُوسُفُ ... ثم لُوطُ...ثُمَّ هُودُ ... 

ثُمَّ صَالِحُ ... ثُمَّ شُعَیْبُ ...ثُمَّ مُوسَی وَهَارُونُ ... ثُمَّ إِِلْیَاسَ ... ثُمَّ الْیَسَعُ ... ثُمَّ یُونُسُ 

ابْنُ  دَاوُدُ ... ثُمَّ سلیمان ... ثُمَّ زکریاء ... ثُمَّ یحیی ...ثُمَّ عِیسَی  ثُمَّ  یُوبُ ... 
َ
أ ثُمَّ   ...

هِ«؛ نخستین پیامبر خدا، ادریس بود و پیامبران  دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ مَرْیَمَ ... ثُمَّ النبي مُحَمَّ

پس از او عبارتند از: نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، هود، 

صالح، شعیب، موسی، هارون، الیاس، الیسع، یونس، ایّوب، داود، سلیمان، زکریّا، 

یحیی، عیسی و محمّد.2 

محمّد بن سائب کلبی را از اصحاب امام باقر و امام صادق)ع( بر شمرده اند،۳ 

1. مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ۶8-۶7.
2 . الطبقات الکبری، 4۶-45/1

۳ . معجم رجال الحدیث، 121/۳
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گفته اند تا پایان عمرش با محبت به اهل بیت زندگی کرد.1 نجاشی، فرزند او هشام 

را با عبارت »المشهور بالفضل و العلم و کان یختصّ بمذهبنا« ستوده است.2 در این 

گزارش، از اسباط و ذوالکفل نام برده نشده است؛ همچنین بنابر احادیث معتبر، نوح 
نخستین پیامبر خداست نه ادریس.۳

هفتادودو. 3. 2

ابومحمد ضمرة بن عبدالله بن سعید اندلسی از عبدالله بن ابراهیم تونسی  *

از یحیی بن محمد بن خشیش از سلیمان بن عمران از عبدالله بن خارجة غافقی از 

مالك بن أنس از نافع از ابن عمر گزارش کرده که رسول خدا فرمود: »لعنت القدریة 

والمرجئة علی لسان اثنین وسبعین نبیاً أوّلهم نوحٌ وآخرهم محمدٌ«؛4 قدریه و مرجئه 

از سوی 72 پیامبر که نخستین آنها نوح و آخرین آنان محمّد است، لعنت شده اند. 

سند به سبب »صاحب مناکیر« و »متهّم« بودن یحیی بن محمد بن خشیش 

ضعیف است.5 همچنین اصطلاح قدریه و مرجئه نخستین بار در اواخر سدۀ یک و آغاز 
سدۀ دوم هجری به کار رفته اند.6

یکهزّار. 3. 3

عبداللّه بن سبا فردی یهودی و اهل صَنعا بود ... در زمان عثمان اسلام  *

1 . کافی، ۳51/1
2 . رجال نجاشی، 4۳4

۳ . مسند البزار، ۳41/12؛ السنة، 178-177/1.
واة عن مالك، 285. د أسماء الرا 4. مجرا

5. لسان المیزان، 474/8؛ تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة، ۳12/1.
 

َ
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۶ . عَنْ زُبَیْدٍ ]الایامی، ابوعبدالرحمن کوفی )د122ق([ ق

هُ« )مسند طیالسی، 200/1(. 
َ
ل
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آورد و به مناطق مهم مسلمانان: حجاز، بصره، کوفه و شام سفر کرد و تلاش کرد 

آنان را گمراه کند... او از شام اخراج شد و به مصر رفت و با آنان عمره را به جا آورد 

و از جمله مطالبی که به آنان گفت این بود: »إِنّه کانَ ألفَ نَبیٍ وَلِکُلِ نَبیٍ وَصیٍ«؛1 

1000 پیامبر بوده اند که هر یک از آنان وصیی داشته  است. بسیاری از مورّخان و 

عالمان رجالی، عبداللّه بن سبا را از غلات میدانند. او امام علی)ع( را تا مقام خدایی 

بالا می برد و بهسبب همین رفتار، امامان اهل بیت او را لعن و از وی اعلام بیزاری 

کرده اند.2 

یکهزّار و دویست وهفتادوپنج . 3. 4

عَبّاس  * ابنِ  إِلی  العلمِ  أهلِ  مِن  رَجَلٌ  »کَتَبَ  است:  گفته  حمید  بن  حمّاد 

نبیاء: کانوا فیما 
َ
جُلُ عالِماً... وَ سَألَ عَن عَدَدِ الأَ یسألُهُ عَن هذِه المَسائِل وَ کانَ الرَّ

لفَ نَبیٍ وَ مِئَتَی نَبیّ وَ خَمسَةَ وَ سَبعینَ نَبیّا؛ وَ کانَ مِنهُم ثَلاثُ مِئَة 
َ
علَمُ أ

َ
بَلَغنا وَاللّه أ

وَ خَمسَةَ عَشرَ رَسولا«؛۳ مرد عالمی طیّ نامه ای از ابن عباس تعداد انبیاء را پرسید. 

ابن عبّاس در پاسخ نوشت: بر اساس آنچه به ما رسیده – و خدا داناترست – 1275 

پیامبر که ۳15 نفر آنها رسول هستند.

روایت به سبب مرسل بودن سند و مشخّص نبودن وضعیت حمّاد بن حمید 

حجیّت ندارد.

چهارهزّار. 3. 5

1. الفتنة ووقعة الجمل، 48. 
2. معرفة الرجال، 107-10۶/1

۳. تاریخ دمشق، 7۳، 204-201

http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
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محمد بن زکریا غلابی از شعیب بن واقد از لیث از ]امام[ جعفر بن محمد  *

از پدرش ]امام[ باقر]ع[ از جدّش از جابر نقل کرده است که پیامبر فرمود: »إِنّ 

پیامبر   4000 خداوند  «؛1  وصیٌّ نبیٍ [  ]لکلّ  و  نبیٍ  آلاف   أربعة  بعث  وجلّ  عزّ  الله 

برانگیخته است که هریک، وصیی دارند.

سند خبر به سبب ناشناخته بودن شعیب و لیث ضعیف است.

از  * بن عمر قاضی جعابی  از محمد  الله جوهری  بن عبد  بن محمد  احمد 

محمد بن عبدالله ابوجعفر از محمد بن حبیب جند نیشابوری از یزید بن ابي زیاد از 

عبدالرحمن بن أبی لیلی از علی)ع( گزارش کرده که فرمود: »کنت عند النبي في 

بیت أم سلمة إِذ دخل علینا جماعة من أصحابه منهم سلمان و أبو ذر و المقداد و 

عبد الرحمن بن عوف فقال سلمان: یا رسول الله إِنّ لکلّ نبيّ وصیّاً و سبطین، فمن 

وصیّك و سبطیك؟ فأطرق ساعة ثم قال: یا سلمان إِن الله بعث أربعة ألف ]آلاف [ 

نبي و کان لهم أربعة ألف ]آلاف [ وصي و ثمانیة ألف ]آلاف [ سبط؛ فو الذي نفسي 

بیده لأَنا خیر الأَنبیاء و وصیي خیر الأَوصیاء و سبطاي خیر الأَسباط. ثم قال: یا 

أعرفك  إِني  فقال:  أعلم؛  و رسوله  الله  فقال:  آدم؟  تعرف من کان وصي  أ  سلمان 

یا ابا عبد الله و أنت  منّا أهل البیت؛ إِن آدم أوصی إِلی ابنه ثیث ]شیث [ و أوصی 

ثیث ]شیث [ إِلی ابنه شبان و أوصی شبان إِلی مخلب و أوصی مخلب إِلی نحوق 

و أوصی نحوق إِلی عثمثا و أوصی عثمثا إِلی أخنوخ و هو إِدریس النبي و أوصی 

إِدریس إِلی ناخورا و أوصی ناخورا إِلی نوح و أوصی نوح إِلی سام و أوصی سام إِلی 

1. نوادر المعجزات، 205-202.
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عثام و أوصی عثام إِلی ترعشاثا و أوصی ترعشاثا إِلی یافث و أوصی یافث إِلی برة و 

أوصی برة إِلی خفسیة و أوصی خفسیة إِلی عمران و أوصی عمران إِلی إِبراهیم و 

أوصی إِبراهیم إِلی  ابنه إِسماعیل و أوصی إِسماعیل إِلی إِسحاق و أوصی إِسحاق 

إِلی یعقوب و أوصی یعقوب إِلی یوسف و أوصی یوسف إِلی برثیا و أوصی برثیا إِلی 

شعیب و أوصی شعیب إِلی موسی و أوصی موسی إِلی یوشع بن نون و أوصی یوشع 

إِلی داود و أوصی داود إِلی سلیمان و أوصی سلیمان إِلی آصف بن برخیا و أوصی 

آصف إِلی زکریا و أوصی زکریا إِلی عیسی ابن مریم و أوصی عیسی ابن مریم إِلی 

شمعون بن حمون الصفا و أوصی شمعون إِلی یحیی بن زکریا و أوصی یحیی إِلی 

منذر و أوصی منذر إِلی سلمة و أوصی سلمة إِلی بردة و أوصی بردة إِلي و أنا أدفعها 

إِلی علي. فقال: یا رسول الله فهل بینهم أنبیاء و أوصیاء أخر؟ قال: نعم أکثر من أن 

تحصی ...«؛ 1 نزد پیامبر در منزل امّ سلمه بودم که گروهی از جمله سلمان و ابوذر 

و مقداد و ابن عوف وارد شدند، پیامبر در پاسخ سلمان که وصی و دو سبط پیامبر 

چه کسانی هستند؟ فرمود: خداوند 4000 پیامبر برانگیخت کهدر مجموع 4000 

وصی و 8000 سبط دارند ...  

وضعیت رجالی احمد، محمد بن عبد الله و محمد بن حبیب نامشخص است. 

در متن خبر نیز برخی همچون »منذر« و »سلمه« و »برده« که پیامبر وصایت را از برده 

دریافت کرده است، ناشناخته اند. همچنین فراز پایانی خبر )غیر قابل شمارش بودن 

پیامبران و اوصیا( با آغاز آن )پیامبران 4000 و اوصیا نیز 4000 نفرند( در تعارض 

1. کفایة الأثر، 149-147.
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است.

بیست وچهار هزّار . 3. 6

 عارف شعرانی در متنش]؟[ آورده است که خضر از 24 هزار پیامبر دربارۀ  *

ایمان حفظ کند پرسیدم، هیچ یک پاسخی  از سلب  را  بنده  به کاربردن چیزی که 

ندادند؛ از محمد پرسیدم، ایشان از جبرئیل و او از خداوند پرسید که پاسخ از این قرار 

سول« إِِلَی آخر سور]ة[ الْبَقَرَة  است: »من واظب علی قِراءَة آیَة الْکُرسِيّ و »آمن الرَّ

سلَام« و »قل اللّهُمَّ مالك  وْله »الْإِِ
َ
نه لَا إِِله إِِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِکَة« إِِلی ق

َ
أ و »شهد الله 

من 
َ
خْلَاص والمعوّذتین والفاتحة عقب کلّ صَلَاة أ الملك« إِِلَی »بِغَیْر حِساب« وَالْإِِ

یمان«.1  من سلب الْإِِ

گویا منظور از عارف شعرانی، ابوالمواهب عبدالوهّاب بن أحمد بن علی انصاری 

)د97۳ق( محدّث و فقیه شافعی اهل مصر باشد. به هر روی، خبر او به سبب ارسال 

سند فاقد حجیّت است.

یکصدوبیست هزّار. 3. 7

از  * حمدان  بن  ابوعمرو  از  جنزرودی  سعد  أبو  از  طاهر  بن  زاهر  ابوالقاسم 

حسن بن سفیان بن حامد بن عامر از إِبراهیم بن هشام بن یحیی بن یحیی غسّانی 

دمشقی از پدرش و او از پدر بزرگش از ابو إِدریس خولانی از ابوذر غفاری ... »قلت: 

یا رسول الله کم الأَنبیاء؟ قال: مائة ألف وعشرون ألفا. قلت: یا رسول الله کم الرسل 

1. انتخاب العوالي، 44.



214

من ذلك؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاً غفیرا«؛1  گفتم: ای رسول خدا، پیامبران 

چند نفرند؟ فرمود: 120 هزار پیامبر. گفتم: چند نفر آن ها مرسل اند؟ فرمود: ۳1۳ 

نفر که جمع انبوهی هستند. 
ابوحاتم و ابوزرعه، ابراهیم بن هشام را »کذّاب« دانسته اند.2

یکصدوبیست وچهار هزّار. 3. 8

سیّد بن طاووس )د664ق( به نقل از نسخه ای قدیمی از صحف ادریس ع  *

- که آغاز و انجام آن از بین رفته و تاریخ آن نزدیک سال 200 هجری بوده - آورده 

است: »وجدتُ هذه الصحف... فیما نذکره من القائمة الثامنة من الکراس الخامس 

...  : و نظر آدم إِلی طائفة من ذریته یتلألأَ نورهم یسعی قال آدم: ما هؤلاء؟ قال: 

هؤلاء الأَنبیاء من ذرّیتك؛ قال: کم هم یا ربّ؟ قال: هم مائة ألف  نبي  و أربعة و 

عشرون ألف  نبیّ؛۳ آدم به گروهی از ذرّیۀ خویش که نورانی بودند نگاه کرد و پرسید: 

اینان چه کسانی هستند؟ خدا گفت: پیامبران از نسل تو که 124 هزار نفرند.

ضعف گزارش فوق، در وِجاده ای بودن آن و نداشتن سند است.

که  * است  کرده  نقل  متعال  پروردگار  از  جبریل  از  پیامبر  از  مالك  بن  انس 

هزار   124 دوم:   ...« بخشیده  است:  کرامت  چیز  هفت  با  را  پیامبر  خدا،  همانا 

پیامبر مشتاق تو و امّت تو هستند؛ والثالث: لم أعط أمتك مالا کثیرا حتی لا یطول 

علیهم الحساب. والرابع: لم أطول أعمارهم حتی لا تجتمع علیهم الذنوب کثیرا. 

1. تاریخ دمشق، 275-274/2۳
2. ذهبی، میزان الاعتدال، 7۳/1.

۳. سعد السعود، ۳5-۳2
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والخامس: لم أعطهم من القوّة کما أعطیت من قبلهم حتی لا یدّعوا الربوبیة، کما 

ادعت الأَمم السابقة. والسادس: أخرجتهم فی آخر الزمان حتی لا یکون مقامهم 

تحت التراب کثیرا...«.1 

انس متّهم به دروغ بستن بر پیامبر اکرم است.2 برخی ویژگی های مطرح برای 

امّت پیامبر در متن خبر با آموزه های قرآن و واقعیت جامعۀ اسلامی در تضاد است. 

فَلَمّا  *  ... ماءِ  السَّ إِِلَی  بِی  عُرِجَ  »لَمّا  است:  آورده  خدا  رسول  از  عباس  ابن 

لفَ نَبِیٍ«؛۳ زمانی 
َ
رْبَعَةً وَ عِشرینَ أ

َ
لفِ  نَبِیٍ  وَ أ

َ
یتُ بِها مِائَةَ أ

َ
ماءِ الرّابِعَةِ، رَأ صِرتُ فِی السَّ

که به آسمان عروج کردم... و به آسمان چهارم رسیدم در آنجا 124هزار پیامبر دیدم. 

مائة  * الأَنبیاء  »کانت  است:  کرده  گزارش  عباس  ابن  از  منبّه[  ]بن  وهب 
ألف، وأربعة وعشرین ألف نبيّ«.4

دو خبر فوق به سبب ارسال سند، ضعیف اند.

داود بن عوف تمیمی از امیرالمؤمنین علی)ع(: »إِنّ رسول اللّه ختم مائة  *

ألف  نبيّ  و أربعة و عشرین ألف  نبيّ ...«؛5 رسول خدا، ختم کنندۀ 124 هزار پیامبر 

است. 

اگر داود، داود بن ابوعوف ابوجحّاف تمیمی کوفی باشد، دربارۀ وثاقت او اختلاف 

1. شرف المصطفی، 2۳0/4 
2. الخصال، 190/1

۳. الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، ۶4- ۶5
4. المعارف، 5۶

5. غرر الاخبار، ۳01
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نظر است، برخی او را »ثقة«، »صالح الحدیث« و »لیس به بأس« ستوده اند1 و بعضی 
او را با »لیس بالقوي« و »ولَا ممن یحتجّ به في الحدیث« جرح کرده اند.2

حِیمِ   * حْمنِ الرَّ هِ الرَّ در دعای کنز العرش ، مرویّ از پیامبر آمده است: »بِسْمِ اللَّ

هُ الْمَلِكُ الْحَقُ  هُ الْعَلِيُ الْعَظِیمُ، لَا إِِلَهَ إِِلاَّ اللَّ هُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، لَا إِِلَهَ إِِلاَّ اللَّ لَا إِِلَهَ إِِلاَّ اللَّ

لِینَ ، لا  وَّ
َ
هُ رَبُنَا وَ رَبُ آبَائِنَا الْأَ هُ الْحَقُ الْعَدْلُ الْیَقِینُ، لَا إِِلَهَ إِِلاَّ اللَّ الْمُبِینُ، لَا إِِلَهَ إِِلاَّ اللَّ

رْبَعَةٍ 
َ
لْفِ  نَبِيٍ  وَ أ

َ
لُكَ بِحَقِ مِائَةِ أ

َ
سْأ

َ
الِمِینَ  ... وَ أ نْتَ  سُبْحانَكَ إِِنِي کُنْتُ مِنَ الظَّ

َ
إِِلهَ إِِلاَّ أ

لْفَ  نَبِيٍ...«.۳ 
َ
وَ عِشْرِینَ أ

این دعا افزون بر اینکه مرسل و فاقد سند است، فرازهایی از آن از جمله فراز: 

الِمِینَ« با شأن و جایگاه والای اسوۀ حسنۀ خاتم پیامبران  »سُبْحانَكَ إِِنِي کُنْتُ مِنَ الظَّ

ناسازگار است. زیرا، خدا از پیامبراکرم خواسته است که مانند حضرت یونس)ع( عجله 

و بی صبری نکند تا دچار »ظلم« نشود: »وَاصبِر لِحُکمِ رَبّکَ وَلا تَکُن کَصاحِبِ الحوتِ 

اِذ نادیٰ وَ هُوَ مَکظوم« )قلم،48(.

شمار پیامبران در قرآن. 4

از: نوح،4 ادریس،  پیامبر ذکر شده است که عبارتند  نام 25  در قرآن کریم، 

ایّوب،  اسباط،  یوسف،  یعقوب،  اسحاق،  اسماعیل،  ابراهیم،  لوط،  صالح،  هود، 

1.تهذیب الکمال في أسماء الرجال، 4۳۶/8
2 . الکامل فی ضعفاء الرجال، 545/۳

۳. البلد الأمین و الدرع الحصین، ۳58-۳57
طیالسی، 500/۳؛ 4۳0/4؛  )مسند  است  نوح)ع(  حضرت  خدا،  پیامبر  نخستین  صحیح،  احادیث  بنابر   .4
ف ابن ابی شیبه، ۳09/۶؛ نهج البلاغه، 4۳. نیزنک: کافی، 28/2-29( و آدم ابوالبشر مصطفای خداوند  المصنا

است )کامل الزیارات، 20۶و 229(. 
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زکریّا،  الیسع،  الیاس،  سلیمان،  داود،  یونس،  هارون،  موسی،  شعیب،  ذوالکفل، 

یحیی، عیسی و محمّد.

به طور معمول، تا کنون دو آیۀ »و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا 

علیک و منهم من لم نقصص علیک« )مؤمن،78( و »و رسلا قد قصصناهم علیك من 

 لم نقصصهم علیك« )نسا،164( این گونه فهم شده است که خداوند نام 
ً
قبل و رسلا

برخی پیامبران را در قرآن آورده و از ذکر نام برخی خودداری کرده است. نخستین بار 

محمّد بن سائب کلبی )د146ق( از مفسّران متقدّم کوفه، آیۀ 164 نسا را در مقام 

بیان نام پیامبران پنداشته  و این گونه معنا کرده  است که ما نام برخی از انبیا را به تو 

گفته ایم و نام بعضی را بیان نکرده ایم.1 این مطلب در روایتی بدون سند از طریق 

ابوحمزۀ ثُمالی به امام باقر)ع( هم نسبت داده شده و در متن آن با استشهاد به آیۀ 

»و رسلا لم نقصصهم علیك«، آمده است: »میان آدم و نوح پیامبرانی وجود داشت 

که نام برخی پوشیده و نام بعضی آشکار شده است«.2 این فهم نادرست از آیه به 

دیگر منابع۳ و اغلب تفاسیر راه یافته است4 و برخی به سبب رواج اخباری که شمار 

پیامبران  از  بسیاری  نام  که  پنداشته اند  کرده اند،  فراوان مطرح  و  انبوه  را  پیامبران 

در قرآن نیامده است.5 بنابراین، آن اخبار را با اینکه یک سخن نیستند و با یکدیگر 

1 . التفسیر البسیط واحدی، 19۶/7
اشی، 285/1 2 . تفسیر عیا

۳. نک: تعظّیم قدر الصلاة، 771
الصادقین،  منهج  تفسیر خازن، 449/1؛  العظّیم طبرانی، ۳۳2/2؛  القرآن  تفسیر  اشی، 285/1؛  عیا تفسیر   .4

 .157/۳
5. مجمع البیان، 218/۳
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نامشان  پیامبران  از  انبوهی  شمار  دهند  نشان  تا  می آورند  آیه  ذیل  را  تضادند  در 

 ،2200000 رقم  چهار  )د۳95ق(،  سمرقندی  مثال  برای  است.1  نیامده  قرآن  در 

1424000، 124000 و 8000 را به عنوان شمار پیامبران گزارش کرده است، ولی 

هیچ توضیحی برای برون رفت از تضاد میان این اعداد مطرح نمی کند.2 در حالی 

که این دو آیه در مقام بیان این نکتۀ مهم اند که خداوند در قرآن قصّۀ برخی از انبیا 

را به اجمال یا به تفصیل آورده است مانند حضرت اسماعیل و حضرت موسی)ع(، و 

قصّۀ بعضی را نیاورده و فقط به ذکر نام آنها اکتفا کرده است مانند حضرت الاسباط، 

ذوالکفل و الیسع.۳ 

 من قبلک 
ً
ابوالمظفّر سمعانی )د489ق( ذیل آیۀ 78 مؤمن: »و لقد ارسلنا رسلا

منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک«؛ با تکیه بر بعضی از تفاسیر، 

شمار پیامبران مذکور در قرآن را 25 نفر اعلام می کند. با توجّه به سیاق سخن او 

می توان گفت، سمعانی تنها مفسّری است که شمار پیامبران را همان 25 نفر پیامبر 

مذکور در قرآن می داند. زیرا نخست اینکه وی به خبری منسوب به حضرت علی)ع( 

استناد کرده است که خداوند پیامبری حبشی را برانگیخت که نام او در قرآن نیامده 

است؛ یعنی اگر آیۀ 78 مؤمن را در مقام بیان نام پیامبران بدانیم، فقط یک پیامبر 

نامش در قرآن ذکر نشده است. دو دیگر آنکه، او 124هزار پیامبر را فقط سخنی 

اینکه  سوم  و  بی اساس؛  و  بی پایه  است  شهرتی  یعنی  می داند،  مردم  زبان  سر  بر 

1. عیون التفاسیر، 25۳/1
2. بحر العلوم، ۳58-۳57/1

۳. مطالعات قرآنی در سیرۀ نبوی، ۶8-55
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8000 پیامبر را فقط از قول سُدّی از مفسّران تابعی آورده است و هیچ اشاره ای به 

احادیثی که آن تعداد را منسوب به رسول خدا کرده اند نمی کند؛1 گویا وی اخبار و 

روایات وارده در این موضوع را نادرست و ساختگی می داند. با این ترتیب، او نشان 

داده است که وقتی قرآن از 25 پیامبر نام می برد و روایات وضعیت آشفته و پریشانی 

دارند، نباید از سخن صریح قرآن به اخبار مبهم، متناقض و ساختۀ دست دیگران 

عدول کرد.

شیوۀ بیان مکّی بن ابی طالب )د4۳7ق( ذیل همان آیه، گویای آن است که 

او نیز شمار پیامبران در روایات را قابل اعتماد نمی داند؛ زیرا پس از اشاره به روایت 

انس و سلمان که 8000 و 4000 پیامبر را گفته اند، با استناد به خبر منسوب به مولا 

علی)ع( تنها پیامبری که قصّۀ او در قرآن نیامده را بنده ای حبشی دانسته است.2 

آتیناهم  ذین 
ّ
ال »...أولئك  )بقره، 25۳(،  الرّسل«  »تلك  مانند  قرآنی  تعبیرهای 

نام  بودن  مشخصّ  و  محدود  از  حکایت   )89 )انعام،  والنّبوّة«  والحکم  الکتاب 

پیامبران در قرآن دارد. از این رو، مولا علی)ع( نیز شمار پیامبران را قلیل می داند: 

تَبْلِیغِِ الرِسَالَةِ  هُمْ وَ عَلَی 
َ
خَذَ عَلَی الْوَحْيِ مِیثَاق

َ
أ نْبِیَاءَ 

َ
أ وَلَدِهِ  »وَ اصْطَفَی سُبْحَانَهُ مِنْ 

وَ  مَعَهُ  نْدَادَ 
َ
الْأَ خَذُوا  اتَّ وَ  هُ  حَقَّ فَجَهِلُوا  إِِلَیْهِمْ  هِ  اللَّ عَهْدَ  خَلْقِهِ  کْثَرُ 

َ
أ لَ  بَدَّ ا  لَمَّ مَانَتَهُمْ 

َ
أ

وَاتَرَ  وَ  رُسُلَهُ  فِیهِمْ  فَبَعَثَ  عِبَادَتِهِ  عَنْ  تَطَعَتْهُمْ 
ْ
اق وَ  مَعْرِفَتِهِ  عَنْ  یَاطِینُ  الشَّ اجْتَالَتْهُمُ 

عَلَیْهِمْ  یَحْتَجُوا  وَ  نِعْمَتِهِ  مَنْسِيَّ  یُذَکِرُوهُمْ  وَ  فِطْرَتِهِ  مِیثَاقَ  دُوهُمْ 
ْ
لِیَسْتَأ نْبِیَاءَهُ 

َ
أ إِِلَیْهِمْ 

1. تفسیر القرآن سمعانی، ۳2/5
2. الهدایة الی بلوغ النهایة، ۶4۶7/10
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هُمْ مَرْفُوعٍ وَ 
َ
بْلِیغِِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ یُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْق بِالتَّ

حْدَاثٍ 
َ
وْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أ

َ
مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَایِشَ تُحْیِیهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِیهِمْ وَ أ

مُنْزَلٍ  کِتَابٍ  وْ 
َ
أ مُرْسَلٍ  نَبِيٍ  مِنْ  خَلْقَهُ  سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ یُخْلِ  لَمْ  وَ  عَلَیْهِمْ  تَتَابَعُ  ]تَتَتَابَعُ [ 

ةُ عَدَدِهِمْ وَ لَا کَثْرَةُ الْمُکَذِبِینَ  ائِمَةٍ رُسُلٌ لَا تُقَصِرُ بِهِمْ قِلَّ
َ
ةٍ ق وْ مَحَجَّ

َ
ةٍ لَازِمَةٍ أ وْ حُجَّ

َ
أ

الْقُرُونُ  نَسَلَتِ  ذَلِكَ  عَلَی  بْلَهُ 
َ
ق مَنْ  فَهُ  عَرَّ غَابِرٍ  وْ 

َ
أ بَعْدَهُ   مَنْ  لَهُ  سُمِيَ  سَابِقٍ  مِنْ  لَهُمْ 

داً  مُحَمَّ سُبْحَانَهُ  هُ  اللَّ بَعَثَ  نْ 
َ
أ إِِلَی  بْنَاءُ 

َ
الْأَ خَلَفَتِ  وَ  الآْبَاءُ  سَلَفَتِ  وَ  الدُهُورُ  مَضَتِ  و 

تِه « )نهج البلاغه، خطبۀ 1(؛ خداوند سبحان  نْجَازِ عِدَتِهِ  وَ إِِتْمَامِ نُبُوَّ هِ لِإِِ ]ص [ رَسُولَ اللَّ

پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید که در برنامه وحی، و امانت داری در ابلاغ رسالت 

از آنان پیمان گرفت، آن زمان که اکثر انسان ها، عهد خدا را به امور باطل تبدیل 

از  را  آنان  شیاطین  و  گرفتند،  همتا  او  برای  و  ورزیدند،  او جهل  حقّ  به  و  نموده، 

معرفت به خداوند باز داشتند، و رابطه بندگی ایشان را با حق بریدند. پس خداوند 

رسولانش را برانگیخت، و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی آنان گسیل داشت، 

تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند، و نعمت های فراموش شده او را به 

یادشان آرند، و با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجّت کنند، و نیروهای پنهان عقول آنان 

را برانگیزانند، و نشانه های الهی را به آنان بنمایانند: از این بلند آسمان که بالای 

سرشان افراشته، و زمین که گهواره زیر پایشان نهاده، و معیشت هایی که آنان را زنده 

می دارد، و اجل هایی که ایشان را به دست مرگ می سپارد، و ناگواری هایی که آنان را 

به پیری می نشاند، و حوادثی که به دنبال هم بر آنان هجوم می آورد. خداوند سبحان 

بندگانش را بدون پیامبر، یا کتاب آسمانی، یا حجّتی لازم، یا نشان دادن راه روشن 
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از  آنان را  رها نساخت. پیامبرانی که کمی عددشان، و کثرت تکذیب کنندگانشان، 

تبلیغِ باز نداشت؛ از پیامبر گذشته ای که او را از نام پیامبر آینده خبر دادند، و پیامبر 

آینده ای که پیامبر گذشتۀ او را معرّفی کرد. بر این منوال، قرن ها گذشت و روزگار 

سپری شد، پدران در گذشتند و فرزندان جای آنها را گرفتند تا خداوند محمّد رسول 

اللّه را برای به انجام رساندن وعده اش و به پایان بردن مقام نبوّت، مبعوث کرد. 

پیامبران  به  انبیا محدود  اگر شمار  این اشکال مطرح شود که  ممکن است 

ذکر شده در قرآن باشد، تکلیف امّت هایی که پیامبر نداشته اند چه خواهد بود؟ آیا 

به سخن حضرت  استناد  بر  افزون  پاسخ  در  تمام شده است؟  آنان  بر  حجّت خدا 

نیز  حکم  بن  هشام  به  کاظم)ع(  امام  آموزۀ  به  می توان  فوق،  خطبۀ  در  علی)ع( 

و  النّاسِ حجّتین: حجّة ظاهرةً  للّه علی  انّ  »یا هشام!  فرمودند:  که  کرد  استناد 

حجّةً باطنة، فامّا الظاهرة فالرّسل و الأَنبیاء و الأَئمّة علیهم السلام، و امّا الباطنة 

فالعقول«؛ خداوند دو حجّت بر مردم دارد: یکی، حجّت آشکار و دیگری، حجّت 

باطنی،  و حجّت  امامان اند  و  رسولان  و  پیامبران  آشکار،  باطنی؛ حجّت  و  درونی 

عقل هاست.1 بنابراین، حجّت خدا فقط پیامبر بیرونی نیست؛ عقل، حجّت و پیامبر 

درونی است که امّت های پیشین و از جمله آدم و حوّا و نسل آن دو از آن برخوردار 

بودند. چنان که حضرت علی)ع( نیز فرموده اند: »وَلَمْ یخْلِ اللهُ سُبْحانَهُ خَلْقَهُ مِنْ 

سبحان  خداوند  ائِمَة«؛2 
َ
ق ة  مَحَجَّ وْ 

َ
أ لَازِمَة،  ة  حُجَّ وْ 

َ
أ مُنْزَل،  کِتَاب  وْ 

َ
أ مُرْسَل،  نَبِیّ 

1. کافی، 1۶/1
2. نهج البلاغة، 4۳
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بندگانش را بدون پیامبر، یا کتاب آسمانی، یا حجّتی که قرین و همراه همیشگی 

انسان است، یا نشان دادن راه روشن رها نساخت. آیۀ »و لکلّ قوم هاد« )رعد،7( نیز 

بیان گر آن است که برای هر قومی هدایت کننده ای بوده و هست که لزوماً به معنای 

را هادی  امام صادق)ع(، »امام«  و نیست. چنان که  نبوده  بودن آن هادی  پیامبر 
مردم همان دوره ای می دانند که با آنان زندگی می کند.1

جدول شمار پیامبران در قرآن. 5
قصّه پیامبر نام پیامبرردیف

در قرآن 

به تفصیل 

گزارش شده 

است

قصّه پیامبر 

در قرآن 

به اجمال 

گزارش 

شده است

قصّه پیامبر 

در قرآن 

بیان نشده 

است

آیه یا آیات بیان گر 

حکم پیامبری

قومی که پیامبر برای 

هدایت آنان فرستاده 

شده است

نوح، 1؛ احزاب، *نوح1
7؛ شعرا، 105؛ 

فرقان، ۳7؛ 
مؤمنون، 2۳؛ 

هود، 25؛ یونس، 
71؛ اعراف، 59؛ 

نسا،1۶۳

قوم نوح

هود2

*
شعرا، 12۳-125؛ 
هود، 50؛ اعراف، 

۶5

عاد

صالح۳

*
نمل، 45؛ شعرا، 
141-14۳؛ هود، 
۶1و۶۶؛ اعراف، 

75-7۳

ثمود/ اصحاب 
الحجر

1. کافی، 1/ 191
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لوط41

*
صافات، 1۳۳؛ 
عنکبوت، 28؛ 

نمل، 54؛ شعرا، 
1۶0-1۶2؛ انبیا، 
74؛اعراف، 80؛ 

انعام، ٨6

قوم لوط/ اخوان 
لوط

ابراهیم5

*
اعلی، 19؛ 

شوری، 1۳؛ 
مریم، 41؛ نساء، 
1۶۳؛ آل عمران، 

84؛ بقره، 1۳۶

قوم ابراهیم

عنکبوت، ۳۶؛ *شعیب۶2
شعرا، 17۶-178؛ 
هود، 84؛ اعراف، 

92-85

اصحاب الایکه/ 
اصحاب مدین۳

اسماعیل7

*
صاد، 48؛ انبیا، 
85؛ مریم، 54؛ 
انعام، 8۶؛ نسا، 
1۶۳؛ آل عمران، 
84؛ بقره، 1۳۶ 

_

اسحاق8

*
ات، 112-

ا
صاف

11۳؛ صاد، 
45؛ مریم، 49؛ 
انعام، 84؛ نساء، 
1۶۳؛آل عمران، 
84؛ بقره، 1۳۶

_

1. در چهار آیه بلافاصله پس از قوم صالح، قوم لوط مطرح می شود )شعراء، 142-1۶0؛ هود، ۶2-70 و 89؛ 
اعراف، 80-77(.

وطٍٍ 
ُ
وْمُ ل

َ
 وَمَا ق

ٍ
وْمَ صََالِحٍ

َ
وْ ق

َ
وْمَ هُودٍ أَ

َ
وْ ق

َ
 أَ

ٍ
وحٍ

ُ
وْمَ ن

َ
صََابَ ق

َ
 مَا أَ

ُ
ل

ْ
مْ مِثْ

ُ
 یُصِیبَک

ْ
ن

َ
اقِي أَ

َ
مْ شِق

ُ
 یَجْرِمَنَک

َ
وْمِ لَا

َ
2. وَیَاق

مْ بِبَعِیدٍ )هود، 89(.
ُ
مِنْک

ت اند که خداوند، شعیب)ع( را به سوی آن دو  ران تابعی: مدین و اصحاب ایکه دو اما ۳. بنا بر نظّر برخی از مفسا
ر المنثور، 205/۳(.

ا
فرستاد )الد



224

یعقوب9

*
مریم، 49؛ انعام، 
84؛ نساء، 1۶۳؛ 
آل عمران، 84؛ 

بقره، 1۳۶

مردم کنعان 
)فلسطین(، 

دو سال پایانی 
رسالت شان در 

مصر بوده است.1

یوسف10

*
مردم مصرمؤمن، ۳4

الاسباط11

*
نساء، 1۶۳؛ آل 

عمران، 84؛ بقره، 
1۳۶

_

وب12 انعام، 84؛ نسا، *ایا
1۶۳

_

یونس1۳

*
ات، 1۳9؛ 

ا
صاف

نسا، 1۶۳
قوم یونس؛ وپس 
از نجات از درون 

نهنگ به سوی 
قومی که بیش از 
یکصدهزار نفر 

بودند.2 

ات، 114-*موسی14
ا
صاف

121؛ شعرا، 21؛ 
انبیاء، 48؛ یونس، 

75؛ انعام، 84-
89؛ نساء، 1۶4؛ 
آل عمران، 84؛ 

بقره، 1۳۶

فرعون و ملأ او 
)هامان و قارون و 
...( / قوم فرعون 

/ بنی اسرائیل

1. امام باقر)ع( فرموده اند: »از زمانی که یعقوب و خاندانش به مصر آمدند تا دو سال که یعقوب زنده بود، یوسف 
ت خدا و جانشین یعقوب  ت خدا بود. پس از این دو سال که یعقوب رحلت کرد، یوسف حجا پادشاه و یعقوب حجا

اشی، 891/2؛ مجمع البیان، 954/5(. شد« )تفسیر عیا
ی حِینٍ« )صافات، 148-147(.

َ
مَتَعْنَاهُمْ إِِل

َ
آمَنُوا ف

َ
 . ف

َ
ون

ُ
ید وْ یَزِ

َ
فٍ أَ

ْ
ل
َ
ةِِ أَ

َ
ی مِائَ

َ
نَاهُ إِِل

ْ
رْسَل

َ
2.  »وَأَ
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هارون15

*
ات، 114-

ا
صاف

121؛ انبیاء، 
48؛ مریم، 5۳؛ 

یونس، 75؛ 
انعام،84-89؛ 

نساء، 1۶۳

فرعون و ملأ او 
)هامان و قارون 

و ...( / بنی 
اسرائیل

نمل، 15؛ انبیاء، *داود1۶
78-79؛ اسراء، 
55؛ انعام، 84-

89؛ نساء، 1۶۳؛ 
بقره، 251

بني اسرائیل

سلیمان17

*
نمل، 15؛ انبیاء، 
78-79؛ انعام، 
84-؛ نساء، 1۶۳

بنی اسرائیل

ذوالکفل181

*
انبیاء، 85؛ 

صاد،48
_

ادریس19

*
بني اسرائیل2 مریم، 5۶ 

الیسع20

*
صاد، 48؛ انعام 

 8۶ :
-

الیاس21

*
قومه )بدون نام(صافات، 12۳

زکریا22

*
قومه )آل انعام، 89-85

یعقوب(

انَ مِنْ 
َ
 ک

ْ
لِ و مَا اسْمُهُ وَ هَل

ْ
کِف

ْ
هُ عَنْ ذِی ال

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رٍ)ع( أ

َ
بِی جَعْف

َ
ی أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
1. عن عبدالعظّیم بن عبدالله الحسنی قال : ک

ضِی بَینَ النَاسِ کما یقضی داود و لم 
ْ

انَ یق
َ
یمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ ک

َ
 سُل

َ
انَ بَعْد

َ
لِ مِنْهُمْ وَ ک

ْ
کِف

ْ
ا ال

َ
تَبَ: »إِنَ ذ

َ
ک

َ
مُرْسَلِینَ؟ ف

ْ
ال

یغضب قط إلا لله تعالی« )مجمع البیان، 59/7(.
ی النَبِيِ: "مَرْحَبًا بِالنَبِيِ 

َ
مِهِ عَل

َ
 فِي سَلا

َ
ال

َ
 ق

ُ
سْرَاءِ، حَیْث ِ

ْ
ا مِنْ حَدِیثِ الإ

ً
ذ

ْ
خ

َ
، أ

َ
نْبِیَاءِ بَنِي إِسْرَائِیل

َ
: إِنَهُ مِنْ أ

َ
 قِیل

ْ
د

َ
2. »وَق

إِبْرَاهِیمُ« )تفسیر ابن کثیر، 214/5(.  آدَمُ وَ
َ

ال
َ
مَا ق

َ
"، ک

ِ
دِ الصَالِح

َ
وَل

ْ
: "وَال

ْ
مْ یَقِل

َ
"، وَل

ِ
 الصَالِح

ِ
خِ

َ ْ
، وَالأ

ِ
الصَالِح
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یحیی2۳

*
مریم، 12؛ آل 

عمران، ۳9
_

عیسی24

*
آل عمران، 84؛ 

بقره، 1۳۶
بنی اسرائیل

د25 محما

*
فتح، 29؛ محمد، 

2؛ یاسین، ۳؛ 
احزاب، 40؛ آل 

عمران، 144؛ 
بقره، 252 و ...

همه جهانیان تا 
یوم القیامة

در برخی متون، از پیامبری سام بن نوح،1 عبد صالح )خضر(،2 ذوالقرنین،۳ عُزَیر، 

ع، اسماعیل بن حِزقیل،5 مریم،6  و عمران پدر مریم سخن رفته است؛7  لقمان،4 تُبَّ

پیامبران  نبوّت  از اصطلاحاتی را که قرآن برای نشان دادن  در حالی که هیچ یک 

به کار می برد، برای این افراد به کار نبرده و به پیامبری آنها هیچ اشاره ای نشده است. 

اصطلاحات ناظر به پیامبری عبارتند از: 

»إبراهیم ...و ...إسحاق ویعقوب ... ونوحا ... و... داوود وسلیمان وأیّوب ویوسف 

وموسی وهارون ... وزکریّا ویحیی وعیسی وإلیاس ... وإسماعیل والیسع ویونس ولوطا 

1. بغیة الطلب في تاریخ حلب، ۳28۶/7
2. تفسیر مقاتل، 594/2

 
َ

 بَعد
ً
ربَعَة

َ
 أ

ا
رضِ إِلا

َ
 فِي الأ

ً
نبِیاءَ مُلوکا

َ ْ
م یَبعَثِ الأ

َ
عالیٰ ل

َ
 وَ ت

َ
بارَك

َ
هَ ت

ا
۳ . به نقل از امام باقر)ع( آمده است: »إِنَ الل

 مَا بَیْنَ المَشرِقِ وَ المَغرِبِ...« )تفسیر 
َ

ك
َ
مَل

َ
 ف

ٌ
اش ا عَیا ما

َ
أ
َ
؛ ف

ُ
یْمانُ وَ یوسُف

َ
 وَ داودُ وَ سُل

ٌ
اش رنَیْنِ وَ اسمُهُ عَیا

َ
: ذوالق

ٍ
نوح

اشی، ۳40/2؛ الخصال، 248/1(. عیا
 کثیر التفکر، حسن الیقین، أحبَ اللهَ 

ً
 ولکن کان عبدا

ً
ا 4. قال ابن عمر، سمعت النبي یقول: »لم یکن لقمان نبیا

ة )درج  ب لقمان الحکیم بالنبوا ه، فمنَ علیه بالحکمة« )البحر المدید، ۳۶۶/4(. وصف سعید بن المسیا فأحبا
الدرر، 1181/۳(.

5. کامل الزیارات، ۶5
۶. نواهد الأبکار و شوارد الأفکار، 407-40۶/2

7. قصص الانبیاء راوندی، 214
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ذین آتیناهم الکتاب والحکم والنّبوّة« )انعام، 8۳-89(؛  
ّ
...أولئك ال

»أوحینا إلیٰ نوح والنّبیّین من بعده ... والأسباط« )نسا، 16۳(؛ 

 آتینا حکما وعلما« )انبیا، 79(؛ 
ّ

»وداوود وسلیمان ...وکلا

»واذکر في الکتاب إسماعیل ... وکان رسولا نبیّا« )مریم، 54(؛ 

»ففررت ]موسی[ منکم لمّا خفتکم فوهب لی ربّی حکما وجعلنی من المرسلین« 

)شعرا، 21(؛ 

»واذکر فی الکتاب إدریس إنّه کان صدّیقا نبیّا« )مریم، 56(؛

»و إنّ إلیاس لمن المرسلین« )صافّات، 12۳(؛

»یحیی ... نبیّا من الصّالحین« )آل عمران، ۳9(؛

بت عاد المرسلین . إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتّقون« )شعرا، 12۳-124(؛
ّ

»کذ

بت ثمود المرسلین . إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتّقون« )شعرا، 141-142(؛ 
ّ

»کذ

ب أصحاب الأیکة المرسلین . إذ قال لهم شعیب ألا تتّقون« )شعرا، 176-
ّ

»کذ

.)177

علّت بالابردن شمار انبیای الهی . 6

یکم، تحریف و دروغ پردازی های یهودیان. 6. 1

 یهودیان کج رو و کژاندیش به سبب ستیز و لجاجتی که با خدا و پیامبران خدا 

داشتند درصدد خنثی کردن فلسفه و اهداف بعثت انبیا بودند؛ از این رو با بالانشان 

دادن تعداد انبیا خواهان آنند که وانمود کنند سامانۀ نبوّت و پیامبری هیچ ارزش و 
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خیری برای بشریت نداشته و ندارد و حتی با فرستاده شدن این تعداد انبوه پیامبران، 

خداوند در هدایت مردم راه به جایی نبرده است و پیامبران هیچ توفیقی کسب نکرده اند.

دوم، کاربرد »نبی« برای غیر انبیای الهی. 6. 2

واژۀ »نوی / نبی«، در عهد عتیق و فرهنگ بنی اسرائیل معانی مختلفی داشته 

است. نبوّت یعنی خبر دادن از احکام الهی و امور دینی؛ و عنوان نبی به طور اخص، 

بر مفسّران احکام الهی اطلاق می شد؛ و به طور اعم جادوگران مقدّس، پیش گویان 

از  میشد.  نیز شامل  را  امتیاز  و صاحب  دانشمند  مردم  و  اسرائیل  منادیان طریقۀ  و 

این رو، به سبب تخلیطی که میان معنای نبوّت و جادوگری پدید آمده بود، گاهی 

پیامبرانی چون عاموس که از جادوگران رویگردان بودند، خود را نبی نمیشمردند. در 

ادبیات عبری، سه اصطلاح »هوزه« )کسی که به او الهام میشد و کلام خدا در رؤیا 

به وی میرسید(، »رائی« )بیننده، کسی که از طریق انجام پارهای فعالیتها، موفق 

گاه شود( و »ایشیشها الوهیم« )مرد خدا و همۀ کسانی  میشد نسبت به جهان الوهی آ

که رابطهای ویژه با خداوند داشتند( نیز به نوعی حکایت از نبوّت دارد. همچنین از 

»پسران انبیاء« در مورد اعضای گروهها یا انجمنهای نبوّتی استفاده میشد که ساختار 

سلسله مراتب روحانی داشتند و در رأس آن رهبری بود که »پدر« نامیده میشد و پس 
از مرگ، عنوانش به پیامبر بعدی انتقال مییافت.1

آنگونه که از عهد عتیق بر میآید، نبی به معنای فردی که از جانب خدا مأموریت 

دارد کلام او را به مردم برساند بر 40 فرد قابل تطبیق است: ابراهیم، اخیا، ارمیا، 

ت در دین های یهود و مسیحیت«، 2۶-22 1 . »نبوا
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اشعیا، الداد، الیشع، ایلیا، بلعام، جاد، حبقوق، حجی، حزقیال، حننیا، دانیال، داوود، 

زکریا، سموئیل، صفنیا، عاموس، عوبدیا، عدو، عودید، ملاکی، موسی، میداد، میکاه، 

میکا، ناتان، ناحوم، هارون، هوشع، یوشع، یونس، یوئیل، و ییهو و نیز برای زنانی به 
نامهای حنا، دبوره، حلده، میریام و نوعدیه. 1

بنابراین، به نظر می رسد دیگرگون کردن مفهوم نبی و پیامبران بدلی ساختن نیز 

جزئی از توطئه های بنی اسرائیل برای مبارزۀ با خدا و پیامبران الهی بوده است؛ در عهد 

قدیم آمده است که »گروهی از انبیا که از مکان بلند به زیر می آیند و در پیش ایشان 

چنگ و دفّ و نای و بربط بوده، نبوّت می کنند، به تو خواهند برخورد. و روح خداوند 

بر تو مستولی شده، با ایشان نبوّت خواهی نمود«؛2 یا در عهد جدید گزارش شده است 

که »از انبیای کَذَبِه احتراز کنید که به لباس میش ها نزد شما می آیند ولی در باطن، 

گرگان درنده می باشند«،۳ »ای حبیبیان، هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید 

که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کَذَبه بسیار به جهان بیرون رفته اند«،4 مؤیّد آن 

است که مفهوم نبی در ادبیات عهدینی فراتر از اصطلاح قرآنی نبی است. چنان که در 

روایت حسین بن حمدان خصیبی نیز، »نبی« در مفهومی عام به کار رفته است؛ وی از 

ابوالحسن عاصم کوفی گزارش کرده است که در پادگان نظامی نزد ابومحمّد ]امام[ 

حسن ]عسکری[ رفتم و از ایشان پرسیدم: سرور من! آیا کسی که می گوید پیامبران 

1 . همان، 27
ت، ۶97  2. کتاب اول سموئیل، 5/10-۶. نیز نک: متن کامل طومارهای بحر المیا

۳. انجیل متی، 15/7
ای رسول، 1/4 ل یوحنا 4. رسالۀ اوا
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خدا 124هزار نفر بودند، گناهکار است؟ فرمودند: خیر. در ادامه، امام)ع(، 124هزار 

نفر را اعم از انبیا و رسولان دانسته و این عدد را شامل اوصیاء، ائمه، صدّیقین، شهداء 

و صالحان می دانند.1 

گویا تعبیر »نَبیٍ لهم« در داستان طالوت، در مقایسۀ با اصطلاحات ناظر به حکم 

پیامبری، بیان گر تمایز پیامبران منصوص الهی از پیامبران غیر منصوص در قرآن 

است. 

 ... ویعقــوب  ...إســحاق  ...و  »إبراهیــم 
ــوب  وأیا وســلیمان  داوود  و...   ... ونوحــا 
ــا  وزکریا  ... وهــارون  وموســی  ویوســف 
ــماعیل  ــاس ... وإس ــی وإلی ــی وعیس ویحی
ــن  ذی

ا
ــك ال ــا ...أولئ ــس ولوط ــع ویون والیس

ة« )انعــام،  بــوا آتیناهــم الکتــاب والحکــم والنا
8۳-89(؛ 

ــراف،  ــه« )اع ــن ربا ــل م ــا مرس »أنا صالح
)75

ســول بالحــقا  ــاس قــد جاءکــم الرا هــا النا »یاأیا
کــم« )نســاء، 170( مــن ربا

الــم تــر إلــی المــإ مــن بنــي إســرائیل مــن 
ــث  ــم ابع ــيا له ــوا لنب ــی إذ قال ــد موس بع
ــه ... وقــال 

ا
لنــا ملــکا نقاتــل فــي ســبیل الل

هــم ... )بقــره،  هــم... وقــال لهــم نبیا لهــم نبیا
)248

بر پایۀ آنچه گذشت، شمار بالای انبیا، از طریق اسرائیلیات وارد فضای فرهنگی 

ت به پیامبر و ائمه طاهرین نیز نسبت داده شده است. این 
ّ
مسلمانان شده و بدون دق

د، 758/2 1. الهدایة الکبری ، ۳۳5-۳۳7. نیز نک: مصباح المتهجا
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آنجا پیش رفت که گفته های  تا  و  آیات قرآن گردید  از  نادرست  گفتمان سبب فهم 

بی اساسی ذیل آیات قرآن مطرح، ثبت و ضبط و تلقّی به قبول شد مانند اینکه خداوند 

از ذریّۀ ابراهیم 10001  یا 70000 پیامبر را مبعوث کرد؛2 1400000 پیامبر فقط از نسل 

حضرت یعقوب)ع( در قیامت از خدا طلب شفاعت می کنند تا خلایق از دوزخ در امان 

بمانند؛۳ خداوند در یک شب4 یا یک روز، 1000 پیامبر را در بنی اسرائیل برانگیخت؛5 

به قتل می رساندند؛6 در  را  پیامبر  یهودیان هر روز 1000  به ویژه  کافران اهل کتاب 

فاصلۀ زمانی نبوّت حضرت موسی)ع( با حضرت عیسی)ع( که 1900 سال به طول 

انجامید، خداوند 1000 پیامبر از بنی اسرائیل فرستاد که این غیر از رسولانی است که 

از غیر بنی اسرائیل گسیل شدند7  یا میان آن دو 4000 پیامبر یا بیشتر فرستاده شدند؛8 

خداوند به سوی قوم سبأ 1۳ پیامبر یا 12 هزار پیامبر فرستاد؛9 در طور زیتا 70 پیامبر به 

سبب گرسنگی مردند؛10 مابین رکن یمانی و حجر الاسود، 70 پیامبر مدفون اند، خدا 

آنان را در حالی میراند که گرسنه و دچار سختی و مشکلات مالی بودند.11 در مِنا 70 یا 

1 . بحر العلوم، ۶۳1/2
2. مناقب آل ابیطالب، 244/۳

۳.  درج الدرر، 118۶-1185/۳
4 . لطائف الإشارات، ۶41/2

5 . روح البیان، 415/8
۶ . تفسیر ماتریدی، ۳40/2
7 . الطبقات الکبری، 44/1

8 . بحر العلوم، ۳92/1
9 . تفسیر القرآن العظّیم، 448/۶

10. عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 27/۶
11. کافی، 214/4. 
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70000 پیامبر نماز خوانده اند،1 یا میان صفا و مروه 70000 پیامبر مدفون شده اند.2

کلبی گفته است میان حضرت عیسی)ع( تا خاتم پیامبران، چهار پیامبر مبعوث 

شدند که سه نفر آنان از بنی اسرائیل و یک تن از عرب به نام خالد بن سنان عبسی 

آیۀ 6  پایۀ  بر  زیرا  و حدیث معتبر است؛  قرآن  نصّ  بر خلاف  بوده اند.۳ سخن کلبی 

ه إلیکم مصدّقا لما 
ّ
سورۀ صفّ: »وإذ قال عیسی ابن مریم یابني إسرائیل إنّي رسول الل

بین یديّ من التّوراة ومبشّرا برسول یأتي من بعدي اسمه أحمد«؛ پیامبرِ پس از حضرت 

عیسی)ع(، حضرت محمّد)ص( خاتم پیامبران است که به احمد هم نامبردار بوده 

است؛ چنان که در آیۀ 6 سورۀ یاسین نیز این مطلب تأکید می شود: »إِنّك لمن المرسلین 

... لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون«. حدیث معتبر نیز گفتۀ کلبی را برنمی تابد؛ 

هُ لَمْ  نَّ
َ
اسِ بِعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ؛ لِأَ وْلَی النَّ

َ
نَا أ

َ
نْبِیَاءُ إِِخْوَةٌ ... فَأ

َ
رسول خدا فرموده اند: »الْأَ

«؛4 پیامبران برادران یکدیگرند ... من نزدیک ترین به عیسی بن  یَکُنْ بَیْنِي وَبَیْنَهُ نَبِيٌّ

مَاوَاتِ لَمْ  هْلَ السَّ
َ
نَّ أ

َ
مریم هستم، زیرا میان من و او پیامبری نبود. امام باقر)ع(: »أ

دٌ«؛5 اهل آسمان ها  نْ بُعِثَ مُحَمَّ
َ
نْ بُعِثَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ إِِلَی أ

َ
یَسْمَعُوا وَحْیاً فِیمَا بَیْنَ أ

میان بعثت عیسی بن مریم و حضرت محمّد، وحیی را نشنیده بودند. امام صادق)ع( 

سولَ  رسَلَ إِلَیکُم الرَّ
َ
از امام علی)ع( روایت می کند: »أیُها الناسُ إِنَّ اللّهَ  تَبارَکَ وتَعالیٰ أ

رسَلَهُ 
َ
نزَلَه، وَعَنِ الرسولِ وَمَن أ

َ
مّیونَ عَنِ الکتابِ وَمَن أ

ُ
نزَلَ إِلیه الکتابَ بِالحَقِ وأنتُم أ

َ
وأ

1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ۳ / 420
2.  روح البیان، 2۶۳/1

۳ . غرائب القرآن و رغائب الفرقان، 571/2. نیز نک: کافی، ۳42/8؛ الحیوان، 497/4
4. مسند طیالسي، ۳01/4

5 . تفسیر قمی، 2 /202
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عَلیٰ حینَ فَترةٍ مِن الرُسُلِ...«؛1 ای مردم! در دورۀ فترت اِرسال رسولان الهی2 و در 

حالی که از خدا و رسول و کتاب او بیگانه و غافل بودید، خداوند متعال رسولش را به 

سوی شما فرستاد و بر او کتابش را به حقّ نازل کرد. سخن امام)ع( برگرفته از آیۀ 19 

سورۀ مائده است: »یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبیّن لکم علیٰ فترة من الرّسل أن 

تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر«. امام صادق)ع(، خالد بن 

سنان عبسی را عربی بدوی دانسته اند که پیامبر نبوده است و نبوّت او سخنی است 

گاهی[ می گویند.۳ در خطبۀ 104 نهج البلاغه نیز آمده  که فقط مردم ]بدون علم و آ

 کِتاباً وَ لا 
ُ
حَدٌ مِنَ العَرَبِ یَقرَأ

َ
داً وَ لَیسَ أ است: »فَإِنَّ اللّهَ سُبحانَهُ ]وَ تَعالی [ بَعَثَ مُحَمَّ

ةً وَ لا وَحیاً«. عِي نُبُوَّ یَدَّ

نتیجه . 7

اخبار و روایات ناظر به بیان شمار پیامبران اختلاف عمده ای با هم دارند و به لحاظ 

سندی اطمینان آور و موثّق نیستند، زیرا اغلب راویان آنها ضعیف و برخی ناشناخته  و 

عدّه ای از آنان از یهودیان تازه مسلمان بوده اند. شیوع این اخبار دو دلیل عمده دارد: 

نخست اینکه با توجّه به خداستیزی یهودیان، آنان با بالابردن شمار انبیا، خواهان 

تضعیف جایگاه پیامبران خدا و سامانۀ نبوّت بوده اند؛ دو دیگر آنکه با دیدی خوش بینانه 

شمار بالای انبیا برخاستۀ از این مسئله است که در فرهنگ یهود و بنی اسرائیل، نبی 

1. کافی، ۶0/1.
د)ص(، ۶10 سال فاصله است. 2. از میلاد حضرت عیسی بن مریم تا بعثت خاتم پیامبران حضرت محما

۳. احتجاج، ۳4۶/2. 
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معنایی عام  داشته و کاهنان و پیش گویان و مفسّران تورات را نیز دربرمی گرفته است. 

م 
َ
یکَ وَ مِنهُم مَن ل

َ
صَصنا عَل

َ
بلِکَ مِنهُم مَن ق

َ
 مِن ق

ً
رسَلنا رُسَلا

َ
د ا

َ
ق

َ
بدفهمی از دو آیۀ »وَ ل

م نَقصصهُم 
َ
 ل

ً
بلُ وَ رُسُلا

َ
یكَ مِن ق

َ
صَصناهُم عَل

َ
د ق

َ
 ق

ً
یکَ« )مؤمن، 78( »وَ رُسُلا

َ
نَقصُص عَل

یك« )نسا، 164( سبب اعتماد به آن روایات و اخبار در فرهنگ اسلامی شده است؛ 
َ
عَل

در حالی که این دو آیه در مقام بیان آن است که قصّۀ برخی از 25 پیامبر نام برده شده 

در قرآن، بیان نشده است. 
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چکیده

در عهد عتیق آمده است که »مردی با یعقوب تا طلوع فجر کشتی  گرفت و چون 

بر وی نتوانست غلبه کند، کف ران یعقوب را فشرد... آن مرد گفت: از این پس نام تو 

یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیراکه با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت 

یافتی«. همین داستان در حدیث و تفسیر اسلامی انعکاس یافته است و "اسرائیل" 

لقب یعقوب نبی)ع( پنداشته شده است. در حالی که بنا بر شواهد موجود در قرآن 

کریم، اسرائیل قبل از حضرت یعقوب)ع( می زیسته و از همراهان نوح نبی)ع( در 

کشتی بوده است. کاربرد دو بار اصطلاح »آل یعقوب« در مقابل 14 مرتبه کاربرد »بنی 

اسرائیل« نیز بر متمایز بودن این دو خاندان تأکید دارد. نوشتار حاضر، با مطالعۀ روایات 

مقالۀ هفتم

 ملقّّب شدن یعقوب نبي)ع( به »اسرائیل« در عهد عتیق 

و بازتاب آن در حدیث و تفسیر اسلامی
حاد**

ّ
دکتر محسن رجبی قدسی*؛ سیّّده فرناز ات

  rajabi@quran.ac.irاستادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم *
farnazettehad968@gmail.com کارشناس ارشد علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم **
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و تفاسیر اسلامی نشان داده است که سند و متن گزارش های حاکی از ملقّب شدن 

یعقوب نبی به اسرائیل، ضعیف و جعلی و در زمرۀ اسرائیلیات اند. همچنین به قراین و 

شواهدی دیگر در منابع یهودی دست یافته که نشان می دهد اسرائیل، فردی غیر از 

یعقوب نبی است.

واژگان کلیدی: اسرائیلیات، مطالعۀ تطبیقی قرآن و عهدین، آل یعقوب، بنی 

اسرائیل، عرضۀ روایات به قرآن، القاب پیامبران

مقدّمه

قرآن کریم بارها مستقیم و غیرمستقیم، تحریف ها و کتمان های اهل کتاب 

در کتب آسمانی به ویژه در قصص انبیا را به نقد می گیرد )بقره،97و94؛ مائده،51؛ 

نسا،64( و مسلمانان را از تقلید کورکورانه از گروه های کجرو و کج اندیش اهل کتاب 

رسول  و  مجید  قرآن  هشدارهای  به رغم  بقره،901(.  )آلعمران،001؛  می  کند  نهی 

خدا، سوگمندانه، »اسرائیلیات« در منابع متقدّم تاریخی، تفسیری، حدیثی و فرهنگی 

مسلمانان تأثیرگذار بوده است.1 به عنوان مثال، مطالب ساختگی و دروغین عهد عتیق 

دربارۀ حضرت یعقوب)ع( در روایات اسلامی نیز تکرار و تأکید شده است. در حالی 

که پیامبر اکرم به صحابه هشدار داده بودند که بیضابطه به منابع اهل کتاب مراجعه 

نکنند و دادههای منابع اهل کتاب را با بیان پاک و روشن قرآن بسنجند تا دچار حیرت 

و سرگردانی نشوند.2 

1 . سخنینی، اسرائیلیات، ص102و 107.
ف فی الاحادیث و الآثار، ج5، ص۳12 2. ابن ابی شیبه کوفی، المصنا
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در قرآن کریم، از یعقوب نبی 41 مرتبه و از »آل یعقوب« دو بار یاد شده است. 

»اسرائیل« نیز دو مرتبه و »بنی اسرائیل« 14 بار در قرآن به کار رفته است. تا کنون 

در حدیث، تفسیر و فرهنگ اسلامی، اسرائیل لقب حضرت یعقوب)ع( پنداشته شده 

است و این دو شخصیت یکی فرض شده اند. منشأ این شهرت، تأثیرپذیری تفاسیر و 

روایات اسلامی از اسرائیلیات و متن تورات تحریف شده به دست احبار یهود است. 

این جستار کوشیده است تا نشان دهد در بیان قرآن، یعقوب و اسرائیل یک شخص 

نیستند، و روایاتی که این دو را یکی پنداشته اند، به لحاظ سند و متن ضعیف اند. در 

پیشینۀ این مسئله می توان به کتاب الخبر بالبرهان و الدّلیل فی انّ النّبی یعقوب غیر 

اسرائیل نوشتۀ سوید الاحمدی )دمشق: 6002م( و مقالۀ منصور مندور با عنوان »زعم 

الیهود بأنّ یعقوب علیه السلام هو إِسرائیل یفنّده القرآن«1 اشاره کرد که البته این 

دو نویسندۀ محترم نتوانسته اند مشخص کنند که اسرائیل کیست. استاد ارجمندمان 

زنده یاد دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی نخستین مفسّری است که به لطف و یاری خدا 

توانسته است به کمک تفسیر قرآن به قرآن به این نتیجۀ مهم دست یابد که اسرائیل 

یکی از همراهان حضرت نوح)ع( در کشتی بوده و شهرت یعقوب به اسرائیل ساختۀ 
کتاب مقدّس است.2

داستان ملقّب شدن حضرت یعقوّب)ع( به »اسرائیل« در عهد عتیق. 1

در سِفر پیدایشِ عهد عتیق آمده است که اسحاق)ع( دو پسر دو قلو به نامهای 

1 . مجلة المصباح، العدد ۳4، العتبة الحسینیة المقدسة، 14۳9ق
ون« ا تحبا 2.  لسانی فشارکی، کارگاه تفسیر سوره شناختی آیۀ »لن تنالوا البرا حتی تنفقوا مما
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عیسو و یعقوب داشت؛ یعقوب پس از عیسو و در حالی که پاشنۀ پای عیسو را گرفته 

بود به دنیا آمد و به همین سبب یعقوب نامیده شد. عیسو، سرخفام و بدنش پوشیده 

از مو بود و او را پشمین میخواندند. عیسو فردی آشنا به صحرا و ماهی گیر میشود، 

ولی یعقوب مردی سادهدل است و این گونه مهارتها را ندارد؛ به همین جهت عیسو 

از محبت بیشترِ اسحاق برخوردار است و رفقه همسر اسحاق، یعقوب را دوست دارد. 

زودتر متولّد شدن عیسو مایۀ حسادت یعقوب میشود و در روزی که عیسو خسته 

از صحرا به سوی یعقوب باز میگردد و او را در حال پختن آش میبیند از او میخواهد 

مقداری آش به او بدهد؛ اما یعقوب شرط میگذارد که اگر موقعیّت نخستزادگی خودش 

را به او بفروشد به او آش خواهد داد! عیسو از فرط خستگی و ناچاری در قِبال مقداری 

آش، موقعیّت خودش را به برادرش یعقوب میفروشد! 

زمانی که اسحاق پیر شد و بینایی چشمانش را از دست داد، پسر بزرگش عیسو 

را فرا خواند و به او گفت: »سنّ من به پیری رسیده است و وقت اجل خود را نمیدانم، 

ترکش و کمان خود را بردار و به صحرا برو و نخجیری )شکار، صید( برای من بگیر و از 

آن خوراکی درست کن تا بخورم و از این طریق پیش از آنکه بمیرم از جانم به تو برکت 

برسد«1 ... رفقه پس از شنیدن این پیشنهاد به یعقوب توصیه میکند که »بسوی گلّه 

بشتاب و دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیاور، تا از آنها غذایی برای پدرت بطوری که 

دوست میدارد، بسازم، و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد«.2 

1. کتاب مقدّس، سِِفر پیدایش، 27: 5.
2. همان، 27: 10-9.
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رفقه برای بیمو بودن بدن یعقوب، تدبیری اندیشید و لباس عیسو را بر تن یعقوب کرد 

و با پوست بزغاله دستان و گردن او را پوشاند و با آنچه که یعقوب مهیّا نمود خوراکی 

درست کرد و او را به سوی اسحاق فرستاد. 

یعقوب خود را نزد اسحاق، عیسو معرفی کرد. اسحاق با اینکه صدای یعقوب 

را تشخیص داد، ولی با لمس تن پرموی او یقین کرد که او عیسو است و به او برکت 

داد. پس از اینکه عیسو از صحرا برگشت و با خوراکی که از صیدش آماده کرده بود 

نزد پدر آمد، اسحاق گفت: پس کسی که قبل از تو آمد چه کسی بود؟ به این ترتیب، 

معلوم شد که یعقوب با نیرنگ و حیله وارد شده است و برکت را از پدر خود گرفته است. 

عیسو بسیار اندوهگین و خشمگین گردید و از پدر برکت دیگری تقاضا کرد. اسحاق 

در پاسخ گفت: چون همۀ برکت را به یعقوب سپرده است، عیسو  بندۀ یعقوب خواهد 

بود و این چنین عیسو کینۀ یعقوب را به دل میگیرد و منتظر میماند تا با رحلت پدر، 

گاه شد و از یعقوب خواست به »حرّان« جایی که  یعقوب را بکُشد که رفقه از این ماجرا آ

لابان برادر رفقه زندگی می کند فرار کند... اسحاق نیز از یعقوب میخواهد که از کنعان 

همسری نگیرد و به سوی دایی خود لابان برود و از دختران آباء و اجدادیاش همسر 

برگزیند.  با رفتن یعقوب به سوی لابان، اسحاق دعا کرد که برکت ابراهیم و زیادی 

نسل او به یعقوب برسد.

او  از  میداد  اطمینان  او  به  که  دید  خواب  در  را  یهوه  حرّان،  مسیر  در  یعقوب 

محافظت خواهد کرد. هنگامی که یعقوب به سرزمین بنی المشرق رسید گروهی را 

در حال آب دادن به گلّههایشان دید. یعقوب وقتی متوجّه حضور راحیل، دختر لابان، 
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برای آب دادن به گلّه شد خود را به او شناساند. راحیل خبر را به پدرش رساند و لابان 

او را گرامی داشت و از او خواست مدّتی برای او چوپانی کند و اجرت بگیرد. یعقوب که 

عاشق راحیل دختر کوچکتر و زیبای لابان شده بود، پذیرفت که هفت سال برای او 

خدمت خواهد کرد. لابان، یعقوب را فریب داد و لیه دختر بزرگترش را که ضعف بینایی 

داشت به همسری یعقوب درآورد و در برابر اعتراض یعقوب، گفت: مرسوم نیست که 

ابتدا دختر کوچکتر ازدواج کند، پس از اینکه هفت روز به لیه خدمت کنی سپس راحیل 

هم همسر تو خواهد بود و هفت سال هم به او باید خدمت کنی. 

راحیل نازا بود و خداوند به سبب ضعف و کاستی لیه، او را بارور کرد. پس از آنکه 

سه پسر از لیه متولد شد و طی ماجراهایی طولانی یعقوب از کنیز لیه نیز دارای فرزند 

گردید؛ راحیل بر اثر حسادت، کنیز خود را به همسری یعقوب در آورد تا دارای فرزند 

شود. به این ترتیب یعقوب دارای پسران و دختران بسیار میشود. خداوند پس از اینکه 

به یاد آورد که راحیل را عقیم کرده است، دعاهای او را برای فرزنددار شدن مستجاب 

کرد و از او یوسف متولّد شد. پس از ولادت یوسف، یعقوب تصمیم گرفت با فرمان خدا 

از حرّان به سرزمین خود بازگردد1... یعقوب در خواب یهوه را دید که به او گفت: »به 

زمین پدرانت و به مولد خویش مراجعت کن و من با تو خواهم بود«.2   

هنگامی که یعقوب به نزدیکی کنعان رسید، همراهانش را به چند گروه تقسیم 

کرد تا به نوبت وارد کنعان شوند و از آسیب عیسو در امان بمانند ... وقتی همۀ گروهها 

1. همان، 27، 28، 29.
2. همان، 29: 27.
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به کنعان رفتند، »یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت. و 

چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد، کف ران یعقوب را لمس کرد، و کف ران یعقوب 

در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت: 

تا مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم. به وی گفت: نام تو چیست؟ گفت: یعقوب. گفت: 

از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیراکه با خدا و با انسان مجاهده 

گاه ساز. گفت:  کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سؤال کرده، گفت: مرا از نام خود آ

چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده، 

گفت: زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنیئیل گذشت، آفتاب بر 

وی طلوع کرد، و بر ران خود میلنگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النساء 

]رگ سیاتیک[ را که در کف ران است، نمیخورند، زیرا کف ران یعقوب را در عرق النسا 

لمس کرد«.1 

مغایرت و نادرستی این داستان با آموزه های قرآن و هر عقل سلیمی بدیهی است 

و نیازی به برهان و استدلال ندارد. در مِدراش از منابع تفسیری کتب مقدّس یهودی 

تأکید شده است: »نام یعقوب نباید محو و نابود میشد، ولی اسرائیل باید نام اصلی قرار 
میگرفت و یعقوب نام ثانویه«.2

تأثیرپذیری تفاسیر و روایات اسلامی از عهد عتیق. 2

که  * زمانی  کردهاند:  روایت  سدّی  و  قتاده  مجاهد،  )د68ق(،  عبّاس  ابن 

1. همان، ۳2: ۳2-24.
Midrash, p. 436 .2
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یعقوب از برادرش عیصو از حرّان به سمت بیت المقدس میگریخت فرشتهای با او 

روبه رو شد. یعقوب که مرد شجاع و قوّیی بود گمان کرد او دزد است پس با او گلاویز 

شد تا او را بیفکند. فرشته ران یعقوب را لمس کرد و به آسمان بالا رفت و یعقوب 

)ع( به او نگاه می کرد. عرق النساءِ یعقوب تحریک شد و از این دیدار بلا و سختی 

به او وارد شد به طوری که شبها از درد نمیخوابید و ناله میکرد. یعقوب سوگند یاد 

کرد اگر خداوند او را شفا دهد هرگز رگ نخورد و به غذایی که در آن رگ باشد لب 

نزند، و آن را بر خود حرام کرد. فرزندان یعقوب نیز از او تبعیت می کنند و رگ را از 
گوشت جدا می کنند.1

جویبر و مقاتل از ضحّاک ]بن مزاحم )د105ق([ روایت کردهاند: یعقوب  *

نذر کرده بود اگر خداوند به او دوازده پسر عطا کند و سالم به بیت المقدس برسد، 

و  کرد  او ملاقات  با  فرشتگان  از  فرشتهای  کند. پس  قربانی  را  فرزند خود  آخرین 

گفت: ای یعقوب همانا تو مردی قوی هستی، آیا کُشتی میگیری؟ یعقوب با فرشته 

کشتی گرفت، ولی هیچ یک از آن دو نتوانستند دیگری را به زمین بزند؛ پس فرشته، 

یعقوب را سخت فشرد که در اثر آن یعقوب به عرق النساء دچار شد. فرشته گفت: 

اگر میخواستم میتوانستم تو را در کُشتی مغلوب کنم، ولی تو را به سختی فشار دادم 

چون نذر کرده بودی اگر سالم به بیت المقدس برسی، آخرین پسرت را قربانی کنی. 

خداوند با این لمس و فشار راه برون رفت تو را از آن نذر هموار کرد... .2 

1.بغوی، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ج1، ص470
2.  بغوی، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ج2، ص۶8
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فرشتهای  * به  بود،  قوی  که مردی  یعقوب  است:  آورده  ابومجلز)د109ق( 

با او درگیر شد، فرشته او را به زمین انداخت و به ران های او ضربه زد.  برخورد و 

وقتی یعقوب دید چه بر سرش آمده است، فرشته را محکم گرفت و گفت: تو را رها 

نمیکنم مگر اینکه مرا با اسمی بخوانی. فرشته او را »اسرائیل« نامید. ابومجلز ]در 

توجیه آن[ میگوید: آیا نمیدانید شیوۀ اسم گذاری و اسامی فرشتگان این گونه است: 
اسرائیل ]عزرائیل[، جبرئیل، میکائیل و اسرافیل. 1

محمد بن صالح بن هانی از ابراهیم بن اسحاق غسلی از حسین بن عمرو  *

بن محمد عنقزی از پدرش از اسباط از سُدّی )د127ق( روایت کرده است: اسحاق 

بن ابراهیم خلیل با زنی ازدواج کرد و آن زن دو پسر باردار شد؛ هنگام وضع حمل، 

بین دو پسر نزاع درگرفت و یعقوب میخواست از عیصا زودتر خارج شود. عیصا به او 

گفت: به خدا قسم اگر پیش از من از شکم مادر خارج شوی، مادر را میکُشم، پس 

یعقوب عقب نشست و عیصا قبل از او خارج شد. یعقوب پاشنۀ پای عیصا را گرفت 

و خارج شد به همین جهت او را یعقوب نامیدند. با اینکه یعقوب در شکم مادر بزرگتر 

بود، ولی چون عیصا عصیان کرد و زودتر خارج شد، عیصا نامیده شد. عیصا نزد پدر 
محبوب بود و یعقوب نزد مادر. عیصا ماهیگیری میدانست.2

احمد بن حسین قطان از حسن بن علی سکری از محمّد بن زکریّا جوهری  *

که  است  کرده  روایت  صادق)ع(  امام  از  پدرش،  از  عماره  بن  محمّد  بن  جعفر  از 

1. ابن منذر نیشابوری، تفسیر القرآن، ج1، ص289
2. حاکم نیشابوری، المستدرك، ج2، ص۶22
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فرمود: »کان یعقوب و عیص توأمین فولد عیص ثم ولد یعقوب فسُمّیَ یعقوب لأَنّه 

خرج بعقب أخیه عیص و یعقوب هو إِسرائیل و معنی إِسرائیل، عبدالله لأَنّ إِسرا هو 

عبد و إِیل هو الله عزّ وجلّ«؛1 یعقوب و برادرش عیص دوقلو بودند و چون یعقوب 

بعد از برادرش عیص متولّد شد، او را یعقوب نام نهادند. یعقوب همان اسرائیل است 

و اسرائیل یعنی بندۀ خدا. 

مقاتل بن سلیمان )د150ق( آورده است: »یعقوب بن اسحاق شبی برای  *

فرستادن آب بر روی زمین خود بیرون رفت که با فرشتهای روبه رو شد، گمان کرد 

فرشته دزدی است که می خواهد راه را بر او ببندد، پس با او در مکانی نزدیک محل 

را  یعقوب  نام داشت درگیر شد... هنگامی که فرشته میخواست  قربانی که شانیر 

ترک کند، ران یعقوب را طوری گرفت تا نشان دهد که اگر می خواست می توانست 

به آسمان  و فرشته  از خون شد  پر  یعقوب  بکوبد. رگهای  بر زمین  به سختی  را  او 

صعود کرد. یعقوب به سوی او نگریست و بر او بلا نازل شد تا جایی که شب از درد 

نمیتوانست بخوابد اما روزها اذیتی نداشت. از این رویعقوب نذر کرد گوشت و شیر 

شتر را که بهترین طعام برای او بود، به خاطر خدای عزّ وجلّ بر خود حرام کند«.2 

حقّی بروسوی )د11۳7ق( مفسّر، شاعر و از مشایخ فرقه جَلوتیه نیز آورده  *

او و عیص دو قلو بودند و در  نام آن است که  این  به  است: »وجه تسمیه یعقوب 

عیص  اما  شود  خارج  زودتر  میخواست  یعقوب  چراکه  کردند  نزاع  مادرشان  شکم 

د بن  1. ابن بابویه، علل الشرائع، ج1، ص44. سند خبر به سبب ناشناخته بودن حسن بن علی سکری و  محما
ا جوهری ضعیف است.  زکریا

2 . مقاتل بن سلیمان، تفسیر، ج1، ص290
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ممانعت میکرد و میگفت اگر پیش از من خارج شوی، مادر  را به قتل میرسانم. 

ابتدا عیص خارج شد، همزمان  انداخت و  تأخیر  به  را  بنابراین،یعقوب خروج خود 

با خروج عیص، یعقوب پاشنهی پای او را گرفت و پس از او خارج شد، به همین 

دلیل، یعقوب، یعقوب )عقب رانده شده( نامیده شد و  دیگری چون عصیان کرد، 

عیص نام گرفت.عیص پرمو و محبوب پدر بود و یعقوب بیمو و محبوب مادر. عیص 

ماهی گیر و یعقوب صاحب گوسفندان و چوپان بود. اسحاق در پیرینابینا شد، روزی 

به عیص گفت: پسرم خوراکی از گوشت ماهی برایم بیاور و نزد من بیا تا تو را دعائی 

کنم که دعای پدرت دعای نبی است و دعای همۀ انبیا مستجاب است... عیص 

برای صید ماهی خارج شد، مادر به یعقوب گفت: پسرم  گوسفندی را ذبح کن و و 

پوستش را جدا کن و بپوش و به سوی پدرت برو پیش از آنکه برادرت بازگردد و به او 

بگو من پسرت عیص هستم تا برای تو دعا کند همان دعایی را که به برادرت وعده 

داده بود. یعقوب با گوشت کباب شده نزد پدر آمد و گفت: پدرم بخورید، پدر گفت: 

تو کیستی؟ پاسخ داد: من پسرت عیص هستم، اسحاق او را لمس کرد و گفت تن 

تو تن عیص است اما بوی تو بوی یعقوب است... گفته اند: مادر بعقوب گوشت را در 

دست اسحاق قرار داد و گقت: این پسر تو است که برایت گوشت آورده است پس 

برایش دعا کن. اسحاق گمان کرد او عیص است پس از آن خورد و سپس دعا کرد 

که انبیاء و پادشاهان از نسل او باشند. با رفتن یعقوب از نزد اسحاق، عیص آمد و 

گفت: ای پدر آنچه از صید خواسته بودی آوردم. اسحاق ماجرا را فهمید و گفت: 

پسرم پیش از تو برادرت آمد و بر تو سبقت گرفت، اما برای تو هم دعایی باقی مانده 



252

است پس دعا میکنم تعداد ذرّیّه تو به اندازه ذرّات خاک باشد و خداوند به تو نسل 

بسیار عطا کند و تمام روم از فرزندان تو باشند. اسحاق در کنعان اقامت داشت و 

اسماعیل مقیم مکه بود؛ وقتی اسحاق به سن 180 سالگی رسید و وفات او نزدیک 

به  از کشته شدن  تا  برود  در شام  داییاش  به سوی  که  کرد  یعقوب وصیت  به  شد 

وسیلهی برادرش عیص در امان باشد، چرا که عیص به خاطر حسادت بر سر مسئلۀ 

گوشت، سوگند خورده بود که یعقوب را به قتل برساند؛ پس نزد داییاش یابن ناهز 

رفت،او دو دختر به نامهای لایا و راحیل داشت که لایا بزرگتر بود. یعقوب به دائی 

خود گفت: ... هفت سال به تو خدمت میکنم اگر راحیل را به ازدواج من درآوری، 

دائی نیز پذیرفت، ولی پس از هفت سال خدمت یعقوب، او لایا را به ازدواج یعقوب 

درآورد و گفت نمیتوانم کوچکتر را قبل از خواهر بزرگتر به ازدواج درآورم، پس هفت 

سال دیگر کار کن تا خواهرش را هم به ازدواج تو درآورم. )ازدواج با دو خواهر که هر 

دو زنده باشند، تا زمان بعثت موسی رایج بود!( یعقوب هفت سال دیگر برای دائی 

خدمت کرد تا راحیل را به ازدواج او درآورد و برای هر یک از آن دو کنیزی هدیه داد: 

زلفه و بلهه. لایا و راحیل کنیزان خود را به یعقوب هبه کردند. لایا شش پسر و یک 

دختر به نامهای روبیل، شمعون، یهودا، لاوی، یسجر،زیالون و دنیة به دنیا آورد و 

زلفه دو پسر به نامهای دان و یغثالی، بلهه هم دو پسر به نامهای جاد و آشر به دنیا 

آورد. راحیل سالها نازا ماند و سپس یوسف و بنیامین را در سن  91 سالگی به دنیا 

آورد. یعقوب به وطن پدرش اسحاق بازگشت. دائی یوسف بتهایی از طلا داشت، 
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لایا از یوسف خواست که از آن طلاها سرقت کند، یوسف نیز بتی را برداشت...«.1 

طبرانی )د۳60 ق( نیز در وجه تسمیۀ یعقوب همان داستان ساختگی عهد عتیق 
را بازگو  کرده است.2

مطالب دیگری در تفاسیر و روایات دربارۀ وجه تسمیۀ یعقوب به اسرائیل ذکر 

شده که منبع و مأخذ هیچ کدام روشن و مشخص نیست: 

إِسرائیل یعنی فردی که سخت در راه خدا مجاهدت می کرده و موفق و مظفّر 

به آن بوده است؛۳اسرائیل یعنی قوّة الله؛4 خالص اللّه )بندۀ خالص خدا(؛5 صفوة اللّه، 

کسی که خدا او را برای خود خالص گردانیده است؛ »إِسر« یعنی عبد و »ایل« یعنی 

اللّه، بنابراین، اسرائیل یعنی بندۀ خدا؛6 گفته اند بین یعقوب و برادرش عیصو دشمنی 

به وجود آمد و عیصو میخواست او را به قتل برساند، یعقوب روزها پنهان میشد و شب 

بیرون میآمد به همین جهت او را اسرائیل نامیدند که در شب سیر میکرد و اصل آن 

»اسراء اللیل« )سیر شبانه( است؛ گفته شده است یعقوب با فرزندانش در سفر بود و با 

فاصلۀ اندکی از پشت قافله حرکت می کرد. او که نیرومند بود دچار عُجب شد. خداوند 

برای آزمایش او، فرشتهای را در هیئت دزد فرستاد، یعقوب میخواست به آن فرشته 

ضربه وارد کند و بر زمین بزند که نتوانست، این نزاع تا طلوع خورشید ادامه پیدا کرد، 

ی برسوی، روح البیان ، ج4، ص212
ا

1. حق
2.  طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظّیم ، ج1، ص154

۳. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۳45
4. ابن بابویه، علل الشرائع، ج1، ص4۳

5.  قمی، تفسیر، ج1، ص۳40. سند این خبر به سبب ضعف شدید عمرو بن شمر قابل اعتماد نیست )نجاشی، 
رجال، ص287(.

۶.طبرانی، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظّیم ، ج1، ص154
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بالاخره فرشته رگ یعقوب را گرفت و آن را کشید و سه روز یعقوب بر زمین افتاد؛1 

»اَسرا« یعنی خانواده و »ئیل« یعنی آل، یعقوب را اسرائیل نامیدند چون خاندان او در 

شمار انبیا هستند؛2 عبدالرحمان بن ابراهیم دمشقی دحیم از بشر بن بکر نفیسی از 

ابیبکر بن ابی مریم از سعید بن عمرو انصاری از پدرش و او از کعب الاحبار گزارش 

خدمت  بیت المقدّس  در  وقتی  زیرا  شد؛  خوانده  اسرائیل اللّه  »یعقوب،  است:  کرده 

میکرد، اوّلین کسی بود که وارد و آخرین فردی بود که خارج میشد و چراغها را روشن 

میکرد. یعقوب صبحها چراغها را خاموش میدید، از این رو، شبی در مسجد خوابید و 

هنگامی که دید جنّی میخواهد آنها را خاموش کند، او را گرفت و به ستون مسجد 

بست. صبحگاهان مردم آن جنّی را که ایل نام داشت، اسیر دیدند؛ از این رو، یعقوب 
را اسرائیل ]فردی که ایل را اسیر کرد[ نامیدند«.۳

--------------------

اسرائیل در بیان قرآن. 3

اسرائیل نام یکی از همراهان حضرت نوح)ع( در کشتی. 3. 1

آیۀ 85:  مریم،  در سورۀ  نخستین بار  است؛  رفته  کار  به  قرآن  در  دوبار  اسرائیل 

ه علیهم من النّبیین من ذرّیّة آدم و ممّن حملنا مع نوح و من ذرّیّة 
ّ
ذین أنعم الل

ّ
»أولئك ال

1. سمرقندی، بحر العلوم، ج1، ص74
2. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز، ج۶، ص4۳

۳. ابن بابویه، علل الشرائع، ج1، ص44. رجال شناسان، عبدالرحمن بن إبراهیم دمشقی را مجعول و حدیث او را 
موضوع دانسته اند )ذهبی، میزان الاعتدال، ج2، ص54۶(. کعب الاحبار نیز از پیشگامان نقل احادیث جعلی و 

اسرائیلیات است )ذهبی، التفسیر و المفسرون، ج1، ص1۳۶(.
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إبراهیم و إسرٰءیل و ممّن هدینا و اجتبینا إذا تتلیٰ  علیهم آیات الرّحمان خرّوا سجّدا و 

 تتّخذوا 
ّ

ه به آیات: »وآتینا موسی ٱلکتاب وجعلناه هدی لبني إسرٰءیل ألا بکیّا« که با توجا

من دوني وکیلا . ذرّیّة من حملنا مع نوح إنّه کان عبدا شکورا« )اسراء، 2-۳( در می یابیم 

اسرائیل از همراهان حضرت نوح)ع( در کشتی بوده است که خدای رحمان همان طور 

ۀ ابراهیم و بعضی از همراهان  ۀ آدم ابوالبشر نعمت داده بود، به ذریا که به پیامبران از ذریا

ۀ اسرائیل یعنی »بنی اسرائیل« نیز نعمت داده  یا حضرت نوح)ع( در کشتی از جمله ذرا

تي أنعمت علیکم« )بقره، 04، 74 و 221(. 
ّ
است: »یا بني إسرائیل اذکروا نعمتي ال

=
َ

إِسرٰءیل
ٍ

مِمَن حَمَلنا مَعَ نوح

=
َ

بَني إِسرٰءیل
ٍ

 مَن حَمَلنا مَعَ نوح
َ
رِیَة

ُ
ذ

ت و تدبّر در متن آیۀ 58 مریم و آغاز سورۀ اسراء – که نام کهن آن »بنی اسرائیل« 
ّ
دق

است1 - نشان می دهد که اسرائیل لقب یعقوب نیست و پیش از یعقوب می زیسته 

است؛ چرا که اگر اسرائیل همان یعقوب باشد، ذریّۀ اسرائیل، همان ذریّۀ ابراهیم اند و 

دلیلی برای تأکید دوبارۀ آن وجود ندارد. به ویژه اینکه در سیاق همین آیه )مریم، 51-

65( از اسماعیل و در سیاق قبلی )مریم، 41-50( از اسحاق و یعقوب یاد شده است. 

آید  به شمار  پیامبران  اسرائیل جزء  از دلایلی که سبب شده است  دیگر  یکی 

آن است که نعمت الهی عطا شده در آیۀ 58 مریم فقط به پیامبران پنداشته شده 

آیه  آغاز  در  »اولئك«  کلمه  طباطبائی،  علّامۀ  درست  باور  به  که   حالی  در  است، 

ف، ج1، ص۳10و۳25 1 . ابن ابی شیبه کوفی، المصنا
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اشاره به نامبردگان در آیات قبل دارد یعنی به زکریا، یحیی، مریم، عیسی، ابراهیم، 

اسحاق، یعقوب، موسی، هارون، اسماعیل و ادریس. ایشان، کلمۀ "مِن" در جملۀ 

»مِنَ النبِیّینَ« را تبعیضیه دانسته که عدیل آن جملۀ »وَ مِمَنْ هَدَیْنا وَ اجْتَبَیْنا« است. 

بنابراین، دیدگاه مفسّرانی که کلمۀ »مِن« را بیانیه دانسته اند با سیاق هماهنگ نیست. 

زیرا در آن صورت معنا چنین می شود: »اینان که خدا انعامشان کرده انبیا هستند«؛ 

حال آنکه کلمۀ »اولئك« به همۀ نامبردگان بر می گردد که بعضی از آنان از جمله مریم 

ه 
ّ
ذین أنعم الل

ّ
ه و الرسول فأولئك مع ال

ّ
از انبیا نبودند. همچنین، بر پایۀ آیۀ  »و من یطع الل

علیهم من النبیّین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئك رفیقا« )نسا،69(، 

ذین أنعم 
ّ
کسانی که خدا بر آنان انعام نمود منحصر به انبیا نیستند تا گفته شود که »ال

ذین أنعم الله علیهم« هم انبیا و 
ّ
ه علیهم« همان نبیّین هستند، به دلیل اینکه »ال

ّ
الل

هم صدّیقین و شهدا و صالحین را در برمی گیرد. چنان که خدای سبحان در ضمن 

ذین أنعم الله علیهم« آورده، داستان مریم را نیز 
ّ
داستان هایی که به عنوان نمونه از »ال

ذکر کرده است و حال آنکه او از انبیا نبوده، بلکه از صدّیقین است: »ما المسیح ابن 

 رسول قد خلت من قبله الرسل و أمّه صدّیقة« )مائده،75(.
ّ

مریم إلا

خداوند متعال در این آیه افرادی را که مفتخر به موهبت سعادت و نبوّت شده اند 

را در قالب چهار طائفه معرّفی کرده است: 1( ذرّیّۀ آدم 2( آنان که با نوح در کشتیشان 

قرار داد، ۳( ذرّیّۀ ابراهیم 4( ذرّیّۀ اسرائیل؛ و این معنا را قرآن کریم در چهار جا ذکر 

کرده است:

اوّل( برای عامّۀ بنی آدم: »قلنا اهبطوا منها جمیعا فإمّا یأتینّکم منّي هدی فمن 
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بوا بآیاتنا أولئك أصحاب 
ّ

ذین کفروا و کذ
ّ
تبع هداي فلا خوف علیهم و لا هم یحزّنون و ال

النّار هم فیها خالدون« )بقره، ۳9-۳8(.

دوّم( نوح و همراهانش: »قیل یا نوح اهبط بسلام منّا و برکات علیك و علی  أمم 

ممّن معك و أمم سنمتّعهم ثمّ یمسّهم منّا عذاب ألیم« )هود، 48(.

سوّم( ذرّیّۀ ابراهیم: »و لقد أرسلنا نوحا و إبراهیم و جعلنا في ذریّتهما النّبوّة و 

الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون« )حدید، 26(.

و  النّبوّة  و  الحکم  و  الکتاب  إسرائیل  بني  آتینا  لقد  »و  اسرائیل:  ذرّیّۀ  چهارم( 
رزقناهم من الطّیّبات و فضّلناهم علی العالمین« )جاثیه، 16(.1

بنابراین، اسرائیل، پیامبر نیست و خداوند به ذرّیّۀ او نعمت داده و از میان ذرّیّۀ 

او برخی به نبوّت و پیامبری رسیده اند که منظور حضرت هارون)ع( است که پس از 

درخواست حضرت موسی)ع( از خدا به پیامبری رسید: »واجعل لي وزیرا مّن أهلي .  

هارون أخي .  اشدد به أزري .  وأشرکه في أمري«  ﴿طاها، 29-٣٢﴾؛ »هو أفصح منّي لسانا 

بون«  ﴿قصص،٣٤﴾.  حضرت هارون)ع( با 
ّ

فأرسله معي ردءا یصدّقني إنّي أخاف أن یکذ

حضرت موسی)ع( از یک مادرند، ولی پدرانشان یکی نبوده است. زیرا هارون، موسی 

را  »یا ابن امّ« )طاها، 94( خطاب کرده است. 

اینکه مقصود از »ممّن حملنا مع نوح« چه کسانی هستند، فرد یا افراد زیر مطرح 

شده اند: 
الف( سام بن نوح)ع( که هود، صالح، شعیب، لوط و أیّوب از نسل اویند.2

1. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص7۶-74.
2. جرجانی، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظّیم، ج2، ص275.
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ب( فرزندان نوح)ع( به نقل از ابن عبّاس )د68ق(.1  
پ( پیامبران جز ادریس که در صلب فرزندان نوح)ع( قرار داشتند.2

ت( حضرت ابراهیم)ع(.۳

ث( ذرّیۀ نوح)ع(: علّامه طباطبایی جملۀ  »و ممّن حملنا مع نوح« را عطف بر 

جملۀ  »من ذرّیة آدم« دانسته که به حکم آیۀ  »و جعلنا ذرّیّته هم الباقین« خداوند در 

آیات: »ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون . ونجّیناه  به  توجّه  با  ذرّیّۀ نوح برکت نهاد.4 

وأهله من الکرب العظیم . وجعلنا ذرّیّته هم الباقین . وترکنا علیه في الآخرین« )صافّات، 

75-78( و آیات: »ونادی نوح ابنه وکان في معزّل: یا بنيّ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین 

 من رحم 
ّ

ه إلا
ّ
. قال: سآوي إلی جبل یعصمني من الماء؛ قال: لا عاصم الیوم من أمر الل

وحال بینهما الموج فکان من المغرقین ... ونادی نوح ربّه فقال: ربّ إنّ ابني من أهلي 

وإنّ وعدك الحقّ وأنت أحکم الحاکمین . قال یا نوح: إنّه لیس من أهلك إنّه عمل غیر 

صالح« )هود، 42-46(؛ منظور از ذرّیّۀ نوح)ع(، مؤمنان به ایشان است که به منزل و 

بیت او وارد شدند و دعای نوح شامل آنان شد: »ربّ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بیتي 

مؤمنا« )نوح، 28(، ولی پسر نوح)ع( با اینکه فرزند بلافصل و ذرّیّۀ اوست، اهل نوح 

نیست.  

1. فیروزآبادی، بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز، ص257.
2. سمرقندی، بحر العلوم، ج2، ص۳80.

۳. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، ج2، ص۶۳2؛ طبری، جامع البیان، ج18، ص214؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، 
ص802.

4.  طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص75-74.
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ج( صالحان و مؤمنان به نوح)ع( که از او پیروی کردند.1

با توجّه به سیاق آیه می توان گفت حضرت ابراهیم)ع( از ذرّیّۀ همراهان نوح نبی 

در کشتی است که آیۀ »سلام علیٰ نوح في العالمین ... وإنّ من شیعته لإبراهیم« )79 

و8۳( به نوعی مؤیّد آن است؛ ولی اسرائیل از همراهان نوح)ع( در کشتی است که 

خداوند با بیان این دو و خاندانشان در کنار یکدیگر، چگونگی رفتار آنان با نعمت های 

الهی را به تصویر کشیده است. 

مفسّران اسلامی افراد زیر را مصداق »ذرّیّة من حملنا مع نوح« مطرح کرده اند: 

قتاده  از  نظر  این  همسرانشان؛  و  نوح)ع(  حضرت  فرزند  سه  و  همسر  الف( 

)د117ق( تابعی اهل بصره گزارش شده است.2 منشأ این نظر، عهد عتیق و عیناً 

برگرفته از آنجاست: »و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث. و زمین نیز بنظر خدا 

فاسد گردیده و زمین از ظلم پر شده بود... و اینك من ایشان را با زمین هلاك خواهم 

ساخت... اینك من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در 

آن باشد، از زیر آسمان هلاك گردانم. و هر چه بر زمین است، خواهد مرد. لکن عهد 

خود را با تو استوار می سازم و به کشتی درخواهی آمد ، تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج 

پسرانت با تو«.۳ این مطلب هم خلاف بیان قرآن است و هم حدیث صحیح؛ در بیان 

قرآن، نوح)ع( یک پسر داشت که سوار بر کشتی نشد و غرق گردید: »یا بنیّ: ارکب 

معنا ولا تکن مع الکافرین . قال: سآوي إلی جبل یعصمني من الماء؛ قال: لا عاصم الیوم 

ه، من وحی القرآن، ج15، ص۶0.
ا
1. فضلالل

2. صنعانی، تفسیر القرآن العزیز، ج2، ص290
س، سفر پیدایش، ۶: 18-10.

ا
۳. کتاب مقد
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 من رحم؛ وحال بینهما الموج فکان من المغرقین« )هود، 42-4۳(؛ همسر 
ّ

ه إلا
ّ
من أمر الل

ذین کفروا امرأت نوح وامرأت 
ّ
ه مثلا لل

ّ
نوح نیز به همین سرنوشت دچار شد: »ضرب الل

ه شیئا وقیل 
ّ
لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الل

ادخلا النّار مع الدّاخلین« )تحریم، 10(؛ »ممّا خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا« )نوح، 25(.1 

در احادیث، مؤمنان به نوح بین 7 تا 80 تن ذکر شده اند.2  
ب( چهار پسر نوح)ع(؛ حام، سام، یافث و کوش.۳

پ( سه پسر حضرت نوح)ع(؛ این دیدگاه حسن بصری)د110ق( تابعی اهل 
بصره است.4

ت( سام بن نوح؛ زیرا بنی اسرائیل از ذریّۀ سام هستند که بر کشتی سوار بود.5

ث( همۀ مردم؛ مجاهد بن جبر)د104ق( و قتاده از مفسّران تابعی، مقصود از 

)ذرّیّة من حملنا مع نوح( را بنی اسرائیل و غیر آنان یعنی همه مردم دانسته اند.6 زیرا به 

گمان آنها سیل زمان حضرت نوح)ع( جهانی بود و چون کسانی که سوار بر کشتی نوح 

نشدند با آن سیل از بین رفتند، پس همۀ مردم دنیا از نسل همراهان نوح نبی هستند. 

در نقد این نظر به این نکتۀ مهم باید توجّه داشت که چون دعوت حضرت نوح)ع( 

جهانی نبود، بنابراین، سیل و طوفان نیز جهانی نبود و فقط منطقۀ دعوت حضرت 

1. نیز نک: طبری، جامع البیان، ج15، ص۳24؛ ج17، ص۳54
2. همان، ج15، ص۳27-۳25

ر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج5، ص2۳۶
ا

۳. سیوطی، الد
4. واحدی، اسباب النزول القرآن، ج1۳، ص252

5. ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج15، ص2۶
۶. مجاهد، تفسیر، ص428؛ یحیی بن سلام، تفسیر، ص114
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نوح)ع( را دربر گرفت و فقط خطاکاران قوم نوح در همان منطقه از بین رفتند.1 تبلیغِ 

حضرت نوح)ع( مانند همۀ پیامبران به منطقه ای که قومش در آن زندگی می کردند 

محدود بود: »انّا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک« )نوح،1(. از میان پیامبران، فقط 

دعوت و رسالت پیامبر اکرم، جهانشمول و ابدی است: »قل یایّها النّاس انّی رسول الله 

الیکم جمیعا« )انعام،158(.

ج( موسی و بنی اسرائیل؛2 در بیان قرآن روشن است که حضرت موسی)ع( برای 

هدایت بنی اسرائیل به رسالت رسید: »ولقد آتینا موسی الهدیٰ وأورثنا بني إسرائیل 

الکتاب« )مؤمن،5۳(؛ »فأتیا فرعون فقولا إنّا رسول ربّ العالمین . أن أرسل معنا بني 

إسرائیل« )شعرا، 17(.   

چ( بنی اسرائیل؛۳ با توجّه به سیاق آیه و آنچه گذشت، دیدگاه اخیر درست است، 

خداوند با این بیان هم سر منشأ بنی اسرائیل را مشخص کرده و هم به یهودیان شبه 

جزیره هشدار داده است که اگر مانند نوح)ع( عبد شکور خدا نباشند و هدایت حضرت 

موسی)ع( را نادیده بگیرند و کفر بورزند، به سرنوشت مردمانی که سوار بر کشتی نوح 

انتخاب  را  از هدایت، ضلالت  مانند کسانی که پس  یا  و  نشدند، دچار خواهند شد 

کردند، به خذلان و خواری مبتلا می شوند. 

کاستی ایمان اسرائیل پس از نجات از سیل و طوفان. 3. 2

دومین و آخرین جایی که از اسرائیل یاد شده، آیۀ 9۳ سورۀ آل عمران است: »کلّ  

1. سبحانی، مفاهیم القرآن ، ج۳، ص74؛ معرفت، شبهات و ردود، ص۳2-۳8؛ خطیب، التفسیر، 4۶5/5
2. ماوردی، النکت و العیون، ج۳، ص228

۳. واحدی، اسباب النزول القرآن، ص۶28؛ خطیب، التفسیر، ج8، ص441
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 ما حرّم إسرائیل علیٰ نفسه من قبل أن تنزّّل التّوراة 
ّ

 لبنی إسرائیل إلا
ّ
الطّعام کان حلا

قل فأتوا بالتّوراة فاتلوها إن کنتم صادقین«. تا کنون مفسّران اسلامی دو دیدگاه دربارۀ 

مصداق »اسرائیل« در آیۀ فوق مطرح کرده اند: 

اتّفاق مفسّران، اسرائیل را لقب حضرت یعقوب)ع( پنداشته و  الف( قریب به 
گفته اند یعقوب)ع( گوشت و شیر شتر یا سیاهرگ در گوشت شتر را بر خود حرام کرد.1

ب( اندکی منظور از اسرائیل را »شعب اسرائیل« پنداشته که خداوند به سبب 

ظلم و ستم شان، برخی اطعمه را بر آنان حرام کرد تا تأدیب و عقوبت شوند. چنان که آیۀ 

ت لهم« )نسا،160( ناظر بر آن است.2 
ّ
ذین هادوا حرّمنا علیهم طیّبات أحل

ّ
»فبظلم من ال

متعلّق  التّوراة«  تنزّّل  أن  قبل  »من  جملۀ  اینکه  به  استناد  با  طباطبائی  علّامۀ 

به »کان« است، نه »حرّم إسرائیل«؛ نظر مفسّرانی که منظور از اسرائیل را »شعب 

اسرائیل یا بنی اسرائیل« پنداشته اند را نادرست دانسته است. زیرا جملۀ »علی نفسه« 

نشان می دهد منظور از اسرائیل، جمعیت بنی اسرائیل نیست؛ چون در آن صورت یا 

 ما حرم اسرائیل علی نفسها« )به اعتبار جماعة که ضمیر مؤنّث 
ّ

باید می فرمود: »الا
لازم دارد( یا »...علی انفسهم«.۳

ذین هادوا حرّمنا کلّ ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا 
ّ
با توجّه به آیات »وعلی ال

جزّیناهم  لك 
ٰ
ذ بعظم  اختلط  ما  أو  الحوایا  أو  ظهورهما  حملت  ما   

ّ
إلا شحومهما  علیهم 

ت 
ّ
ذین هادوا حرّمنا علیهم طیّبات أحل

ّ
ببغیهم وإنّا لصادقون«  ﴿انعام،146﴾ و  »فبظلم من ال

1 . مقاتل، تفسیر، ج1، ص290؛ قمی، تفسیر، ج1، ص108؛ طبری، جامع البیان، ج4، ص5-4.
2 . رضا، المنار، ج4، ص۳

۳ . طباطبائی، المیزان، ج۳، ص۳48-۳47
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ه کثیرا« )نسا،160( معلوم می شود که همۀ طعام ها برای 
ّ
لهم و بصدّهم عن سبیل الل

بنی اسرائیل قبل از نزول تورات حلال بوده است جز آنچه اسرائیل بر خود حرام کرده 

بود – و چه بسا فرزندان او نیز همان ها را بر خود حرام می دانستند – با نزول تورات، 

خداوند به سبب طغیان و ظلم آنها برخی طیّبات مانند هر بهیمۀ )چارپای اهلی( دارای 

ظفر: سم بی شکاف1 را بر آنان حرام کرد؛ همچنین پیۀ گاو و گوسفند جز آنچه در پشت 

این دو حیوان و پهلوها و لابلای امعاء آنها قرار گرفته و یا با استخوان آمیخته شده 

است؛ ولی یهودیان به دروغ می گفتند که قبل از تورات نیز این موارد به فرمان خدا بر 

ما حرام بوده است. در حالی که در سفر لاویان آمده است: »و خداوند موسی و هارون 

را خطاب کرده، به ایشان گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده، بگویید: ...هر شکافته سم 

که شکاف تمام دارد و نشخوارکننده ای از بهایم، آن را بخورید. اما از نشخوارکنندگان 

و شکافتگان سم اینها را مخورید، یعنی شتر، زیرا نشخوار می کند لیکن شکافته سم 
نیست، آن برای شما نجس است«.2

و  می شود  تشریع  خدا  امر  به  فقط  حرام  و  حلال  اینکه  به  توجّه  با  بنابراین، 

هیچ کس حتّی پیامبران خدا نیز با اختیار خویش نمی توانند چیزی را بر خود حلال 

از  مائده،87(؛ منظور  اعراف،۳2،  انعام،145-146؛  یونس،59؛  )تحریم،1؛  کنند  یا حرام 

اسرائیل، حضرت یعقوب)ع( نیست. توضیح مطلب آنکه با عنایت به آیۀ: »قیل یا نوح 

اهبط بسلام منّا و برکات علیك و علیٰ أمم ممّن معك و أمم سنمتّعهم ثمّ یمسّهم منّا 

1 . طبری، جامع البیان، ج8، ص54
2 . سفر لاویان، 11: 1-4. نیز نک: سفر تثنیه، 14: 7-۶
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عذاب ألیم« )هود،48( اسرائیل پس از همراهی با حضرت نوح)ع( در کشتی و نجات 

از سیل، مانند قبل نبود و دچار انحرافاتی شد که قضیۀ تحریم برخی خوراکی ها از 

سوی او به همین دوره بر می گردد و این انحراف در میان فرزندان او یعنی بنی اسرائیل 

به تدریج گسترش  یافت و آنها به انواع ظلم و فساد روی آوردند )اسراء،4؛ مائده،78(. 

شیخ طوسی ذیل آیۀ 48 هود آورده است: »منظور از امم افرادی بودند که در 

کشتی همراه نوح بودند که خداوند به نسل برخی از آنان ]به سبب شایستگی هایی که 

از خود نشان دادند[ برکت داد و بعضی از نسل ایشان را به علّت کفران نعمت و انکار 

ربوبیّت الهی ]که منجر به ظلم و ستم به بندگان خدا و فساد روی زمین شد[ عذاب و 

هلاک کرد«.1 بنابراین، بنی اسرائیل از مصادیق کسانی هستند که از انواع نعمت های 

الهی برخوردار شدند، ولی به سبب کفر و شرک، و ظلم و ستم به عذاب خدا دچار 

شدند.

علّامۀ طباطبایی ذیل فراز نخست آیۀ 48 هود: »قیل یا نوح اهبط بسلام منّا 

را  کشتی  در  نوح)ع(  همراهان  همۀ  گرچه  معك«،  ممّن  أمم  علیٰ  و  علیك  برکات  و 

سعادتمند و اهل نجات دانسته، ولی ذیل فراز دوم: »و أمم سنمتّعهم ثمّ یمسّهم منّا 

عذاب ألیم«، »امم« را مبتدا برای خبر محذوف دانسته که تقدیر کلام این گونه است: 

»و ممّن معك امم سنمتّعهم ...«: "و از همراهان تو امّتی هستند که ..." یا »و هناك 

امم سنمتّعهم ...« "در این میان امّتی هستند که ..."؛2 بنابراین با فرض تقدیر نخست، 

1. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص498
2. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج10، ص240
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می توان گفت برخی از افراد با اینکه در کشتی نوح)ع( بودند، ولی پس از نجات از سیل 

و برخورداری از نعمت های الهی به عذاب دچار شدند و عاقبت به خیر نشدند. چنان که 

وصف حضرت نوح)ع( به »عبد شکور« در آیۀ ۳ سورۀ اسراء: »و آتینا موسی ٱلکتاب 

 تتّخذوا من دوني وکیلا . ذرّیّة من حملنا مع نوح إنّه کان 
ّ

وجعلناه هدی لبني إسرٰءیل ألا

عبدا شکورا«، نکتۀ فوق را تأیید می کند که برخی از همراهان نوح)ع( از جمله اسرائیل 

پس از خارج شدن از کشتی، دیگر عبد شکور خدا نبودند.

»آل یعقوّب« و »بنی اسرائیل«. 4

در قرآن. 4. 1

در قرآن کریم، »آل یعقوب« دو بار )مریم، 6؛ یوسف، 6( و »بني اسرائیل« 41 

مرتبه به کار رفته است که این دو اصطلاح آشکارا بیان گر تفاوت این دو خاندان از 

یکدیگرند. در سراسر سورۀ یوسف، هیچ اثری از نام اسرائیل و بنی اسرائیل نیست، بلکه 

از آغاز داستان که با رؤیای یوسف صدّیق آغاز می گردد و او آن را برای پدرش حضرت 

یعقوب تعریف می کند: »إذ قال یوسف لأبیه یأبت إنیّ رأیت أحد عشر کوکبا و الشّمس 

و القمر رأیتهم لی ساجدین. قال یابنیّ لا تقصص رءیاك علیٰ إخوتك ...«)یوسف،5-4( 

تا پایان داستان همواره کلمۀ یعقوب به کار می رود و از یوسف و برادرانش: »لقد کان 

فی یوسف و إخوته آیات للسّائلین« )یوسف، 7(، نه با بنی اسرائیل، بلکه با عنوان »آل 

مك من تأویل الأحادیث و یتمّ نعمته 
ّ
یعقوب« یاد می شود: »و کذلك یجتبیك ربّك و یعل

علیك و علیٰ آل یعقوب کما أتمّها علیٰ أبویك من قبل إبراهیم و إسحاق إنّ ربّك علیم 
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حکیم« )یوسف،6(. این عنوان تا زمان حضرت زکریّا)ع( نیز به کار می رفته است و از 

خاندان و نوادگان حضرت یعقوب)ع( با »آل یعقوب« یاد می شود: »قال ]زکریّا[ ربّ إنّي 

وهن العظم منّي واشتعل الرّأس شیبا ولم أکن بدعائك ربّ شقیّا . وإنّي خفت الموالي من 

ورائي وکانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا . یرثني ویرث من آل یعقوب واجعله رب 

رضیّا« )مریم،4-6(؛ ابن عبّاس و ابن مسعود با استناد به همین آیات، حضرت زکریّا بن 

ادن بن مسلم را از پیامبران ]فرستاده شده به سوی[ بنی اسرائیل دانسته اند که از ذرّیّۀ 

یعقوب)ع( بوده و نبوّت را از آل یعقوب به ارث برده است.1  

بنیاسرائیل، فرزندان و خاندان اسرائیل بجای سپاسگزاری از نعمت های الهی، 

همواره کفران نعمت کردند و به جنگ و ستیز با خدا و پیامبران و انسان های فاضل 

و فضیلت ها روی آوردند و به این ترتیب مسکنت و ذلّت را به جان خریدند )مریم،59؛ 

از  ایشان گروهی  تعالیم  با  و  البته در زمان حضرت عیسی)ع(  و 78(؛  مائده،64،70 

بنی اسرائیل به ایشان ایمان آوردند و درستکار بودند )صف،14(.

فراوانی تأکید قرآن بر نام بردن از ابراهیم و اسحاق به عنوان پدران یعقوب. 4. 1. 1

نوۀ  و  اسحاق  فرزند  نبی،  یعقوب  که  دارد  وجود  فراوانی  تأکید  کریم  قرآن  در 

ابراهیم است؛ این تأکید از پیش از تولّد یعقوب تا وفات او در قرآن مطرح است؛ زمانی 

که فرشتگان مأمور عذاب قوم لوط، بشارت تولّد اسحاق را به ابراهیم و همسرش دادند 

)ذاریات، 28(، خداوند به دنبال بشارت اسحاق، به یعقوب نیز بشارت می دهد: »ولقد 

جاءت رسلنا إبراهیم بالبشریٰ ... وامرأته قائمة فضحکت فبشّرناها بإسحاق ومن وراء 

1 . حاکم نیشابوری، المستدرك، ج2، ص۶45.
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إسحاق یعقوب« )هود،69-71. نیز نک: عنکبوت،27؛ انبیاء،72؛ مریم،49؛ انعام،84(؛ و 

هنگامۀ وفات یعقوب نبی)ع( در مصر این گونه گزارش شده است: »أم کنتم شهداء 

إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك 

إبراهیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون« )بقره،1۳۳(. گویا این تأکید 

و اصرار فراوان قرآن مبنی بر اینکه یعقوب نوۀ ابراهیم است و از تولّد تا وفات با نام 

یعقوب از او یاد می شود برای روشن کردن و برملا ساختن انحراف های ایجاد شده از 

سوی بنی اسرائیل است که به دروغ خود را از نسل ابراهیم جازده اند! و برای یعقوب 

برادری دو قلو به نام عیسو برساخته اند! و جعل کرده اند که پس از ماجرای کشتی او با 

یهوه، نام وی اسرائیل است!

تأکید قرآن بر اینکه ابراهیم و یعقوب نه یهودی بودند و نه مسیحی. 4. 1. 2

قرآن تأکید دارد که ابراهیم، نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه مسلمان و حنیف 

بود: »ما کان إبراهیم یهودیّا و لا نصرانیّا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین« 

)آل عمران، 67(. همچنین تأکید می شود که فرزندان ابراهیم: اسماعیل و اسحاق و 

نوۀ او یعقوب، نه یهودی بودند و نه نصرانی: »أم تقولون: إنّ إبراهیم و إسماعیل و 

ه؟ و من أظلم 
ّ
إسحاق و یعقوب و الأسباط کانوا هودا أو نصاریٰ  . قل: ء أنتم أعلم أم الل

ه بغافل عمّا تعملون« )بقره،140(. زیرا، یهودیت 
ّ
ه، و ما الل

ّ
ممّن کتم شهادة عنده من الل

و مسیحیت پس از اینان و با بعثت و رسالت حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( 

 
ّ

شکل گرفت: »یا أهل الکتاب لم تحاجّون فی إبراهیم؟ و ما أنزّلت التّوراة و الانجیل إلا

من بعده أ فلا تعقلون!« )آل عمران،65(. حضرت یوسف)ع( نیز خود را پیرو آموزه های 
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و  إبراهیم  آباءی  ة 
ّ
مل اتّبعت  »و  می داند:  ابراهیم  و  اسحاق  و  یعقوب  پدرانش  آیین 

ه علینا و علی 
ّ
ه من شیء، ذلك من فضل الل

ّ
إسحاق و یعقوب؛ ما کان لنا أن نشرك بالل

النّاس؛ و لکنّ أکثر النّاس لا یشکرون« )یوسف،۳8(؛ ولی در برخی منابع یهودیان - به 

دروغ - یعقوب، پیرو شریعت یهود  پنداشته شده است؛ چنان که در تعلیمات مکتوب 

یشوع بن سیرا آمده است: »موسی... محبوب خدا و آدمیان بود...فرمان ها را چهره به 

چهره بدو گفت، شریعت زندگی و خرد را، تا دستورات آن را بر یعقوب آموزد، و احکام 

آن را بر اسرائیل« و »هارون را برآورد ...و او را به اجرای احکام شریعت گمارد، تا بر 

یعقوب گواهیهای آن را بیاموزد، و اسرائیل را از شریعت خدا بیاگاهاند«.1 طبق بیان 

قرآن و گزارش های تاریخی، موسی و هارون سال ها پس از یعقوب نبی زندگی کرده  و 

به پیامبری رسیدند: »وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجلا أن یقول 

ه... ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبیّنات فما زلتم في شكّ ممّا جاءکم به حتّیٰ إذا 
ّ
ربّي الل

ه من بعده رسولا« )مؤمن،28و۳4(.
ّ
هلك قلتم لن یبعث الل

در حدیث. 4. 2

یادکرد خاندان حضرت یعقوب)ع( با اصطلاح »آل یعقوب« . 4. 2. 1

 محمّد بن ابراهیم بن اسحاق از احمد بن محمد کوفی همدانی بزّاز از منذر  *

بن محمد از جعفر بن سلیمان از عبداللّه بن فضل از ابان بن عثمان احمر از ابان 

بن تغلب از سعید بن جبیر روایت کردهاند که ابن عبّاس چنین روایت کرده است: 

»چون قحطی به آل یعقوب رسید پسرهای خود را جمع کرد و گفت: به من خبر 

1. کتابهایی از عهد عتیق، ص58۳ و585
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رسیده که در مصر خوراکی ]ذرّت یا گندم[ خوبی میفروشند و صاحبش مرد خوبی 

است و مردم را معطّل نمیکند، بروید از او طعام بخرید که به شما احسان خواهد 

ه. آنان بار بستند و به مصر رفتند و نزد یوسف)ع( که رسیدند آنها را  کرد ان شاء اللَّ

شناخت، ولی برادران او را نشناختند. یوسف از آنان پرسید شما چه کسانی هستید؟ 
گفتند: فرزندان یعقوب بن اسحق بن خلیل الرحمن «. 1

 حسین بن محمّد از علی بن محمد از علی بن اسباط از محمد بن حسین  *

»ما  فرمود:  در خراسان شنیدم که  امام رضا)ع(  از  که  روایت کرده است  یزید  بن 

آل  از  را  شکرگزاری  و  بردیم  ارث  به  یعقوب   آل   از  را  گذشت  که  هستیم  خاندانی 
داود«.2

 آیا کاربرد دو اصطلاح »بنی اسحاق« و »بنی اسرائیل« در سخن مولاعلی)ع(  *

إِِسحَاقَ  وَبَنِی  إِِسمَاعِیلَ  وَلَدِ  بحال  »فاعتبروا  دارد؟  اشاره  خاندان  دو  این  تمایز  بر 

لُوا اَمرَهم فی  مَّ
َ
رَبَ اشْتِبَاهَ الَامْثَالِ! تأ

ْ
وَاَق وَبَنِی إِِسرَائِیلَ. فَمَا اَشَدَّ اعتِدَالَ الْاحْوَالِ، 

حالَ تشتُتِهِم وَتَفَرُقِهِم، لَیَالِیَ کَانَتِ الَاکَاسِرَةُ وَالْقَیَاصِرَةُ اَرْباباً لَهم، یَحْتَازُونَهُمْ عَنْ 

یحِ، وَمَهَافِی الرِیحِ، وَنَکَدِ  رِیفِ الآَفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ، وَخُضْرَةِ الدُنْیَا، إِِلَی مَنَابِتِ الشَّ

المَعَاشِ... «؛۳ از سرگذشت فرزندان اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل عبرت بگیرید 

با  چه شگفت است تشابه احوال ملت ها با هم و همانندی ویژگی ها و کارهایشان 

یکدیگر! در حالت تشتت و تفرّق آنها دقت کنید همان زمانی که کسراها و قیصرها 

1. ابن بابویه، الامالی، ص24۶
2 . کلینی، کافی، ج8، ص۳08

۳ . شریف رضی، نهج البلاغه، ص297
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و  کرانه های دجله  از  آباد  از سرزمین های  را  ایشان  و  سرانجام  بودند!  آنان  مالك 

فرات و از محیط های سر سبز و خرم راندند و به جاهای کم گیاه و بی آب و علف، 

محل وزش بادها و جاهایی که زندگی در آن سخت و دشوار است تبعید کردند.

حضرت موسی)ع( نخستین پیامبر بنی اسرائیل. 4. 2. 2

اگر بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب نبی باشند، باید نخستین پیامبر آنان حضرت 

یوسف)ع( باشد که پس از رحلت حضرت یعقوب)ع( به پیامبری رسید؛1 در حالی که 

پیامبر   »اوّلین  است:  بنی اسرائیل  پیامبر  نخستین  موسی)ع(  حضرت  احادیث،  در 
بنی اسرائیل موسی و آخرین آنها عیسی است«.2

در منابع یهودی. 4. 3

 تغییر نام ابراهیم و  یعقوب)ع( در مدراش. 4. 3. 1

تا 500 پس  از کهن ترین مدراش هاست که بین سال های ۳00  مدراش ربّی 

از میلاد نوشته شده است. در این متن اشاراتی غیرصریح یافت می شود که بیانگر 

تحریف و جابجایی شخصیت اسرائیل و یعقوب)ع( است:

خداوند، اسرائیل را خطاب قرار میدهد و از اجداد و ذریّۀ یعقوب سخن می گوید: 

»اما تو، اسرائیل، بنده من، یعقوب را که من انتخاب کردم، از ذریهی ابراهیم خلیل من 

است، و تو  را از سرزمینهای دور زمین گرفته ام یعنی از بین النهرین و شهرهای آن«.۳ 

1. امام باقر)ع( فرموده اند: »از زمانی که یعقوب و خاندانش به مصر آمدند تا دو سال که یعقوب زنده بود، یوسف 
پادشاه و یعقوب پیامبر خدا بود. پس از این دو سال که یعقوب رحلت کرد، یوسف پیغمبر و جانشین یعقوب شد« 

اشی، تفسیر، ج2، ص198؛ طبرسی، مجمع البیان، ج5، ص459(. )عیا
ان، مشاهیر علماء الامصار، ج2، ص118-120؛ ابن بابویه، الخصال، ج2، ص52۳ 2.  ابن حبا

۳ . مدراش، ص404
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شاید یهودیان و گردآورندگان متون وابسته به تورات برای اینکه بتوانند تغییر نام 

یعقوب به اسرائیل را توجیه کنند، ساخته اند که این امر از قبل در اجداد یعقوب سابقه 

داشته است و آورده اند که خداوند پس از چندی برای ابرام و ساره نام دومی برگزید و 

استفاده از نام دوم را واجب و استفاده از نام قبلی را عملی منفی دانست! 

»دیگر احتیاجی نیست بیش از این نام تو ابرام باشد، اما نام تو بعد از این باید 

ابراهیم باشد ... اگر کسی به جای یعقوب، او را اسرائیل بخواند دستور مثبتی را نقض 

کرده است؟]نه، زیرا[ قرار نبود اسم یعقوب ناپدید شود، بلکه اسرائیل باید اسم اصلی 

او باشد، در حالی که »یعقوب« باید اسم ثانویۀ او باشد ... در هر حال، اسم تو یعقوب 

است، آن را حفظ کن، اما اسرائیل نیز نام تو خواهد بود. یعقوب' نام اصلی تو خواهد 
بود، در حالی که 'اسرائیل' نام دیگری برای تو خواهد بود«.1

خاندان یعقوب و اسرائیل در کتابهای قانونی ثانی. 4. 3. 2

در کتابهای قانونی ثانی براساس کتاب مقدّس اورشلیم قراینی وجود دارد که 

قابل توجّه است:  در کتاب اوّل مَکّابیان آمده است: »...زمین به سبب ساکنانش به 
لرزه درآمد، و شرمساری تمام خاندان یعقوب را فراگرفت«.2

در کتاب یشوع بن سیرا، یعقوب و اسرائیل به صورت دو شخص جداگانه قید 

شده است: »...تا دستورات آن را بر یعقوب آموزد، و احکام آن را بر اسرائیل« و »...تا بر 
یعقوب گواهیهای آن را بیاموزد، و اسرائیل را از شریعت خدا بیاگاهاند«.۳

1 . مدراش، ص4۳۶
2 . کتابهایی از عهد عتیق، ص192

۳ . کتابهایی از عهد عتیق، ص58۳و585
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در بخشی دیگر از کتاب یشوع بن سیرا از اسرائیلی سخن به میان میآید که 

توسط یُربَعام منحرف شده است و از آنجا که بین یَرُبعام تا یعقوب تقریبا 1000 سال 

فاصله است میتوان با اطمینان بیشتری نتیجه گرفت که منظور از اسرائیل در این 

بخش از متن هرگز یعقوب نیست: »لیک خداوند هرگز از رحمت خویش باز نمیگردد، 

محروم  زادگان  از  را  خویش  برگزیدهی  نمیسازد،  محو  را  سخنانش  از  هیچیک  و 

نمیدارد، و نسل آنکه او را دوست داشته است، از میان بر نمیدارد، از اینروی یعقوب را 

بازماندهای عطا کرد، و داود را ریشهای از او ارزانی داشت....یَرُبعام پسر نباط، اسرائیل 
را به گناه وا داشت...«.1

در انجیل برنابا. 4. 4

بنی اسرائیل فرموده است: »...به خود میبالند که  حضرت عیسی)ع( دربارۀ 

فرزندان ابراهیم هستند و معبد زیبا از آن آنهاست. به خدا سوگند آنها فرزندان شیطانند 

از اینرو اراده و خواست او را رواج میدهند. به همین جهت بزودی معبد و شهر مقدّس 

چنان ویران شود که در معبد سنگی بالای سنگی باقی نمیماند«.2 

ضعف سند اخبار حاوی کاربست لقب اسرائیل برای یعقوّب نبی)ع( . 5

در چند روایت زیر لقب اسرائیل برای یعقوب به کار رفته است ولی با توجّه به 

ضعف سند و متن آنها، قابل استناد نیستند. 

یونس از ابوداود از عبدالحمید بن بهرام از شهر بن حوشب از ابن عباس  *

1. کتابهایی از عهد عتیق، ص594
2. انجیل برنابا، فصل189، ص99
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روایت کرده است که گروهی از یهودیان نزد رسول خدا آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم 

آنچه که از شما میپرسیم را پاسخ دهید چرا که پاسخ آنها را فقط پیامبر میداند. یکی 

از پرسش های آنان دربارۀ طعامی بود که اسرائیل قبل از نزول تورات بر خود حرام 

وْرَاةَ عَلَی مُوسَی، هَلْ  نْزَلَ التَّ
َ
ذِي أ هِ الَّ نْشُدُکُمْ بِاللَّ

َ
کرده بود؟ پیامبر اکرم فرمودند: »أ

هِ نَذْرًا، لَئِنْ  نَّ إِِسْرَائِیلَ یَعْقُوبَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِیدًا وَطَالَ سَقَمُهُ مِنْهُ، فَنَذَرَ لِلَّ
َ
تَعْلَمُونَ أ

رَابِ  حَبُ الشَّ
َ
عَامِ إِِلَیْهِ؟ وَکَانَ أ حَبَّ الطَّ

َ
رَابِ إِِلَیْهِ، وَأ حَبَّ الشَّ

َ
شَفَاهُ مِنْ سَقَمِهِ لَیُحَرِمَنَّ أ

هُمَّ نَعَم«؛1 شما را به  الُوا: اللَّ
َ
بِلِ؛ ق عَامِ إِِلَیْهِ لُحْمَانَ الْإِِ حَبُ الطَّ

َ
بِلِ، وَکَانَ أ إِِلَیْهِ ألْبَانَ الْإِِ

خدایی که تورات را نازل کرد سوگند می دهم، آیا میدانید اسرائیل ]یعنی[ یعقوب به 

بیماری سختی مبتلا شد و بیماریاش طولانی شد پس برای خدا نذر کرد که اگر او 

را از این بیماری شفا دهد بهترین نوشیدنی و خوراکی را که دوست دارد بر خود حرام 

کند؟ بهترین خوراک نزد او گوشت شتر و بهترین نوشیدنی شیر شتر بود. گفتند: 

به خدا سوگند آری.

سند خبر ضعیف است، زیرا بیشتر رجال شناسان، شهر بن حوشب را تضعیف 

می رسد  نظر  به  نمی کرده اند.2  استناد  نیز  بهرام  بن  عبدالحمید  روایت  به  و  کرده اند 

یعقوب را راویان به سبب شهرت یکی بودن اسرائیل و یعقوب به متن روایت افزوده اند، 

چنان که در روایت زیر اسم یعقوب نیامده است:

عبدللّه بن عبدالرحمان از ابونعیم از عبدللّه بن ولید از بکیر بن شهاب از  *

1. طیالسی، مسند، ج4، ص450
2. ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج4، ص۳72
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بِيِ، فَقَالُوا: یَا  بَلَتْ یَهُودُ إِِلَی النَّ
ْ
ق
َ
سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده است: »أ

سَا فَلَمْ  الَ: اشْتَکَی عِرْقَ النَّ
َ
مَ إِِسْرَائِیلُ عَلَی نَفْسِهِ؟ ق ا حَرَّ خْبِرْنَا عَمَّ

َ
بَا القَاسِمِ، ... فَأ

َ
أ

تَ«؛ یهودیان نزد 
ْ
الُوا: صَدَق

َ
مَهَا ق لْبَانَهَا فَلِذَلِكَ حَرَّ

َ
یَجِدْ شَیْئًا یُلَائِمُهُ إِِلاَّ لُحُومَ الِإِبِلِ وَأ

پیامبرآمدند و عرض کردند: ای ابوالقاسم، ...به ما خبر بده آنچه که اسرائیل بر خود 

حرام کرد چه بود؟ پیامبر فرمود: او از عرق النساء رنج میبرد و چیزی جز گوشت 

و شیر شتر نیافت تا دردش را تسکین دهد پس آنها را بر خود حرام کرد، یهودیان 
گفتند: صحیح است.1

قیس بن أبي إِسحاق عن عبیة بن ربیعة عن ابن مسعود قال: »إِلیاس هو  *

إِدریس، و إِسرائیل هو یعقوب« .2 

در نادرستی این خبر همین بس که الیاس و ادریس دو پیامبرند و یکی نیستند: 

کان  انّه  ادریس  الکتاب  فی  اذکر  »و  )صافّات،12۳(،  المرسلین«  لمن  إلیاس  إنّ  »و 

صدّیقا نبیّا« )مریم، 56(؛ بنابراین، یکی پنداشتن اسرائیل و  یعقوب نیز نادرست است. از 

طرفی فراز آخر خبر، سخن ثعلبی )د427ق( است، نه گفتۀ ابن مسعود؛ زیرا در متون 
حدیثی و تفسیری قبل از ثعلبی، این فراز موجود نیست.۳

روم  * پادشاه  است:  آورده  الیقین  أنوار  مشارق  در  81۳ق(  )د  برسی  حافظ 

هنگامی  که از تصمیم معاویه برای جنگ علیه علی)ع( باخبر شد، از آن دو خواست 

که داناترین اهل بیت شان را نزد او بفرستند تا با آزمایش آن دو و مراجعۀ به انجیل 

1 .ترمذی، الجامع الکبیر)سنن ترمذی(، ج5، ص145
2.ثعلبی نیشابوری، الکشف والبیان، ج5، ص145

۳. بخاری، صحیح، ج4، ص1۳5؛ ابن ابی حاتم رازی، تفسیر القرآن العظّیم، ج4، ص1۳۳۶
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مشخّص شود که کدام یک برای فرمانروایی مسلمانان شایسته ترند. معاویه، یزید 

و امیرالمؤمنین، امام حسن)ع( را نزد او فرستادند. پادشاه روم 11۳ بت که تمثال 

پیامبران بود را به یزید نشان داد، ولی او آنها را نشناخت؛ امّا حسن)ع( اوّلین بتی را 

که به او عرضه شد و همچون ماه بود، شناخت و گفت: این نشانهی آدم ابوالبشر 

است....سپس دیگری عرضه شد و امام آن را نشانهی اسرائیل دانست که همان 

یعقوب حزین است.1 

نداشتن سند و ساختگی بودن متن آن و ناسازگاری آن با حوادث دورۀ خلافت 

امام علی)ع( آشکار و هویداست.

علی بن ابراهیم از پدرش از حنان بن سدیر از پدرش از امام باقر)ع( روایت  *

حِیمِ   حْمنِ الرَّ هِ الرَّ کرده است که یعقوب در پاسخ به نامۀ عزیز مصر نوشت: »بِسْمِ اللَّ

ا بَعْدُ فَقَدْ فَهِمْتُ کِتَابَكَ  مَّ
َ
هِ أ هِ ابْنِ إِِسْحَاقَ بْنِ إِِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّ مِنْ یَعْقُوبَ إِِسْرَائِیلِ اللَّ

لٌ بِبَنِي آدَمَ- إِِنَّ جَدِي  خَذْتَهُ عَبْداً وَ إِِنَّ الْبَلَاءَ مُوَکَّ كَ اشْتَرَیْتَ ابْنِي وَ اتَّ نَّ
َ
تَذْکُرُ فِیهِ- أ

هُ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلاماً  ارِ فَلَمْ یَحْتَرِقْ وَ جَعَلَهَا اللَّ لْقَاهُ نُمْرُودُ مَلِكُ الدُنْیَا فِي النَّ
َ
إِِبْرَاهِیمَ أ

فَدَاهُ  یَذْبَحَهُ  نْ 
َ
أ رَادَ 

َ
أ ا  فَلَمَّ بِیَدِهِ-  یَذْبَحَهُ  نْ 

َ
أ جَدِي   تَعَالیٰ  هُ  اللَّ مَرَ 

َ
أ إِِسْحاقَ  بِي 

َ
أ إِِنَّ  وَ 

ابراهیم  نبیّ اللّه و فرزند  از یعقوب اسرائیل اللّه فرزند اسحاق  عَظِیم«؛2  بِکَبْشٍ  هُ  اللَّ

خلیل اللّه. اما بعد، آنچه را نوشته بودید درک کردم: شما پسرم را خریداری کرده و 

او را برده خود کردهاید، همانا بلا برای فرزندان آدم است، همچنانکه جدّم ابراهیم 

1. حافظ برسی، مشارق أنوار الیقین ، ص1۳5-1۳4
2. قمی، تفسیر، ج1، ص۳50
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توسط پادشاه آن زمان نمرود در آتش انداخته شد اما نسوخت و خداوند آتش را امن 

و سرد برای او قرار داد، و همانا اسحاق که خداوند به جدّم فرمان داد او را با دست 

خودش ذبح کند، اما هنگامی که خواست او را ذبح کند، خداوند قوچ بزرگی را به 

او هبه کرد. 

سند خبر به سبب اینکه حنان بن سدیر از ضعفا و متروکین است1 ضعیف است؛ 

متن خبر با بیان قرآن مخالف و در ردیف اسرائیلیات است؛ زیرا هیچ اشاره قرینه ای 

به نامه نگاری عزیز مصر با یعقوب نبی)ع( در قرآن نیست و با توطئه های عزیز مصر 

برای به بندکشیدن یوسف ناسازگار است.2 از سوی دیگر، اسماعیل، ذبیح الله است، 

نه اسحاق. بنابراین نمی توان به ملقّب شدن یعقوب به اسرائیل اللّه نیز اطمینان یافت. 

تحفة  * از  را  آن  ق(  )د1107  بحرانی  سیّدهاشم  که  سند  بدون  خبری  در 

ایّوب  از امام صادق)ع( دربارۀ ابتلای  ابوبصیر  الإِخوان نقل کرده، آمده است که 

و علّت آن پرسید، امام)ع( - طبق این نقل - در پاسخ فرمود: »چهرۀ ایّوب سیاه 

شد، زخمی از کنار پای او ایجاد شد، و از آن قسمت بیمو شد، روز دوم آن قسمت 

متورّم شد، و به استخوان رسید، در روز سوم سیاه شد، روز چهارم از آبی زرد پر شد، 

روز پنجم چرک کرد، و در روز ششم در آن کرم افتاد و چرک و خون از آن راه افتاد 

را  آن  بعد  افتادند،  ناخنهایش  اینکه  تا  میخاراند  را  بدنش  ماه  دو  تا  افتاد  و خارش 

یا سنگهای درشت میخراشید، و هنگامی که از بدنش  با دستمال خیس و پارچه 

1. ذهبی، میزان الاعتدال، ج2، ص11۶؛ ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج4، ص17
یق، ص۶5-47

ا
ۀ یوسف صد 2. لسانی فشارکی و رجبی قدسی، قصا



277

کرمی میافتاد آن را بر جای خودش قرار میداد، و به آنها میگفت: از خون و گوشت 

بد  بوی  و  ابتلا  که  هنگامی  کند...   ایجاد  گشایشی  که خدا  زمانی  تا  بخورید  من 

ایّوب شدّت گرفت قوم او گفتند: ما دیگر تحمّل این ابتلا را بر تو نداریم، یا از اینجا 

خارج شو و یا تو را با سنگ میزنیم تا بمیری و از این ابتلا خلاصی یابی. ایّوب به 

آنان گفت: مرا با سنگ رجم نکنید من از اینجا به سوی یکی از مخروبه ها )محل 

آشغال و زباله( بیرون میشوم،... ]همسر ایّوب برای کمک گرفتن از مردمی که او را 

نمی شناختند خود را اینگونه معرّفی کرد[ من رحمت دختر افرائیم از یوسف نبیّ اللّه 

و  خلیل اللّه،  إِبراهیم  پسر  صفیّ اللّه  إِسحاق  پسر  إِسرائیل اللّه  یعقوب   پسر  صدّیق 

همسر ایّوب نبی که به بلا دچار شد، هستم«!1 

به سبب حذف سلسله سند و مخالفت متن روایت با بیان قرآن و احادیث صحیح، 

و هماهنگی آن با مطالب تحریف شدۀ عهد عتیق نمی توان به ملقّب شدن یعقوب 

به اسرائیل الله اطمینان کرد. امام باقر)ع( فرموده اند: »ایّوب با آن همه گرفتاری که 

داشت، بوی بد در او پیدا نشد؛ زشت روی نگردید؛ یک نوک قلم خون و چرک از او 

بیرون نیامد؛ هر که او را دید کثیفش نیافت؛ و هر کس به نزدش رفت از او وحشت 

نکرد؛ و هیچ جای بدنش کرم نگذاشت...مردم که از ایّوب کناره گرفتند فقط برای فقر 

و ناتوانایی اش بود که به ظاهر چنین می نمود و مردم نمی دانستند که او نزد پروردگارش 
چه کمک و گشایشی نصیب دارد«.2

1. بحرانی، مدینة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج4، ص۶۶4
2. ابن بابویه، الخصال، ج2، ص400-۳99.
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از امام صادق)ع( نقل کرده است:  * از رجالش  ابراهیم بن هاشم  علی بن 

»أنّه لمّا رجع إِخوة یوسف إِلی أبیهم بقمیصه ملطخا بالدم و قالوا: نقول إِنّ الذئب 

أبانا هو إِسرائیل  الله  قد أکله فقال لهم أخوهم لاوي و هو أکبرهم سنّاً: نؤمن أن 

با  برادران یوسف  إِبراهیم خلیل الله «؛1 زمانی که  ابن  نبيّ الله  ابن إِسحاق  عزّ وجلّ 

را  او  پدر میگوییم  به  با خودشان گفتند  بازگشتند؛  پدر  نزد  به خون  پیراهن آغشته 

گرگ خورده است. برادر بزرگ آنها لاوی گفت: ایمان داریم که پدر ما اسرائیل اللّه 

عزّ وجلّ، فرزند اسحاق نبیّ  اللّه و فرزند ابراهیم خلیل اللّه است. سند خبر به سبب 

افتادگی، ضعیف است.  

قاسم  * بن  نسابه محمد  ابوحسین  از  بن سعید عسکری  بن عبداللّه  حسن 

تمیمی سعدی از ابوالفضل جعفر بن محمد بن منصور از ابومحکم محمد بن هاشم 

ه بن حسن بن جعفر بن حسن بن  ه بن عبداللَّ سعدی روایت کرده است که عبیداللَّ

علی از امام موسی بن جعفر)ع( از آنچه دربارۀ فرزندان افطس گفته می شود پرسید، 

بن  اسحاق  بن  یعقوب  اسرائیل همان  که  بنی اسرائیل -  از  فرمود: »خداوند  امام 

ابراهیم است - دوازده سبط پدید آورد و نبوّت و کتاب را در آنها قرار داد. از حسن و 

حسین دو پسر امیرالمؤمنین)ع( و فاطمه دختر پیامبر خدا نیز دوازده سبط منتشر 

کرد. سپس امام کاظم)ع( دوازده نفر فرزندان اسرائیل را چنین نام برد: روبیل بن 

یعقوب، شمعون بن یعقوب، یهود بن یعقوب، یشاجر بن یعقوب، زیلون بن یعقوب، 

یوسف بن یعقوب، بنیامین بن یعقوب، نفتالی بن یعقوب و دان بن یعقوب. ابوالحسن 

1. ابن طاووس، سعد السعود، ص120
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نسّابه سه تن از آنها را ساقط کرده است.1 

سند روایت به سبب ناشناخته بودن راویان آن: حسن بن عبدللّه، جعفر بن محمد 

بن منصور و ابومحکم محمد بن هاشم سعدی ضعیف است. 

نظامی  * پادگان  در  عسکری)ع(  حسن  امام  نزد  کوفی  عاصم  بن  علی 

نشستهای که محل جلوس  زیراندازی  بر  فرمود: »ای علی  امام  رفت،  ]سامرّاء[ 

بسیاری از انبیا، رسولان و امامان بوده است، آیا دوست داری نشانههایی از انبیا و 

مرسلین و ائمه راشدین که بر این فرش قدم گذاشتهاند را ببینی؟ گفتم: بله سرورم، 

و جای قدمها و محل جلوس آنها را در آن زیرانداز دیدم. پس به من گفت: »این رد 

پای آدم و محل جلوس اوست،... و این اثر یعقوب، اسرائیل است... و این نشان 

ذوالقرنین اسکندر است...«.2 

این خبر نیز به دلیل نداشتن سند و ضعف متن قابل استناد نیست.

در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( ذیل آیه 40 بقره آمده است:  *

»یا بني إِسرائیل  ولد ]اولاد[ یعقوب  إِسرائیل الله  اذکروا نعمتي التي أنعمت علیکم«؛ 

ای بنی اسرائیل یعنی ای فرزندان یعقوب اسرائیل اللّه نعمتی را که بر شما عطا شده 

است، یاد کنید.۳ انتساب این تفسیر به امام حسن عسکری)ع( به معنای اینکه همۀ 
مطالب آن را امام فرموده اند نیست.4

1. ابن بابویه، الخصال، ج2، ص4۶۶
2. بحرانی، مدینة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج7، ص595-594

۳ . التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن بن علي العسکري علیهما السلام ، ص227
ی، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص25۶؛ هاشمی، بررسِی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب 

ا
4. حل

به امام عسكرى)ع(، ص151-150
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ابوزکریّا عنبری از محمد بن عبدالسلام از اسحاق از عمرو بن محمد عنقزی  *

از اسرائیل از سماک بن حرب از عکرمه آورده است که ابن عباس دربارۀ »واذکر 

نْبِیَاءُ مِنْ 
َ
في الکتاب إِبراهیم إِنّه کان صدّیقا نبیّا« )مریم، 41( گفته است: »کَانَ الْأَ

بَنِي إِِسْرَائِیلَ إِِلاَّ عَشَرَةٌ: نُوحٌ، وَصَالِحٌ، وَهُودٌ، وَلُوطٌ، وَشُعَیْبٌ، وَإِِبْرَاهِیمُ، وَإِِسْمَاعِیلُ، 

مَنْ  نْبِیَاءِ 
َ
الْأَ مِنَ  یَکُنْ  وَلَمْ  لَامُ،  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَیْهِمُ  دٌ  وَمُحَمَّ وَیَعْقُوبُ،  وَإِِسْحَاقُ، 

از  پیامبران  الْمَسِیحُ«؛1  وَعِیسَی  یَعْقُوبُ  فَإِسْرَائِیلُ  وَعِیسَی؛  إِِسْرَائِیلُ  إِِلاَّ  اسْمَانِ  لَهُ 

بنی اسرائیل بودند جز ده تَن: نوح، صالح، هود، لوط، شعیب، ابراهیم، اسماعیل، 

اسحاق، یعقوب و محمد؛ و هیچ پیامبری دارای دو اسم نبود مگر اسرائیل و عیسی 

که اسرائیل، یعقوب است و عیسی، مسیح«. 

برخی سماک بن حرب را ضعیف و لیّن دانسته اند.2 متن نیز نادرست است، زیرا 

فقط هارون نبی از بنی اسرائیل بوده است.

ممکن است بر اساس روایت فوق این مطلب پذیرفتنی به نظر برسد که اسرائیل 

لقب یعقوب است همچنان که مسیح لقب عیسی )آل عمران،45؛ نسا،157(، و احمد 

نام دیگر حضرت محمّد)ص( است )صف،6؛ احزاب،40(، ولی اگر اسرائیل نام یا لقب 

حضرت یعقوب)ع( می بود باید در قرآن کریم قرینه ای برای آن بیان میشد، مانند اشاره 

ه إبراهیم خلیلا« 
ّ
ة إبراهیم حنیفا و اتّخذ الل

ّ
به »خلیل« برای ابراهیم خلیل اللّه: »و اتّبع مل

ه موسی  تکلیما« )نسا،164(. یا 
ّ
م الل

ّ
)نسا،125(، و »تکلیم« برای موسی کلیم اللّه: »و کل

1.  حاکم نیشابوری، المستدرك ، ج2، ص405
2 . ذهبی، ذکر أسماء من تکلم فیه وهو موثق، ص95
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»ذا النون« )انبیا، 87( و »صاحب الحوت« )قلم، 48( برای یونس نبی )صافّات، 1۳9-

.)148

ابوالحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد اللّه بصری بایلاق  از أبوعبداللّه  *

محمد بن عبداللّه بن احمد بن جبله واعظ از ابوالقاسم از عبداللّه بن احمد بن عامر 

طائی از پدرش از ]امام[ علی بن موسی الرضا)ع( از پدر بزرگوارش موسی بن جعفر 

او از پدر بزرگوارش جعفر بن محمد از پدر بزرگوارش محمد بن علی از پدر بزرگوارش 

علی بن الحسین از پدر بزرگوارش حسین بن علی)ع( روایت کرده است که »علی 

بن ابی طالب)ع( در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام بلند شد و گفت: 

یا امیرالمؤمنین از شما پرسش هایی دارم. حضرت فرمود: سؤال کن  از این جهت که 

چیزی بفهمی، نه اینکه هدف تو اذیت باشد... مرد شامی پرسید گرامی ترین مردم از 

نظر نسب کیست؟ امام فرمود: صدّیق اللّه یوسف بن یعقوب اسرائیل اللّه بن اسحق 

بن ذبیح اللّه بن ابراهیم خلیل اللّه. پرسش بعدی او دربارۀ شش پیغمبری بود که هر 

یك از آنها دو اسم دارند؟ امام پاسخ داد: یوشع بن نون که ذوالکفل است، یعقوب 

که اسرائیل است، خضر که حلقیاست، یونس که ذوالنون است، عیسی که نام دیگر 

او مسیح است، و محمّد)ص( که نام دیگر او احمد است.1 

متن روایت با قرآن کریم همخوان نیست و محتوای آن ساختگی است، زیرا، 

حضرت اسماعیل، ذبیح اللّه است نه حضرت اسحاق؛ خضر که در قرآن از او به »عبد 

صالح« تعبیر شده است )کهف،65(، پیامبر نیست. 

1. ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، ج1، ص241
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از یعقوب نبی است. محمد بن  * بر اساس خبر زیر، اسرائیل شخصی غیر 

یحیی از احمد بن محمد یا غیر آن، از ابن محبوب از عبدالعزیز عبدی از عبداللّه بن 

بِلِ  کَلَ لُحومَ الْإِِ
َ
ابی یعفور از امام صادق)ع( روایت کرده است: »إِِنَّ إِِسرائیلَ کانَ إِِذا أ

لَ  تُنَزَّ ن 
َ
أ بلِ 

َ
ق وَ ذلِكَ  مِن  بِلِ،  الْإِِ لَحمَ  نَفسِهِ  عَلیٰ  مَ  فَحَرَّ الْخاصِرَةِ،  وَجَعَ  عَلَیْهِ  جَ  هَیَّ

کُلْه«؛1 هنگامی که اسرائیل گوشت شتر 
ْ
وْراةُ لَمْ یُحَرِمهُ وَ لَم یَأ نزِلَت التَّ

ُ
وْراةُ، فَلَمّا أ التَّ

را می خورد دچار درد در محل لگن خاصره می شد، به همین خاطر گوشت شتر را بر 

خود حرام کرد و این قبل از نزول تورات بود. زمانی که تورات نازل شد نه آن را حرام 

کرد و نه آن را خورد. فراز آخر متن حدیث ) فلمّا انزلت ...( نادرست است، زیرا اگر 

اسرائیل، لقب یعقوب نبی)ع( باشد، یعقوب)ع( شاهد بعثت حضرت موسی)ع( و 

نزول تورات نبوده است. بنابراین، اسرائیل شخصی غیر از حضرت یعقوب)ع( است 

که قبل از حضرت موسی)ع( می زیسته و خاندان بزرگی داشته است. زیرا حضرت 

موسی)ع( فرزندان و ذرّیۀ او یعنی بنی اسرائیل را از شرّ و ظلم فرعون نجات داد: 

 
ّ

ه الا
ّ
»و قال موسیٰ: یا فرعون انّی رسول من ربّ العالمین، حقیق علیّ ان لا اقول علی الل

الحقّ، قد جئتکم ببیّنة من ربّکم فارسل معی بنی اسرائیل« )اعراف،105-104(. 

نتیجه

به رغم هشدار عالمان اسلامی نسبت به نفوذ اسرائیلیات و مجعول بودن آنها، 

سوگمندانه داستان تولّد یعقوب نبی)ع( و ملقّب شدن ایشان به اسرائیل در حدیث و 

1. کلینی، الکافی، ج5، ص۳0۶
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تفسیر اسلامی بازتاب فراوانی داشته است. در حالی که  بر پایۀ آیات 2و۳ سوره اسراء/ 

بنی اسرائیل و آیۀ 58 سورۀ مریم، اسرائیل یکی از مؤمنان به حضرت نوح)ع( و از 

همراهان او در کشتی بوده است که بعدها در او انحرافاتی فکری و عقیدتی به وجود 

آمد به طوری که برخی حلال های الهی را بر خود حرام کرد )آل عمران،9۳(، و همین 

رویّه در بنی اسرائیل ادامه یافت و منجر به تغییرات و تحریفات گسترده در دین یهود 

و مسیحیّت گردید؛ بنابراین، »اسرائیل« لقب یعقوب نبی نیست و روایاتی که این دو را 

یکی پنداشته اند از نظر سند و متن ضعیف و نادرست اند؛ همچنان که دو مرتبه کاربرد 

»آل یعقوب«، این خاندان را از »بنی اسرائیل« که 41 بار در قرآن به کار رفته است، 

متمایز می کند.
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لیست کتاب های چاپ شده یا در دست چاپ کانوّن زبان قرآن

منش الهی انسانی قرآن، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی( 1
سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(؛ دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 2
سوره شناسی کارگاهی؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( ۳
درسنامۀ علم قرائات؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 4
قرّاء سبعه و قرائات سبع؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 5
علم اعجاز قرآن؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 6
علم محکم و متشابه؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 7
تاریخ قرآن؛ استاد محمّدعزّة دروزه؛ ترجمه: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 8
علوم قرآنی؛ آیت الله سیّدمحمّد باقر حکیم؛ ترجمه: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 9

علوم قرآنی؛ صبحی صالح؛ ترجمه: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 10
قصّۀ یوسف صدّیق؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر محسن رجبی قدسی.( 11
قصّۀ ایّوب پیامبر؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی، دکتر محسن رجبی قدسی.( 12
مطالعات قرآن در سیرۀ نبوی؛ دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 1۳
آموزش قرآن به روش پیامبر؛ محمّدعلی لسانی فشارکی، مهدی غفّاری.( 14
عاشوراشناسی؛ واحد پژوهش کانون زبان قرآن.( 15
اسلام محمّدی به روایت نهضت حسینی؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 16
گنجینة الاسرار عمّان سامانی؛ تصحیح: محمّدعلی لسانی فشارکی.( 17
تفسیر ترتیبی قرآن کریم؛ دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 18
اسرائیلیات؛ دکتر عصام سخنینی؛ ترجمه: دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی.( 19
روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم؛ دکتر حسین مرادی زنجانی، دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی؛( 20
 درسنامۀ مطالعه و تحقیق موضوعی قرآن؛ محمّدعلی لسانی فشارکی.( 21
کلید رستگاری: شرح و ترجمۀ دعای صباح؛ محمّدعلی لسانی فشارکی.( 22
سرودشعبان: شرح و ترجمۀ مناجات شعبانیّه؛ محمّدعلی لسانی فشارکی.( 2۳
عفو و صفح در کتاب و سنّت؛ زهرا حاج شیخ علی زهرائی، محمّدعلی لسانی فشارکی.( 24
کودکانه های پیامبر؛ دکتر محسن قربانیان.( 25
علم و دین: حلّ تعارض در پرتو بازخوانی واقع نمایی علم؛ منصوره شرکت توسّلی.( 26
دکتر ( 27 سرّه(؛  )قدّس  خمینی  سیّدمصطفی  الله  آیت  شهید  مجاهد  علّامۀ  تفسیر  از  )گزارشی  روحانی  تفسیر 

محمّدعلی لسانی فشارکی.
سیمای صابران در قرآن؛ یوسف قرضاوی؛ ترجمه: محمّدعلی لسانی فشارکی.( 28


